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قهرمانی که ایستاده جان باخت

نوشتن از مردانی چون شهید صارم طهماسبی بسی سخت است چرا که او پر کشیده و ما 
مانده‌ایم و  رسالت سخت شناساندن او به جامعه و به نسلی که تا به چشم نبیند باور نمی‌کند. 
این مردان بی‌ادعا عاشقانه در راه خدا و وطن جان خود را بر کف دست گذاشتند. چگونه 
مردی با 194 ترکش در بدن توانست حدود سه دهه دوام بیاورد؟ او واژه‌ی مرگ را به سخره 

گرفته بود. قامت رشید او هرگز در برابر این دردها خم نشد و هرگز گلایه نکرد.
صارم طهماسبی قبل از انقلاب اسلامی به مبارزه سیاسی بر علیه رژیم شاهنشاهی و سپس 
در کنار شهید دکتر چمران به جنگیدن بر علیه رژیم غاصب اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی 
پرداخت. او صحنه‌ها و حوادث گوناگونی را تجربه کرد به گونه‌ای که این تجربیات چریکی 
شخصیت او را هم تحت تأثیر قرار داد. او تابع محض ولایت فقیه و سرباز راستین امام )ره( 

بود. صارم زلال بود و عاشق.
حضور او در نبردهای سرنوشت‌ساز فتح‌المبین، محرم، والفجر 3 و والفجر 5 ثبت و جاودانه 
است. ارتفاعات 230 را او به همراه 4 نفر توانست حفظ کند. او در نقش فرمانده و رزمنده 
از  برتری برسد. همرزمان و هم‌سلولی‌هایش  به  نتوانست  چنان دلاورانه جنگید که دشمن 
استقامت او میان شکنجه‌های نیروی بعث در اردوگاه‌های عراق بسیار گفته‌اند و این که نام 
صارم خاری بود بر چشم دشمن. همنشینی با صارم هرگز برای رزمندگان ملال‌آور نبود. او 

در تمام سختی‌ها نیز همیشه لبخند بر لب داشت.
این مجاهد دلیر پس از آزادی نیز در لباس سبزرنگ سپاه پاسداران به ادامه خدمت پرداخت 
و فرماندهی سپاه آبدانان را بر عهده گرفت. او مفسر قرآن و نهج‌البلاغه بود و خط به خط 
و ولایت‌پذیری‌اش  استکبارستیزی  فروتنی‌،  و  تواضع  از  او همگی  یاران  می‌زیست.  را  آن 
گفته‌اند. این که صارم بی‌تکلف و بی‌پروا حرفش را می‌زد و در عین حال منطقی و مودب 
نواندیش و  او مدیری  اهمیت می‌داد.  به وضع ظاهری‌اش  اما همیشه  بود. ساده می‌زیست 
دارای چشم‌انداز بود و اعتقاد داشت که انسان با تکیه بر صبر و تعقل می‌تواند موفق‌تر از 

گذشته‌اش باشد و این همان تسلط بر اوضاع موجود است.
با سربلندی، به او همچون سرداران شجاع این مرز و بوم  تا  این مرد بزرگ چنان زیست 
افتخار کنیم و به خود ببالیم. او از لحظه به لحظه زندگی‌اش بهره برد. نامش همیشه ماندگار 

و یادش جاودانه باد.

سردبیر
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پیام تسلیت رییس مجلس شورای اسلامی
به مناسبت شهادت آزاده جانباز صارم طهماسبی

بسم الله الرحمن الرحیم
شهادت سرافرازانه جانباز اسلام شهید صارم طهماسبی موجب تأسف و تأثر گردید. شهید 
طهماسبی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی  در مبارزه علیه رژیم ستمشاهی نقش ارزنده‌ای 
داشته و در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی نیز با عزمی راسخ راهی جبهه‌های نبرد گردید 

و در هشت سال دفاع مقدس خدمات ارزنده‌ای را ایفا کرده است.
ایشان پس از مبارزه و جانفشانی در راه انقلاب اسلامی و تحمل درد و رنج ناشی از 

اسارت و جنگ تحمیلی، سرانجام به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
برای  طهماسبی«،  »صارم  شهید  محترم  خانواده  به  تسلیت  و  تبریک  ضمن  اینجانب 
بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل و برای آن شهید والا مقام رحمت واسعه مسئلت 

می‌نمایم.

پیام تسلیت نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهور و 
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران

سید محمدعلی شهیدی
به مناسبت شهادت آزاده جانباز صارم طهماسبی

علی لاریجانی | رئیس مجلس شورای اسلامی
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صارم طهماسبی در سال ۱۳۳۳ در روستای سراب‌باغ 
شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام دیده به جهان 
گشود. دوران ابتدایی و راهنمایی را در همان روستا 
به پایان رساند و برای گذراندن مقطع متوسطه راهی 
آبدانان، دهلران و شهرستان اسدآباد استان همدان شد.
سال 1349 پس از آشنایی با شهیدان محمد منتظری و علی 
اندرزگو وارد مبارزات سیاسی بر علیه رژیم ستم‌شاهی 

شده و توسط ساواک ایلام شناسایی و دستگیر شد.
وی سال ۱۳۵۰ همراه با چند نفر از همراهان و مبارزان 
انقلابی به لبنان سفر کرد و به مدت پنج سال، ضمن 
فراگیری فنون و آموزش‌های رزمی و پارتیزانی و زندگی 
در شرایط بسیار سخت، در کنار مجاهدان و مبارزان جنبش 
امل لبنان بر ضد رژیم غاصب اسرائیل در سرزمین‌های 
اشغالی جنگید و توسط مأموران ارتش اسرائیل به شدت 
مجروح شد که آثار به جای مانده از جراحات آن زمان در 

پای چپ این مجاهد نستوه همچنان باقی بود.
اسلامی  انقلاب  پیروزی  آستانه  در  طهماسبی  شهید 
به صورت  مرکز چریکی  یک  در  و  ایران شد  وارد 
و  آموزش  و  دستی  بمب‌های  ساخت  به  مخفیانه 
هدایت تظاهرکنندگان ضد حکومت شاه پرداخت و 

آن‌ها را تجهیز و تسلیح ‌کرد.
پس از سرنگونی رژیم پهلوی و برپایی نظام مقدس 
شهید  همراه  و  دستور  به  ایران  اسلامی  جمهوری 
محمد منتظری با یک فروند هواپیمایی نظامی برای 
تکمیل مأموریت‌ها و فراگیری آموزش‌های پیشرفته 
و  نبتیه  )سور، صیدا،  و شهرهای  لبنان  راهی  دوباره 
جرج البراجنه( شد و پس از گذشت یک سال و نیم به 
کشور بازگشت و با هماهنگی و دستور شهید مصطفی 
چمران در جبهه میانی جنگ تحمیلی به صف نبرد 

علیه متجاوزان بعثی پیوست.

 دفاع مقدس و اسارت 
در  مقدس  دفاع  دوران  در  طهماسبی  صارم  سردار 

رزمی  شناسایی،  عملیاتی،  مختلف  مسئولیت‌های 
انقلاب  پاسداران  سپاه  پیاده  یگان‌های  فرماندهی  و 
ایران  مرزهای  از  پاسداری  به  ایلام  استان  اسلامی 

اسلام و نبرد با دشمن بعثی پرداخت.
وی در سیزدهم آبان ماه سال ۱۳۶۳ هنگام ماموریت 
از سوی گروه  مهران  در  منطقه سرخر  در  شناسایی 
معروف فُرسان ”گوش برها” به اسارت درآمد و پس 

از ۵۰ ماه اسارت به آغوش ایران اسلامی بازگشت.

بازگشت از اسارت
اسارت  از  بازگشت  از  بعد  طهماسبی  صارم  حاج 
دوباره ردای سبز پاسداری را به تن کرده و در کسوت 
یک پاسدار جهاد خویش را مجددا از سر گرفته و به 
خدمت در این نهاد مقدس پرداخت. او با اخذ درجه 
سرهنگی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم 
سیاسی بود و سوابق درخشانی در تدریس و تفسیر 
قرآن و نهج‌البلاغه داشت. او از تبار جانبازان، آزادگان 
و ایثارگرانی بود که وصف مردانگی‌هایش را باید از 
بلندی‌های جبل‌الجولان و پایداری و شکیبایی‌اش را 
از اسارتگاه‌های رژیم بعث عراق و شجاعت و دشمن 
ستیزی‌اش را از قلل سر به فلک کشیده کردستان و 
دشت‌های داغ و تفتیده خوزستان ایران اسلامی شنید 
و با جان و دل باور کرد. او جان خویش را با خداوند 
معامله کرد و در سودایی خدایی، سلامت خود را از 
کف داد. صارم طهماسبی حماسه‌سازی بی‌قرار، شیدا 

و واله‌‎ای متفکر و نامدار بود.
این شهید زنده اگرچه جسم مجروحش بر زمین بود، 
اما روحش با خالق خویش قرین بود. این امیر امانتدار، 
صارم  حاج  بود.  عرشیان  همجوار  ذکرش  و  فکر 
طهماسبی نسخه‌ای قطور از مصحف بشریت بود که 
مشق جانفشانی را در کسوت یک چریک انقلابی در 
لبنان و فلسطین در مصافی ماندگار با صف‌آرایی‌های 
دوران دفاع مقدس فرا گرفت. او فرهنگ تهجد و جنگ 

و جهاد را به عنوان یک آموزه‌ی ارزشی به آزادمردان و 
بسیجیان ایران اسلامی متصل نمود. صارم از نسل نادر 
و کمیابی بود که در این دوران وانفساء برکت زمین و 
عزت آسمان بودند، نسلی که فقط در کرانه‌های تنهایی 
خویش، سجاده خلوت را گستراندند و نجوای دل را 
نثار هشت سال ایمان و شهادت نمودند. این نامدار 
گمنام پس از سال‌ها هنرنمایی در مقابل جنود کفر و 
با سرداران سرافرازی چون دکتر  الحاد و هم‌صدایی 
چمران، عارف صابر و مرحوم سیدعلی‌اکبر ابوترابی 
با کوله‌باری از امراض و ابتلاعات جسمی و روحی، 

روزگارش را در صبر و شکیبایی سپری نمود.

عروج
وی سرانجام جمعه ۱۵ آبان ماه با بدنی رنجور و عزمی 
آسیب‌های  از  ناشی  بیماری  بستر  در  راسخ  همچنان 
جنگ تحمیلی با ۷۰ درصد جانبازی و ۵۰ماه اسارت، 
دعوت حق را لبیک گفت. مراسم تشییع و خاکسپاری 
این جانباز سرافراز اسلام روز شنبه ۱۶ آبان سال 1394 
ساعت ۱۴ بعد از ظهر در شهرستان آبدانان زادگاهش 
برگزار شد. حضور پرشور و چندهزارنفری مردم عزیز 
و دلاورمدار، از اقصی نقاط کشور اسلامی مان در مراسم 
تشییع جنازه این سردار سرافراز، پاسخی به مجاهدت و 
تلاش و کوشش وی در راستای تحقق آرمان‌های امام 
راحل )ره( بود که نشان دادند مجاهدت و ایثار در تاریخ 

این مرز و بوم گم نخواهد شد.
از این آزاده و جانباز سرافراز میادین نبرد حق علیه 
که همگی  است  مانده  یادگار  به  فرزند  باطل، شش 
جزء نخبگان علمی بوده و در مدارج مختلف تحصیلی 

مشغول ارایه خدمت به جامعه هستند.
روحش شاد و چراغ راهش در مسیر مجاهدان، تابناک 

و تا ابد افروخته باد.

مردی که درد را زندگی کرد
زندگینامه
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درآمد
»یـک شـب حاجـی خـواب می‌بیند که بسـیار تشـنه اسـت. در کی بیابانـی در حال گشـتن آب بـوده اسـت. از دور می‌بیند کـه چراغی 
روشـن اسـت. بـه دنبـال آن نور می‌رود. می‌رسـد به چند آدم و از آن‌ها می‌پرسـد اینجا کجاسـت؟ آن‌هـا هم می‌گویند:"آقای طهماسـبی 
بفرمـا. مگـر نمی‌دانـی؟ اینجـا بـرای خانـم دکتـر سـاناز طهماسـبی اسـت. دختـرت...". حاجی هـم می‌گویـد: من دختـری به ایـن نام 
نـدارم...«. متن فوق بخشـی از سـخنان همسـر شـهید طهماسـبی اسـت. زنی که در سـال‌های بیمـاری و رنج ایـن جانبـاز آزاده همواره 

در کنـارش بـوده و از نزدیـک ایـن رنج‌هـا را لمـس کرده اسـت. متن کامـل این گفتگـو در ادامه آمده اسـت.

همسر شهید طهماسبی در گفتگو با شاهد یاران

اصلا به دنبال زندگی، پول، آینده و قدرت نبود
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 خودتان را معرفی بفرمایید. 
من خیریه سلیمان‌خانی متولد 1349 و همسر شهید 

صارم طهماسبی هستم.
 مرحومه خواهرتان متولد چه سالی بودند؟

1343
ماجرای  می‌خواهیم  چیز  هر  از  قبل   
خواستگاری شهید صارم طهماسبی را از مرحومه 

خواهر گرامی‌تان برای خوانندگان تعریف کنید.
ابتدا پدر و مادر حاج صارم به خانه ما آمدند. زمان 
جنگ بود و حاجی هم در جبهه به سر می‌برد لذا 
ما او را چندین ماه بعد از آمدن والدینش ندیدیم. 
آمد،  گُلگُل  روستای  در  ما  خانه  به  که  هم  روزی 
خواهر من به آبدانان رفته بود. من اول نمی‌دانستم 
و  نشستند  که  مدتی  از  بعد  است.  داماد  ایشان  که 
پذیرایی شدند، مادرم به ایشان گفت دخترم به خانه 
پدربزرگش در آبدانان رفته است. همان شب حاجی 
خودش را به آبدانان می‌رساند و به منزل پدربزرگم 
رفته تا خواهرم را ملاقات کند. بعد از آن تا چند ماه 

دیگر حاجی نیامد.
عملیاتی  مناطق  به  ما  منزل  و  بود  جنگ  چون 
با دوستانش  بار  بود، هر چند وقت یک  نزدیک‌تر 
دوباره  و  می‌ماند  شب  یک  و  می‌آمد  ما  منزل  به 

می‌رفت.
 خواهرتان اولین باری که حاج صارم را دیده 

یود، چه حسی نسبت به او داشت؟
دیدمش،  وقتی  گفت:  بود.  آمده  خوشش  او  از 
این‌که حاج صارم بسیار رشید و  ترسیدم )به دلیل 
درشت و خواهرم نیز خیلی ظریف بود(. تا وقتی که 

صیغه محرمیت نخوانده بودند، با هم حرف نزدند.
 مهریه خواهرتان چقدر بود؟

50 هزار تومان.
 عروسی آن‌ها را به خاطر دارید؟

یک روز بعد از ظهر آمدند و عروس را از خانه ما 
بردند و ما پشت سر آن‌ها رفتیم. دقیقا یادم نیست 
به  اما می‌دانم که حاجی زود  بود  چند روز جشن 
جبهه برگشت. مادرم به ایشان گفت چند روز دیگر 
بمان، بالاخره ما مهمان داریم، می‌روند و می‌آیند، اما 
حاجی قبول نکرد. دیگر مرتب به جبهه می‌رفت و 

برمی‌گشت تا این که یک روز زخمی شد.
 چه سالی؟

دنیا  به  اولش  دختر  زینب  هم   1362 سال   .1361
آمد. زینب حدودا یک سال و نیمه بود که حاجی 
اسیر شد. 5 سال اسیر بود. روزی هم که از اسارت 
یکی  می‌زد.  حرفی  یک  کسی  هر  بود،  برگشته 
حاجی  می‌گفت  دیگری  است.  شده  کور  می‌گفت 

دست و پا ندارد... ما منتظرش بودیم اما نیامد. چند 
روز بعد آمد. گفته بود وقتی همه مردم رفتند، من 

به خانه‌ام می‌روم.
 چرا؟

برای این که مردم شهید داده‌اند ممکن است ناراحت 
شوند. وقتی آمد هم مستقیما به سراب باغ رفته بود 
از دو روز  بعد  متوجه شدیم.  آن روز  فردای  ما  و 

آمدند و خواهرم را بردند.
 خواهرتان از آزادی حاجی چه حسی داشت؟
خیلی خوشحال بود ولی برایمان گفته بودند که فلج 
گریه  خیلی   ... و  داده  ازدست  را  چشمانش  شده، 
ما  اما  بودند  خوشحال  مردم  چقدر  هر  بود.  کرده 
خیلی ناراحت بودیم و گریه می‌کردیم. پدر و مادرم 
رفتم. خیلی خوشحال  بعدا  من  رفتند.  بقیه همه  و 
شدیم وقتی دیدیم که دست و پایش مجروح است 
اما آن‌ها را از دست نداده است. خیلی ضعیف شده 

بود اما چشمانش بینایی داشت.
 چه مدت بعد از فوت خواهرتان، شما با حاج 
صارم ازدواج کردید؟ چه کسی خواست که این 

اتفاق بیفتد؟
روز   40 او،  فوت  و  خواهر  تصادف  از  بعد 
می‌گذشت. بعد از مراسم چهلم، حاجی به خانه ما 
آمد. عموی من نیز حضور داشت. گفت من سه نفر 
را از دست دادم )خواهرم، فرزندی که در راه داشت 
چون باردار بود و فرزند یک ساله‌اش(، نمی‌خواهم 
این سه تای باقیمانده را هم از دست بدهم چون سه 
فرزند به نام‌های زینب، محسن و هدی را داشت. به 
همین خاطر می‌خواهم من را به پسری قبول کنید. تا 
الان پری مانند خواهرم بوده ولی کسی که بخواهد 
فقط  کند،  بزرگ  را  آن‌ها  و  باشد  فرزندانم  دلسوز 
پری است. پدرم مخالفت کرد و گفت تو هر کسی 
را بخواهی ما او را برایت خواستگاری می‌کنیم اما 

پری نمی‌شود. حاجی قبول نکرد.
 شما نظر خودتان چه بود؟

من در ابتدا فکر می‌کردم، این گونه می‌گویند یعنی 
را  بچه‌ها  و  خانه‌شان  به  بروم  من  که  می‌خواهند 
تو  پرسیدند:  من  از  باشم.  کنارشان  و  کنم  بزرگ 
بله.  گفتم:  تأکید  با  بچه‌ها؟  کنار  بروی  می‌خواهی 

چرا که نه... می‌روم.
و  حاجی  با  جمعه  امام  که  دیدم  بعد  روز  یک 
بابا  از  و  آمدند  ما  خانه  به  فامیل  و  دوستانش 
خواستگاری کردند و...دیگر فهمیدم ماجرا چیست 
اما هیچ حرفی نزدم. صیغه محرمیت بین ما خواندند. 
تازه چهلم خواهرم  می‌کردم چون  گریه  من خیلی 
با فرزندانش  به خاطر همین خاله‌ام  بود  تمام شده 

نیز با من به خانه حاجی در ایلام آمدیم. 
 مهریه شما چقدر بود؟

دو ملیون و دویست هزار تومان.
 واکنش بچه‌ها به این ازدواج چه بود؟ کی از 
این موضوع اطلاع پیدا کردند که شما با پدرشان 

ازدواج کردید؟
شاید زینب چون بزرگتر بود فهمیده بود اما محسن 
و هدی نه. اتفاقا یک بار حاجی از محسن پرسیده 
بود الان که مادرتان به رحمت خدا رفته است، چه 
باشد؟  کنارتان  در  تا  بیاورم  تا  می‌خواهی  را  کسی 

محسن هم گفته بود خاله پری. 
چون این بچه‌ها در منزل خودمان بزرگ شده بودند. 
مثلا زینب تا زمانی که پدرش اسیر بود در منزل ما 
بود. محسن هم خیلی به منزل ما می‌آمد. الان هم به 
به  من می‌گویند: »خاله«. همسر زینب و هدی هم 

من می‌گویند: »خاله«.
جریان  این  با  منفی  برخورد  خیلی  پس   

نداشتند؟
او صحبت  با  بود، پدرش  بزرگتر  نه... زینب چون 

کرده بود. 
 کلا نگاه حاج صارم نسبت به زن چگونه بود؟
رفتار او با زن بسیار خوب بود. در رابطه‌مان اصلا 
دوست  را  من  که  نمی‌داد  نشان  کلامی  به صورت 
متوجه می‌شدم. خیلی دوست  رفتارش  از  اما  دارد 
داشت که زنان هم پیشرفت کنند و در اجتماع باشند 
فرزندانش  و  خانواده‌  به  باید  ابتدا  بود  معتقد  اما 
به من هم می‌گفت: اول بچه‌ها بعد  رسیدگی کند. 
خودمان. بچه‌ها باید طوری تربیت و بزرگ بشوند 

یـک روز بعـد از ظهـر آمدند 
و عـروس را از خانه مـا بردند 
و ما پشـت سـر آن‌ها رفتیم. 
چنـد  نیسـت  یـادم  دقیقـا 
روز جشـن بـود امـا می‌دانـم 
جبهـه  بـه  زود  حاجـی  کـه 
برگشـت. مـادرم بـه ایشـان 
گفـت چنـد روز دیگـر بمان، 
بالاخـره مـا مهمـان داریـم، 
امـا  می‌آینـد،  و  می‌رونـد 
حاجـی قبـول نکـرد. دیگـر 
مرتـب بـه جبهـه می‌رفـت و 
برمی‌گشـت تـا ایـن کـه کی 

روز زخمـی شـد.
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که هیچ گاه کمبود مادر را احساس نکنند.
با پدر و مادرش چگونه  روابط حاج صارم   

بود؟
خیلی خوب بود. بیشتر از هر کسی از مادرش حرف 
شنوی داشت. در هر مسئله‌ای. به جز نماز و روزه 
مادرش  مسائل حرف  بقیه  در  دین،  و کلا  قرآن  و 
برایش در اولویت بود. پدرش را هم دوست داشت 

اما مادرش را بیشتر.
بیشتر صمیمی  با چه کسی  کلا حاج صارم   

بود؟
در  دیگر  آن‌ها  اما  بود  دوستانش صمیمی  با  بسیار 
آبدانان نبودند اما بدان معنا که دوستی داشته باشد 
تا همه درد دل‌هایش را به او بگوید، نداشت فقط با 

کتاب‌هایش سرگرم بود.
 حتما زندگی با حاج صارمِ جانباز با آن دردها 
از  بود.  سخت  خیلی  می‌کشید،  که  زجرهایی  و 

سختی‌هایش بگویید؟
سخت بود اما ای کاش هنوز زنده بود.

یک شب خوابیده بودیم. حدود ساعت 4 صبح بود. 
قرار بود برادرش بیاید تا با هم بروند. زنگ در را 
حاجی  که  کنم  باز  را  در  بروم  خواستم  من  زدند. 
گفتم  افتاد.  در  بلند شد، جلوی  می‌روم.  من  گفت 
کنم چشمانم ضعیف  فکر  گفت:  شد؟  چه  حاجی 
به  افتاد.  هم  باز  اما  شد  بلند  دوباره  است.  شده 
سمتش رفتم اما گفت خودم بلند می‌شوم... دوباره 
عرق  دیدم  رفتم  افتاد.  زمین  به  حیاط  در  جلوی 
سردی کرده است. در را باز کردم و برادرش آمد. او 
را به اتاق آوردیم و صورتش را آب زدیم. دو سه 
ساعت بعد او را به بیمارستان بردیم. به ما نگفتند 
که سکته کرده است. گفتند میزان قند و فشار او بالا 
رفته است. چند روز در بیمارستان بستری بود. در 

همان جا مجدد سکته کرد. 
 چه سالی بود؟

حدود سال 1369. بعد از 10 سال از ازدواجمان دیگر 
حاجی خیلی افتاده شد. یک بار در سال 1382 برای 
مداوا به تهران رفت و وقتی او را برگرداندند روی 
بود.  بی حس شده  او  بدن  یک سمت  بود.  ویلچر 
وقتی او را دیدم باورم نمی‌شد که حاج صارم است. 
 آخرین روز با هم بودنتان را برای ما تشریح کنید.

مزار  به  مادرم می‌خواست  پنجشنبه  یک روز عصر 
خواهرم و دیگر اقوام برود. حاجی به او گفت هوا 
خوب نیست، بمان من فردا صبح تو را می‌برم. شب 
هم می‌خواستند بروند، حاجی نگذاشت. گفت شب 
بمانید. قبل از ساعت 11 شب وضویش را گرفت 
بدون وضو  بخوابد. هیچ گاه  اتاقش  در  تا  و رفت 

دقیقه دیگر به آنجا می‌آیم و نمی‌آمد خیلی عصبانی 
می‌شد.

زمان  برای  می‌خورد.  ساعت  سر  باید  را  غذایش 
موقع  می‌گفت:  بود.  گیر  سخت  خیلی  هم  نماز 
نماز، هیچ کدام از بچه‌ها نباید بیرون از خانه باشند، 
صدای  حتی  باشد.  خاموش  باید  گوشی‌ها  صدای 
سفره  سر  می‌شد.  قطع  باید  نیز  خانه  زنگ  آیفون 

نمی‌گذاشت کسی حرف بزند.
 برای بچه‌ها سخت نبود این مقررات؟

از کودکی دیگر عادت کرده بودند.  اما  بود  سخت 
هیچ کدام موقع غذا صحبت نمی‌کردند.

 غذای مورد علاقه‌اش چه بود؟
همه چیز را دوست داشت. اصلا این گونه نبود که 

از یک غذا بیشتر تعریف کند.
 در مراسم‌های عروسی دیگران شرکت می‌کردند؟

مراسم  از  بعد  بگذار  به من می‌گفت:  خیر. همیشه 
برویم... دوست نداشت صدای دهل و آواز برود به 

گوشمان. عروسی دو برادرم هم شرکت نکرد.
 به خواهرتان مانند بقیه عروس‌ها جهیزیه دادید؟

بله. همه چیز به او داده بودند.
 شما چطور؟

من، نه. من همان طور با لباس مشکی از خانه پدرم 
به خانه حاجی آمدم.

با  ارتباطی  شهادت،  از  بعد  حاجی  دوستان   
شما دارند؟

گاهی بعضی از آن‌ها تماس می‌گیرند و احوال‌پرسی 
می‌کنند ولی نه مانند زمانی که خودش زنده بود.

 هیچ‌گاه از فرد خاصی جلوی شما نام برده که 
از او تعریف کرده باشد یا فکر کنید که حاجی 

نگاه ویژه‌ای به او دارد یا به وی علاقمند است؟
خودش  از  گاه  هیچ  ابوترابی.  آقا  حاج  مرحوم 
دوران  در  برایش  اتفاقاتی  چه  که  نمی‌کرد  تعریف 
آقا  حاج  از  که  می‌شد  بسیار  اما  افتاده  اسارت 

ابوترابی تعریف می‌کرد.
 تا به حال شده که خاطره‌ای درباره خودش 
از زبان دوستانش بشنوید که برایتان جالب باشد 

و خودش در آن مورد حرفی نزده باشد؟
بله. زیاد... مثلا یک بار فرمانده سپاه ایلام به منزل 
ما آمد. تعریف کرد که در زمان جنگ، منزلشان در 
بار جنگ طایفه‌ای در منطقه  بوده است. یک  بدره 
آن‌ها در گرفته بوده است. هرچه پلیس و مأمور و 
... آمده بودند تا به آن خاتمه دهند، فایده‌ای نداشته 
آنجا  به  دست  به  اسلحه  حاجی  روز  یک  است. 
می‌رود و در بالای تیر برقی می‌ایستد و خطاب به 
همه می‌گوید: یا از هم جدا شوید یا تمامتان را به 

نماز شب  برای  نمی‌خوابید. هر شب ساعت 3:30 
بیدار  نماز صبح  برای  فقط  را  من  اما  می‌شد  بیدار 
می‌کرد. صبح که شد به من گفت: خانوم! بلند شو، 
آمدم.  گرفتم  وضو  هم  من  می‌شود.  قضا  نمازت 
نمازت  گفت:  من  به  است.  خوب  حالش  دیدم 
با  برای من درست کن  که خواندی، یک چای  را 
انسولین  صبح  روز  هر  باید  بخورم.  تا  صبحانه‌ای 
برو  تو  گفت:  من  به  زدم.  را  انسولینش  می‌زد. 
جمعه  نماز  به  من  نیز  ظهر  است.  جمعه  بخواب، 

می‌روم، تو هم به منزل پدرت برو.
انجام  را  روز جمعه عادت داشت که غسل جمعه 
را صدا  من  می‌رفت،  به حمام  موقع  هر  کلا  دهد. 
اما آن روز اصلا صدایم  او کمک کنم  به  تا  می‌زد 
نکرد. غسلش را انجام داده و نمازهای قضایش را 
خوانده بود اما من را بیدار نکرده بود. ساعت حدودا 
بین 8:30 تا 9 صبح بود که من را بیدار کرد و گفت: 
بعد  کن.  اصلاح  را  من  صورت  و  سر  بیا  خانوم! 
بخوابم.  که  است  من  نوبت  اصلاح گفت: حالا  از 
ساعت یک ربع به 11 بیدارم کن تا شما را ببرم و 

خودم هم به نماز جمعه بروم. 
حدود ساعت 10:35 بود که یکدفعه صدای عجیبی 
از داخل اتاق حاجی شنیدیم. من و بچه‌ها روی مبل 
نشسته بودیم. چهارتایی به سمت اتاق رفتیم. دیدیم 
چه  هر  بست.  را  چشمانش  و  زد  لبخندی  حاجی 
جیغ و فریاد زدیم، فایده نداشت...حاجی رفته بود.

 از نظم حاج صارم تعریف کنید؟
مثلا  اگر  بود.  سخت گیر  و  دقیق  منظم،  بسیار 
برویم  جایی  به  می‌خواهیم  ساعت  فلان  می‌گفت 
باید دقیقا همان ساعت آماده می‌شدیم اگر 5 دقیقه 

دیر می‌شد، کلا نمی‌رفتیم.
 5 می‌گفت  و  می‌گرفت  تماس  او  با  کسی  اگر  یا 

بعـد از 10 سـال از ازدواجمان 
افتاده  دیگـر حاجـی خیلـی 
شـد. کی بار در سـال 1382 
برای مـداوا به تهـران رفت و 
وقتـی او را برگرداندنـد روی 
ویلچـر بـود. کی سـمت بدن 
او بـی حس شـده بـود. وقتی 
نمی‌شـد  بـاورم  دیـدم  را  او 

اسـت صارم  حـاج  که 
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فرار  به  پا  بوده  آنجا  در  کس  هر  می‌بندم...  رگبار 
می‌گذارد.

 از خاطرات جنگ و اسارت چطور؟ هیچ گاه 
برایتان چیزی تعریف نکرد؟

اصلا. هرگز...یکی از دوستانش برایمان تعریف کرد 
قد  خیلی  آوردند.  اسیر  یک  برایمان  یک شب  که: 
او را شلاق زده‌اند  بود. دیدیم خیلی  بلند و رشید 
حاجی  اما  کند  توهین  امام  به  تا  بودند  خواسته  و 
این کار را نکرد. اما خود حاجی هیچ وقت برایمان 

تعریف نکرد.
 چه شد که از ایلام دوباره به آبدانان برگشتید؟

حاجی بازنشسته شده بود و می‌خواست که به تهران 
بیاید و آن جا زندگی کنیم اما بچه‌ها قبول نکردند. 
من هم گفتم منزل پدر و اقوامم اینجاست. نمی‌توانم 

تهران زندگی کنم ولی ای کاش می‌رفتیم...
او  به  بر سر مزار حاجی زیاد می‌روید؟ چه   

می‌گویید؟
بله. هر پنجشنبه بلا استثناء. درد دل می‌کنم...)بغض(

 از بچه‌ها، کدام یک بیشتر از نظر اخلاقی شبیه 
شهید صارم است؟

هیچ کدام. حاجی با همه متفاوت بود.
 شما از خود حاجی حرفی درباره درجه‌اش 

شنیده بودید؟
رضای  به  راضی‌ام  می‌گفت  همیشه  نه.  از خودش 
خدا. ما به او می‌گفتیم اما در جواب به ما می‌گفت به 
زور چیزی را نخواهید. اگر قسمت باشد، می‌شود. 

ولی خب حقش را ندادند.
 ریشه این معنویت حاجی از کجاست؟

نمی‌دانم. انگار خودش یکتا بود. وقتی جوان بوده، 
اولین سرچشمه‌های دینداری‌اش را از آقای صولت 
ابوترابی  با مرحوم  از همنشینی  گرفته و بعدها هم 
معنا  برایش هیچ  زندگی  است.  تکمیل کرده  را  آن 
نداشت. می‌گفت: اول خدا، دوم خدا، سوم خدا.... 
ما به او می‌گفتیم زندگی دیگران را ببین، همه چیز 
چندسال  الحمدالله.  می‌گفت:  حاجی   . و...  دارند 
گفتم  حاجی  به  من  می‌آمد،  زلزله  مرتب  که  پیش 
می‌گفت:  هم  او  می‌کند...  ریزش  حتما  ما  سقف 
هیچ چیز نمی‌شود. تلفن زد به یک نفر و آمد یک 
قسمتی از سقف را درست کرد و می‌گفت اگر زلزله 
دنبال  به  اصلا  می‌شویم...  اینجا جمع  در  همه  آمد 

زندگی، پول، آینده، قدرت و غیره نبود.
 چرا با ازدواج زینب با همسرش )پسر عمه‌اش( 

مخالف بود؟ شما از زبان حاج صارم بگویید.
حاجی با عقیده خانواده خواهرش مخالف بود!

را  حاجی  تا  نخواستند  هیچ گاه  خواهرشان   

راضی کنند؟
چرا. به خانه ما آمدند و خواستگاری هم کردند اما 
حاجی با ایشان دعوا کرد و گفت من راضی نیستم. 
خواهرش می‌گفت: چرا؟ حاجی هم می‌گفت: زمانی 
که تو را شوهر دادند من کوچک بودم اگر الان بود 
من نمی‌گذاشتم خودت هم با همسرت وصلت کنی.

نامگذاری  و  دختر کوچکتان  داستان عجیب   
ایشان به »ساناز« را برای ما تعریف کنید.

سال 1382 بود. همان سال که چند ماهی بعد از به 
دنیا آمدن این دخترمان، حاجی افتاده شد. در سپاه 
منزلمان  اما  بود.  نشده  بازنشسته  هنوز  و  بود  ایلام 
بچه  کدام  هیچ  من  و  حاجی  بود.  آمده  آبدانان  به 
رفتم  دکتر  به  وقتی  داشتیم.  بچه   5 نمی‌خواستیم. 
گفت شما باردارید. به حاجی که در مأموریت بود 
گفت  حاجی  کردم.  تعریف  را  ماجرا  و  زدم  زنگ 
دوباره فردا به ایلام بیایید و این جا مجددا آزمایش 
بده. هر دوی ما خیلی ناراحت شدیم. من به اصرار 
این  تازه  نمی‌خواهم.  را  بچه  این  گفتم  حاجی  به 
اتفاق افتاده و می‌توان با قرص و دارو مشکل را رفع 
است،  تازه  بچه  اگر  باشد،  گفت  هم  کرد...حاجی 
اشکالی ندارد هر کار صلاح می‌دانی انجام بده. البته 

من خودم هم نمی‌دانستم که بچه 3 ماهه است.
دکتری از »دره شهر« به من دارو داد و گفت دیگر 
این‌ها را مصرف کردی، بچه سقط می‌شود اما این 
که  شدیم  متوجه  دادیم  سونو  نیفتاد...وقتی  اتفاق 
ادامه  گفت  من  به  حاجی  دیگر  می‌زند.  بچه  قلب 
بچه‌ات  گفت:  دکتر  بعدها  اما  دارد.  جان  او  نده، 

تا  کنی  مطلق  استراحت  باید  است  کوچک  خیلی 
رشد کند. حدودا 5-6 ماهه بودم که زایمان زودرس 
مسمومیت  که  گفتند  ما  به  آبدانان  در  دادم.  انجام 
بارداری گرفته‌ و بچه مرده است اگر من را به ایلام 
نبرند، خودم هم تا صبح فوت می‌کنم. من را به ایلام 

بردند اما بیمارستان به زور من را پذیرش کرد.
وقتی از اتاق عمل آمدم، به من نگفتند که فرزندت 
زنده است. من هم فکر می‌کردم که فوت شده است. 
من را مرخص کرده و به منزل دوست حاجی رفتیم. 
حاجی هم به سپاه رفت. فردا ساعت 8 صبح با تلفن 
منزل آن‌ها تماس گرفته شد و خواستند که من برای 
شیر دادن نوزاد به بیمارستان بروم. من تعجب کرده 
آقای رشنوادی گفتم مگر بچه من  به همسر  بودم. 

زنده است؟!
300 گرم بود!! به اندازه گنجشک بود. به ایشان گفتم 
دروغ نگو، بچه من مرده است. حاجی آمد و اصرار 
مختلف  نوزادهای  دیدم  دستگاه  در  بروم.  که  کرد 
قرار دارند. آخرین دستگاه چیزی شبیه به انسان به 
به ما گفتند که  اندازه یک کف دست قرار داشت. 
مرتب  بدهی.  شیر  را  او  باید  شماست،  دختر  این 
انکار می‌کردم که این بچه من است. می‌ترسیدم آن 
گفتند  ما  به  بود.  اسکلت  یک  بگیرم.  دست  در  را 
اگر این بچه را از دستگاه در بیاورند تا یک ساعت 
بعد می‌میرد. ماشین گرفتیم و بچه را در یک جعبه 
در صندوق عقب گذاشتیم. وقتی به آبدانان رسیدیم 
راننده ترمز بدی کرد و حاجی به او گفت: یواش، 
همسرم تازه زایمان کرده است. راننده پرسید: پس 

شهید صارم طهماسبی در جمع خانواده
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بچه‌تان کو؟ حاجی گفت: در صندوق عقب است! 
می‌کرد.  نگاه  را  ما  واج  و  هاج  طور  همین  راننده 
این بچه اصلا گریه هم نمی‌کرد. هر کس به دیدن 
ما می‌آمد و از بچه سراغ می‌گرفت، یک گوشه‌ای 
را نشان می‌دادم که آن جاست. شیر نداشتم تا به او 
بدهم. دکتر گفت شیر خشک هم نده چون نوزاد تو 

ریه ندارد هنوز. دهان هم نداشت.
 پس چه می‌خورد؟ گذاشته بودید تا بمیرد؟

شبیه به انسان بود چیزی هم نمی‌خورد اما نمی‌مرد. 
از اقوامی که تازه زایمان کرده بودند خواهش کردم 
اگر شیر دارند برای من هم بیاورند تا با قطره چکان 

یواش به او مقداری بدهیم.
 هنوز اسمی برایش انتخاب نکرده بودید؟

فکر  چون  نگذاشتیم  اسم  برایش  سال  یک  تا 
می‌کردیم که می‌میرد.

چرا  بود؟  نکرده  رشدی  سال  یک  طول  در   
هنوز هم فکر می‌کردید که می‌میرد؟

در طول یک سال و یک ماه به 900 گرم رسید برای 
همین فکر می‌کردیم هنوز هم احتمال مرگ دارد. اصلا 
گریه نکرد. تا این که یک شب حاجی خواب می‌بیند 
که بسیار تشنه است. در یک بیابانی در حال گشتن 
آب بوده است. از دور می‌بیند که چراغی روشن است. 
به دنبال آن نور می‌رود. می‌رسد به چند آدم و از آن‌ها 
می‌گویند:»آقای  هم  آن‌ها  کجاست؟  اینجا  می‌پرسد 
خانم  برای  اینجا  نمی‌دانی؟  مگر  بفرما.  طهماسبی 
است. دخترت...«. حاجی هم  دکتر ساناز طهماسبی 
می‌گوید: من دختری به این نام ندارم. زینب و هدی 

دارم. در فامیلمان هم کسی به نام ساناز نداریم. 
همان روز که حاجی رفته بود به همان زمینش و در آنجا 
خواب دیده بود، من هم به همراه پسرم به ثبت احوال 
رفته بودیم. مرتب از ثبت احوال با ما تماس می‌گرفتند 

که باید بیایید و برای فرزندتان شناسنامه بگیرید. آن جا 
به من گفتند یک اسمی برای بچه‌ات بگذار بالاخره یک 
سال و یک ماه است که او زنده است. من هم گفتم این 
بچه دارد می‌میرد. اصلا بچه نیست! موجودی که شیر 
نخورد و گریه نکند بچه نیست. یک اسکلت است. آن 
مسئول هم گفت: اسکلت هم که باشد وقتی می‌خواهی 
او را داخل قبر بگذاری باید اسمی داشته باشد که روی 
آن بنویسی. پسرم آن زمان فیلم کلاه قرمزی را دیده 
بود. گفت من اسمش را می‌گذارم ساناز. آن آقا هم 
دیدم  را  حاجی  وقتی  گذاشت...  ساناز  را  اسمش 
خوابش را برایم تعریف کرد. من که تعجب کرده بودم 
به او گفتم اتفاقا ما دیروز برایش شناسنامه گرفتیم و 

اسمش را ساناز گذاشتیم.
برای  دخترم  این  گفت  حاجی  دیگر  زمان  آن  از 
را دوست  او  خودش کسی می‌شود. حاجی خیلی 

داشت. 10 ساله بود که حاجی فوت کرد. 
 حاجی را در یک جمله معرفی کنید.

هیچ کس را به مانند او ندیدم.
 چه توصیه‌ای به فرزندانش می‌کرد؟

دائما به آن‌ها می‌گفت به دنبال سیاست نروید.
از طلا بدش می‌آمد. دوست نداشت که من طلا به 
دست و گردنم بیاویزم. من تمام طلاهایم را بعد از 
شهادت ایشان به صندوقی گذاشته بودم و تا یک سال 
از آن‌ها استفاده نکردم. بعد به خواب یکی از اقوام 
آمده و گفته بود به پری بگویید طلاهایش را بیاویزد.

 خاطره‌ای از سفر به مکه دارید؟
روز  یک  شد.  بد  بسیار  حالش  جا  آن  در  حاجی 
گفت من ظهر می‌خوابم و استراحت می‌کنم و شما 
نکنید،  خرید  آنجا  در  می‌گفت  بروید.  زیارت  به 
با هم رفتیم. بعد  حرام است. من و زینب و پدرم 
از حدود یک ساعت به ما  زنگ زد و گفت: حالم 

خوب نیست و بیایید و فقط به زینب گفت که چه 
وقتی  ببریم.  و  بگیریم  برایش  و  دارد  دارویی لازم 
رسیدیم تعریف کرد که به حمام رفته بوده که یک 
دفعه پایش که در کفش زخم شده بود، خونریزی 
بند نمی‌آید. چون دیابت داشت.  می‌کند و خونش 
چندروزی که آن‌جا بودیم تماما بر روی ویلچر بود.

 خواب او رادیده‌اید؟
بله. زیاد دیده‌ام. شب چهلم ایشان بود که من خیلی 
هم گریه کرده بودم. همیشه می‌خواستم ببینمش اما 
بی  بی  قسم  یعنی  خودش  قسم  به  را  او  نمی‌آمد. 
فاطمه زهرا قسم دادم که به خوابم بیاید. تا موقع اذان 
صبح بود که بیدار بودم و خوابم نمی‌برد. یک لحظه 
خوابم برد و شاید چیزی بین خواب و بیداری بودم 
که دیدم یکی صدایم می‌زند. گفتم: حاجی؟ گفت: 
خودمم. گفتم: حاجی تا الان کجا بودی؟ گفت: به 
خدا من مأموریت بودم.. تو خیلی اذیتم کردی و من 
را قسم دادی. نمی‌دانی من مأموریت دارم. دوستون 
دارم و می‌دانی که همیشه می‌آیم و به شما سر می‌زنم 

اما الان نمی‌توانم. تو بخواب من هستم...

بـود.  یکتـا  خـودش  انـگار 
اولیـن  بـوده،  جـوان  وقتـی 
دینـداری‌اش  سرچشـمه‌های 
از آقـای صولـت گرفتـه و  را 
بعدهـا هـم از همنشـینی بـا 
مرحوم ابوترابـی آن را تکمیل 
برایش  کـرده اسـت. زندگـی 
هیچ معنـا نداشـت. می‌گفت: 
اول خدا، دوم خدا، سـوم خدا

نمای بیرونی منزل شهیدنمای داخلی منزل شهید
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درآمد
فاطمـه طهماسـبی متولد 1362 و فرزند ارشـد شـهید طهماسـبی اسـت. در خانـه او را »زینـب« صدا می‌زننـد. وی دوره کارشناسـی‌اش 
را در رشـته پرسـتاری، کارشناسـی ارشـد رشـته مراقبت‌های ویـژه نـوزادان و در مقطع دکتـرا در رشـته بیولوژکی تولیـد مثل تحصیل 
کـرده اسـت و در حـال حاضـر در مجموعه سـازمان تأمین اجتماعـی، بخش تأیید نسـخه‌های دارویی مشـغول به کار اسـت. وی می‌گوید: 
»مـن هیـچ ذهنیتـی از پدر نداشـتم. دو یا سـه سـاله بودم کـه به خاطر مـی‌آورم بـرای پدر مراسـم ختم گرفتـه بودند. هنـوز هیچکس 
نمی‌دانسـت کـه پـدر زنده اسـت یـا نـه. در آن مراسـم، صحنه‌های بسـیار بـدی در ذهن من مانده اسـت. می‌فهمیدم کسـی فوت شـده 

کـه بـه خاطر آن بـه من ترحـم می‌کننـد...«. گفتگوی مفصـل شـاهدیاران با ایشـان در ادامه آمده اسـت:

گفتگو با فاطمه طهماسبی

پدرم از نظر اعتقادی، روش و منش تغییر نکرد
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 پدرتـان را برای ما معرفی بفرمایید.
پـدر متولـد 9 مهـر 1336 در سـراباغ هسـتند. 
از  یکـی  و  ایالم  والـی  دختـر  ایشـان  مـادر 
اداره  بـود.  آنجـا  سرشـناس  خانواده‌هـای 
میـراث فرهنگـی در محل خانه پدربـزرگِ پدر 
واقـع شـده اسـت. پـدر بـزرگ مـن، کدخدای 
آن منطقـه بـوده اسـت. پـدر دوران ابتدایـی و 
و  گذراندنـد  روسـتا  همـان  در  را  راهنمایـی 
اسـدآباد،  بـه  دبیرسـتان  دوران  گـذران  بـرای 
وکیـل  دایی‌شـان  می‌رونـد.  دایی‌شـان  نـزد 
دادگسـتری بـود. از آنجـا مسـیر زندگـی پـدر 

می‌کنـد. تغییـر 
بعـد از دیپلـم، همـه خانـواده منتظـر برگشـت 
آزمـون  در  چـون  ایشـان  امـا  بودنـد،  پـدر 
معلمـی قبـول نشـده بـود، روی برگشـتن بـه 
بـه  می‌کـرد:  تعریـف  پـدر  نداشـت.  را  خانـه 
ترمینـال آمـدم. می‌خواسـتم بـه آبدانـان بیایـم 
امـا اتوبـوس مسـتقیم بـه آنجـا نبـود. یک‌دفعه 
»آبادان....آبـادان...«!  می‌زننـد:  داد  کـه  شـنیدم 
مـن کـه بی‌هـدف بـودم و فکـر می‌کـردم اگـر 
بـه خانـه برگردم مـورد شـماتت خانـواده قرار 
می‌گیـرم، بـا خـودم گفتـم به آبـادان مـی‌روم...

یـک مقـدار هـم پـول داشـتم. 
پـدر آنقـدر عاشـق سـینما بـوده کـه بالافاصله 
پـس از رسـیدن بـه آبـادان، خـودش را به یک 
»سـینما  می‌پرسـد:  و  می‌رسـاند  مسـافرخانه 
می‌دهنـد.  نشـان  او  بـه  را  سـینما  کجاسـت«؟ 
چـون فضای سـینماها خنـک نیز بـوده، پدر از 
صبـح تا آخریـن سـانس را در سـینما می‌مانده 
پـدر  مـاه می‌شـود و  این‌کـه آخـر  تـا  اسـت. 
دیگـر پـول نداشـته، بنابرایـن او را دیگـر بـه 
از  »وقتـی  می‌گفـت:  نمی‌دهنـد.  راه  سـینما 
سـینما بیـرون آمـدم، گرمـازده شـدم. هنگامـی 
کـه در حـال عبـور از عرض میدان شـهر بودم، 
سـرم گیـج رفـت و افتـادم. یـک زوج جوانـی 
هـم بـا اتومبیـل در حـال گـذر بودنـد. آن‌هـا 
تصـور کردنـد کـه بـا مـن برخـورد کرده‌انـد. 
مـن را بلنـد کردند و در ماشینشـان گذاشـتند و 
بـه بیمارسـتان رسـاندند. در آنجا متوجه شـدم 
کـه ایـن دو فارسـی صحبـت نمی‌کننـد. بعدها 

فهمیـدم کـه ارمنـی بودنـد«.
هـر وقـت می‌خواسـتند او را مرخـص کننـد، 
چـون هیـچ پولـی نداشـته، می‌گفتـه کـه جـای 
دیگـر بدنـم هـم درد می‌کنـد... بالاخـره ایـن 

دختـر و پسـر متوجـه ماجـرا می‌شـوند. وقتـی 
آن پسـر بـه دیـدار پدر مـی‌رود، مقـداری پول 
زیـر بالـش او می‌گـذارد. وقتـی مـی‌رود، پـدر 
پـول را می‌شـمارد. پسـر بـه پـدرم می‌گویـد 
کـه تـو کـه هسـتی؟ چـه می‌کنـی و...؟ پـدر 
شـرح حالـش را می‌گوید. پسـر ادامـه می‌دهد: 
پـدر مـن رئیس شـرکت نفت اسـت. الان برای 
بازدیـد از ایـن بیمارسـتان کـه بـرای شـرکت 
نفـت اسـت به اینجـا می‌آید. مـا بـه او گفته‌ایم 
کـه تصـادف کرده‌ایـم. اگـر کار خاصـی بلدی 
یـا دوسـت داری در اینجـا کار کنـی بـه پـدرم 
بگـو. پـدر مـن هـم می‌گویـد: کار خاصـی بلد 

نیسـتم امـا اسـتعداد خوبـی دارم. 
پـدر  ملاقـات  بـرای  نفـت  شـرکت  رئیـس 
می‌آیـد و پدر هـم خودش را برای کار مشـتاق 
نشـان می‌دهـد. او را معرفـی می‌کننـد بـه یـک 
فـردی. در آنجـا جوشـکاری را یـاد می‌گیـرد. 
بـه او جایـی هـم بـرای زندگـی می‌دهنـد. پدر 
تعریـف می‌کـرد کـه نمی‌دانسـتم بـا پولـم چـه 
بکنـم. گاهـی بـرای دیـدن یـک فیلم بـه تهران 

برمی‌گشـتم. دوبـاره  و  می‌آمـدم 
 در ایـن فاصلـه ارتباطی با خانـواده برقرار 

؟ نمی‌کنند
خیـر. هنـوز ارتبـاط قطـع اسـت و خانـواده به 
ایـن مـدت، پـدر بـا  دنبـال او می‌گردنـد. در 
آقایـی بـه نـام »صولت« آشـنا می‌شـود که یکی 
در  پـروژه‌ای  و  بـوده  مجموعـه  مهندسـان  از 
دسـت انجام داشـته اسـت. هر کسـی با ایشـان 
و در آن پـروژه کار می‌کـرد، وی آن‌هـا را برای 
می‌نمـود.  آگاه  شاهنشـاهی  رژیـم  بـا  مبـارزه 
مدیـران بالادسـتی فکـر می‌کننـد که چه کسـی 
را بـرای کار نـزد او بفرسـتند تـا تحـت تأثیـر 
قـرار نگیـرد؟ بالاخـره به ایـن نتیجه می‌رسـند 
کـه پـدر من شـخص مناسـبی اسـت. ایشـان با 
پـدر مـن هم‌خانـه می‌شـوند )یـک کانکـس با 
دو اتـاق(. بـه پـدرم می‌گوینـد نبایـد خیلـی با 
او صحبـت کنـی وگرنـه او را اعـدام می‌کنیـم. 

پـدر هـم می‌گویـد: چشـم.
پـدر، آهنگ خـودش را گوش مـی‌داده و آقای 
صولـت، قرآنـش را. هیـچ یـک به دیگـری کار 
آقـای  کـه  زمانـی  کم‌کـم  پـدر  امـا  نداشـتند. 
صولـت در حـال نمـاز بـود، صـدای رادیـو یا 
موزیـک را کـم می‌کـرده اسـت. یـک روز پدر 
بـه ایشـان می‌گویـد: می‌شـود بـه من هـم نماز 

خوانـدن را یـاد بدهی؟
بدیـن طریـق ایشـان آرام آرام تأثیـرات خود را 

بـر روی پـدر می‌گذارد. 
در ایـن حیـن پـدر بـا خانـواده از طریـق مـرز 
بـه  را  اسـلحه‌هایی  می‌کنـد.  برقـرار  ارتبـاط 
آقـای  بـرای  آنجـا  از  قطعـه  قطعـه  صـورت 
صولـت مـی‌آورده اسـت. وقتـی ایشـان می‌بیند 
کـه پـدر از یـک سـری از آزمون‌هـا سـربلند 
بیـرون آمده و قابـل اعتماد اسـت و برای جای 
دیگـر یـا گروهـک خاصـی کار نمی‌کنـد، به او 
می‌گویـد: »مـن دارم بـه اصفهـان مـی‌روم. تـو 
هـم اگر دوسـت داری بـا من بیا«. بـه اصطلاح 
می‌کنـد.  قبـول  هـم  پـدر  می‌کنـد...  تعـارف 
ایشـان بـه پـدرم می‌گوید: »مـن دیگر بـه اینجا 
بـه ضـررت تمـام  برنمی‌گردم...ممکـن اسـت 
شـود بفهمنـد بـا من بـودی«. پدر هـم می‌گوید 

مهـم نیسـت. مـن می‌آیـم.
می‌برنـد  اصفهـان  بـه  خودشـان  بـا  را  پـدر 
و سـپس قـرار بـوده بـا پـای پیـاده بـه سـمت 
انجـا  در  پـدر  می‌کننـد.  حرکـت  افغانسـتان 
متوجـه می‌شـود که این افـراد یک باند هسـتند 
می‌رونـد  لبنـان  بـه  آمـوزش  بـرای  ابتـدا  کـه 
از  بعـد  می‌شـوند.  افغانسـتان  عـازم  سـپس  و 
چنـد روز، آقـای صولـت می‌گویـد: صـارم، تو 
برگرد....تـو شـرایطت بـا مـن متفـاوت اسـت. 
شـرکت  رئیـس  همیـن  دختـر  بـا  می‌توانـی 
ازدواج کنـی... پـدر قبـول نمی‌کنـد. خلاصـه 
پـدر از ایـن آزمون هم سـربلند بیـرون می‌آید.

 اولیـن بـاری کـه درک کردیـد که شـما 
دختـر یـک آزاده و جانباز هسـتید، کیِ بود؟

پدر آنقدر عاشـق سـینما بوده 
کـه بلافاصلـه پـس از رسـیدن 
بـه  را  خـودش  آبـادان،  بـه 
می‌رسـاند  مســافرخانه  یـک 
»سینـمـــا  مـی‌پرســـد:  و 
کجــاست«؟ سینمــا را بـه او 
نشـان می‌دهنـد. چـون فضای 
سـینماها خنک نیز بـوده، پدر 
از صبـح تا آخرین سـانس را در 

سـینما می‌مانـده اسـت
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مـن هیـچ ذهنیتـی از پـدر نداشـتم. دو یـا سـه 
سـاله بـودم کـه بـه خاطـر مـی‌آورم بـرای پدر 
بودنـد. هنـوز هیچکـس  مراسـم ختـم گرفتـه 
نـه.  یـا  اسـت  زنـده  پـدر  کـه  نمی‌دانسـت 
صحنه‌هـای  مراسـم،  آن  در  بـود.  مفقودالاثـر 
بسـیار بـدی مثـل شـیون زن‌هـا )بـه سـبکی که 
در منطقـه مـا رایـج اسـت( در ذهـن مـن مانده 
اسـت. می‌فهمیـدم کسـی فـوت شـده کـه بـه 
خاطـر آن بـه مـن ترحـم می‌کننـد. مـدام مـن 
می‌کردنـد.  گریـه  و  می‌گرفتنـد  آغـوش  در  را 
در طـول آن مـدت، خانـواده پـدر کـه از تمکن 
مالـی بهتـری برخـوردار بودنـد، ترجیـح دادند 
کـه مـن نـزد آن‌هـا زندگـی کنـم امـا مـن بـا 

مانـدم. تلاش‌هـای مـادرم در کنـار مـادرم 
 چنـد سـال از مفقـودی پدر می‌گذشـت 

کـه خانـواده برایشـان مراسـم گرفتند؟
فکـر می‌کنـم حـدود 2 سـال. امـا مـادرم بـاور 
داشـت کـه پـدرم زنـده اسـت. او هـر روز بـه 
یـا  نامـه‌ای  ببینـد  تـا  می‌رفـت  احمـر  هالل 
خبـری از پـدر هسـت یـا نـه. زمانـی کـه مـن 

بزرگتـر شـده بـودم بـا او می‌رفتـم.
یـک بـار پـدر سـوال قبلی‌تـان، کـه چـه زمانی 
جانبـاز  و  آزاده  دختـر  یـک  کـه  کـردم  درک 
هسـتم، را از مـن پرسـید. بـه او گفتـه بـودم که 
زندگـی‌ام را دوسـت نـدارم. دلـم می‌خواسـت 
مثـل بقیـه بچه‌هـا بودم)ایـن جملـه را زمانـی 
گفتـم که مـادرم فوت شـده بود(. پـدرم گفت: 
تـو از آن دوران مگـر چـه بـه یـاد داری؟! مـن 
سـکوت کـردم. پـدر گفـت: برایم بنویـس. من 
هـم نوشـتم و وقتی بـه پـدرم دادم، خیلی گریه 
کـرد. در آن نامـه فقـط یک خاطـره‌ام را برایش 
دایی‌هـا،  زمـان  آن  در  بـودم.  کـرده  تعریـف 
خاله‌هـا و بچه‌هـای سـایر فامیـل کـه هم‌سـن 
و سـال مـا بودنـد و همـه به دنبـال بمبـاران به 
مناطـق روسـتایی آمـده بودنـد، زیـاد بودنـد و 
مـا در کوچـه باغ‌هـا سـاکن بودیـم. یـک بـار 
بچه‌هـا  همـه  و  آوردنـد  سـیب  از  پـر  ظرفـی 
یکـی برداشـتند و بـه مـن نرسـید. سـیب قرمز 
هـم می‌خواسـتم. مـادرم به مـن یک پیـاز قرمز 
نشـان  بچه‌هـا  بقیـه  بـه  و  گرفتـم  دسـتم  داد. 
مـی‌دادم. گفتنـد چـه کسـی ایـن را به تـو داده 
اسـت؟ گفتـم: بابـام برایـم آورده اسـت. اصال 
دارد...وقتـی  مفهومـی  چـه  بابـا  نمی‌دانسـتم 

بچه‌هـا گفتنـد شـروع کنیـم بـه خـوردن، مـن 
هـم آن را گاز زدم. چـون تنـد بـود، آن را پرت 

پیـاز  کـه  فهمیدنـد  وقتـی  هـم  کردم...آن‌هـا 
بـود، مـن را مسـخره کردنـد و گفتنـد: بابـات 
این‌گونـه برایـت سـیب آورده اسـت؟! آن زمان 
آن  نمی‌دانـم  نمی‌آمـد.  خوشـم  اصال  بابـا  از 
زمـان بـا چـه لحـن و ادبیاتـی ایـن خاطـره را 
نوشـته بودم که پـدر وقتـی آن را خواند، خیلی 

شـد. ناراحت 
 وقتـی که پدر برگشـت، احسـاس کردین 

کـه یک پدرِ آزاده اسـت؟
وقتـی پدر آمد، من نتوانسـتم با او ارتباط برقرار 
کنـم. همـه جنگ‌زده‌هـا و خانـواده پدربزرگـم 
بـاز زندگـی می‌کردیـم. وقتـی  در محیط‌هـای 
می‌کـردم  احسـاس  مـن  می‌زدنـد،  شـیمیایی 
داریـم بـه پیک‌نیـک می‌رویـم. دور هـم بودیـم 
و بچه‌هـا بودنـد و آن فضـا را بیشـتر دوسـت 

زندگـی‌ام  کـه  بـودم  گفتـه 
دلـم  نـدارم.  دوسـت  را 
می‌خواسـت مثل بقیـه بچه‌ها 
بـودم. پـدرم گفـت: تـو از آن 
دوران مگـر چه به یـاد داری؟! 
من سـکوت کردم. پـدر گفت: 
برایـم بنویس. من هم نوشـتم 
و وقتـی به پـدرم دادم، خیلی 

کرد گریـه 
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داشـتم. پـدر هـم وقتی برگشـت، نمی‌توانسـت 
بـا فضـای بیـرون ارتبـاط برقـرار کند.

 چه کسی به شما گفت که او، باباست؟
گرفتنـد.  مراسـم  بابـا  بـرای  همـه....  مـادرم، 
را  می‌زدنـد  اطرافیـان  کـه  حرف‌هایـی  مـن 
می‌شـنیدم. عکسـی کـه از بابـا دیـده بـودم، مو 
داشـت امـا بابایـی کـه آمـده بـود، دیگـر مـو 
نداشـت. آن چیـزی نبـود که من توقع نداشـتم. 
بسـیار خشـک مذهبـی بـود. مـن تـا آن سـن 
ندیـده بـودم کـه کسـی شـب را بیـدار بماند و 
نمـاز بخوانـد. نمی‌توانسـتم بـا ایـن احـوالات 
پـدر ارتبـاط برقـرار کنم. بعـد از این‌کـه مادرم 
در سـال 1375 فـوت کـرد، بـا پـدرم دوسـت 
شـدم و توانسـتم بـا او ارتبـاط برقـرار کنم. من 
یـک دختـر 13 سـاله بـودم کـه فکـر می‌کـردم 
هرکسـی سـیگار بکشـد، معتاد اسـت. پـدر هم 
سـیگار می‌کشـید. یـک بار بـرای تولـدم به من 
گفـت تـو هرچـه بخواهـی من بـه تـو می‌دهم. 
اینجـا  گفتـم،  او  بـه  و  آوردم  را  قـرآن  رفتـم 
بنویـس کـه دیگر معتـاد نیسـتی...}خنده{. پدر 
هـم گفـت: بابـا مـن کـه معتـاد نیسـتم...! گفتم 
سـیگار را تـرک کـن. دوسـتانش هـم حضـور 
داشـتند. گفـت: قـرآن نمی‌خواهـد امضـا کنـم، 
بـه تـو قـول می‌دهـم. چنـد مـاه بعد کـه مادرم 
فوت شـد، همه بـه بابـا گفتند، سـیگار بکش... 
بابـا هـم می‌گفت: نه، مـن کادوی تولـد دخترم 
را پـس نمی‌گیـرم! و دیگـر هیچ‌وقـت سـیگار 

نکشـید. مـن عاشـق اراده‌ی بابـا بـودم.
 چه درکی از جانبازی او داشتید؟

اوایـل بعضـی وقت‌هـا بـا حالتـی از رعـب و 
بیـدار  از خـواب  دفعتـی  و  شـدید  تکان‌هـای 
می‌شـد و هرچـه نزدیـک دسـتش بـود، پـرت 
می‌کـرد. یـک بـار هـم مـن پـرت شـدم. خیلی 
اثـرات  واکنش‌هـا،  ایـن  و  بـودم  ترسـیده 
شـکنجه‌هایی بـود کـه آنجـا متحمل شـده بود. 
بعـد عذرخواهـی می‌کـرد. دسـت راسـتش هم 
کـه  خانـه  در  بـود.  مصـدوم  مشـخص  بطـور 
کـه  می‌دیـدم  داشـت  تـن  بـه  راحتـی  لبـاس 
بخش‌هایـی از بدنـش اصال وجود نـدارد. تمام 
بدنـش، پـر از ترکـش بـود. جانبـاز 45 درصـد 
بـود و بـه دلیـل همیـن ترکش‌هـا کـه نزدیـک 
کلیه‌هـا بـود، کلیه‌هایـش را از دسـت داد. بـه 
بـه  و  می‌شـد  پـودر  ترکش‌هـا،  زمـان،  مـرور 
سـمت انـدام حیاتـی می‌رفـت. یکـی از دلایلی 

عنـوان بدتریـن خاطـره‌ و اتفـاق زندگیـش یاد 
می‌کـرد و می‌گفـت بعـد از آن بـود کـه فهمیدم 

خانـواده شـهدا چـه می‌کشـند...!
سـختی بعـد از رفتن مـادر قابل وصف نیسـت. 
یـک سـری چیزهـا قابـل گفتـن و قابـل درک 
نیسـت. گاهـی آدم بـه عمـد می‌خواهـد بعضی 
از خاطـرات را از یـاد خـود ببـرد. خیلـی سـال 
بایـد بگـذرد تـا فـردی مثـل بابـا در ایـن دنیـا 
نسـبت  خیلی‌هـا  را  نـگاه  ایـن  شـاید  بیایـد. 
بـه پدرشـان داشـته باشـند. امـا مـن ایـن نـگاه 
را نسـبت بـه یـک قهرمـان، نسـبت بـه صـارم 

دارم. طهماسـبی 
 دربـاره شـیوه ازدواج پـدر چـه شـنیده 

بودیـد؟
کـه  اسـت  درسـت  می‌گفـت  همیشـه  بابـا 
مـن اهـل یـک روسـتا بـودم امـا همیشـه دلـم 
می‌خواسـت بـا کسـی ازدواج کنـم کـه از نظـر 
فکـری ماننـد خـودم باشـد. دوسـت داشـت با 
یـک زن چریـک ازدواج کـرده بـود تـا بتوانـد 
آن  بـا  زندگـی  در  کـه  او  و مشـکلاتی  بهتـر 
دسـت و پنجه نـرم می‌کنـد را درک کند. مادرم 

امـا یـک زن معمولـی بـود.
انتخـاب  پدرتـان، خـودش همسـرش را   

نکـرده بـود؟
خیـر. مادرشـان ایـن کار را انجـام داده بـود تـا 
بابـا دیگـر بـه جبهـه نـرود. وقتـی هـم مـادرم 
مشـکلات  بـا  مجبـور شـد  پـدر  کـرد،  فـوت 
لـذا  کنـد  نـرم  پنجـه  و  دسـت  هـم  خانـواده 

کنـد.  ازدواج  خالـه‌ام  بـا  گرفـت  تصمیـم 
 کـدام ویژگـی اخلاقی پدر، در او بسـیار 

برجسـته بود؟
بسـیار  داشـت.  بـارزی  خصلت‌هـای  خیلـی 
کنیـد  تصـور  نمی‌توانیـد  بـود.  شـناس  وقـت 
کـه چقـدر روی زمان حسـاس بسـیار از دروغ 

بیـزار بـود.
 دروغگو را مجازات می‌کرد؟

اصال بـا او حـرف نمـی‌زد. مهم نبـود دروغ از 
جانـب چـه کسـی گفتـه شـده باشـد. کوچـک 
را  واقعیـت  دوسـت.  یـا  بزرگ...خانـواده  و 
عمـل  و  بیـان  هـم  خـودش  و  می‌خواسـت 
داشـتند  احتیـاج  پـول  پـدرم  مثال  می‌کـرد. 
را  جانبـازان  بـرای  مسـکن  وام  پیشـنهاد  کـه 
بـه ایشـان دادنـد. بـه او گفتنـد بـرو و بـه نـام 
یکـی دیگـر اقـدام کـن. چـون بـه نـام خودش 

عکسـی که از بابـا دیده بودم، 
کـه  بابایـی  امـا  داشـت  مـو 
آمـده بـود، دیگر مو نداشـت. 
آن چیـزی نبود که مـن توقع 
سـن  آن  تـا  مـن  نداشـتم. 
ندیـده بودم که کسـی شـب 
را بیـدار بماند و نمـاز بخواند. 
نمی‌توانسـتم با ایـن احوالات 

پـدر ارتبـاط برقـرار کنم

کـه پدر سـکته کـرد این بود کـه نمی‌توانسـتند 
ام‌آر‌آی انجـام بدهنـد تـا جای ترکش‌هـا را پیدا 
کننـد. تنهـا سـی تـی اسـکن معمولـی روی بابا 
انجـام می‌شـد چـون برخـورد امـواج بـه ایـن 

زیـادی داشـت. ترکش‌هـا، درد 
 تلخ‌ترین خاطره‌ شـما از پدر چیست؟

وقتـی بابـا در تهـران سـکته کرد و مـن او را به 
بیمارسـتان بـردم. نمی‌خواسـت قبـول کنـد که 
یـک طرف بدنـش از کار افتاده اسـت. دسـتش 
را بـر روی شـانه‌ام گذاشـته‌ام امـا نمی‌توانسـتم 
بـود.  شـده  سـنگین  کنـم.  تحمـل  را  وزنـش 
خیلـی ناراحـت شـدم. نمی‌خواسـتم پـدرم را 

در ایـن حـال ببینـم.
 شیرین‌ترین خاطره‌تان از پدر چیست؟

سـوال سـختی اسـت. شـما پدر من را ندیده‌اید. 
بـا وجـودی کـه خیلـی بـا هـم دوسـت بودیـم، 
امـا بابا یـک نظامی بـود و دیسـیپلین مخصوص 
خودش را داشـت. مثلا کسـی حق نداشـت سـر 
سـفره صحبـت کنـد. یـا نیم سـاعت قبـل و نیم 
سـاعت بعـد از وقـت نماز، کسـی حق نداشـت 
بـا منـزل ما تماس بگیـرد و این موضـوع را همه 
می‌دانسـتند. شـاید اگـر کـس دیگـری این‌هـا را 
بشـنود برایـش ناخوشـایند باشـد اما مـا این نظم 
را دوسـت داشـتیم و دلـم می‌خواهـد بچه‌هـای 

خـودم این‌گونـه تربیت شـوند.
 فـوت مادرتـان چـه تأثیراتی بـر روحیه 

پـدر و زندگی شـما گذاشـت؟
مـادرم با یک برادرم از مراسـم تدارک عروسـی 
عمویـم برمی‌گشـتند )از آبدانـان بـه ایالم( که 
از  شـدند. خصوصـا  فـوت  و  کـرده  تصـادف 
دسـت دادن بـرادر یـک سـال و نیمـه‌ام خیلـی 
بـه  آن  از  پـدرم  بـود.  سـخت‌تر  پـدرم  بـرای 
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وام گرفتـه بـود. پدر گفـت نه...اگـر غیرقانونی 
نمی‌دهـم. انجـام  اصال  باشـد 

بابای من درجه نداشـت. کسـانی که زیردسـت 
پـدر مـن بودنـد، بـه فرماندهـی رسـیدند امـا 
پـدر ماند...چـون از یـک خانـواده خـان بـود. 
از چنیـن  برخاسـتن  می‌کنـم  فکـر  مـن  اتفاقـا 
خانـواده‌ای و رسـیدن بـه آن نقطـه‌ای کـه پـدر 
اگـر  قابـل تحسـینی اسـت.  بـود، کار  رسـیده 
پسـر یـک مرجـع تقلیـد، مرجـع تقلیـد شـود 
کـه هنر نیسـت. پدری کـه در نوجوانی عاشـق 
سـینما بـود و خـان‌زاده، این چنیـن تغییر روش 

می‌دهـد.
مـن  کـه  پدربزرگـم می‌گویـد  بـه  مادربزرگـم 
 3 پدربزرگـم  بـروم.  مشـهد  بـه  می‌خواهـم 
همسـر داشـته اسـت. مادربزرگم پسـر خودش 
را نمی‌بـرد امـا پسـر یـک زن دیگـرش خودش 
را لابـه‌لای وسـیله‌ها در ماشـین قایـم می‌کنـد 
خرم‌آبـاد  شـهر  نزدیـک  مـی‌رود.  آن‌هـا  بـا  و 
بـا  عمویـم  کـه  می‌شـود  متوجـه  پدربزرگـم 
آن‌هـا رفتـه اسـت. می‌خواهـد او را برگردانـد 
امـا مادربزرگـم می‌گویـد نـه، حتمـا قسـمتش 
بـوده اسـت. پدربـزرگ چـون خـان بـوده، قبل 
از رفتـن بـه مشـهد مالیـات اهالی را هـم جمع 
کـرده بـوده اسـت. بـه تهـران آمدند تـا از آنجا 
عـازم مشـهد شـوند. در آنجـا، آقایی به ایشـان 
می‌کنـد  سـوال  آن‌هـا  از  می‌کنـد.  برخـورد 
مادربـزرگ  برونـد؟  می‌خواهنـد  کجـا  کـه 
زیـارت  بـرای  کـه  می‌گوینـد  پدربزرگـم  و 

پسـر  عمویـم،  کـه  می‌شـود  متوجـه  آمده‌ایـم. 
مادربـزرگ می‌گویـد:  بـه  نیسـت.  مادربزرگـم 
خـودت فرزنـد نـداری؟ مادربـزرگ می‌گویـد: 
خـوب  چـه  می‌گویـد:  آقـا  آن  دارم.  چـرا 
کـردی که پسـر هَوویـت را با خـودت آوردی. 
خـودم  فرزنـد  مثـل  او  می‌گویـد:  مادربـزرگ 
اسـت. دوسـت نـدارم این‌گونـه صدایـش کنی.

خلاصـه آن آقـا، آن‌هـا را بـه هتـل مـی‌آورد. 
وسـایل آن‌هـا را هـم در اتاقشـان می‌گـذارد و 
می‌گویـد مـن هـم در اتـاق کنـاری هسـتم. هر 
می‌آورمتـان.  و  می‌بـرم  خـودم  داشـتید،  کاری 
پدربزرگـم می‌گویـد: ایـن کیسـت کـه تـا الان 
بـا مـا آمـده و می‌خواهـد هرجـا ما برویـم با ما 
بیایـد؟! مادربزرگـم هـم می‌گویـد چه اشـکالی 

دارد. او کـه بـه مـا کمـک کرده اسـت. 
فـرد  ایـن  یکـی  انـگار  می‌گفـت:  مادربزرگـم 
را فرسـتاده بـود تـا مـا را همراهـی و کمـک 
کنـد. مـن را بـرای خریـد می‌بـرد و همـه جای 
مشـهد را بلـد بـود. همیشـه بـه مـن می‌گفـت 
بـار سـنگین بلنـد نکـن، شـاید بـاردار باشـی...

روز  یـک  این‌کـه  نه....تـا  می‌گفتـم:  هـم  مـن 
پدربزرگـم می‌بینـد کـه پول‌هایـش نیسـت. بـه 
مادربـزرگ می‌گویـد کـه حتمـا این پسـر )آقا( 
پول‌هـا را برداشـته اسـت. بـا او دعـوا می‌کنـد 

و پسـر مـی‌رود.
همـان  در  نطفـه صـارم  می‌گفـت:  مادربـزرگ 
سـفر مشـهد بسـته شـد. همیشـه بـا فرزنـدان 
دیگـرم فـرق داشـت و او را بـه چشـم دیگری 

می‌کـردم. نـگاه 
 نگاه پدر به مسائل کردها چگونه بود؟

مـن از ایشـان چیـزی نشـنیدم. امـا بـه هرحـال 
همه کوردها نسـبت بـه کورد بودنشـان، غیرت 
خاصـی دارند. بسـیار آن‌ها را جسـور و شـجاع 
دانشـگاه  بـه  می‌خواسـتم  وقتـی  می‌دانسـت. 
بیایـم بـه مـن گفـت: می‌دانـم مراقـب خـودت 
هسـتی امـا جـوری رفتـار کن کـه نشـان بدهی 

یـک دختر کـوردی. 
تحویـل  عراقی‌هـا  بـه  را  بابـا  کـه  کسـانی 
می‌دهنـد، کـورد بودنـد و زمانـی کـه متوجـه 
می‌شـوند کـه بابا پسـر مـاری )نـام مادربزرگم( 
می‌شـوند  ناراحـت  خیلـی  اسـت،  کـورد  و 

اسـت. بـوده  معـروف  بسـیار  مادربزرگـم 
آن فـرد، خـودش بعدهـا بـه پـدر گفتـه بـوده 
کـه چـه  می‌گفتـی  مـن  بـه  تـو  کاش  ای  کـه 
کسـی هسـتی؟ پـدر هـم می‌گویـد چـه فرقـی 
می‌کنـد؟ مهـم نیسـت مـن که هسـتم، تـو نباید 

بفروشـی...! را  هم‌وطنـت 
یکـی از مسـائلی کـه بـرای بابـا مشـکل ایجـاد 
کـرد ایـن بود کـه دو تـا از خاله‌هایش، همسـر 

بـرای  کـه  مسـائلی  از  یکـی 
بابـا مشـکل ایجـاد کـرد این 
بـود کـه دو تـا از خاله‌هایـش، 
همسـر عراقـی داشـتند و در 
می‌کردنـد.  زندگــی  بغــداد 
وقتـی پـدر هنـوز مفقودالاثر 
بـود، می‌گفتنـد او بـه کمـک 
پناهنـده  خاله‌هایـش  شـوهر 
شـده اسـت... و هـزار حـرف 
دیگـر تـا این‌که آقـای مرحوم 
ابوترابـی نامه‌ای نوشـت مبنی 
بـودن  هم‌سـلولی  تأییـد  بـر 

ایشـان... بـا  پدر 
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عراقـی داشـتند و در بغـداد زندگـی می‌کردند. 
وقتـی پـدر هنـوز مفقودالاثـر بـود، می‌گفتنـد 
او بـه کمـک شـوهر خاله‌هایـش پناهنده شـده 
اسـت... و هـزار حـرف دیگـر تـا این‌کـه آقای 
مرحـوم ابوترابـی نامه‌ای نوشـت مبنـی بر تأیید 

هم‌سـلولی بـودن پـدر با ایشـان...
 بیشـترین توصیه شـهید صارم طهماسـبی 

به شـما فرزندانش چـه بود؟
ازدواج  می‌خواهیـد  اگـر  می‌گفتنـد  مـن  بـه 
کنیـد، ببینیـد اگـر فـرد مـورد نظـر اهـل نمـاز 
اسـت، بدانیـد کـه بقیـه مسـائلش هـم درسـت 

 . می‌شـود
 از چـه چیزهایی انتقاد و گله می‌کرد؟

از این که درک نمی‌شد.
 از نظر شرایط روحی؟

بله.
 انتقاد اجتماعی چطور؟

خیلـی دوسـت داشـت مثـل گذشـته روی پای 
خـودش و بدون عصا راه بـرود و خیلی تمرین 
تـا  عصـا  بـدون  گاهـا  می‌کـرد.  ممارسـت  و 
انتهـای کوچـه می‌رفتنـد. حتـی اگـر می‌افتادند 
بـاز بلنـد می‌شـدند و دوسـت نداشـتند کسـی 
دستشـان را بگیـرد. ایـن اواخـر بیشـتر سـعی 
کـه  می‌دیـدم  وقتـی  هـم  مـن  و  می‌کردنـد 
می‌افتنـد خیلـی غصـه می‌خـوردم. بـار آخـری 
کـه او را دیـدم بـه مـن گفت: زینب! مـن دیگر 
دلـم هیـچ چیـز نمی‌خواهـد. آن زمـان بـود که 

فهمیـدم پـدر دیگـر در ایـن دنیـا نمی‌مانـد.
معتقـد بـود، آدم‌هـای اطرافـش تغییـر کرده‌اند. 
مـن خوشـحالم کـه پـدرم از نظـر اعتقـادی و 

روش و منـش تغییـر نکـرد.
 پـدر، بـه چـه کسـی از همه بیشـتر علاقه 

داشت؟
را  مـن  امـا  باشـد،  خـود  از  تعریـف  شـاید 
بیشـتر از همـه دوسـت داشـت. می‌گفـت مـن 
هرچـه دانسـته و ندانسـته داشـتم با تـو درمیان 
گذاشـته‌ام و می‌دانـم یـک زمانـی از گفته‌هـای 

مـن در زندگـی‌ات اسـتفاده خواهـی کـرد.
را  پسـتی  اسـارت،  از  بعـد  پـدر  آیـا   

گرفتنـد؟ برعهـده 
بلـه. رئیـس عملیـات سـپاه غـرب بودنـد امـا 
داده  او  بـه  کـه  را  نداشـتند. درجـه‌ای  درجـه 

نمی‌کـرد. اسـتفاده  را  بودنـد 
 چقدر اهل تفریح و سـفر کردن بود؟

یـک  بـرادر  دادن  دسـت  از 
سـال و نیمـه‌ام خیلـی بـرای 
پدرم سـخت‌تر بود. پـدرم از 
آن بـه عنـوان بدترین خاطره‌ 
و اتفـاق زندگیش یـاد می‌کرد 
و می‌گفـت بعـد از آن بود که 
فهمیـدم خانـواده شـهدا چه 

می‌کشـند...!
کی سـری چیزها قابـل گفتن 
و قابل درک نیسـت. گاهی آدم 
بـه عمـد می‌خواهد بعضـی از 
خاطـرات را از یـاد خـود ببرد. 
خیلـی سـال بایـد بگـذرد تا 
فـردی مثـل بابـا در ایـن دنیا 

بیـایـد.

می‌شـد، نمـاز شـبش را می‌خوانـد. بعـد از آن 
نمـاز  بعـد  مدتـی(.  می‌خواندند)یـک  روضـه 
از  بعـد  می‌رفتنـد.  کار  سـر  بـه  سـپس  صبـح. 
از  بعـد  نمی‌رفتنـد،  کار  بـه سـر  این‌کـه دیگـر 
خـوردن صبحانـه می‌خوابیدند و سـاعت 9 بیدار 
بیـدار  می‌شـدند. از سـاعت 9 تـا 10 مشـغول 
کـردن مـا بودنـد. از سـاعت 10 تـا 11 نمازهای 
قضایشـان را می‌خواندند. بعد از آن یک سـاعت 
بـا مـا گفتگـو می‌کردند. نیم سـاعت قبـل و بعد 
از نمـاز ظهر هم ایشـان را نمی‌دیدیم و مشـغول 
عبـادت بودنـد. بعـد ناهـار را صـرف می‌کردند. 
یـک  سـپس  می‌خوابیدنـد.  سـاعت  یـک  بعـد 
جمـع  را  مـا  بعـد  می‌کردنـد.  مطالعـه  سـاعت 
می‌کردنـد و کتابـی را بـه دسـت مـا می‌دادنـد تا 
از روی آن بخوانیـم و می‌گفتند: برداشـتتان را از 
فالن جملـه بگوییـد. هر کـس برداشـت بهتری 
داشـته باشـد، جایزه می‌گیرد. شـب‌ها هـم حتما 
بـه دوسـتان و آشـنایان و اقـوام، سـر می‌زدنـد. 

سـاعت 10 شـب هـم می‌خوابیدنـد.
 لـذت بخش‌تریـن سـفری کـه بـا پـدر 

رفتیـد را تعریـف کنیـد.

خیلی. عاشق مسافرت بود.
 تفریح فردی او چه بود؟

عاشـق خوانـدن نهج‌البلاغـه بـود. بسـیار منظـم 
و دقیـق بـود. سـاعت 3 صبـح از خـواب بیـدار 

حاج صارم در مکه
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سـفر مکـه، بهترین سـفرمان بود. بابـا می‌گفت: 
مـن همـه جـا رفتـه‌ام. وقتـی بابـا مریض شـد، 
مشـخصا خالـه‌ام بـه عنـوان پرسـتارش خیلـی 
روحیـه‌اش  این‌کـه  بـرای  بـود.  شـده  اذیـت 
بهتـر شـود، می‌خواسـتم او را به سـفر سـوریه 
بفرسـتم. بـا خـودش در میـان گذاشـتم. خالـه 
هـم گفتنـد اگـر پـدرت اجـازه بدهـد می‌آیـم. 
بـا پـدر صحبـت کـردم. اجـازه نـداد و گفـت 
مـا بـا هـم می‌رویـم. خواهـش کـردم و گفـت 
اگـر بـا هـم برویم، قبـول. بعـد تصمیـم گرفتم 
کـه آن‌هـا را به مکه بفرسـتم. قبـل از آن خودم 
5 بـار مشـرف شـده بـودم. خواسـتم پدربزرگ 
وقتـی  بفرسـتم...  آن‌هـا  بـا  هـم  را  مـادری‌ام 
پیگیـری کـردم، دیـدم دیگر نمی‌شـود هر موقع 
خواسـتیم بـه حج عمـره برویم و بایـد ثبت نام 
کنیـم. بـا یکـی از دوسـتان پدر صحبـت کردم. 
پرسـید: بابـا تـا بـه حـال از طـرف بنیاد شـهید 
رفتـه اسـت؟ گفتـم: نه...متوجه شـدیم از ایلام 
کسـی اسـم نویسـی نکـرده اسـت. بـا پیگیری 
ایشـان )آقـای احـدی( 4 نفـر ثبت نام شـدیم.

قبـل از ایـن سـفر کـه با دوسـتانم به حـج رفته 
بـودم، آنجـا بـا خداونـد گفتـم: خدایـا می‌دانم 
قسـمت  امـا  نمی‌شـود  بـرآورده  حاجتـم  کـه 
کـن کـه مـن بـا خانـواده‌ام بیایم...حتـی اسـم 
پدربزرگـم، خالـه، بابـام و... را آوردم امـا بـا 

ناامیـدی.
 وضعیـت درسـی شـما چقدر بـرای پدر 

مهـم بود؟
خیلـی مهـم بـود. همیشـه می‌گفـت اگـر لازم 
باشـد مـن فرش زیر پایـم را بفروشـم، این کار 

را می‌کنـم امـا شـما بایـد درسـتان را بخوانیـد. 
رتبـه مـن 224 بـود. پـدر  برایم انتخاب رشـته 
کـرد امـا چـون چشـمانش ضعیـف بـود، کـد 
پرسـتاری دانشـگاه ایـران را بـه اشـتباه انتخاب 
کـرده بـود. آن موقع ها به شـیوه دسـتی بود. او 
می‌خوانـد و مـن می‌نوشـتم... بعدهـا خـودش 
خیلـی ناراحـت شـد و می‌گفـت: حـق تـو این 

  . د نبو
 چطور از شـهادت پدر مطلع شدید؟

مـن قبـل از شـهادت ایشـان، بـه مـدت شـش 
مـاه در آبدانـان بـودم. بـه تهـران آمده بـودم تا 
مرخصـی‌ام را تمدیـد کنـم که این اتفـاق افتاد. 
یکـی از دوسـتان پـدرم بـه نـام دکتـر بـرات 
علـی حـوزان با مـن تمـاس گرفت. بـا صدای 
گرفتـه گفـت: دلم گرفتـه بود گفتـم صدایت را 
بشـنوم. گفتـم: عمـو، صدایتـان خیلـی گرفتـه، 
چیـزی شـده اسـت؟ گفـت: نـه و قطـع کـرد. 
بعـد دایـی‌ام بـا مـن تمـاس گرفـت و پرسـید: 
چـه  در  الان  اسـت؟  چطـور  پـدرت  حـال 

وضعیتـی اسـت؟
بـا خـودم گفتـم دوباره پدر سـکته کرده اسـت 
می‌گیرنـد  تمـاس  مـن  بـا  همـه  مرتـب  کـه 
را  فکـرش  اصال  می‌پرسـند.  را  حالـش  و 
نمی‌کـردم کـه فـوت شـده باشـند. در نهایـت 
فکـر می‌کنـم کـه دایی بـود کـه خبر فـوت بابا 

را بـه مـن داد.
 اثـر آن نمـاز خواندن‌هـای پـدر چقـدر 
در رفتـار و زندگـی‌اش قابـل رویـت بـود؟ 
فکـر می‌کنیـد بـرای افـرادی مانند مـا قابل 

است؟ مشـاهده 
مـن همیشـه به بابـا می‌گفتم کـه انتظار نداشـته 
بـاش کـه مـن بتوانـم راه شـما را بـروم. شـما 
یـک بابـی برایـت باز شـد و خودت بـه درکی 
از ایـن مسـیر رسـیدی. مـن هـم می‌خواهـم، 
خـودم راهـم را پیـدا کنـم. بابـا خیلـی از مـن 

شـد.  ناراحت 
مـا در عیـن حالـی کـه بـا هـم دوسـت بودیـم 
ولـی اختالف نظر هـم داشـتیم. خیلـی چیزها 
را بـه مـن می‌گفـت اما معتقـد بود شـاید زمان 
آن نرسـیده کـه مـن ایـن موضوعـات را درک 
کنـم. خیلـی هـم بابت ایـن که بـه حرف‌هایش 
گـوش نمی‌دادیـم غصه می‌خـورد. بسـیار با او 

بحـث می‌کـردم.
 شـناخت شـما در طـول زمـان و یـا بعد 

از شـهادت نسـبت به پـدر تغییر پیـدا کرده 
ست؟ ا

بیشـتر شـده اسـت. یـک سـری اتفـاق برایـم 
بـه  می‌کنـم  رجـوع  دوبـاره  کـه  می‌افتـد 
آن  بـا  او  شـدن  مواجـه  و  پـدر  عکس‌العمـل 

موضوعـات.
 نـگاه مـادر و خاله‌تـان نسـبت بـه پـدر 
چگونـه بـود؟ از هر بعـدی که می‌تـوان این 
دو نفر که بسـیار نزدیک به شـهید طهماسـبی 

بودنـد را با هـم مقایسـه کرد، بیـان کنید.
مـادرم خیلـی کوچـک  مـن در دوره حضـور 
بـودم و فقـط می‌دانـم که مـادرم بسـیار آرام و 
مظلـوم بـود و سـعی می‌کرد بـه گونه‌ای باشـد 
کـه پـدرم دوسـت دارد. به پـدرم اعتقـاد کامل 

داشـت. خالـه‌ام ماننـد مـادرم نبودند.
 دیـدگاه اطرافیان نسـبت به اسـارت پدر 
یـا مشـکلاتی که بـا آن دسـت و پنجـه نرم 

می‌کـرد چـه بود؟
بعضـی وقت‌هـا بـه ایشـان می‌گفتنـد کـه چـرا 
رفتـی؟ بـرای چـه کسـانی خـودت را بـه ایـن 
حـال و روز انداختـی....! بابـا خیلـی تنهـا بود.

 مراسم تشییع ایشان چگونه برگزار شد؟
مـن در آن مراسـم فهمیـدم کـه پـدرم، مردمـی 
اسـت. آنجا بـود که فهمیـدم چقدر مـردم پدرم 
را می‌شناسـند. مـن در وسـط جمعیت گم شـده 
بـودم. انـگار که تشـییع جنازه یکـی دیگر بود و 
مـا هم شـرکت کـرده بودیم....خوشـحال شـدم. 
خوشـحال از این‌کـه پـدر رفـت امـا دلـم خیلی 

برایش تنگ شـده اسـت.

دوسـت  می‌گفـت  همیشـه 
دارم قبـل از مرگـم، یـک بار 
دیگـر روی پـای خـودم و به 
تنهایـی راه بـروم. چـون بـا 
خیلـی  می‌رفتنـد.  راه  عصـا 
هـم تمریـن می‌کـرد و مرتب 
می‌افتاد. بـار آخری کـه او را 
دیـدم بـه مـن گفـت: زینب! 
مـن دیگـر دلـم هیـچ چیـز 
بـود  زمـان  آن  نمی‌خواهـد. 
کـه فهمیـدم پـدر دیگـر در 

ایـن دنیـا نمی‌مانـد.
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درآمد
 نوجـوان کـه بـود مـا را راهنمایـی هـم می‌کـرد. می‌گفـت: خواهر نمـاز بخوانیـد، تنها چیزی کـه برایتـان می‌مانـد همین نماز اسـت. به 
آقـای علوی)پدربزرگـش( می‌گفـت: »مـن می‌دانـم آن دنیـا چه بر سـر شـما خواهـد آمـد«. او هم می‌گفـت: من در ایـن دنیـا زور دارم، 

آن دنیـا هـم زور خواهـم داشـت. صـارم هم می‌گفـت: »نـه، آن دنیا دیگـر از زور خبری نیسـت«.
در ادامه گفتگوی شاهدیاران را با ترنج طهماسبی ملقب به »برنج«، خواهر بزرگ شهید صارم طهماسبی می‌خوانید:

گفتگو با خواهر شهید

صارم تحت تأثیر خواهرم مذهبی شد

www.navideshahed.com
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آقـای کهـزاد  شـما فرزنـد کـدام همسـرِ   
هسـتید؟ طهماسـبی 

من از همسـر دوم ایشـان هسـتم و خانم علوی که 
مادر شـهید صارم بود، همسـر سـوم پـدرم بود.
 در کل، چند خواهر تنی و ناتنی هستید؟

همسـر اول پـدرم کـه از خانـواده مرادخانـی بـود، 
2 پسـر و 4 دختـر داشـت. مـن تنهـا فرزنـد مادرم 
بودم)همسـر دوم( همسـر سـوم پـدرم نیز 6 پسـر 
و 2 دختـر داشـت کـه یکـی از آن‌هـا حـاج صارم 

ست.  ا
 شما متولد چه سالی هستید؟

خیلـی وقـت پیـش مـادرم از پـدرم جـدا شـد و 
بعـد از آن هـم تـا ایـن اواخر بـرای من شناسـنامه 

نگرفتنـد.
 چند سال از صارم بزرگتر هستید؟

از صـارم  تـا 20 سـال  فکـر می‌کنـم حـدود 15 
بزرگتـرم.

 مادر حاج صارم را به خاطر دارید؟
ایـل بـزرگ ارکـوازی بـود و پـدرش  از  او  بلـه. 

بـود. بزرگـی  شـخصیت 
 چـه شـد که پدرتان بـا مادر صـارم ازدواج 

کرد؟
عمویـم، بـزرگ ایـل کـرد بود. آقـای علـوی )پدر 
بـزرگ صـارم( کـه بـزرگ ایالم بود قصد داشـت 
تـا مالکیـت منطقـه را به دسـت بگیـرد. عموی من 
بـه او گفـت: کـه ایـن منطقـه بـرای مـن اسـت و 
مالکیـت آن را بـه شـما نمی‌دهـم. یـک روز زن 
عمـوی مـن می‌بینـد کـه چریک‌هـای علـوی دورِ 
چادرشـان را گرفته‌انـد. بـه عمویـم خبـر می‌دهـد. 
عمویـم به بیـرون چـادر می‌آید و بعـد از درگیری 

بـا آن‌هـا، تیـری به دسـتش می‌خـورد.
بعـد از ایـن درگیـری، آقـای علـوی بـرای ایجـاد 
صلـح و آشـتی و رفـع کـدورت به نـزد عموی من 
آمـد. پیشـنهاد داد کـه از خانـواده‌ی خودشـان یک 
دختـر بـه مـا بدهـد تا یـک نوه‌ی مشـترک بـه دنیا 
بیایـد و ایـن کدورت‌هـا رفـع شـود. سـن عمـوی 
بـه  کنـد  ازدواج  نمی‌توانسـت  و  بـود  زیـاد  مـن 
همیـن خاطـر دختر علوی بـزرگ با پـدرم »کهزاد« 
ازدواج کـرد. ایـن گونـه شـد کـه مـادر صـارم بـا 
پـدرم ازدواج کـرد. نـام او »حـوری« بـود امـا همه 

بـه او »مـاری« می‌گفتنـد.
 وقتـی ازدواج کردنـد به خانه شـما آمدند؟ 

همـه در یک جـا زندگـی می‌کردید؟
خیـر، بـا مـا زندگـی نمی‌کردنـد امـا خیلـی بـه ما 
زور می‌گفـت. اطرافیـان هـم به هوای ایـن که یک 

نـوه‌ی مشـترک بـرای خانـواده علوی و طهماسـبی 
بـه دنیـا مـی‌آورد، کاری بـه او نداشـتند و معتقـد 
بودنـد بعـد از بـه دنیـا آمـدن بچـه آرام می‌شـود. 
حـوری 6 پسـر بـه دنیـا آورد که فقط 2 تـای آن‌ها 

ماندند. زنـده 
 از وضعیت مالی خانواده‌تان بگویید.

وضـع مالـی پـدرم خـوب بـود بـه هـر حـال خان 
بـود و مسـائل مردم را رفـع و رجوع می‌کـرد. بعد 
از این‌کـه عمـوی من بـه رحمت خدا رفـت، پدرم 

جانشـین او شـده بود.
 پدرتان سواد هم داشت؟

سـواد مکتبی داشـت یعنی بـه اندازه‌ای کـه نامه‌ای 
بخوانـد و کارهایـش را انجـام بدهد. حـل و فصل 

مشـکلات بـه عهده‌ی پـدرم بود.
 حـاج صـارم چندمیـن فرزند حـوری خانم 

؟ بود
صارم، دومین بود که بزرگتر از او، سالار بود.
 اسم »صارم« را چه کسی انتخاب کرد؟

پـدرم انتخـاب کـرد چـون نـام جدمان صـارم بود. 
بدیـن ترتیـب نـام بچه‌های دیگـر؛ نجاح، شـجاع، 
پاکـزاد و آخریـن پسـر هـم حمیـد بود کـه حوری 
او را »شـکربیگ« کـه نـام یکـی از اجدادمـان بـود 

صـدا می‌کـرد.
 از شخصیت حوری خانم برای ما بگویید.

مـادر حـوری، زن بزرگـواری بـود کـه 6 دختـر 
داشـت و از همـه آن‌هـا بهتـر، حـوری بـود کـه 
جانشـین مادرش بـود. رفتار حوری با پدرم بسـیار 
خـوب بـود. شـیرزنی بـود که زیـر بار حـرف زور 
نمی‌رفـت. بـا همـه ایـل کرد رفتـار خوبی داشـت. 

همیشـه بـه همه یـاد مـی‌داد که چگونه کشـاورزی 
کننـد، چـه بکنند و چـه نکنند... تا قبـل از حوری، 
مـردم چیزی نداشـتند. حوری که آمد، سررشـته‌ی 
زندگـی را بـرای مـردم باز کـرد و به دستشـان داد.

 صـارم بیشـتر تحـت تأثیر چه کسـی بزرگ 
شـد؟ پدر، مـادر یا فـرد دیگری؟

حـوری، بچه‌هـا را کـه بـه دنیـا مـی‌آورد بـه دایـه 
مـی‌داد تـا آن‌هـا را بزرگ کنـد اما صـارم را خواهر 
بزرگـم بـه نـام »لوکـه« بـزرگ کـرد. هـم زمـان با 
حـوری، او هـم یـک پسـر بـه دنیـا آورده بـود و 
دلـم  دارم  دوسـت  را  بـرادرم  چـون  می‌گفـت 

می‌خواهـد خـودم او را بـزرگ کنـم.
 تا چه مدت نزد خواهرتان بود؟

تـا دو سـالگی و زمانـی کـه او را از شـیر گرفتنـد. 
خواهـرم همسـایه خانـه پـدرم بـود و خیلـی بـه 
خانـه آن‌هـا می‌رفـت. خواهـرم خیلـی مذهبی بود 
و بـه نظـرم صـارم تحـت تأثیـر او مذهبـی شـد. 
صـارم می‌گفـت: کار و زندگی مـن در اینجا و این 
ولایت نیسـت... همان شـد که به لبنان و فلسـطین 
رفـت و تا زمانی که جنگ شـروع شـد برنگشـت.

 از خاطـرات کودکـی و نوجوانـی صـارم 
چیـزی بـه یـاد داریـد؟ بچـه شـلوغی بـود؟

نـه، بسـیار آرام بـود. همـه برادرهایم شـلوغ بودند 
امـا صـارم اصلا تریسـکی1  نمی‌کرد. نوجــوان که 
بـود مـا را راهنمایی هـم می‌کرد. می‌گفـت: خواهر 
نمـاز بخوانیـد، تنهـا چیـزی کـه برایتـان می‌مانـد 
همیـن نمـاز اسـت. بـه آقـای علوی)پدربزرگـش( 
می‌گفـت: » مـن می‌دانـم آن دنیـا چه بر سـر شـما 
خواهـد آمـد«. او هـم می‌گفـت: مـن در ایـن دنیـا 
زور دارم، آن دنیـا هـم زور خواهـم داشـت. صارم 
هـم می‌گفـت: »نـه، آن دنیـا دیگـر از زور خبـری 

نیسـت«. همـه را راهنمایـی می‌کـرد.
 بـه جبهـه رفتـن او را بـه خاطر داریـد؟ از 

شـما خداحافظـی کرد؟
بله، از همه ما خداحافظی کرد.

 چه کسـی برای صـارم »زن« انتخـاب کرد؟ 
شـما در مراسم عروسـی او بودید؟

خانـه مـن در سـیاه چـادر بـود. یـک بـار حـوری 
نـزد مـن آمـد و گفـت: دختـرم مـن نمی‌خواهم از 
طهماسـبی‌ها برای پسـرهایم زن بگیـرم. گفتم: پس 
می‌خواهـی چـه کنـی؟ گفت: یـک نفـر از خانواده 
»سـلیمانی‌ها« فـوت شـده اسـت. می‌خواهـم برای 
عـرض تسـلیت بـه آنجـا بـروم و دختـری از آن‌ها 
بـرای صـارم انتخاب کنم. و همیـن کار را هم کرد.

 خود صارم دختر را ندیده بود؟

رفتـار حـوری با پدرم بسـیار 
خـوب بود. شـیرزنی بـود که 
زیر بـار حـرف زور نمی‌رفت. 
با همـه ایل کرد رفتـار خوبی 
داشـت. همیشـه به همـه یاد 
مـی‌داد که چگونه کشـاورزی 
چـه  و  بکننـد  چـه  کننـد، 
نکننـد... تـا قبـل از حـوری، 
نداشـتند.  چیـزی  مـردم 
حـوری کـه آمد، سررشـته‌ی 
بـاز  مـردم  بـرای  را  زندگـی 

کـرد و بـه دستشـان داد.

1. به زبان کوردی به معنی شیطانی
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خیـر، هـر چه کـه حـوری می‌گفت همان می‌شـد. 
آن زمـان ایـن گونه بود.

 مراسـم عروسـی صـارم را در کجـا برگزار 
کردید؟

خانـه پـدرم. عروسـی بزرگـی برایـش گرفتنـد و 
7 شـب و روز طـول کشـید. تمـام ایـل کـرد برای 
عروسـی صـارم شـادی کردنـد. خداونـد رحمـت 
کنـد همسـر صـارم را. زن خـوب و انسـان به تمام 
معنـا بـود. بعـد از آن کـه صـارم اسـیر شـد، چهار 
سـال سـیاه پـوش بودیـم. آنقـدر رخـت سـیاه بـه 
می‌رفـت  رویـش  و  رنـگ  کـه  می‌مانـد  تن‌مـان 
و بـور می‌شـد، دوبـاره یـک پیراهـن سـیاه دیگـر 
می‌پوشـیدیم. هـر کـس درباره این موضـوع چیزی 

. می‌گفـت... 
 خبر اسارت صارم را چه کسی داد؟

نامـه فرسـتاد امـا بـا یـک نـام و امضـای دیگـر. 
اگـر می‌فهمیدنـد کـه او صـارم طهماسـبی اسـت 
او را شـکنجه می‌دادنـد و می‌کشـتند. خـودش را 
»اسـماعیل مرشـدی« کـه یکـی از اقواممـان بـود 
معرفـی کـرده و گفتـه بـود که مـن یک بسـیجی‌ام.

 از  برگشت او از اسارت چه به خاطر دارید؟
در سـال‌های اسـارت او مـا خیلـی ناراحـت بودیم 

و عـذاب کشـیدیم. وقتـی کـه برگشـت، مـن در 
دشـت عبـاس، عشـایر بـودم. در آنجـا بـه من خبر 
دادنـد کـه صارم برگشـته و همـه مردم دارند سـاز 
و دُهـل می‌زننـد و شـادی می‌کنند. وقتی بـه دنبال 
مـن آمدنـد تا مـرا ببرند، بـه من گفتند کـه برادرت 
در اسـارت کور شـده اسـت! خیلی ناراحت شـدم 
و گریـه کـردم. دو عـدد گوسـفند برده بـودم تا در 
جلـوی پایـش قربانی کنـم. وقتی صـارم آمد، دیدم 
رسـتمِ دسـتان امده اسـت. قیافه‌اش عوض شده اما 

از آن نظرهایـی کـه مـردم گفتـه بودند، سـالم بود.
وقتـی بـا هم صحبـت کردیم بـه او گفتم: بـرادر از 
سـال‌های اسـارت بگـو. گفـت: خواهـر یک شـب 
آنقـدر بـه من شالق زدند که پوسـت پشـتم کنده 

شـد. خیلی اذیتـم کردند.
زندگـی  عـراق  در  حـوری  از خواهرهـای  یکـی 
صـارم،  اردوگاه  در  پسـرانش  از  یکـی  می‌کـرد. 
مسـئول بود. وقتـی صارم را می‌بیند به او احسـاس 
نزدیکـی پیـدا می‌کنـد. بـه صـارم می‌گویـد: به من 
بگـو از کـدام طایفـه و تباری؟ صارم هـم می‌گوید: 
مـن نـوه‌ی علـوی بـزرگ هسـتم. می‌پرسـد: اسـم 
مـادرت چیسـت؟ می‌گویـد: حـوری... بـه صـارم 
از  نامـه‌ای  می‌گویـی،  درسـت  اگـر  می‌گویـد: 
طریـق صلیـب سـرخ بنویـس تـا اقوامت عکسـی 
از حـوری را برایـت بفرسـتند. مـن آن عکـس را 
بـه مـادرم نشـان می‌دهـم تـا ببینـم صحبت‌هایـت 

درسـت اسـت یـا نه.
حـوری هـم عکـس خـودش بـه همـراه پـدرم را 
بـه همـراه نامـه‌ای بلندبـالا از طریـق صلیب سـرخ 
ارسـال می‌کنـد. خواهـر حوری »رباب« نـام دارد و 
هنـوز هـم در قید حیات اسـت و در عـراق زندگی 

می‌کنـد.

بعـد از آن کـه صـارم اسـیر 
شـد، چهار سـال سـیاه پوش 
بودیـم. آنقـدر رخـت سـیاه 
بـه تنمـان می‌ماند کـه رنگ 
بـور  و  می‌رفـت  رویـش  و 
پیراهن  می‌شـد، دوباره یـک 
می‌پوشـیدیم.  دیگـر  سـیاه 
هر کـس درباره ایـن موضوع 

می‌گفـت چیـزی 

عکس ارسالی برای شهید طهماسبی در دوران اسارت
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پسـر ربـاب، عکـس و نامـه را به مـادرش می‌دهد 
و او نیـز تأییـد می‌کنـد کـه ایـن عکـس حـوری 
اسـت. بـه پسـرش می‌گویـد نبایـد بگـذاری کـه 

خواهـر زاده‌ام را زجـر بدهنـد.
آن شـبی کـه صـارم آمـد خیلـی گریـه کـردم و 
اشـک شـادی ریختـم و تا صبـح دور هـم بودیم و 

می‌کردیـم. صحبـت 
 خاطره دیگری از دوران اسـارت برای شـما 

تعریف کـرده بود؟
مـن پسـری به نـام »فـرج« دارم که برای صـارم نامه 
نوشـته بـود. صارم تعریـف کرد که: »در بازداشـتگاه 
بـودم کـه پسـرخاله‌ام یـک نامـه آورد و گفت: یک 
نامـه از طـرف شـخصی به نـام فـرج داری. من هم 
گفتم چنین کسـی را نمی‌شناسـم ولی وقتـی نامه را 
بـاز کـردم و خواندم و نـام ترنج را دیدم، تـازه یادم 
افتـاد کـه خواهـرزاده‌ای بـه این نـام دارم کـه بزرگ 
شـده اسـت. آن شـب را تا صبح گریه کردم«.‌ صارم 
می‌گفـت: همـه چیـز تـا قبـل از آمـدن پسـرخاله‌ام 
خیلـی آزاردهنـده بـود امـا بعـد از آن اوضـاع بهتـر 
شـد. عراقی‌هـا بـه پسـرخاله‌ام می‌گفتند: تـو چیزی 
زیـر سـر داری کـه می‌خواهـی هـوای ایـن مـرد را 
داشـته باشـی! او هـم در جـواب می‌گفـت: این مرد 
بـه اندازه کافی شـکنجه شـده اسـت، دیگـر چیزی 

از او باقـی نمانده اسـت.
 پیش آمده بود که با شما درددل کند؟

او  برگشـت.  اسـارت  از  کـه  ایـن  از  بعـد  بلـه. 
خیلـی نمی‌توانسـت بـه مـن سـر بزنـد امـا مـن 
بـرای دیدنـش می‌رفتـم و تـا نیمـه شـب صحبـت 
می‌کردیـم. خیلـی وقت‌هـا هـم موعظـه می‌کـرد. 
مثال همیشـه بـه بـرادر و خواهرهـا می‌گفـت: »ما 
ناراحتـی  از هـم دلگیـری و  غریـب‌زاده هسـتیم. 
نداشـته باشـید. مـا بایـد خودمـان بـا هـم خـوب 

باشـیم و هـوای همدیگـر را داشـته باشـیم.
 به خاطر دارید از موضوعی گلِه کرده باشد؟

بلـه، از روابـط فامیلـی خودمان خیلی گله داشـت. 
روابطـش بـا مردم بسـیار خوب بـود امـا از روابط 

خانوادگی‌مـان ناراحـت بود!
 وقتـی همسـر و فرزنـدش را در تصـادف 

ازدسـت داد، شـما بـه خاطـر داریـد؟
گفتنـد  بـودم.  عشـایر  در  مـن  هـم  زمـان  آن  در 
ماشـین صـارم تصادف کرده اسـت. مـن هم خیلی 
بی‌تاب شـدم. گفتند خـودش راننده نبـوده و برادر 
کوچکتـان پشـت فرمـان بوده اسـت. تا مـن خودم 
را رسـاندم، بـرادرزاده‌ام فوت شـده بود. همسـر او 
هـم کـه قطـع نخـاع بـود بعـد از فـوت فرزنـدش 

فـوت کـرد. خیلـی گریـه می‌کـردم و بـه سـر و 
صورتـم مـی‌زدم. صـارم مـن را در آغـوش گرفت 
و گفـت: »خواهـر! سـهم ما در آن‌ها نبوده اسـت1 . 

خـودت را اذیـت نکن«.
فرزنـد فـوت شـده صارم بسـیار زیبـا بود. همیشـه 
از صـارم می‌پرسـیدم یعنی می‌شـود این پسـر برای 
خانـدان مـا بماند؟ صـارم هـم می‌گفـت: »این همه 
مردم فرزند زیبا و رشـید دارند. چشـم بد کسـی به 

دنبـال بچه ما نیسـت. چـرا برایمـان نماند«؟!
هفـت روز قبـل از ایـن کـه فـوت کنـد، مـن را در 
خیابـان دیـد و گفـت: خواهـر بـه کجـا مـی‌روی؟ 
گفتـم: مـی‌روم بـرای چشـمم دارو بگیـرم. گفـت: 
»بیـا سـوار شـو«. گفتـم: تـو اذیـت می‌شـوی کـه 
بخواهـی مـن را ببـری و برگردانـی. در نهایت من 
را سـوار کـرد و بـه داروخانـه رفتیـم. در راه به من 
گفـت: »تـو خواهـر بـزرگ منـی. اگـر مـن مُـردم، 
نگـذار کسـی سـیاه بپوشـد یا مـو بگـذارد2 . گفتم: 
بـرادر چـرا از این حرف‌هـا می‌زنی؟ چـرا از مرگ 

حـرف می‌زنـی؟
گفـت: »مـرگ و زندگـی مانند سـیاهی و سـفیدی 

چشـم بـه هـم نزدیکند.
 به وصیتش عمل کردید؟

وقتـی شـهید شـد، چنان بلوایـی برپا شـد که من و 
حـرف مـن در آن گـم بودیم. کسـی بـه حرف من 

نمی‌کرد. گـوش 
 بعـد از مرگ همسرشـان، خـودش گفت که 

می‌خواهد بـا خواهرزنـش ازدواج کند؟

دختـرش در سـانحه تصـادف از ماشـین بـه بیرون 
پـرت شـده بود و در شـوک بود. در مراسـم چهلم 
همسـرش بـه مـن گفـت: خواهـر! می‌خواهـم بـا 
خواهـر خانمـم ازدواج کنـم کـه بـالای سـر بچه‌ام 

شد. با
حـوری از ایـن قضیه خیلی ناراحـت بود و مخالفت 

می‌کرد.
 حوری خانم هنوز در قید حیات بودند؟

بودنـد.  زنـده  پیـش  همیـن چنـد سـال  تـا  بلـه، 
حـوری می‌گفـت: این فکـر را از سـرش بیندازید. 
نبایـد ایـن کار را انجـام بدهد. معتقد بـود اگر یک 
دختـر دیگـر از ایـن خانـواده بگیـرد باز هم کسـی 

می‌میـرد!
می‌گفتیـم: آخـر این چه حرفی اسـت مگـر گامیر3  

آمده اسـت.
 شما خودتان موافق بودید؟

بلـه، موافـق بـودم. بیشـتر بـه خاطـر دختـر صارم. 
ایـن کـه خالـه‌اش بالای سـرش باشـد بهتـر از هر 

امـکان دیگـر بـود و در نهایـت ایـن اتفـاق افتاد.
 بالاخـره حـوری خانـم را چه کسـی راضی 

کرد؟
ایـن  او  بـدون رضایـت  و  نشـد  راضـی  حـوری 
ازدواج  آن‌هـا  کـه  ایـن  از  بعـد  شـد.  انجـام  کار 
کردنـد، صـارم بـه مـن گفـت: »خواهـر مـن را از 
اداره خواسـته‌اند، بایـد بـروم. تـا برگـردم مراقـب 
بـاش کـه خواهـرم حرفـی به همسـرم نزنـد«. آخر 
خواهرمـان هـم خیلـی مخالف این مسـئله بود. من 
هـم همسـرش را بـه خانـه خـودم دعـوت کـردم. 
زینـب، هدی و محسـن هـم بودند. ایـن کار من را 
بـه گوش حـوری رسـاندند، او هـم گفته بـود کار 

خوبـی کرده اسـت!
 همسر صارم به این ازدواج راضی بود؟

او هـم بیشـتر به خاطـر بچه‌ها قبول کـرد. اطرافیان 
می‌گفتنـد که عاشـق شـده اسـت! من هـم می‌گفتم 
عاشـق چـه شـده اسـت؟! این چـه حرفی اسـت؟! 
او ایـن کار را انجـام داد تـا بچه‌هـای خواهـرش 

سروسـامان بگیرند.
صـارم بعـد از مدتـی آمد و بـه من گفـت: خواهر! 
می‌خواهـم خانـم و بچه‌هـا را پیـش مـادرم ببـرم«. 
می‌انـدازد.  راه  دعـوا  مـادرت  نمی‌شـود،  گفتـم: 
کلمـه‌ای  هیـچ  اسـت،  نـازک  دل  مـادرم  گفـت: 
نمی‌گویـد. مـن هـم بـه همـراه  آن‌هـا بـه خانـه 
بـه همسـر صـارم گفـت:  رفتیـم. حـوری  پـدرم 

مـا  او  اسـارت  سـال‌های  در 
خیلی ناراحـت بودیم و عذاب 
کشـیدیم. وقتی که برگشـت، 
من در دشـت عباس، عشـایر 
بـودم. در آنجـا بـه مـن خبر 
دادنـد کـه صـارم برگشـته و 
همه مـردم دارند سـاز و دُهل 
می‌زننـد و شـادی می‌کننـد. 
وقتـی بـه دنبـال مـن آمدند 
تـا مـرا ببرنـد، به مـن گفتند 
کـه بـرادرت در اسـارت کـور 
شـده اسـت! خیلـی ناراحـت 

شـدم و گریـه کردم

1. اصطلاحی کوردی و بیانگر این است که خدا بهره بیشتری از حضور آن‌ها در دنیا برای ما نگذاشته است.
2.بر طبق سنتی دیرین، بعضی از کوردها با از دست دادن عزیزانشان تا مدت‌ها اصلاح نمی‌کنند.

3. سال‌هایی که بیماری‌ای بین گاوها شایع شده بود و همه آن‌ها می‌مُردند.
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دختـرم خـوب کاری کـردی کـه بالای سـر بچه‌ها 
آمـدی و زیردسـت کـس دیگـری نفرستادی‌شـان.

 نظر پدرتان چه بود؟
پدرم اصلا کاری به این مسائل نداشت.

 آقا کُهزاد )پدر شهید( کی فوت شدند؟
پـدرم حـدودا 10 سـال قبـل از صـارم و حوری 4 
سـال قبل از او فوت شـدند. پدرم 105 سـال عمر 
کـرد. درواقـع بـا حـوری کـه ازدواج کـرد، جـوان 
شـد. خـوش بـه سعادتشـان کـه غـم رفتـن صارم 
را ندیدنـد. از فـوت صـارم خیلـی گریـه کـردم. 
چشـم‌هایم را تـازه عمـل کـرده بـودم. وقتـی پیش 

دکتـر رفتـم گفـت: لنزهـای چشـمت از بیـن رفته 
اسـت، مگـر پـدر یـا مـادرت فـوت شـده کـه این 

بال را سـر خـودت آورده‌ای؟
گفتـم: کسـی مُـرده کـه بـرای مـن از پـدر و مـادر 
هـم عزیزتـر بـوده اسـت. فـوت صـارم خیلـی غم 

بود. سـختی 
 صارم چقدر به پدرش سر می‌زد؟

خیلـی سـر مـی‌زد. پـدرم و مـادرش جانشـان بـه 
صـارم بسـته بـود. باید همیشـه به آن‌ها سـر می‌زد. 
ایـن اواخـر خبـر آوردنـد که پـدرم مریض اسـت. 
هنـوز نرفتـه بـودم تا ببینمـش که خبر رسـید پدرم 

فـوت شـده اسـت. بعـد از تدفیـن دیـدم، خیلـی 
سـنگ روی قبـر پـدرم اسـت. به صـارم گفتـم، او 
گفـت: پدرمـان شـخص بزرگـی بـود بایـد قبرش 
بلنـد باشـد. مراسـم تدفینـش هـم خیلـی باشـکوه 

شـد. برگزار 
 صـارم چه کسـی را بیشـتر از همه دوسـت 

داشت؟
پرویـز طهماسـبی پسـر عمویمـان را. پرویـز آدم 
سـالمی بـود و صـارم خیلی او را دوسـت داشـت.

 خبـر شـهادت ایشـان را چه کسـی به شـما 
داد؟

گفـت:  و  آمـد  فـرج  پسـرم  کـه  بـودم  خانـه  در 
مـادر از جلـوی خانـه دایـی رد شـدم سالم دادم 
ولـی نرفتـم داخـل دایـی را ببینـم. خیلـی ناراحتم. 
بعـد دوبـاره رفـت به خانـه صـارم. پـس از مدتی 
برگشـت و گفـت مـادر! حال دایـی بد اسـت باید 
برویـم. بـه بیمارسـتان کـه آمدیـم دیدم همسـرش 
بـه بیـرون آمد و گفـت: خانه خراب شـدیم... همه 

فرزندانـش خیلـی بی‌تابـی می‌کردنـد.
 تا به حال خواب ایشان را دیده‌اید؟

مـن دو سـال برایـش مشـکی پوشـیدم تـا ایـن که 
یـک شـب بـه خوابم آمـد و گفت: مگر مـن نگفتم 
نگـذاری مـردم سـیاه بپوشـند؟ گفتـم: کـم اتفاقـی 

نیفتـاده که مـردم نخواهند سـیاه بپوشـند...!
یـک بـار دیگـر هم از سـر مزارش بر‌گشـتم. شـب 
خوابـش را دیـدم. گفـت: هـر کاری می‌کنیـد فقط 
حواسـتان به سـاناز مـن باشـد و مراقبش باشـید... 
آخـر زنـده مانـدن سـاناز خـود حکایـت بلنـدی 
اسـت که بهتر اسـت همسـر ایشـان برایتان تعریف 

. کند

صـارم می‌گفـت: همـه چیـز 
تـا قبـل از آمدن پسـرخاله‌ام 
امـا  بـود  آزاردهنـده  خیلـی 
بعـد از آن اوضـاع بهتر شـد. 
پسرخالـه‌ام  بــه  عراقی‌هــا 
می‌گفتنـد: تو چیزی زیر سـر 
هـوای  می‌خواهـی  کـه  داری 
این مـرد را داشـته باشـی! او 
هـم در جـواب می‌گفـت: این 
مرد به انـدازه کافی شـکنجه 
شـده اسـت، دیگر چیزی از او 

باقـی نمانده اسـت.

منزل پدری حاج صارم در روستای سراب باغ که هم‌اکنون برادر وی در آن زندگی می‌کند
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درآمد
»مـا در حـال برگـزاری مسـابقه فوتبال بـه نام »جام روسـتا« بودیـم. فینال مسـابقات ما هم زمان شـده بود بـا آزادی حاجی از اسـارت. 

زمانـی کـه ایشـان بـه آن جا آمـد، به مناسـبت ورود حاجـی به منطقه، جـام را به ایشـان تقدیـم کردیم...« 
گفتگـوی کوتـاه شـاهد یـاران با جواد جعفری از اقوام شـهید طهماسـبی که در بیشـتر رفـت و آمدهای ایشـان، شـهید را همراهی کرده 

اسـت در ادامه آمده اسـت:

گفتگوی شاهد یاران با جواد جعفری

از حاجی آن میزان که شایسته‌اش بود تقدیر نشد
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معرفـی  مـا  بـرای  را  خودتـان  ابتـدا   
بفرماییـد. از چـه زمانـی بـا شـهید صـارم 
بیشـتری  نزدیکـی  احسـاس  طهماسـبی 

کردیـد؟
جـواد جعفـری متولد 1348 سـاکن شهرسـتان 
آبدانان هسـتم. شـهید صارم طهماسـبی با مادر 
البتـه  و  هسـتند  دخترعمـو  پسـرعمو-  بنـده، 
مـن بـا ایشـان باجناق هـم هسـتیم. وابسـتگی 
از  اصطالح  در  داشـتیم.  هـم  بـه  نزدیکـی 
یـک »تیـره« هسـتیم. مـا از کودکـی حاجـی را 
کـه حاجـی  بـود  جنـگ  اوایـل  می‌شـناختیم. 
آمـد و عـده‌ای را به عنوان بسـیج در روسـتای 
سـراب‌باغ ثبـت نـام کـرد و آن‌ها را به اسـلحه 
مجهـز و آمـوزش داد. همه نیروهـا را به طرف 
دهلـران و دشـت عبـاس بردند. قبـل از آن هم 
شـنیده بـودم کـه ایشـان در لبنـان بوده اسـت.

مـا در حـال برگـزاری مسـابقه فوتبـال بـه نـام 
»جـام روسـتا« بودیـم. فینـال مسـابقات مـا هم 
زمـان شـده بـود بـا آزادی حاجـی از اسـارت. 
زمانـی کـه ایشـان بـه آن جا آمـد، به مناسـبت 
ورود حاجـی بـه منطقـه، جـام را بـه ایشـان 
دسـت  از  را  قهرمانـی  جـام  کردیـم.  تقدیـم 
خـودش گرفتیـم و بـه خـودش تقدیـم کردیم. 

از ایـن اقـدام خیلـی اسـتقبال شـد.
 حاجـی در ایـن مراسـم سـخنرانی هـم 

گفتند؟ چـه  کردنـد؟ 
بلـه. یـک مقـدار از خاطراتـش دربـاره جنـگ 
را تعریـف کـرد. از جوانـان و تربیـت آن‌هـا 

صحبـت نمـود. 
بـا وجودی کـه حاجی از نظر جسـمی ضعیف 
شـده و بسـیار خسـته هم بـود ما پـس از بازی 
بـه همـراه تیم بـه منزل ایشـان رفتیـم. در آنجا 

خیلی صحبـت کردیم. 
مـا خیلـی بـا حاجـی رفیـق بودیـم ماننـد دو 
بـرادر. خصوصـا بعـد از بازنشسـتگی ایشـان. 
آن  ایـن طـرف و  بـه  را  ایشـان  مـن همیشـه 
قبـول  را  دیگـر  کـس  هیـچ  می‌بـردم.  طـرف 

. نمی‌کـرد
ایشـان آدمـی بـا ذهـن و فکـر بسـته‌ای نبـود. 
مثال در یکـی از دفعاتـی کـه مـا می‌خواسـتیم 
بـه سـمت تهـران بیاییـم، مـن بـه حاجی‌گفتم 
ممکـن اسـت خوابم ببـرد بنابر ایـن می‌خواهم 
موزیـک بگـذارم. ایشـان گفـت مـن نمـازم را 
می‌خوانـم و می‌خوابـم، تـو نـوارت را بگـذار. 

خیلـی آدم افتـاده‌ای بود.
بـه  را  مـن  بایـد  می‌گفـت  همیشـه  حاجـی 
زیـارت حضـرت معصومه ببری و در برگشـت 
هـم بایـد ایـن کار را انجـام بدهیم. اگـر زمانی 
هـم خـودت آمـدی و من بـه همراهـت نبودم 
نایـب  انجـام بدهـی و  ایـن کار را  بایـد  نیـز 
الزیـاره مـن باشـی. ایـن اسـت کـه الان هـر 
موقـع بـه طـرف تهـران حرکـت می‌کنـم بـه 
یـاد حاجـی رو بـه حـرم حضـرت معصومـه 
صلـوات می‌فرسـتم. اعتقاد زیـادی به حضرت 

معصومـه داشـت.
حاجـی چون دیابت داشـت از یـک نانوایی در 
حـرم حضـرت، نـان جـو می‌خریدیـم و دیگر 

می‌شـناختند. را  ما 
 شخصیت حاجی را توصیف کنید. 

افتـاده  بسـیار  نبـود.  مادی‌گـرا  اصال  حاجـی 
بـود. دوسـتان بسـیار بـزرگ و مهمـی داشـت. 
مـن همیشـه بـه حاجـی اصـرار می‌کـردم کـه 
شـما چـون ارتباطـات قـوی در تهـران دارید، 
آدم  چـون  ایشـان  بکنیـد.  را  مـا  سـفارش 
مـادی‌ای نبـود، بـه ایـن سـخنان مـن لبخنـد 
مـی‌زد. می‌گفتـم حاجـی چـرا لبخنـد می‌زنی؟ 
می‌گفـت: مـن تـو را می‌بـرم امـا مـن در ایـن 

نمی‌کنـم. شـرکت  کارهـا 
یـک بـار جلسـه‌ای در تهـران با آقـای مداحی 
کـه آن زمـان مشـاور وزیـر بودنـد، داشـت که 
مـن نیـز بـا او آمـده بـودم. منشـی دفتر ایشـان 
بـه مـا گفـت کـه آقـای مداحـی جلسـه‌ای بـا 
رده‌هـای بـالا دارنـد و حداقـل یـک مـاه قبـل 
بایـد نوبـت می‌گرفتید. سـه- چهار نفـر نیز در 

انتظـار در آن جا نشسـته بودند. مدیر دفترشـان 
بـه حاجـی گفـت: حـاج آقـا اصـرار نفرمایید. 
حـاج صـارم هم گفت: اشـکالی نـدارد فقط به 
دکتـر بگـو که »صـارم« آمده اسـت. یـک دفعه 
دیدیـم ایشـان با عجلـه و با دمپایی )کسـی که 
داشـت یک جلسـه را اداره می‌کرد( سراسـیمه 
آمـد و بـه پـای حاجـی افتـاد. حاجـی بـه او 

گفـت که بلندشـو...بلند شـو.
مطالعـه  را  نهج‌البلاغـه  کـه  بـس  از  حاجـی 
می‌کـرد، معتقـد بـود اصول حضـرت علی باید 
پیـاده شـود. مـن می‌گفتـم: حاجـی آدم به پول 
احتیـاج دارد و بایـد زندگـی کنـد امـا ایشـان 

می‌گفـت مـن ایـن گونـه نیسـتم. 
بـا شـما دربـاره درجه‌شـان  هیـچ گاه   

صحبتـی کـرده بودنـد؟
اهمیتـی  درجـه  مـن  بـرای  اصال  می‌گفتنـد 
نـدارد. درسـت اسـت کـه یـک سـری موانـع 
بـرای ایشـان ایجاد کـرده بودند امـا اصلا برای 
او مهـم نبـود. ایـن موانع در مرکز اسـتان ایجاد 

بود.  شـده 
 فکـر می‌کنید کـدام ویژگـی اخلاقی در 

ایشـان برجسـته‌تر بود؟
بسـیار خضوع و خشـوع داشـت و فروتن بود. 
اصال اهـل غـرور و ریـا نبود. کسـی نبـود که 
حتـی  بکنـد.  اسـتفاده  موقعیتـش  از  بخواهـد 
بـرای اقـوام نزدیکش هـم در اصطالح »پارتی 
بـازی« نمی‌کـرد. هـر موقـع مـا از او تعریـف 
می‌کردیـم می‌گفـت: مـن فقـط سـرباز بـودم. 

 از پدر حاج صارم چه می‌دانید؟
ایشـان بسـیار مرد بزرگی بود. ارتباطات بسـیار 
قـوی‌ای داشـت. خـان بـود امـا بـا خان‌هایـی 
کـه ظلـم می‌کردنـد بسـیار متفـاوت بـود. این 
خانـواده در ایـن منطقـه اقدامات خوبـی انجام 

بودند. داده 
 از آنجـا کـه شـما با ایشـان بسـیار این 
طـرف و آن طـرف می‌رفتیـد، تـا بـه حـال 
پیـش آمده بـود که حـاج صارم از شـرایط 
سیاسـی و اجتماعی کشـور با شـما صحبت 

؟ کند
خیلـی. او دربـاره امـام )ره( صحبـت می‌کرد و 
از حضـرت آیـت‌الله خامنـه‌ای. یک بـار من به 
ایشـان گفتـم حضرت علـی می‌فرماینـد: مظهر 
اعتقـاد عمـل اسـت، بعضـی از ایـن مسـئولین 
کارشـان بـا اعتقادشـان مـوازی نیسـت! بـه هر 

ایشـان آدمـی با ذهـن و فکر 
بسـته‌ای نبود. مثلا در یکی از 
دفعاتـی کـه ما می‌خواسـتیم 
بیاییـم،  تهـران  سـمت  بـه 
مـن بـه حاجی‌گفتـم ممکـن 
اسـت خوابم ببـرد بنابـر این 
می‌خواهـم موزیـک بگـذارم. 
ایشـان گفـت مـن نمـازم را 
تـو  می‌خوابـم،  و  می‌خوانـم 

بگذار.  را  نـوارت 
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صـورت ایشـان وابسـته بـه ایـن نظـام بـود و 
ولایت. پیـرو 

بارهـا بـه او گفتیـم کـه بیاییـم و خانـه‌اش را 
ترمیـم کنیـم یـا دو طبقـه روی آن بسـازیم امـا 
را  پیشـنهاداتتان  ایـن  می‌گفـت:  نکـرد.  قبـول 
بـه همسـرم نگوییـد و بیـن مـا اختالف ایجاد 
نکنیـد. همیـن خانه بـرای من زیاد هم هسـت. 
پسُـت‌های  خیلـی  سـال‌ها  ایـن  تمـام  در 
قبـول  امـا  پیشـنهاد شـد  ایشـان  بـه  مختلفـی 

. د نمی‌کـر
خانوادگـی  مراسـم‌های  در  ایشـان   

می‌کـرد؟ شـرکت 
فاتحـه  مراسـم  در  ایشـان  بایـد  بلـه. همیشـه 
مـا  و  می‌داشـت  حضـور  خواسـتگاری  یـا 
حاجـی  بـا  را  کارهایمـان  بیشـتر  سـرلوحه 
شـروع می‌کردیـم. بـرای همـه مراسـم‌ها او را 
می‌بردیـم. ضمـن ایـن کـه خـودش بـه همـه 
فامیـل، دور و نزدیـک سـر مـی‌زد. بـا وجودی 
کـه دیگـر افتـاده بـود امـا بـاز هـم می‌رفـت.

یـک بـار کـه حـال حاجـی بـد شـد، مـن او 

گفتـم: حاجـی شـما سـرحالی، ایـن حرف‌هـا 
از  را  تعادلـم  مـن  می‌شـود  باعـث  می‌زنـی  را 
دسـت بدهم...سـرعتم هم بالاسـت...! در آن جا 
دسـت‌ها و پاهایـش را اسـکن کردیـم. یکـی از 
افـراد آن بیمارسـتان رو به من گفـت: حاجی را 
بـه اینجـا آورده‌ای تا برایشـان درصـد جانبازی 
بگیـری؟! مـن به آن فرد گسـتاخ گفتـم: می‌دانی 
ایشـان کیسـت؟ او ادامه داد: چه در بدن ایشـان 
گذاشـتی؟! گفتـم: این‌هـا ترکش هسـتند....باور 
نمی‌کـرد. تـا ایـن که با یکـی از آشـنایان تماس 
ایشـان  گفـت:  فـرد  آن  بـه  ایشـان  و  گرفتیـم 

سـردار طهماسـبی اسـت!
بـا تعجـب پرسـیدند ایـن همـه ترکـش در بدن 
ایشـان اسـت و شـما او را با پاترول آوردی؟؟!! 

بله. گفتـم: 
نمی‌توانسـتند بـاور کننـد که چطور یک انسـان 
بـا ایـن همـه ترکـش در بدنـش قـادر بـه ادامه 
زندگـی اسـت. بـا ایـن وجـود همیشـه لبخنـد 
بـه لـب داشـت. همیشـه دوسـتان و اقـوام را 
راهنمایـی می‌کـرد و پیگیـر و دلسـوز نتیجه کار 

بود. آن‌هـا 
 هیـچ وقـت در مراسـم‌هایی کـه شـهید 
می‌پرداخـت  سخنرانــی  بـه  طهمــاسبی 
حضـور داشـته‌اید؟ بیشـتر درباره چه سـخن 

؟ می‌گفـت
بنیـاد  و  سـپاه  طـرف  از  کـه  مراسـم‌هایی 
شـهید انجـام می‌شـد، از طـرف ایـن دو ارگان 
می‌آمدنـد و حاجـی را بـرای ایـراد سـخنرانی 
می‌بردنـد. مـن کمتـر در این مراسـم‌‎ها شـرکت 
داشـتم. او در تمـام زندگـی‌اش می‌‌‎خواسـت که 
اینجـا  مـردم  کند.بعدهـا  پیـاده  را  نهج‌البلاغـه 
فهمیدنـد کـه چـه کسـی را از دسـت دادنـد. 

 حرف آخر
مـن یـک گله‌ای از رسـانه‌ها و مسـئولین دارم و 
آن ایـن کـه: از حاجی آن میزان که شایسـته‌اش 
بـود تقدیـر نشـد. او خدمـات بسـیاری بـه این 
خـاک کـرده بـود، از لبنـان و جنـگ و اسـارت 
کـه حتـی بـه گـوش نرسـید. در سـطحی کـه 
بـود، مانـد. از یـک مقطعـی بالاتر نرفـت. او از 
کودکـی عمـرش را بـرای ایـن نظـام گذاشـت. 
حتی در زمان شـهادت ایشـان نیـز، این خبر در 

سـطح پاییـن و اندکـی گسـترش یافت.

حاجی همیشـه می‌گفـت باید 
حضـرت  زیـارت  بـه  را  مـن 
معصومـه ببـری و در برگشـت 
انجـام  را  کار  ایـن  بایـد  هـم 
بدهیـم. اگر زمانـی هم خودت 
همراهـت  بـه  مـن  و  آمـدی 
بایـد ایـن کار را  نبـودم نیـز 
انجـام بدهـی و نایـب الزیـاره 
مـن باشـی. این اسـت که الان 
هـر موقـع بـه طـرف تهـران 
حرکـت می‌کنم به یـاد حاجی 
رو بـه حـرم حضـرت معصومه 

می‌فرسـتم. صلـوات 

بـردم.  آبدانـان  اورژانـس  بـه  پاتـرول  بـا  را 
آمبولانـس نبـود لـذا مجبـور شـدم حاجـی را 
بـا همـان پاتـرول بـه دزفـول ببریـم. بیـن راه، 
می‌کـرد.  مـن وصیـت  بـرای  داشـت  حاجـی 

حاج صارم در روزهای آغازین جنگ
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مرثیه‌ای برای سرو؛
برای خورشید آبدانان 

شهید حاج صارم طهماسبی

خورشید در آسمان سرد پاییزی به نیمه رسیده بود که 
پیامکی از دیار دلاورمردان غیور »آبدانان« دلم را مچاله 

کرد! خبر کوتاه بود و سوزناک؛ آزاده و جانباز بالای 
70 درصد حاج صارم طهماسبی پس از تحمل سال‌ها 

رنج ناشی از اسارت در سن 61 سالگی به جمع 
هم‌رزمان شهیدش پیوست!

حاج صارم هم رفت، باید می‌رفت؛ اصلا مگر رفتنی 
در کار نیست؟ »لا تبدیلَ لخِلقِ الله«.

هنوز صدای پوتین‌هایت از بلندی‌های جولان، نبطیه، 
صور و صیدا به گوش می‌رسد. هنوز کوه‌های سر 
به فلک کشیده‌ی کردستان در برابر قامت رشیدت 

خجل و مات بر جای خود میخکوب شده‌اند، هنوز 
از دشت‌های خوزستان هرم صدایت شعله می‌کشد. 
هنوز هیبتت لرزه بر پیکر اردوگاه می‌افکند آن هنگام 

که زیر تازیانه‌ی بعثی، لبخند را منتشر می‌کردی... .
هنوز زمزمه‌ی تلاوت دلنشین کلام خدا، از حنجره‌ی 

زخمی تو، فرشته‌ها را به میهمانی زمین فرا می‌خواند... 
.

خبر جانسوز بود، حاج صارم!
آبشار صدایت بالاتر از دعایمان برای بیشتر ماندنت، 

به عرش رسید.

بارها دستان خالی‌ام را تا سرانگشتان خدا بالا بردم و 
عصاره »امّن یجیب« را تمنا کردم، اما دستان لبریز از 

توشه‌های آسمانی تو بالاتر از دعای نزدیکانت ایستاد. 
بال در بال خدایی که همیشه در نزدیکی تو ایستاده 

بود پر کشیدی، پر! همه پیکر مطهرت لبریز زخم بود، 
تو درد را و زخم را زندگی کردی در لبنان، افغانستان، 
جبهه‌های سرزمینت ایران؛ می‌دانم، می‌دانیم، می‌دانند 

که تو بی‌طاقت درد نبودی، جراحتی که به جان 
داشتی، کاری بود؛ اما طاقت تو فراتر از آن.

باز هم دست‌هایم بالا رفت، ناخودآگاه نگران از تأخیر 
در انجام مصاحبه، شماره آبدانان را گرفتم و به حاج 

آقا موسوی زنگ زدم:
- برادر چه شد؟ تمام نشد مصاحبه؟

- نه خواهرم، رفتم اما حاج صارم، ناخوش بود.
- حاج صارم بستری شد.
- حاج صارم بیمار شد.
- حاج صارم پر کشید.

شتاب بغض از چشمانم فواره زد، صدای شکستن 
نفسم را شنیدم، دستانم کنج خلوت دعا، خشک شد، 

به زمین افتاد!

چقدر راه طی کردی زخمی که رژیم صهیونیستی در 
لبنان به پاهایت نشاند، پای رفتنت را و استقامتت را از 

تو نگرفت اما پای جسمت را به جراحت نشاند.

- گفتم: حاج آقا منت گذاشتید با این همه بیماری 
اجازه دادید با شما صحبت کنیم.

- گفتی: اگرچه نیستم تا کتاب خاطراتم را ببینم، 
اما همین که برای آیندگان می‌ماند کافی است، 

می‌خواهم همه نوشته شود.
قسم به صبح صادق که چنین خواهد شد. کتاب نیمه 

کاره‌ی خاطراتت به انجام خواهد رسید و آیندگان، 
درس‌های استقامت و دیانتت را با افتخار به گوش 

خواهند سپرد.
هنوز هم خورشید حضورت از روستای زادگاهت 

سراب‌باغ می‌تابد و باغ، این باغ خزان‌زده‌ی خالی از 
تنفس حضورت جان می‌گیرد.

»مهران« تا همیشه سربلند از مقاومت دلیرانه‌ی توست. 
نگاه کن همه به استقبال آمده‌اند...چمران، اندرزگو، 

منتظرقائم، همه شیهدان...سید آزادگان!

قلعه قوند
معاون پژوهشی موسسه پیام آزادگان
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علی  سید  والمسلمین  الاسلام  حجت  مرحوم 
در  حضور  با  پیش  سال‌ها  ابوترابی‌فرد  اکبر 
برخی  طهماسبی  سردار  با  دیدار  و  آبدانان 
آیندگان  تا  نوشتند  را  ایشان  از  خاطرات خود 

بدانند؛
عزیز جانباز و پاسدار پر افتخار و آزاده متعهد 
وفاداری  تمام  با  طهماسبی  صارم  سرافراز 
جانا  ایمان،  و  اخلاص  شهامت،  رشادت،  و 
جمهوری  و  اسلام  کیان  از  عملا  و  مالا  و 
است.  کرده  حراست  و  اسلامی‌پاسداری 
جانبازان  و  پاسدار  عزیزان  بهترین  از  ایشان 
انقلاب  وفای  با  و  با صفا  و  مخلص  و  متعهد 
افسران  به  اسارت  دوران  در  که  اسلامی‌است 
و سربازان و درجه داران عراقی خون دل و به 
همه اسرای عزیز ما روحیه می‌دادند. برادرمان 
از  پس  و  پاسداری  مقدس  لباس  با  صارم  آقا 
اسارت  به  جانبازی  افتخار  به  شدن  مفتخر 
دشمن بعثی جنایتکار درآمد و در بازجویی‌های 
اولیه شکنجه فراوانی را با شهامت متحمل شد 
هنگام  در  سستی  و  ضعف  کمترین  بدون  و 
بازجویی، بر ریش فرمانده خبیث عراقی خندید 
و وقتی که آن فرمانده پست و بی رحم سیگار 
برگ به او تعارف کرد بشرط آنکه به سوالاتش 
جواب بدهد، این رزمنده دلاور مجددا بر عقل 
او دیوانه‌وار  آن افسر فرمانده عراقی خندید و 
سوال کرد: چرا می‌خندی؟ مگر دیوانه شدی؟ 
که  دیدید  شما  که  می‌خندم  این  از  نه،  گفت 
زیر شکنجه‌ها سخت و کشنده شما 600 ضربه 
کشورم  و  ملت  به  و  کردم  تحمل  را  شلاق 
سیگار  برای  است  ممکن  مگر  نکردم،  پشت 

برگ دست به چنین خیانتی بزنم؟ وی را برای 
بازجویی به اردوگاه موصل 2 )خبیر( که همه 
برادران‌مان در آن اردوگاه زیر بازجویی شدید 
بودند فرستادند و چند مرتبه هم برای بازجویی 
بیشتر و تخصصی تر به بغداد فرستادند که در 
با ایشان برخورد  یکی از این سفرها در بغداد 
کردم. در همه شرایط، نهایت تعهد و وفاداری 
و  عبادت  در  و  می‌داد  نشان  خودشان  از  را 
آنکه  با  بود.  سرآمد  و  نمونه  همیشه  اخلاص 
دشمن روی کلمه پاسدار، عبادت و نماز شب 
بلند خدمتگزاران حساسیت  خواندن و روحیه 
زیادی نشان می‌داد، برادر عزیزمان آقا صارم در 
دیدن  از  عراقی‌هایی  بود  ممتاز  امور  این  همه 
می‌خوردند  دل  خون  و  می‌بردند  رنج  ایشان 
افتخار  وجودش  به  متعهد  آزاده  ایرانی  هر  و 
اخلاصش  و  ایمان  و  خوبی‌هـا  به  و  می‌کـرد 
ایشان  روی  دشمن  آنقدر  می‌بردند.  حسرت 
تبعید  را  ایشان  مرتبه  چندین  که  بود  حساس 
کرد و سه سـال قبـل از مبادله دشمن از همه 
حزب الله  عنوان  به  را  نفـر   150 اردوگاه‌هـا 
به  قرمز(  )پلاک  عراقی‌ها  قول  به  و  خرابکار 
تکریت تبعید کردند که وقتی به آن‌جا فرستاده 
آقا  بکشد.  را  همه  می‌خواست  دشمن  شدیم، 
بعنوان  گذشته  چون  باز  ما  بین  در  هم  صارم 

نستوه  خدمتگزار  و  خوان  شب  نماز  متعبد، 
در  دشمن  که  داد  نشان  وفـاداری  آنقـدر 

عصبـانیت  و  خشــم  با  برخــورد  یک 
اظهار کرد: شماهـا می‌خواهید قهرمان 

پروری بکنید؟ من شما را از پای در 
می‌آورم. پس از مـدتی حدود 25 

حاج صارم با وقار و هیبت الهی خود 
حماسه‌آفرینی کرد

تبعید  را  خطرناک  عراقی‌ها  قول  به  اسیر  نفر 
کمپ  به  صارم  آقا  برادرمان  و  ما  که  کردند 
17 در اردوگاه جدید 6 رمادیه فرستاده شدیم 
که  بودند  اسیر جدید  آن‌ها  همه  ما  جز  به  که 
حاج صارم در آن‌جا نیز با وقار و هیبت الهی 
از  طهماسبی  صارم  کرد.  حماسه‌آفرینی  خود 
برادران  مقاوم‌ترین  و  عابدترین  و  وفادارترین 
حساب  به  سرافزار  آزاده  جانباز  و  پاسدار 
می‌آمدند. خداوند بزرگ ایشان را برای پاسداری 

از اسلام و قران و ایران اسلامی‌ نگه دارد.
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درآمد
ذبیـح عبداللهـی متولـد 1336 در روسـتای هزارانـی شهرسـتان آبدانـان االیم و یگانـه هم‌کلاسـی، دوسـت و هم‌خانه‌ی شـهید صارم 
طهماسـبی در دوره دبیرسـتان بـوده اسـت. رشـته تحصیلـی او برق اسـت که به مدت 30 سـال در هنرسـتان تدریس نمـوده و هم‌اکنون 
بـر روی انرژی‌هـای نـو پژوهـش می‌کنـد. او بـه خوبـی و با زبانـی سـاده آن دوره از حیات شـهید را برای شـاهدیاران شـرح داده اسـت 

کـه در پی آمده اسـت:

گفتگو با ذبیح عبداللهی

در بین هم قطارانش، مظلومترین بود
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 اولین بار در چند سالگی صارم را دیدید؟
ما کلاس هفتم ابتدایی بودیم. ایشان در روستای 
سراب‌باغ بود که 10 کیلومتر با روستای ما فاصله 
داشت. ما تا ششم ابتدایی را در منطقه‌ی خودمان 
می‌خواندیم. بعد از ششم، چون دبیرستان نداشتیم، 
کسانی که تمکن مالی داشتند به دزفول، ایلام یا 
مالی  نظر  از  که  هم  ما  می‌رفتند.  دیگر  شهرهای 
نظر  از  که  دهلران  شهرستان  به  بودیم  محدودتر 
فرهنگی و مسافتی به ما نزدیک‌تر بود می‌رفتیم. به 
علاوه اقوام و خویشاوندانی هم در آنجا داشتیم. 
)از  خانواده  یک  به  را  ما  مادر،  و  پدر  نتیجه  در 

اقوام( می‌سپردند و برمی‌گشتند.
آشنا شدیم.  با هم  داشتیم که  ما حدودا 12 سال 
خانواده‌های  با  دوری  نسبت  هم  فامیلی  نظر  از 
مرادخانی و سلیمانی که تشُمال )سرکرده‌ی کرد( 
سیدی  خانواده  یک  به  را  ایشان  داشتیم.  بودند 

سپرده بودند. من هم نزد یکی از اقوام بودم.
 کلا در آنجا زندگی می‌کردید؟ یعنی رفت‌وآمد 

نمی‌کردید؟
چون از آبدانان به دهلران جاده نبود با اسب، قاطر 
عید  تا  و  می‌رفتیم  دهلران  به  مهرماه  در  پیاده  یا 
خانواده‌ی ما خبری از ما نداشت. تلفنی هم که در 
کار نبود. مگر این که گذری یا پستچی‌ای داشتیم 
که با اسب می‌آمد و پول یا نامه‌ای که خانواده‌ها 
در   1353 تا   1350 سال  از  می‌آورد.  را  می‌دادند 

آنجا درس خواندیم.
 ایشان بزرگتر از شما بود چطور با هم هم‌کلاس 

بودید؟
هم  با  اما  بود  بزرگتر  من  از  سال   2 حدود  بله. 
دو  در  اما  بودیم  مقطع  یک  در  یعنی  هم‌کلاس 

کلاس جداگانه درس می‌خواندیم.
 فضای مدرسه را برای ما تشریح کنید.

در دوره ابتدایی معلم‌های ما در سیاه چادر به ما 
با خودمان نمد و هیزم می‌بردیم  درس می‌دادند. 
و عصر  کنیم  گرم  را  آنجا  و  بیندازیم  زیرمان  که 
 25 دبیرستان  در  ما  اما  برمی‌گشتیم.  خانه  به  هم 
دهلران  شهرستان  شرقی  جنوب  در  که  شهریور 
و دور از شهر بود درس می‌خواندیم. البته شهری 
کاهگلی  خانه‌ها  اکثر  و  نبود  صورت  آن  به  هم 
بود.  شده  ساخته  جاده  پایین  در  مدرسه  بودند. 
شوسه  می‌گذشت  مدرسه  جلوی  از  که  جاده‌ای 
می‌شد  رد  آنجا  از  نظامی‌ها  ماشین  بیشتر  و  بود 
شود.  ایجاد  زیادی  گردوخاک  می‌شد  باعث  که 
هم  حیاط  بود  باز  فضای  یک  در  چون  مدرسه 

نداشت.

و  بودیم  شده  بزرگ  دیگر  که  رسیدیم  سنی  به 
آن‌ها  به  را  ما  که  خانه‌هایی  در  ما  بیشتر  ماندن 
معذوریت  حالت  یک  و  نبود  جایز  بودند  سپرده 

به وجود آمده بود.
 از فضای تحصیلی حاکم بر مدرسه‌تان بگویید 
خصوصا این که شما در منطقه‌ی کردنشین بودید 
و یک سری مبارزات هم بر علیه نظام شاهنشاهی 

وجود داشت.
و  لیسانش  مابقی  و  داشت  دیپلم  ناظممان  فقط 
فوق لیسانس بودند و اغلب کسانی بودند که دوره 
خدمت سربازی‌شان را می‌گذراندند. به خاطر دارم 
که یکی از معلمان مان را ساواک دستگیر کرد، اهل 
کردستان و لیسانس ادبیات بود. جالب اینجا بود 
که ما همه مأمورین اطلاعات را می‌شناختیم و با 
هم رفیق بودیم. تعدادشان زیاد نبود و می‌دانستیم 

کدام مأمور احضار است یا کدام مأمور شکنجه.
این دبیر در کلاس صارم این‌ها پرسیده بود علم 
بهتر است یا ثروت؟ دانش‌آموزان هم از پیشرفت 
علم تمجید کرده و گفته بودند که به خاطر علم 
وضعیتِ الان از گذشته خیلی بهتر است و بحث 
را به رژیم کشانده بودند. معلم به آن‌ دانش‌آموزان 
اطلاعاتی  دانش‌آموز  چند  برادر  بود.  داده  صفر 
خانه  در  را  موضوع  این  دانش‌آموزان  بودند. 
می‌شود.  دستگیر  دبیر  آن  و  بودند  کرده  مطرح 
مأموران کتاب‌هایش را از خانه‌اش برداشتند و به 
ساواک بردند. بعد از دو روز بازداشت، دبیر را با 
از  پس  ماه  یک  فرستادند.  تهران  به  کتاب‌هایش 
بازداشتش برادرش که او هم تحصیلکرده بود آمد 
و سراغ دبیر را گرفت. گفتیم که بازداشت شده و 
به تهران اعزامش کرده‌اند. بعد از 2 ماه آزاد شد و 

آمد اما دیگر در آنجا نماند و رفت.
 خاطراتی از بازی‌ها و شیطنت‌های صارم در 

مدرسه دارید؟
موقع  بود.  سرزنده‌تر  همه  از  صارم  بچه‌ها،  بین 
زنگ تفریح، مدرسه از دست او آرامش نداشت. 

خیلی هم فرِز بود.
 از مدرسه هم فرار می‌کردید؟

خانواده‌هایمان  که  این  خصوصا  وجه.  هیچ  به 
این که  لذا فرار نمی‌کردیم. مگر  نبودند  هم آنجا 

مریض می‌شدیم و نمی‌رفتیم.
آنجا حمام نداشت. ما برای حمام کردن، هفته‌ای 
یک بار باید به »آب گرمِ دهلران« می‌رفتیم. آب گرم 
هم بوی گوگرد می‌داد. باید بعد از حمام دوباره 
بسیار  بوی  گوگرد  چون  می‌شستیم  را  خودمان 
بدی دارد. یک حلبی آب را 1 ریال می‌خریدیم و 

با آن خودمان را آب می‌کشیدیم. از دهلران تا آب 
گرمِ دهلران را باید با دوچرخه می‌رفتیم. یک بنده 
کرایه  و  می‌کرد  تعمیر  دوچرخه  که  بود  خدایی 
صارم  می‌کردیم.  کرایه  دوچرخه  او  از  می‌داد. 
دوچرخه سواری بلد بود ولی من چون بلد نبودم، 
پشت او می‌نشستم. مسیر رفت اکثرا سربالایی بود 
و خیلی از مسیر را مجبور بودیم پیاده برویم اما 

در مسیر برگشت دیگر راحت بودیم.
 تیپ لباس پوشیدن صارم چگونه بود؟ آیا 

همه شما به یک شکل لباس می‌پوشیدید؟
شهرستان ما خیلی با محیط بیرون ارتباطی نداشت 
بودند. در آن زمان هم  اغلب مردم چادرنشین  و 
لباس ما همان لباس معمولی کردی بود. لباس‌هایی 
که با دست دوخته می‌شد. حتی کیف‌هایمان هم 

پارچه‌ای بود
 صارم هم همین طور بود؟

نمی‌کرد.  فرقی  بودیم،  چنین  این  ما  همه  بله. 
بود.  کرد(  )سرکرده‌ی  تشُمال‌ها  از  صارم  البته 
پدربزرگش )مادری( عبدالله خان والی ایلام بود. 
متفاوت  لباس  چون  بود  عادی  لباس‌هایمان  اما 

دیگری وجود نداشت. چرخ خیاطی بعدها آمد.
 از همین لباس‌های کردی مرسوم می‌پوشیدید؟
پیچیده  خیاطی  به  نیاز  لباس‌ها  این‌  چون  خیر، 
که  پیراهنی  با  ساده  کش‌دار  شلوار  یک  ما  دارد. 
که  این  مگر  می‌پوشیدیم.  نداشت  هم  یقه  حتی 
می‌برد  دزفول  به  فروش  برای  گوسفندی  پدری 
بچه‌ها  برای  لباس‌هایی  نیاز  بر حسب  آنجا  از  و 

می‌خرید.

چـون از آبدانـان بـه دهلران 
جـاده نبـود بـا اسـب، قاطـر 
بـه  مهرمــاه  در  پیـاده  یـا 
دهلــران می‌رفتیـم و تا عید 
خانـواده‌ی مـا خبـری از مـا 
نداشـت. تلفنی هم که در کار 
نبـود. مگـر ایـن کـه گـذری 
یـا پسـتچی‌ای داشـتیم کـه 
پـول  و  می‌آمـد  اسـب  بـا 
خانواده‌هـا  کـه  نامـه‌ای  یـا 
می‌دادنـد را می‌آورد. از سـال 
1350 تـا 1353 در آنجا درس 

خواندیـم.
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 در فصل سرد چه می‌پوشیدید؟
بود  پشم  از  که  فرجی  چوپان‌ها  معمولی.  لباس 
گاهی  حتی  ما  عبا.  مردم  عموم  و  می‌پوشیدند 
کفش  دست  با  می‌شد  که  بهار  نداشتیم.  کفش 
دزفول  از  را  رنگی  کفش‌های  یا  و  می‌دوختند 
کرد  پیشرفت  تکنولوژی  که  بعدها  می‌آوردند. 

کفش‌های لاستیکی مد شد.
 مراوده روستای شما بیشتر با دزفول بود یا 

با مرکز ایلام؟
باید سه شب و  ایلام  تا  با دزفول بود.  بیشتر  بله 
سه روز با اسب می‌رفتیم تا می‌رسیدیم. اما مردم 
نزدیکی دزفول یعنی منطقه دشت عباس می‌رفتند 
و از آنجا ماشین داشت. حتی ییلاق و قشلاق هم 

به سمت دزفول بود.
 کلا چه کلاس‌هایی را با صارم بودید؟
هفتم، هشتم و نهم و بعد از آن جدا شدیم.

 در این سال‌ها هیچ کدامتان رفوزه نشدید؟
تجدید می‌آوردیم اما رفوزه نشده بودیم.

 صارم درس‌خوان بود؟
درس می‌خواندیم اما نه در حد ایده‌آل. در حدی 

که معدل 13 یا 14 بگیریم.
 در چه درسی از همه قوی‌تر بود؟
بیشتر ورزش. والیبال هم بازی می‌کرد.

 شده بود که معلمی او را توبیخ کند؟
پسر  خیلی  چون  می‌خورد  کتک  ناظم  از  گاهی 

شلوغی بود.
 در این 3 سال اردو هم رفته بودید؟

به  بردند.  دزفول  هوایی  نیروی  به  را  ما  بار  یک 
ما ناهار دادند و به باغ وحش و سینما هم بردند. 
یکی از خلبان‌ها گفت: خوش به حال شما که خر 

سواری می‌کنید بهتر از اف4 است.
ما حدود دو سال در خانه‌هایی بودیم که ما را به 
محترمانه  خیلی  آن  از  پس  و  بودند  سپرده  آن‌ها 
آن  در  و  بودیم  آخر  سال  شدیم.  رانده  انجا  از 
دوره در وضعیت بحرانی اقتصادی و پولی به سر 
دنبال  به  صارم  و  من  و  بود  مهر  اول  می‌بردیم. 
خانه رفتیم. روزهای اول که هنوز جایی را نگرفته 
بودیم. شب خانه یکی از آشناها می‌ماندیم و صبح 
یکی  خانه  بعد  شب  و  می‌رفتیم  مدرسه  به  زود 
از  به همین شکل بود.  دیگر. وضعیت صارم هم 
این وضعیت خسته شده بودیم و در شهر دهلران 
دنبال خانه می‌گشتیم. خانه‌های گلی بود که اتاق 
برای  آب  دراز.  حیاط  یک  با  داشت  کوچکی 
به صورت  نداشت. چشمه‌های آب گرم  خوردن 

جوی از داخل خانه رد می‌شد. برای شستشو از 
آب چشمه استفاده می‌شد و آب خوردن را باید 
پیدا کردیم و  این خانه‌ها را  از  می‌خریدیم. یکی 
از همسایه پرسید  دیدیم درش قفل است. صارم 
که صاحب خانه چه کسی است؟ همسایه گفت: 
گله  در سیاه چادر  که  است  صاحب خانه فلانی 
دارند. گفتیم کلید دارید که در را باز کنید؟ رفت 
کلید را آورد و ما خانه را دیدیم. یک اتاق کوچک 
بود. اتاقی کاه‌گلی. ما که دنبال یک سرپناه بودیم 

گفتیم کاچی به از هیچی!
 رختخواب یا وسیله‌ای هم داشت؟

که  چادر  سیاه  به  نداشت.  وسیله‌ای  هیچ  نه، 
می‌بردند.  خودشان  با  را  وسایل  همه  می‌رفتند 
صارم به خانه فامیلشان رفت و از انجا یک گلیم 
و یک اسفنج که از آن تشک می‌ساختند آورد. من 
کف  و  آوردیم  را  آن‌ها  داشتم.  جاجیم  یک  هم 

اتاق پهن کردیم.
 هیزم هم نداشتید؟

قاطر  با  باید  هیزم  برای  نداشتیم.  هم  هیزم  حتی 
ما  که  می‌کردیم  جمع  هیزم  و  می‌رفتیم  کوه  به 
نداشتیم. برق هم نداشت. برق آنجا ژنراتوری بود 
و ساعتی کار می‌کرد. با صارم مشورت کردیم که 
پول  نه  و  داشتیم  پول سیم  نه  کنیم؟  را چه  برق 
برق. همسایه ما آقای پرویز درخشنده دبیر ابتدایی 
بود که اهل ایلام بود. من هم اصالتا ایلامی هستم. 
به ایشان گفتم که ما لامپ نداریم. خاطرم نیست 
که ایشان پول سیم را داد یا نه چون ما پول سیم 
را هم نداشتیم اما از دم در به ما برق داد. فقط یک 
لامپ که کلید هم نداشت. وقتی بیرون می‌رفتیم 

لامپ را باز می‌کردیم و لامپ خاموش می‌شد.
به  روزها  و  می‌خوابیدیم  هم  با  صارم  با  شب‌ها 
مدرسه می‌رفتیم. نان را دانه‌ای دو ریال می‌خریدیم. 
با صارم  داشت.  تومان  تومان و صارم 10   5 من 
می‌نشستیم و محاسبه می‌کردیم که چطور و چند 
دیگران  از  البته  نشود.  تمام  پولمان  تا  بخریم  نان 
با  نامه‌ای  پستچی  هم  گاهی  می‌رسید.  کمک  هم 
نامه آمد و  نه  اما  پول برایمان می‌آورد. برای من 

نه پول.
 برای غذا چه می‌کردید؟

فامیل سر  به  اگر  نان خالی را می‌خوردیم.  همان 
می‌زدیم شاید شام یا ناهاری آنجا می‌خوردیم اما 
بهترین  نمی‌دادند.  ما  به  بردن  برای  غذا  یا  پول 
بود  کم  خیلی  برنج  بود.  عدسی  زمان  آن  غذای 
نان  گاهی  بخورد.  برنج  نمی‌توانست  و هر کسی 
بسیار  دهلران  سفید  ترب  می‌خوردیم.  ترُُب  و 
لای  را  ترب  بلند  برگ‌های  همان  بود.  خوشمزه 
انگار  که  می‌خوردیم  جوری  و  می‌گذاشتیم  نان 

خاویار می‌خوریم. 
 صبحانه و ... را چه می‌کردید؟

نداشتیم.  پول  چون  نمی‌خوردیم  که  را  صبحانه 
بعد از ظهر که از مدرسه برمی‌گشتیم هر کدام مان 
و  خانه  به  می‌آمدیم  و  می‌خریدیم  نان  دانه  یک 
می‌خوردیم. با هم نیز درس می‌خواندیم نه آنقدر 

سفت و سخت که باید می‌خواندیم.
 هیچ کس در این یک سال به شما سر نزد؟

نه. اصلا.
چیزی  زلزله‌ای  یا  سیل  مثل  خاصی  اتفاق   

اتفاق نیفتاد؟
بود  عراق  و  ایران  افتاد جنگ  که  اتفاقی  تنها  نه. 
که  آمد  پیش  الجزایر  ماجرای  هم  آن  از  بعد  که 
در  مرزها  کردن  مشخص  برای  صارم  پدربزرگ 
به  مربوط  این جنگ  بود.  رفته  الجزایر  معاهده‌ی 
آن  در  می‌شد.  بود  صدام  پدرزن  که  بکر  حسن 
و  می‌کردند  دست‌اندازی  ایران  خاک  به  زمان 
گله‌ی شترها را می‌بردند و دنبال بهانه برای شروع 
کردند  جنگ  به  شروع  آن‌ها  وقتی  بودند.  جنگ 
بخشی از مهران را در یک عملیات شبانه اشغال 
هم  دستش  که  لرستان  بچه‌های  از  یکی  کردند. 
که عراقی‌ها  نامه می‌دهد  توپخانه  به  بود  شکسته 
حمله کرده‌اند و بچه‌های ما را کشته‌اند. موقعیت 
دشمن  ندهید  اجازه  می‌گوید  و  می‌کند  اعلام  را 
صبح  تا  شب  برود.  بیرون  منطقه  این  از  زنده 
توپخانه، تپه‌های خودمان را شخم زد تا عراقی‌ها 

صـارم  کلاس  در  دبیـر  ایـن 
علـم  بـود  پرسـیده  این‌هـا 
ثـروت؟  یـا  اسـت  بهتـر 
دانش‌آمـوزان هم از پیشـرفت 
علـم تمجیـد کـرده و گفتـه 
علـم  خاطـر  بـه  کـه  بودنـد 
وضعیتِ الان از گذشـته خیلی 
بهتر اسـت و بحـث را به رژیم 
کشـانده بودنـد. معلـم به آن‌ 
دانش‌آمـوزان صفـر داده بود. 
می‌شـود دسـتگیر  دبیـر  آن 
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 دفعه‌ی بعد کی یکدیگر را دیدید؟
اسیر  که صارم  فهمیدم  من  بود.  وسط‌های جنگ 
شده است اما بعد از آزادی همدیگر را می‌دیدیم.

 شما چه مدت در جنگ بودید؟ 
یکی  بودم.  ایلام  در  را  جنگ  سال   8 تمام  من 
بود. یک روز آمد و  به بسیج رفته  ما  از بستگان 
گفت: صارم سراغ تو را از من گرفته است. گفتم 
است.  جبهه  در  طهماسبی.  گفت؟:  صارم؟  کدام 
گفتم: کدام جبهه؟ گفت: چنگوله. آشنای ما که به 

مـا  نداشـت.  حمـام  آنجـا 
بـرای حمـام کـردن، هفته‌ای 
یـک بـار بایـد بـه »آب گرمِ 
دهلـران« می‌رفتیـم. آب گرم 
هم بـوی گوگرد مـی‌داد. باید 
بعـد از حمام دوبـاره خودمان 
را می‌شسـتیم چـون گوگـرد 
دارد.  بـدی  بسـیار  بـوی 
ریـال   1 را  آب  حلبـی  یـک 
می‌خریدیـم و بـا آن خودمان 

می‌کشـیدیم آب  را 

فرار نکنند.
 صارم نظری راجع به این مسائل می‌داد؟

ما فقط ناظر بودیم. سن و سالی نداشتیم. در آن 
ایران  با  عراق  که  نمی‌کردیم  تصور  اصلا  زمان 
بجنگد و جرأت این کار را داشته باشد. شاید ما 
در نیروی زمینی ضعف داشتیم ولی نمی‌دانستیم.

حدودا دی ماه بود که اوضاع مالی ما خیلی خراب 
شد. صارم به من گفت: ذبیح می‌آیی با هم به لبنان 

برویم؟ 40 هزار تومان هم پول می‌دهند.
 چه سالی بود؟

و  می‌خواهند  چریکی  نیروی  گفت:   .1353 سال 
برای مبارزه با اسرائیل آموزش هم می‌دهند.

 در آن روستا و در آن مدرسه چطور از این 
موضوع مطلع شده بود؟

کسانی بودند که می‌آمدند و تبلیغ می‌کردند. حالا 
بودند و صارم  پیدا کرده  را  این که چطور صارم 
با آن‌ها آشنا شده بود را نمی‌دانم. آن زمان خیلی 
کنجکاوی نکردم. گفتم: رفتن که مسئله‌ای نیست 
بدهیم  به خانواده خبر  که  این  بدون  اما چطوری 
برویم. این قضیه ماند تا خرداد که دیگر مدارس 
تعطیل شد. خرداد در مسیر برگشت به یک امامزاده 
که بین راه بود رسیدیم و از آن به بعد دیگر جاده 
را  ما  تا  شدیم  کمپرسی  منتظر  بود.  شده  ساخته 
آمده  کردن  درو  برای  کمپاین  دو  ببرد.  آبدانان  تا 
بودند که خانواده‌ی صارم را می‌شناختند. یکی از 
پسرها کلاه لبه‌داری روی سرش داشت. صارم به 
او اصرار کرد که کلاهش را به او بفروشد. آنقدر 
اصرار کرد که پسر کلاهش را به صارم داد و آن 
کمباین  که  این‌هایی  شد.  ما  دردسر  مایه‌ی  کلاه 
داشتند با جیپ آمده بودند و ما را تا منطقه آب‌انار 
ماندیم.  کامیون  منتظر  آنجا  در  بردند.  با خودشان 
کامیون  که  جا  هر  شدیم.  سوار  و  آمد  کامیون 
و  می‌خورد  صارم  کلاه  به  باد  می‌گرفت،  سرعت 
نگه  تا  کامیون  اتاق  به  می‌زدیم  می‌افتاد.  زمین  به 
را می‌آورد.  پیاده می‌شد و کلاهش  دارد و صارم 
به  وضعیت  رسیدیم  که  صارم  خانه  نزدیکی  تا 
کلاهت  گفتم  او  به  بار  آخرین  بود.  منوال  همین 
را برعکس بگذار تا باد مرتب آن را نیندازد. صارم 
در سراب‌باغ از کامیون پیاده شد و من دیگر صارم 
را ندیدم. سال بعد من به ایلام رفته بودم و او به 

آبادان.
در این بین، پدربزرگ مادری صارم به خواستگاری 
خواهر کوچک‌تر من برای صارم آمدند. اما نمی‌دانم 

چه موضوعی پیش آمد که نشد.

مرخصی آمد، من یک نامه‌ای نوشتم و به او دادم 
تا به صارم بدهد.
 چه نوشتید؟

احوال پرسی و این که این بسیجی را به حاجی 
همین  شد  اسیر  که  هم  زمانی  کردم.  سفارش 
آشنای ما به ما خبر داد. بعد از بازگشت از اسارت 
به ایلام که آمد در سپاه به دنبالش رفتم. آنجا بود 

که مجددا یکدیگر را دیدیم.
کردی؟  چه  ماجرا  ازآن  بعد  که  پرسیدم  او  از 
از  فارغ  رفته و  آبادان  به  تعریف کرد که چگونه 
این که در فکر رفتن به لبنان باشد، چطور تقدیر او 
را به آن سمت کشانده است. حالا که آمده بود من 
بود.  در سپاه  او  بازخواستش می‌کردم چون  زیاد 
نمی‌خواهید  که  دارید  دوستی  شما  که  کنید  فکر 
پایمال  خیلی  صارم  حق  بکند.  سرزنشش  کسی 

می‌شد.
 آیا در این باره گله‌ای کرده بود؟

حرف‌ها  این  ورای  و  بود  شده  خاکی  خیلی  نه، 
حرف  حقوقش  و  حق  از  بخواهد  که  می‌زیست 
بزند. دخترش خیلی از این موضوع ناراحت بود. 
من حتی در روایت فتح هم گفتم که شما حق یک 
جانباز، حق یک آزاده و حق یک شهید را پایمال 
کردید! صارم هم‌رزم چمران بود و هم چنان یک 
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رزمنده معمولی است!
 به نظر شما دلیل آن چه بود؟

به نظرم دو دلیل می‌توانست داشته باشد. اول این 
که پدربزرگش وابسته به والی ایلام و رژیم سابق 
مجموع  در  بود.  کرد  که  این  دیگر  و  است  بوده 

لیاقت توجه بیشتری را داشت.
 فرمودید بعد از اسارت این رفت و آمدهایتان 

با حاج صارم بیشتر شد.
نام  به  کوچک  پسر  یک  که  آنقدر  خیلی.  بله. 
مرتضی داشت که از بس به من علاقه داشت بغل 
می‌آمد.  من  آغوش  به  و  می‌کرد  رها  را  پدرش 
بودند.  دوست  بنده  همسر  با  هم  ایشان  همسر 
از  بود، همسر صارم  تهران  اهل  چون همسر من 
او می‌خواست تا غذاهایی که بلد نیست را برای 
صارم بپزد تا این که همسر صارم تصادف کرد و 
با پسرش مرتضی از دنیا رفتند... من در آن زمان 
وقتی  و  ماندم  مدتی  بودم.  شده  منتقل  تهران  به 
دومش  ازدواج  صارم  برگشتم،  آبدانان  به  دوباره 
را هم انجام داده بود. باز هم رفت و آمد داشتیم 
اما نه مثل سابق. اینجا من در جریان بیماری‌های 
صارم قرار گرفتم و عمل‌هایی که انجام داده بود. 

از نظر جسمی خیلی ضعیف شده بود.
یک بار دیگر هم که ما در آبدانان بودیم با همسرم 
و صارم رفتیم تا زمینی را که سپاه به او داده  و 
این  می‌توانی  ببین  گفت:  ببینیم!  را  بود  مرز  لب 
زمین را برای من بفروشی؟! در آن جا مناطقی را 
به ما نشان می‌داد. به  انجام داده بود  که عملیات 
برای  من  می‌گویی،  تو  که  جاهایی  این  گفتم:  او 
تفریح هم می‌ترسم بیایم. تو اینجا چه می‌کردی؟ 

از  من  و  است  بهار  الان  می‌کردی؟  سر  چطور 
شدت گرما دارم می‌پزم.

دوام  هم  منطقه  حیوانات  حتی  گرما  آن  در 
چگونه  یارانش  و  صارم  نمی‌دانم  نمی‌آوردند، 
بخر.  را  زمین  به من گفت: خودت  می‌جنگیدند. 
گفتم: من پول ندارم و زمینی که اینجاست به درد 
زمین  این  کن  سعی  پس  گفت:  نمی‌خورد.  من 
اما  کردم  تلاش  هم  من  بفروشی.  من  برای  را 
در  ماشینش  برگشت  مسیر  در  نرفت.  فروش  به 
چاله‌ای گیر کرد. به او گفتم: پیاده نمی‌شوی زور 
بزنی؟ گفت: من دیگر پایی برای زور زدن ندارم.

 خاطره‌ای از مجروح شدن دستش در لبنان 
برای شما تعریف کرده بود؟

خیر. من تصور می‌کردم در جنگ تحمیلی عراق و 
ایران این گونه شده و بعدها فهمیدم که این گونه 
نبوده است. زیاد مایل نبود درباره خودش صحبت 
می‌پرسیدم  او  از  را  اجتماعی  مسائل  بیشتر  کند. 
که یک بار از دستم عصبانی شد. پرسیدم: چرا با 
یکی از مسئولین بالادست که نظام را بدنام کرده 
مدارا می‌کنید؟ گفت: چرا از من می‌پرسی؟ مگر 

من کی‌ام؟!
به  می‌کردم  کار  نوین  انرژی‌های  روی  چون  من 
من گفت: بیا تا تو را به سردار دهقان معرفی کنم. 
گفتم: نه، دیگر برای من دیر است. اگر می‌خواستند 
خودشان می‌دانستند که من در این زمینه کار می‌کنم 

و به سراغم می‌آمدند.
 چه کسی را بیشتر از همه دوست داشت؟

شاید بهترین دوستش من بودم و خیلی بی‌پرده با 
از همه  اما دخترش فاطمه را  هم حرف می‌زدیم 

بیشتر دوست داشت.
 آخرین دیدار یا ارتباطتان کی بود؟

یک هفته قبل از شهادتش من به اتفاق همسرم در 
پیام  به صارم  که  ذهنم رسید  به  بودم.  بیمارستان 
بدهم. نوشتم: هر آن کس که از دیده برفت از دل 
هم برود؟ جواب داد: کجایی؟ گفتم: تهران. گفت: 
ما  از  نه. چرا سراغی  گفتم:  نیستی؟  آبدانان  مگر 
نمی‌گیری؟ ببین من به یادت هستم. صارم نوشت: 
من در خانه و مریضم. تو سعی کن با من همیشه 

در ارتباط باشی. این آخرین ارتباط ما بود.
شدم.  خبردار  بعد  ماه  یک  من  شد  شهید  وقتی 
تلویزیون دیدم و خبر  مراسم چهلم صارم را در 
که  بود  گونه  این  شنیدم.  آنجا  در  را  شهادتش 
حتی به مراسم ختمش هم نرسیدم. دیگر خجالت 

کشیدم به خانه آن‌ها بروم.
جمله  یک  در  را  طهماسبی  صارم  شهید   

معرفی بفرمایید.
در بین هم قطارانش، مظلومترین بود.

نـه، خیلـی خاکی شـده بود و 
ورای ایـن حرف‌ها می‌زیسـت 
کـه بخواهد از حـق و حقوقش 
حـرف بزنـد. دختـرش خیلی 
از ایـن موضـوع ناراحـت بود. 
فتـح  روایـت  در  حتـی  مـن 
حـق  شـما  کـه  گفتـم  هـم 
یـک جانبـاز، حق یـک آزاده 
و حـق یـک شـهید را پایمال 
کردیـد! صارم هـم‌رزم چمران 
بود و هـم چنان یـک رزمنده 

اسـت! معمولی 

حاج صارم در کنار همرزمان
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درآمد
»صـارم پـاره‌ای از وجـود همـه ما بـود و وجود صـارم هم از تکه تکه‌ی ما تشـکیل شـده بود. هیـچ کس انتظار نداشـت از نـژاد خان‌ها 
کسـی تـا ایـن حد مدافع اسالم و مسـتضعفین باشـد. مـردم دیدگاه اشـتباهی دارنـد. کی فرزند خـان، وقتی کـه هیچ بـوق و کرنا و 

رسـانه‌ای وجـود نداشـت بـه فلسـطین و لبنان می‌رود چـرا که در خودش احسـاس تکلیـف می‌کند«.
در ادامـه گفتگـوی شـاهدیاران با حسـین محمـدی جانباز 70 درصد و از یاران شـهید صارم طهماسـبی کـه در عملیات محـرم و لحظه 

مجروح شـدن شـهید، همراه او بوده اسـت آمده اسـت:

گفتگو با حسین محمدی

صارم یک فرمانده نبود بلکه یک طبیب و حکیم بود
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 ابتدا خودتان را برای ما معرفی بفرمایید.
بنده حسین محمدی متولد 1333، اهل و ساکن 
و  ایلام  شهرستان  توابع  از  سراب‌باغ  روستای 

مفتخر به درجه جانبازی هفتاد درصد هستم.
چه  از  شدید؟  جانباز  عملیاتی  چه  در   

ناحیه‌ای؟
در عملیات محرم در سال 1361 از نواحی هر دو 

پا، هر دو دست و گوش. 
 از کودکی حاج صارم را می‌شناختید؟

من و حاج صارم هر دو اهل روستای سراب‌باغ 
افتاد  فاصله  دوستی‌مان  بین  مدتی  ولی  بودیم 
درس  دیگر  شهرهای  در  او  که  زمانی  هم  آن 
به محض  لبنان رفت.  به فلسطین و  می‌خواند و 
مردم  با  و  برگشت  اینجا  به  شروع جنگ، صارم 
صحبت کرد که نباید بگذاریم خاکمان به دست 
دشمن بیفتد و صحبت‌هایی از این قبیل. تعدادی 
از مردم مجذوب حاجی شدند. من هم در جمع 
عباس  دشت  تا  سراب‌باغ  از  بودم.  افراد  همین 

پیاده رفتیم تا بجنگیم.
 چرا حرف‌های حاج صارم بین مردم نفوذ 

داشت؟
خاطره  یک  بود.  صداقتش  او،  کلام  نفوذ  علت 
یک  و  رفته  منطقه  به  ما  بگویم.  موضوع  این  از 
شب در حال انجام عملیات بودیم. یک عملیات 
دشمن  که  بود  عباس  دشت  منطقه  در  ایذایی 
شب  است.  ایستاده  جلویش  کسی  کند  خیال 
هنگام خیلی منطقه را گشتیم. تابستان بود و هوا 
یک  به  دفعه  یک  بودیم.  تشنه  بود.  گرم  خیلی 
تانکر برخوردیم. تانکر آب داشت اما حاج صارم 
گفت ممکن است دشمن این آب را مسموم کرده 
اگر  بخورد  را  آب  ما  از  یکی  است  بهتر  باشد. 
مشکلی نداشت بقیه هم بخورند. حالا صبر کنید 

تا ببینم آن یک نفر چه کسی باشد.
می‌گفت،  ما  از  کدام  هر  به  اگر  می‌داند  خدا 
آب  آن  از  خودش  صارم  حاج  اما  می‌خوردیم. 
خورد و بعد از چند دقیقه گفت مسموم نیست، 
می‌توانید بخورید. این رفتارهای او، باعث ایجاد 
می‌دانستیم  می‌شد.  کلامش  نفوذ  و  اعتماد  حس 

که ما و خدا را بیشتر از خودش دوست داشت.
 چه مدت در این منطقه بودید؟

انجام  ایذایی  عملیات  مرتب  ماه.  سه  حدودا 
می‌دادیم تا دشمن احساس کند نیروی زیادی از 

ما در آن جا وجود دارد.
 آموزش هم می‌داد؟

بله. البته من در سل 1354 و در تیپ 55 هوابرد 
از  ماه  چند  که  این  از  بعد  بودم.  دیده  آموزش 
منطقه دفاع کردیم لشکر 84 خرم‌آباد آمد و منطقه 
با  که حاج صارم  منطقه‌ای  اما  تحویل گرفت  را 
15 نفر پوشش می‌داد را شاید لشکر خرم‌آباد به 

اندازه او نمی‌توانست پوشش بدهد.
 غذا چه می‌خوردید؟

هر دو یا سه روز یک بار، ماشینی از بخشداری 
 ... و  انگور  نان،  مانند  غذا  مقداری  و  می‌آمد 
شرایط  آن  در  بود.  ما  غذای  همان  می‌آورد. 
چیزی به عنوان غذا یا خواب در مخیله‌ی انسان 

نمی‌گنجید.
آمده  ما  با  نیروی متخصص هم  نفر  آن جا چند 
و  طرف  این  وقتی  شما  می‌گفتند  آن‌ها  بودند. 
ببرید  خودتان  با  هم  را  ما  می‌روید  طرف  آن 

دست  به  بتوانیم  بیشتری  نظامی  اطلاعات  تا 
که  داشت  وجود  خرابه  ساختمان  چند  بیاوریم. 
ما در آن جا سنگر گرفته بودیم. در همین حین 
تیراندازی‌ام  چون  من  دیدیم.  را  عراقی  نفر  دو 
خوب بود خواستم که آن‌ها را بزنم اما نیروهای 
بگیریم  اسارت  به  را  این‌ها  نه!  مخصوص گفتند 
تا از آن‌ها اطلاعات به دست بیاوریم. حاج صارم 
و بی‌سیم‌چی و شهید قیصر ماسبی هم بودند. ما 
هم  عراقی‌ها  بودیم.  کرده  هماهنگ  هم  لشکر  با 
اما نمی‌خواستند که ما بفهمیم.  ما را دیده بودند 
به داخل سنگر رفتند. در 100 متری سنگر آن‌ها 
گلوله  زیر  را  ما  روبرو  از  که  داشت  قرار  تانک 

کالیبر50 گرفت و پشت ما را می‌کوبید.
در  اما  نمی‌فهمیدیم.  را  کار  این  مفهوم  زمان  آن 
از عقب راه  به آن معنی است که  مفاهیم نظامی 

برگشت ندارید و اسیر شوید.
به  نمی‌رفت.  گوشمان  به  حرف‌ها  این  هم  ما 
قیصر ماسبی گفتم به توپخانه بی‌سیم بزند شاید 
سومی  یا  دوم  توپ  بکنند.  ما  به  کمکی  بتوانند 
خورد  تانک  آن  به  مستقیم  فرستاد،  توپخانه  که 
نبود،  شهدا  با  الهی  نصرت  اگر  شد.  منهدم  و 
در  که  ندارد  امکان  نظامی  متخصص  هیچ  برای 
آن منطقه کوهستانی چنین کاری را انجام بدهد. 
اگر برویم و آن منطقه و محل توپخانه، خودمان و 
تانک را نشان بدهم پی به قدرت و معرفت همه 

بعُدی شهدا می‌برید.

هـر دو یـا سـه روز یـک بـار، 
بخشـداری می‌آمد  از  ماشینی 
نـان،  ماننـد  و مقـداری غـذا 
همـان  مـی‌آورد.   ... و  انگـور 
غـذای ما بـود. در آن شـرایط 
یـا  غـذا  عنـوان  بـه  چیـزی 
انسـان  مخیلـه‌ی  در  خـواب 

. نمی‌گنجیـد

حاج صارم، نفر اول ایستاده از چپ
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مجروح شدند؟
یک گروهان بودیم که همه مجروح شدند به جز 
3 یا 4 نفر. بعد از مجروح شدن من و حاجی را 
سپس  بردند،  جایی  تا  و  انداختند  ماشین  داخل 
با هلی‌کوپتر اعزام شدیم. داخل هلی‌کوپتر گفتم 
راحتی  مرگ  تا  بزنید  من  به  سوزن  یک  کاش 
قدری  بودند  جا  آن  در  که  کسانی  باشم.  داشته 

بچه‌هـای  بـا  دهلـران  در 
لشـکر نجف اشـرف اصفهان 
مأمـور شـدیم. مـن و صـارم 
گروهـان  یـک  در  هـم 
می‌دانسـتیم  چـون  بودیـم. 
خیلـی  عـراق  پات‌کهـای 
گروهـان  و  اسـت  سـنگین 
باید خیلی مسـتحکم باشـد، 
کـرده  درسـت  سـنگری 
بودیـم کـه بایـد سـر و تـه 
آن  در  می‌خوابیدیـم.  آن  در 
عملیـات بـود که مـن و حاج 

شـدیم مجـروح  صـارم 

به سمت  به همراه حاجی  ما  افتاد  که  اتفاق  این 
مقر خودمان رفتیم. بچه آن منطقه بودیم لذا اگر 
تیر و توپ هم بالای سرمان بود از هر دره‌ای راه 
هر  به  برمی‌گشتیم.  و  می‌کردیم  پیدا  را  خودمان 

اشِکفتی1  می‌رسیدیم به آن جا می‌رفتیم.
 بعد از این منطقه به کجا رفتید؟

خرم‌آباد   84 لشکر  به  را  منطقه  که  این  از  بعد 
تحویل دادیم به دال پری رفتیم. آنجا هم عملیات 
و  دره‌شهر  به  آن  از  بعد  می‌دادیم.  انجام  ایذایی 
دهلران  در  که  مدتی  دهلران شدیم.  عازم  سپس 

بودیم، عملیات محرم آغاز شد.
در دهلران با بچه‌های لشکر نجف اشرف اصفهان 
گروهان  یک  در  هم  صارم  و  من  شدیم.  مأمور 
خیلی  عراق  پاتک‌های  می‌دانستیم  چون  بودیم. 
مستحکم  خیلی  باید  گروهان  و  است  سنگین 
سر  باید  که  بودیم  کرده  درست  سنگری  باشد، 
و ته در آن می‌خوابیدیم. در آن عملیات بود که 
من و حاج صارم مجروح شدیم که حال من بدتر 

بود.
 چطور مجروح شدید؟

را  عماره  علی‌غربی-  جاده  بودیم  رفته  غروب 
وضو  که  بود  جا  آن  آبی  تانکر  یک  کنیم.  قطع 
گرفتیم تا نماز بخوانیم. خواستیم هوا هم تاریک 
شود و بعد به طور مستقیم درگیر شویم. سر نماز 
بودیم که صدای توپ آمد. هنوز نمی‌دانم کجای 
بخوابم  زمین  روی  خواستم  وقتی  بودیم؟  نماز 
نفهمیدم من زودتر روی زمین خوابیدم یا توپ‌ها 

زودتر به زمین اصابت کردند.
اما  بودم  تمام کرده  را  نمازم  اما فکر می‌کنم من 
داشت.  طولانی  سجده‌های  نماز،  از  بعد  حاجی 
یادم هست که به او گفتم: بابا دیگر تمامش کن 
 10 که صدای غرش  این  تا  نمی‌کرد.  تمام  او  و 

کاتیوشا آمد )این را بعدا بچه‌ها تعریف کردند(.
 در چـه فضـایی مشغـول نمـاز خوانـدن 

بودید؟می‌تـوانید آن را توصیـف کنید؟
یک شب قبل از ورود ما، یک گروهان برای قطع 
ارتباط جاده رفته بود و ما گروهان احتیاط بودیم. 
جایی بود که به طور طبیعی دیواره‌ی دایره مانندی 
که هر  بودیم  مانده  آن جا  قبل هم  داشت. شب 
چه دوربرُد انداختند به آن جا برخورد نکرد. آن 
شب بچه‌ها گفتند این همان جای دیشب است. 
نماز را می‌خوانیم، هوا که تاریک شد درگیری را 

شروع می‌کنیم.
دیگر  نفر  چند  صارم  حاج  و  شما  جز  به   

کلانتری  بیمارستان  به  را  من  می‌دادند.  دلداری 
سپس  و  راه‌آهن  به  را  صارم  حاج  و  اندیمشک 
دکتر  بودند.  برده  شیراز  به  را  من  و  اصفهان  به 
فروزان از تهران به اصفهان رفته و به صارم سر 
دید.  را  من  و  آمد  شیراز  به  سپس  او  بود.  زده 
زخمی  چگونه  صارم  حاج  فهمیدم  که  بود  آنجا 

شده است.
 حاج صارم به جز از ناحیه کف پا، دیگر از 

چه نقاطی مجروح شده بود؟
شده  زخمی  هم  پهلو  ناحیه  از  عملیات  آن  در 
را  ما  وقتی  که  کرد  تعریف  بعدها  حاجی  بود. 
داخل ماشین می‌بردند، من همه چیز را تشخیص 
می‌دادم و می‌دیدم اما نمی‌توانستم حرف بزنم. تو 
به این دلیل دستت شکست که جنازه‌ها روی آن 

افتاده بودند.
 دیدار بعدی شما با حاج صارم کی و کجا 

بود؟
وقتی از بیمارستان مرخص شدم در سپاه و منطقه 

محلی با هم بودیم و همدیگر را می‌دیدیم.
 یعنی تا وقتی ایشان اسیر شد، با هم بودید؟

کار  خط  پشت  من  شد،  اسیر  ایشان  که  وقتی 
اسارتش  زمان  و  داشتم  مسئولیت  و  می‌کردم 

نبودم. 
1. اشکفت به معنی غار است
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 چه حسی نسبت به حاج صارم داشتید؟
صارم پاره‌ای از وجود همه ما بود و وجود صارم 
این  بود. شما  تشکیل شده  ما  تکه‌ی  تکه  از  هم 
نداشت  انتظار  کس  هیچ  نمی‌شناسید.  را  منطقه 
و  اسلام  مدافع  حد  این  تا  کسی  خان‌ها  نژاد  از 
اشتباهی  دیدگاه  یک  مردم  باشد.  مستضعفین 
و  بوق  هیچ  که  وقتی  خان،  فرزند  یک  دارند. 
و  فلسطین  به  نداشت  وجود  رسانه‌ای  و  کرنا 
لبنان می‌رود چرا که در خودش احساس تکلیف 

می‌کند.
 در رابطه با اسارتش چه شنیده بودید؟

زمان  در  چرا  می‌کردم  فکر  خودم  با  همیشه 
که  می‌شدم  متصور  گاهی  نبودم.  او  با  اسارتش 
در  باشد.  کرده  یاد  را  من  لحظه  آن  در  شاید 
نوشت.  نامه  من  برای  بار   3  -2 اسارت،  زمان 
خاطرم  به  نامه‌ها  متن  اما  نوشتم  برایش  هم  من 
نیست. خیلی وقت‌ها دو نفر ممکن است به هر 
که  دوستی‌ای  اما  بخورد  هم  به  رفاقتشان  دلیلی 
پایه‌اش مقدس باشد، ماندگار است. هر چیزی که 
اساسش مقدس شد ماندگار می‌شود یعنی دوستی 

ما به خاطر اسلام بود.
ما  به  است  دولت  جنگ  می‌گفتند:  منطقه  مردم 
ربطی ندارد. صارم آمد جنگ را مردمی جلوه داد 

تا مردم بروند جلو و دفاع کنند.
واکنش  می‌دادنـد  شهـید  مردم  وقتی   
خانواده‌ها  بود؟  چه  صارم  به  نسبت  آن‌هــا 
نمی‌گفتند چرا بچه‌های ما را تحریک کردی و 

به جبهه بردی؟
بچه‌ای  دختر  دید  رفت.  گل‌فروشی  به  مردی 
جلوی آن ایستاده و گریه می‌کند. گفت: چرا گریه 
می‌کنی؟ دختر گفت: می‌خواهم برای مادرم گل 
بگیرم اما پول ندارم. مرد برای دختر گل خرید و 
گفت: مادرت کجاست تا تو را پیش مادرت ببرم. 
پیش  مرد  است.  قبرستان  در  مادرم  گفت:  دختر 
تا  مادرم  برای  هم  من  پس  می‌کند  فکر  خودش 

زنده است گل ببرم.

فکـر می‌کنم من نمـازم را تمام 
کـرده بـودم امـا حاجـی بعـد 
طولانـی  نمـاز، سـجده‌های  از 
داشـت. یادم هسـت کـه به او 
گفتـم: بابـا دیگـر تمامش کن 
و او تمـام نمی‌کـرد. تـا این که 
صدای غـرش 10 کاتیوشـا آمد 

این حکایت ماست. ما وقتی که دنبال یک حقیقت 
قید  در  دیگر  طرف،  که  است  زمانی  می‌گردیم 
حیات نیست. در زمان اسارتش او را به منافقین 
و مسعود رجوی نسبت دادند. در اسارتش شبهه 
به وجود آوردند. می‌گفتند: حاج صارم به خاطر 
این  صدام  حکومت  مگر  است!!  شده  آزاد  والی 
رخنه  آن  در  خان  و  والی  که  می‌داد  را  اجازه 
کنند؟! بعد از مرگ حاج صارم همه آن‌هایی که بر 
علیه او می‌نوشتند روی سرشان خاک می‌ریختند 

اما به چه دردی می‌خورد؟
 شما خودتان با حاج صارم در سپاه مشغول 

شدید تا زمان بازنشستگی؟
بله. من هم بازنشسته سپاه هستم.

 از رفتار حاج صارم در سپاه به عنوان یک 
فرمانده بگویید.

به نظر من صارم یک فرمانده نبود بلکه یک طبیب 
و حکیم بود. چیزی نمی‌گفت که انسان ناراحت 
شود. چیزهایی بیان می‌کرد که می‌فهمیدی واقعا 
نیاز است. نسبت به نیروها بردبار بود. جز دفاع 
همیشه  نبود.  دیگری  چیز  دنبال  به  مملکت  از 
از مملکتتان دفاع نکنید مثل عراق  می‌گفت: اگر 

و افغانستان می‌شوید.
صحبت  مالک  از  امروز  ما  چرا  می‌گفت  یا 
خاطر  به  اسامی  این  ماندگاری  علت  می‌کنیم؟ 

دفاع از اسلام بوده است.
امامان،  زمان  در  بود.  مظلوم  خیلی  صارم  حاج 
امامان  چون  ندارند  قبول  را  آن‌ها  حرف  مردم 
زمانه  از  هم  شهدا  بودند.  جلوتر  خود  زمانه  از 
خود جلوتر بودند و وقتی شهید می‌شوند، عزیز 
می‌شوند. به این خاطر که درک مردم نمی‌تواند به 

آن‌ها برسد. حاج صارم هم این گونه بود.
درجه  ندادن  از  شما  پیش  وقت  هیچ   

واقعی‌اش صحبت یا گله کرده بود؟
نه. هیچ وقت. می‌گفت: اگر اینجا رتبه‌بندی دقیق 
نباشد، رتبه‌بندی نزد خداوند دقیق است. من اگر 
حرفی  باید  بزنم  حرف  صارم  مورد  در  بخواهم 
باشد که در آن دروغ نباشد. در شأن صارم باشد 
و رضایت خدا در آن باشد. بخشی از خاطرات ما 
به فراموشی سپرده شده است. به خاطر فراموش 
شده‌ها کسی انسان را بازخواست نمی‌کند اما اگر 
برای  شود،  جایگزین  دروغ  با  فراموش‌شده‌ها 

خودم مکافات درست کرده‌ام.

1365/1/15 در سنگر دشمن کنار جاده دهلران - دزفول، بعد از حمله فتح المبین
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درآمد
»مـا کم‌کـم بـا مـردم ارتبـاط برقـرار کردیم. حـاج صارم در مسـجد برایشـان سـخنرانی کـرد. گفت: ما بـه اینجا بـرای تأمیـن امنیت 
شـما آمده‌ایـم و کاری بـه شـما نداریـم. مـا همـه برادریـم، مسـلمانیم و جـز خوبـی شـما نمی‌خواهیـم. بـا ما همـکاری کنیـد. مردم 

برایشـان جـا افتـاد کـه هـدف ما هـدف بدی نیسـت و هـدف از تشـکیل سـپاه در آنجـا، جذب نیرو اسـت«.
سـاعد سـیاح متولـد 1343 و از رزمندگان اهل سـراب‌باغ اسـت کـه از همان ابتـدای جمع‌آوری نیرو توسـط حاج صـارم در آغاز جنگ 

به او پیوسـته اسـت. در ادامه گفتگوی شـاهد یاران با او پیرامون آن دوره از زندگی شـهید طهماسـبی آمده اسـت: 

گفتگو با ساعد سیاح

حاج صارم یک فرمانده‌ی به تمام معنا بود
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 صارم را اولین بار چگونه شناختید؟
مـن و صـارم از بچگـی در یک روسـتا بودیم و با 
هـم بـزرگ شـدیم. ارتبـاط خانوادگی داشـتیم. تا 
ایـن کـه او بعـد از اتمـام مقطـع راهنمایـی راهی 
فلسـطین و لبنـان شـد. محلی‌هـا می‌گفتنـد: صارم 
می‌گفتنـد:  دیگـر  عـده‌ای  اسـت.  شـده  ناپدیـد 
صـارم کشـته شـده اسـت. خانـواده و دوسـتانش 
خیلـی ناراحـت و عزادار بودند چـون هیچ خبری 
از او نبـود. سـالیان سـال مـادرش خیلـی زجـر 
کشـید چـون نمی‌دانسـتند کجـا رفته اسـت تا این 
که در سـال 1359 ایشـان برگشـت. زمانی که آمد 
هیچ‌کـس بـاور نمی‌کـرد کـه صـارم آمـده اسـت. 
بـه هرحـال او آمـد و جنـگ هـم آغـاز شـد. از 
فرمانـداری ایلام نامـه‌ای به او داده بودنـد تا بیاید 
و در آبدانـان بـه جمـع‌آوری نیرو بپـردازد چرا که 
جـاده دشـت عباس بـه دهلران به دسـت دشـمن 

افتـاده بـود و درصـدد بود تـا پیشـروی کند.
صـارم هـم در سـراب‌باغ با بخشـدار و شـهردار 
هـم  ژاندارمـری  بـا  بودنـد.  گذاشـته  جلسـه‌ای 
هماهنـگ کـرده بودند و بـه اندازه یـک گروهان 
حـدودا 50 نفـر از منطقـه خودمـان بـه عنـوان 
بسـیج مردمـی جمـع شـدند. یـک تعداد اسـلحه 
بودنـد  آورده  آر‌پی‌جـی7  یـک  و   1 ام  و  برنـو 
کـه تنهـا 3 گلولـه داشـت! اسـلحه برنـو و ام 1 
هجومـی  و  خودکارنـد  نیمـه  اسـلحه‌هایی  هـم 
نیسـتند. یـک ژ3 هـم بـود کـه بـه صـارم داده 
بودنـد. ایشـان مـا را سـازماندهی کـرد. مـا هیـچ 
آقـای  چیسـت.  سـازماندهی  کـه  نمی‌دانسـتیم 
حـاج حسـین محمـدی تـازه از سـربازی آمـده 
بـود و دوره چتربـازی هـم دیده بـود و اطلاعات 
نظامـی داشـت.  شـاکر درویشـی هـم در ارتـش 
خدمـت کـرده بـود. این افـراد و همچنیـن صارم 
قـوت قلبـی برای نیروهـا بودند. صارم بـه عنوان 
فرمانـده ایـن گروهان منتقل شـد و حاج حسـین 

را بـه عنـوان جانشـین خـودش قـرار داد. 
 حاج صارم چه برایتان گفت؟

گفـت: مـا الان از اینجـا حرکـت می‌کنیـم و بـه 
ارتفاعـات کُنارجهانگیـر می‌رویم. ایـن ارتفاعات 
منطقـه دشـت عبـاس اسـت. مقـر  بـه  مشـرف 
عبـاس  امامـزاده  عـراق،  نیروهـای  فرماندهـی 
و  آمده انـد  جلـو  بـه  عراقـی  نیروهـای  اسـت. 
دامنـه  آورده شـده‌اند.  کـوه  دامنـه  بـه  کمین‌هـا 
همـان ارتفاعاتـی کـه مـا بـالای آن قرار داشـتیم.

مـا وقتـی بـه عنـوان نیـروی چریکـی حرکـت 
کردیـم و بـه آن جا رسـیدیم، دیدیم نه سـنگری 

خودمـان  عشـایر  چـادری.  نـه  و  دارد  وجـود 
برایمـان غـذا تهیـه می‌کردنـد. همه چیـز برایمان 
می‌آوردنـد. در آن جـا صـارم یک خـط پدافندی 
ایجـاد کـرد. مثلا یـک ارتفـاع را در نظـر بگیرید 
در حـدود 1 کیلومتـر. او مـا 50 نفـر را چنـان 
برنامـه‌ای  بـود و  کیلومتـر چیـده  ایـن یـک  در 
بـرای نحـوه تیراندازی‌مـان داده بـود که دشـمن 
نیـرو وجـود  ارتفاعـات،  تمـام  در  کنـد  تصـور 
دارد. همین‌گونـه هـم اتفـاق افتـاد. بـا توجـه بـه 
ایـن کـه بسـیاری از عرب‌هـای دشـت عبـاس 
جاسـوس عـراق شـده بودنـد بـا مـا نیـز ارتباط 
داشـتند. مـا براسـاس ارتباطی کـه از قبـل با این 
و  می‌آینـد  کـه  نمی‌دانسـتیم  داشـتیم  عرب‌هـا 
تمـام اطلاعـات مـا را بـرای عراقی‌هـا می‌برنـد. 
چـون مـا هنـوز آن زمان نمی‌دانسـتیم جاسـوس 

کیسـت؟! مخبر  یـا 
بعـد از سـه چهار روز کـه ما آنجا مسـتقر بودیم، 
عراقی‌ها به شـدت آن ارتفاعات را هدف گرفتند. 
تـا ایـن کـه مـا از زبـان یکـی از عرب‌ها کـه نزد 
مـا آمده بـود فهمیدیم که گفت: حواسـتان باشـد 
کـه بـه عرب‌هـای خودمـان اطلاعـات ندهیـد. 
نـزد  رفاقـت  عنـوان  بـه  مـا  عرب‌هـای  گفـت: 
شـما می‌آینـد و بعـد اطلاعاتتـان را بـه دشـمن 
می‌دهنـد! حتـی می‌داننـد کـه همـه شـما اهـل 
سـراب‌باغ هسـتید. آن‌هـا گونه‌ای بـرای عراق از 
سـراب‌باغ حـرف زده بودنـد کـه دشـمن تصـور 
پایـگاه  یـک  سـراب‌باغ  روسـتای  کـه  می‌کـرد 
نظامـی اسـت! لـذا عراقی‌هـا درسـت 3 مـاه بعد 
از شـروع جنـگ، سـراب‌باغ را بمبـاران کردنـد. 
اطـراف  در  بمب‌هـا  بیشـتر  کـه  شـاهدند  همـه 
خانـه پدر صـارم فرود آمـده بودند. جای بیشـتر 

آن‌هـا همیـن الان هم مشـخص اسـت.
مـا تمام چشـمه‌های آب و کل منطقه را به خوبی 
می‌شـناختیم. بـا توجـه بـه ایـن کـه عراقی‌ها هر 
روز جلـو می‌آمدنـد، صـارم گفـت کـه مـا بایـد 
شناسـایی شـبانه را آغـاز کنیـم. مـا پرسـیدیم که 
شناسـایی شـبانه چیسـت؟ حاج صـارم گفت هر 
شناسـایی  و  گشـت‌زنی  بـرای  نفـر   5-4 شـب 
موقعیـت دشـمن راهـی منطقـه می‌شـویم. یـک 
شـب کـه نوبت ما بـود، حـدود 6 نفـر بودیم که 
رفتیـم و مـن کم‌سـن و سـال‌ترین آن‌هـا بـودم. 
بـه قـول معـروف فقـط 5-4 عـدد بیسـت لیتری 
آب برایشـان حمـل می‌کـردم. اسـلحه به دسـت 
مـن نمی‌دادنـد. خیلـی راه رفتیم تـا نزدیکی‌های 
خـط عـراق پیش رفتیـم. هیـچ کمینی جلـوی ما 

نبـود. در حـال برگشـت بودیـم و چـون مسـیر 
زیـاد بـود تمـام آب‌هـا را خـورده بودیـم. مـن 
آن‌جـا  از  و  می‌رویـم  فالن چشـمه  تـا  گفتـم: 
آب برمی‌داریم.حـاج صـارم همیشـه از مسـیری 
کـه بـرای شناسـایی رفتـه بودیـم، برنمی‌گشـت. 
می‌گفـت: در مسـیر رفـت ممکـن اسـت دشـمن 

مـا را دیده باشـد.
در حـال گـذر از یـک شـیار بودیـم. هـوا هـم 
مهتابـی بـود و شـیار یـک سـایه انداختـه بـود. 
مـا داشـتیم از سـایه داخـل شـیار رد می‌شـدیم 
در حـال  تپـه  بـالای  در  نفـر  یـک  کـه  دیدیـم 
سـیگار کشـیدن اسـت. صارم که این فـرد را دید 
گفـت: بخوابیـد، ایـن کمیـن عراقی‌هاسـت. سـه 
نفـر رویت شـدند کـه در حـال خندیـدن بودند. 
کنیـم!  تیرانـدازی  می‌گفتنـد  بچه‌هـا  از  بعضـی 
صـارم گفـت: ما بـرای شناسـایی آمده‌ایـم و حق 
تیرانـدازی نداریـد. از همین سـایه اسـتفاده کنید 
بعـد از 50 متـر بـه داخـل شـیار بعـدی می‌افتیم 
و دیگـر آن‌هـا نمی‌تواننـد مـا را ببیننـد. در حـال 
گـذر بودیـم کـه تانکر آبـی را درون یـک گودال 
آن  روی  بـر  هـم  پتویـی  کـه  کردیـم  مشـاهده 

بودند.  کشـیده 
نگذاشـت.  صـارم  کـه  بخوریـم  آب  خواسـتیم 
گفـت برویـد. حـدود 50-60 متر مـا را رد کرد. 
دیگـر از دیـد تیـر دشـمن در امان بودیـم. گفت: 
حـالا قمقمه‌هـا را بـه مـن بدهیـد. گفتیـم: بـرای 
چـه؟ گفـت: شـما فقـط مواظـب مـن باشـید تـا 
بـروم و ببینـم اگـر آب تانکـر سـالم بـود برایتان 
مـی‌آورم. ممکـن اسـت کـه آب سـمی باشـد. ما 
بـه حالـت آماده‌بـاش ایسـتادیم تـا صـارم بتواند 

کـه  بخوریـم  آب  خواسـتیم 
گفـت  نگذاشـت.  صـارم 
متـر   60-50 حـدود  برویـد. 
مـا را رد کـرد. دیگـر از دید 
تیـر دشـمن در امـان بودیم. 
گفـت: حـالا قمقمه‌هـا را بـه 
بـرای  گفتیـم:  بدهیـد.  مـن 
فقـط  شـما  گفـت:  چـه؟ 
مواظـب من باشـید تـا بروم 
و ببینـم اگر آب تانکر سـالم 
بـود برایتان مـی‌آورم. ممکن 
اسـت کـه آب سـمی باشـد
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برگردد. و  بـرود 
ابتـدا مقـداری آب را در  صـارم تعریـف کـرد: 
دسـتم ریختـم و بـو کـردم. دیـدم بـوی خاصـی 
سـر  بـه  انگشـتم  نـوک  بـا  مقـداری  نمی‌دهـد. 
زبانـم زدم، دیـدم مـزه خاصـی نمی‌دهد. سـپس 
آب خـوردم و قمقمه‌هـا را پـر کردم. سـپس یک 

نارنجـک دسـتی در تانکـر آب انداختـم.
وقتـی صـارم ایـن کار را کـرد، به طـرف ما دوید 
و نارنجـک بـه فاصلـه 3 ثانیـه منفجر شـد. وقتی 
منفجـر شـد، رعـب و وحشـت عجیبی بـه داخل 
عراقی‌هـا افتـاد. یـک جـوری دست‌وپایشـان را 
گـم کـرده بودنـد که بـه جـای این که به سـمت 
مـا تیرانـدازی کنند، فـرار کردند. وقتـی از صارم 
علـت کارش را جویا شـدیم گفت: منفجر شـدن 
کمین‌هـای  دیگـر  کـه  می‌شـود  باعـث  تانکـر 
عراقی‌هـا بـه جلـو نیاینـد. واقعـا همین‌گونـه هم 
شـد. وقتی شـب بعـد به سـنگرهای آن‌هـا بالای 
تپه‌هـا رفتیـم، آن‌هـا نیامـده بودنـد. حتـی یـک 
جعبـه فشـنگ روسـی و سـه نارنجـک از آن‌هـا 

باقـی مانده بـود کـه آوردیم.
باعـث شـد کـه عراقی‌هـا  مـا  ایـن گشـت‌های 

کمتـر بـه طـرف مـا بیاینـد.
بـه لشـکر 84 خرم‌آبـاد دسـتور داده بودنـد کـه 
بیایـد و منطقـه را از مـا تحویـل بگیـرد. یک روز 
دیدیـم کـه یـک جیپ آمـد با یـک سـرگرد و 4 
نفـر درجـه‌دار کـه دوربیـن و قطب‌نمـا و نقشـه 
هـم داشـتند. حـاج صـارم بـه این‌هـا وارد بـود 
ولـی ما نمی‌دانسـتیم که این‌ها چیسـت. نقشـه را 
پهـن کردند و از حاج صارم سـوالاتی پرسـیدند. 
ایـن کـه شـما چنـد نفـر هسـتید؟ چـه کسـی به 
می‌خوریـد؟  کجـا  از  آب  می‌دهـد؟  غـذا  شـما 
گفتنـد: دیگـر آب و غـذا و بقیـه امکانـات مورد 
نیازتـان را خودمـان تأمیـن می‌کنیـم بـه شـرطی 
کـه شـما بـه عنـوان بومـی منطقـه بـه مـا کمـک 
کنیـد تـا اطلاعـات ایـن منطقه را داشـته باشـیم. 
حاجـی هـم قبـول کـرد و گفـت: بـه شـرطی که 
سالح‌های جنگی را هـم در اختیار مـا بگذارید، 
مـا بـا ام1 و برنـو نمی‌توانیـم بجنگیـم. آن‌ها هم 
گفتنـد: اسـلحه مـا فعال ژ3 هسـت و هـر اندازه 
بخواهیـد در اختیارتـان می‌گذاریـم. ایـن اقـدام 

قـوت قلبـی بـرای ما شـد.
بعـد از 3 روز همـه نیروهـای ارتـش آمدنـد و 
منطقه شـلوغ شـد. الـوار و  گونی آوردنـد. لودر 
آمـده بـود و خاکبـرداری می‌کـرد برای سـنگر و 
نگهبانـی و غیـره. صـارم گفت: بدانیـد که الان ما 

وارد جنگ شـدیم.
شـد.  خـوب  مـا  بـرای  خیلـی  ارتـش  ورود 
در  توپخانه‌شـان  می‌دادنـد.  خبـر  بی‌سـیم‌چی‌ها 
کنـار روسـتای آب انـار قرار داشـت. آشـپزخانه 

هـم همـان جـا قـرار داشـت. 
 حـاج حسـین محمـدی گفتنـد کـه وقتی 
ارتـش آمـد، مـا از منطقـه رفتیـم. چـه مدت 

بعـد از ورود ارتـش شـما رفتیـد؟
ایشـان یـادش رفتـه اسـت. بعـد از دو هفتـه مـا 
را بـه سـمت دال‌پـری آوردنـد. در آن دو هفتـه 
مـا تمـام منطقه را برایشـان تشـریح کردیـم. تمام 
مسـیرها را توضیـح دادیـم. بعـد از آن بـود کـه 
دال‌پـری  منطقـه  در  گردنمـان  یـک  مـا  گفتنـد 
اسـت. روی این منطقه ما شـناخت نداریم. شـما 
را مـا بـه آنجـا می‌فرسـتیم، چـادر هـم برایتـان 
می‌زنیـم، غذایتـان را هـم تأمیـن می‌کنیم و شـما 
یـک مـدت آنجا بمانید به شـرطی کـه روزانه دو 
نفـر از نیروهایتـان در آشـپزخانه بـه بچه‌هـای ما 
کمـک بکنـد. گفتیـم ایـرادی نـدارد. بـه دال‌پری 
کـه رفتیـم روزانـه با تعـدادی از نیروهـای ارتش 
بـرای دیدبانـی می‌رفتیـم و شـیارها و مناطـق آن 

را مرتـب شناسـایی می‌کردیـم
 دال‌پـری از نظر جغرافیایـی چگونه منطقه‌ای 

است؟

در ایـن منطقـه بیشـتر تپـه ماهـور قـرار دارد. بـه 
منطقـه موسـیان اشـراف کامل دارد. عـراق منطقه 
موسـیان، بـاغ طالقانـی و بـاغ سـازمان اتـکا را 
گرفتـه بـود و از دهلـران تـا دشـت عبـاس، تمام 
منطقـه به کل دسـت عـراق بود. ما نمی‌توانسـتیم 
بـه دزفـول برویـم. امـا ارتفاعات دال‌پری دسـت 
خودمـان بـود. در اینجـا هـم بـا نیروهـای ارتش 
همـان اقدام پدافنـدی را انجام دادیـم. یک مقدار 
عراقی‌هـا متوجـه شـدند کـه در ایـن منطقـه نیـز 
نیروهایـی وجـود دارد لـذا دیگـر از آن سـمت 
بـه جلـو نیامدنـد. حـدود یـک مـاه در دال‌پـری 
بودیـم و بعـد از ایـن کـه ارتـش نسـبت بـه آن 
منطقـه شـناخت پیـدا کـرد، ما به سـپاه دره‌شـهر 
آمدیـم. آن زمـان آبدانـان سـپاه نداشـت و کم‌کم 
حـاج صـارم، مرحـوم حـوزان و... سـپاه آنجا را 
راه‌انـدازی کردنـد. بعـد بـه مناطق مختلـف برای 
مأموریـت می‌رفتیـم. بـه بیـات دهلـران رفتیـم و 
بـه مـدت دو مـاه خـط پدافنـد بودیـم. نیروهای 
دهلـران هـم کنـار مـا بودنـد. ژاندارمـری هم در 
سـمت غربـی مـا بـود. مـا در انجـا خـط نگهدار 
کـه  بـود  شـده  برنامه‌ریـزی  این‌گونـه  بودیـم. 
دهلـران کم‌کـم بـرای خـودش گـردان تشـکیل 
بدهـد. در آن منطقـه هـم حـاج صـارم فرمانده و 
حـاج حسـین جانشـین او بـود و زیـر نظر سـپاه 
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بودیم. دهلـران 
فرمانـده محـور مـا، آقـای آصـف بـود. تـا ایـن 
کـه عملیـات محرم پیـش آمـد. نیروهـای دهلران 
)مـا( از خـط پدافندی به سـمت دهلـران آمدند و 
گفتنـد: با توجـه به این که پشـتیبانی آتش نداریم، 
تانـک و اسـلحه‌های آن چنانی هم نداریم، لشـکر 
17 امـام حسـین و تیـپ نجـف اشـرف اصفهـان 
می‌خواهنـد در ایـن منطقـه عملیات انجـام بدهند 

و مـا باید مأمـور آن‌ها بشـویم.
منطقـه  کـه  بـود  ایـن  عملیـات  ایـن  از  هـدف 
موسـیان، دهلـران، بیـات دهلـران تـا شـرحانی 
فعلـی کـه دسـت عـراق بـود را پـس بگیریـم و 
دشـمن را عقـب ببریـم. در واقـع ادامـه عملیات 
فتح‌المبیـن بـود کـه در آن منطقـه دشـت عبـاس 
آزاد شـده بـود. ایـن عملیـات به خوبـی انجام و 

منطقـه کامال آزاد شـد.
 نقـش حـاج صـارم در ایـن عملیـات چه 

؟ د بو
نقـش آن چنانـی نداشـت چـرا که مسـئولین تیپ 
نجف اشـرف از قبل نیروهای خود را سـازماندهی 
کـرده بودنـد. لـذا از مـا بـه عنـوان نیـروی بومـی 
در  نداشـتیم.  مسـئولیت  و  می‌کردنـد  اسـتفاده 
عملیـات همـه مـا تک‌تیرانـداز، آرپی‌چـی زن و... 
بودیـم. شـب اول عملیـات، ارتفاعـات رودخانـه 
بیـات را گرفتیم. سـاعت 10 روز بعـد از عملیات، 
مـن مجـروح شـدم. مجروحیـن را در یـک جـا 
جمـع کـرده بودنـد تـا آمبولانـس بیایـد کـه یک 
خمپـاره درسـت افتـاد وسـط مـا و مجروحیت ما 
شـدیدتر شـد. ماشـین نبود و شـب قبل هم سـیل 
و طوفـان عجیبـی آمـده بـود و جاده‌هـا را بریـده 
بـود و تـا لودر بیایـد و جاده‌هـا را باز کنـد خیلی 
طـول کشـید و بـردن مجروحین به عقـب در روز 

اول بسیار ســخت بـود.
حـاج صـارم شـب بعد بـا حـاج حسـین زخمی 
می‌شـوند. بـا وجـود ایـن همـه زخمی و شـهید 

و ایـن کـه حدود سـیصد نفـر از نیروهـای نجف 
اشـرف را آب بـرد، عملیـات ادامـه پیـدا کـرد و 

توانسـتیم تمـام منطقـه را پـس بگیریـم.
 شـما یعنـی همـان 50 نفـری کـه بـا حاج 
صـارم بودیـد، دربـاره او چه می‌گفتیـد و چه 

فکـر می‌کردیـد؟
حـاج صـارم بـا توجـه بـه ایـن کـه هـم پـدرش 
بـا  بـود  خـان‌زاده  مـادرش  هـم  و  بـود  خـان 
آمدنـش بـه جبهـه بـرای همـه زبانـزد شـده بود. 
همـه از او اطاعـت می‌کردنـد. در تاریـخ که نگاه 
بیندازیـم همیشـه نـگاه خاصـی بـه اهالـی ایـن 
شـهر و جنگجویـی و ایثـار آن‌هـا وجود داشـت. 
بـر ایـن اسـاس حـاج صـارم می‌گفـت: بچه‌هـا 
همـه مـا اهـل سـراب‌باغ هسـتیم، بایـد غیـرت 
داشـته باشـیم. مـا بـه عنـوان یـک سـراب‌باغی 

بایـد سـه برابـر نیروهـای دیگـر بجنگیـم.
 این تنها توصیه او بود؟

نـه. بعـد از عملیـات والفجر5، من فرمانده دسـته 
شـده بـودم. یـک روز به سـنگر مـا آمـد و با هم 
چـای خوردیـم و گفـت: »از بچه‌های سـراب‌باغ 
فعال تـو بـالا آمدی. یـک توصیـه به تـو می‌کنم. 
بـه عنوان یک فرمانـده در دسـته الا آخر، موقعی 
کـه بـه سـمت دشـمن می‌خواهـی بـروی جلوتر 
از بقیـه نیروهایـت حرکـت کـن. وقتـی افتـادی 
جلوی سـتون، نیروهـای تو لـذت می‌برند. وقتی 
از طـرف خطـوط دشـمن می‌خواهـی به سـمت 
خـط خـودی حرکـت کنـی، تـو نیروهـا را روانه 
کـن و خـودت پشـت آن‌هـا بیـا«. ایـن توصیـه 
همیشـگی حـاج صـارم به مـا بود و خـودش هم 
رعایـت می‌کـرد. این اعمـال نشـان‌دهنده‌ی ایثار 

حـاج صـارم برای مـا بود.
مـا هـم بـا وجـود ایـن کـه جـوان و آمـوزش 
حـاج  تجـارب  از  بسـیاری  از  بودیـم،  ندیـده 
صـارم اسـتفاده کردیـم. همیشـه می‌گفـت: نباید 
هـم  اگـر  بدهیـد.  راه  وجودتـان  بـه  را  تـرس 
اندکـی ترسـیدید نبایـد نیـروی کنار شـما متوجه 

ترسـیدن شـما بشـود. احتیـاط کنیـد.
 شـما بعـد از ایـن عملیات‌هـا تـا کـی بـا 

بودید؟ حـاج صـارم 
مـا تا عملیات والفجر 5 با حاج صارم بودیم.

خاصـی  اتفـاق  والفجـر5،  عملیـات  در   
نیفتـاد؟ نقـش حاج صـارم را در ایـن عملیات 

بگوییـد.
فرمانـده  صـارم  حـاج  والفجـر5،  عملیـات  در 
گروهـان ویژه شـده بود. یعنی از بین یک لشـکر، 

یـک گـردان ویـژه و از داخـل آن یـک گروهـان 
نظـر  از  آن  افـراد  کـه  می‌شـود  تشـکیل  ویـژه 
روحـی، زرنگـی، تـوان نظامـی و جرأت سـرآمد 
بقیـه هسـتند و آن‌هـا را بـر اسـاس ویژگی‌هـای 
آن منطقـه آمـوزش خـاص می‌دهنـد. ایشـان را 
بـه عنـوان فرمانـده انتخـاب کردنـد چون بسـیار 
شـجاع بـود و فنـون نظامـی را به خوبـی آموخته 
بـود. شـب اول عملیـات حـاج صارم خط شـکن 
بـود. یعنـی ایـن گروهـان، خـط اول را گرفتنـد 
و مـا بـه عنـوان گـردان بعـدی خـط را از ایشـان 

تحویـل گرفتیـم. 
 ارتباطتان چگونه ادامه پیدا کرد؟

حـاج صـارم بعـد از ایـن عملیـات و بـا توجـه به 
مجروحیـت زیـادش بـه سـپاه دره‌شـهر رفتـه بود. 
از آنجـا بـه او گفتـه بودنـد کـه بایـد فرماندهـی 
سـپاه ماژیـن را برعهـده بگیـرد. حـاج صـارم یک 
شـرط بـرای قبـول ایـن مسـئولیت گذاشـته بـود. 
ایـن کـه تعـدادی نیـرو کـه خـودش می‌خواهد را 
در اختیـارش بگذارنـد. فرمانـده سـپاه هـم بـا این 
موضـوع موافقت کرده و گفته بود که شـما اسـامی 
را بـه مـا بـده. ایشـان هـم اسـامی مورد نظـرش را 
داده بـود کـه بنـده حقیر هم جزو آن بـودم. ما را از 
تیـپ بـه سـپاه دره‌شـهر کشـاندند و گفتنـد باید به 
ماژیـن و نـزد حـاج صارم برویـد. من حـدود 3 یا 

4 مـاه در سـپاه ماژیـن بـا حـاج صـارم بودم.
 از سپاه ماژین تعریف کنید.

بـا توجـه بـه این کـه منطقـه ماژیـن یـک منطقه 
اسـت،  عشـایری  و  صعب‌العبـور  کوهسـتانی، 
مـردم ماژیـن هـم دارای انـواع سالح‌ها بودنـد. 
وقتـی سـپاه بـه آنجـا منتقـل شـد، در شـب اول 
مخالـف  مـردم  دادیـم.  نگهبانـی  اعضـاء  تمـام 
حضـور مـا بودنـد و تصـور می‌کردنـد کـه اگـر 
سـپاه بیایـد، سالح‌های آن‌هـا را خواهـد گرفت 
و  بپردازنـد  اسـلحه  قاچـاق  بـه  نمی‌تواننـد  و 
تیرانـدازی کننـد! مـا تا یـک هفته از مـردم عادی 
هم وحشـت داشـتیم که نکنـد به ما حملـه کنند. 
ولـی همیـن کـه مـردم شـنیدند کـه صـارم آمده 
مقـدار حسـاب  یـک  این‌جـا شـده،  فرمانـده  و 
دستشـان آمـده بـود. تعریـف صـارم را در جبهه 
و جنـگ شـنیده بودنـد و بـه ایـن نتیجه رسـیده 
بودنـد کـه نمی‌تواننـد با مـا درگیر بشـوند و باید 

باشـند. رفیق 
مـا کم‌کـم با مـردم ارتبـاط برقـرار کردیـم. حاج 
صارم در مسـجد برایشـان سـخنرانی کرد. گفت: 
مـا بـه اینجـا بـرای تأمیـن امنیـت شـما آمده‌ایـم 

حـاج صـارم بـا توجه بـه این 
کـه هم پـدرش خـان بـود و 
هـم مادرش خـان‌زاده بـود با 
آمدنـش بـه جبهه بـرای همه 
زبانـزد شـده بـود. همـه از او 

اطاعـت می‌کردنـد
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برادریـم،  همـه  مـا  نداریـم.  شـما  بـه  کاری  و 
مسـلمانیم و جـز خوبـی شـما نمی‌خواهیـم بـا 
مـا همـکاری کنیـد. مـردم برایشـان جا افتـاد که 
هـدف مـا هدف بدی نیسـت و هدف از تشـکیل 

سـپاه در آنجـا، جـذب نیرو اسـت.
 حـاج صارم چقدر توانسـت در ایـن منطقه 

موفق باشـد؟
نیـرو،  جـذب  در  بـود.  موفـق  صـد  در  صـد 
برقـراری امنیـت و برخـورد با مردم بومی بسـیار 

موفـق بـود.
 در آن زمـان بمبـاران یـا اتفـاق خـاص 

نیفتـاد؟ دیگـری 
نـه. بعـد از منطقـه ماژیـن مـن بـه گـردان 505 

کـه  ایـن  بـه  توجـه  بـا 
منطقـه ماژیـن یـک منطقـه 
و  صعب‌العبـور  کوهسـتانی، 
عشـایری اسـت، مردم ماژین 
سالح‌ها  انـواع  دارای  هـم 
بودنـد. وقتی سـپاه بـه آنجا 
اول  شـب  در  شـد،  منتقـل 
تمام اعضـاء نگهبانـی دادیم. 
مـا  حضـور  مخالـف  مـردم 
بودنـد و تصـور می‌کردند که 
اگـر سـپاه بیاید، سالح‌های 

آن‌هـا را خواهـد گرفـت

رفتـم. شـنیدیم کـه حاج صـارم، آقـای خادمی و 
آقـای زنگنـه در حـال بازدیـد از منطقـه سـرخر 
چنـد  افتادنـد.  دشـمن  کمیـن  در  کـه  بودنـد 
آرپی‌چـی زن و تیربـار و چنـد نیـرو از جملـه 
بنده را سـوار کردند و به سـمت سـرخر آوردند. 
مـا تـا لـب پاسـگاه مـرزی آنجـا را گشـتیم، نـه 
آثـاری از گوش‌بـُر بـود و نـه از صـارم. مـا چون 
مسـافتی را طـی کرده بودیم، دیر رسـیدیم. اسـیر 
شـدن صـارم خیلـی بـرای نیروهـای سـراب‌باغ 

بود.  سـخت 
 دوباره کی ایشان را دیدید؟

زمـان برگشـت از اسـارت. خانه بهداشـت فعلی 
همیـن جـا )سـراب‌باغ(، خانـه پـدری او بـود و 
خانـواده‌اش بـه مـدت 10 سـال در ایـن مـکان 
زندگـی می‌کردنـد. زمانـی کـه صـارم برگشـت 
مراسـم اسـتقبال گرمـی بـرای او برگـزار کردیم. 
را  پـدری‌اش  منـزل  از  طرف‌تـر  آن  خانـه  دو 
برایـش خالـی کردیـم. آنجا اسـکان گرفـت و از 
پـدر و مـادر جدا شـد. دو مـاه بعد که بـه خوبی 

اسـتراحت کـرد، فرمانـده سـپاه آبدانان شـد. 
 خاطـره‌ای از روزهـای آخر حیات ایشـان 

دارید؟
یـا 10  بـار  مـا سـعی می‌کردیـم هفتـه‌ای یـک 
روز یـک بـار بـرای دیـدن یکدیگـر برویـم و از 
می‌کردیـم.  تعریـف  جبهـه  و  جنـگ  خاطـرات 
بیشـتر بـا حـاج حسـین)که پـدر خانـم مـن هـم 
هسـتند( رفـت و آمـد می‌کـرد و رابطـه خاصـی 
بـا هـم داشـتند. حـاج صـارم از هـر نظـر اسـتاد 

بود. مـا 
 از تشـییع جنـازه حـاج صـارم خاطـره‌ای 

رید؟ دا
روزی کـه حـاج صـارم بـه شـهادت رسـید همه 
در بیمارسـتان بـه گریه و شـیون پرداختـه بودند. 
و  اقـوام  از  کـرد  صـدا  را  همـه  هـم  فرمانـدار 
دوسـتان کـه بـرای خاکسـپاری حـاج صـارم چه 
بکنیـم. همـه می‌گفتند کـه فردا هوا بارانی شـدید 
اسـت. رفتیـم در فرمانـداری نشسـتیم. خیلی‌هـا 
حضـور داشـتند. من بـه امام جمعـه گفتم: حاجی 
مـن می‌خواهـم حرفـی بزنـم کـه مطمئنـم تأییـد 
می‌شـود. گفـت: چه؟ گفتـم صارم بعد از سـال‌ها 
جنگیـدن، تحمـل زجـر جراحـت و اسـارت از 
دنیـا رفتـه اسـت امـا خـدای صارم هسـت. شـما 
بـه خـدا تـوکل کنیـد و همـه برنامه‌ریزی‌هایتـان 
را انجـام بدهیـد، ان شـالله کـه تـا عصـر بـاران 
نمی‌بـارد. همه صلـوات فرسـتادند. خـدا می‌داند 

کـه همیـن اتفـاق هـم افتاد. 
در مراسـم او سـردار نوراللهـی فرمانـده وقـت 
سـپاه ایالم تعریـف کـرد کـه یـک روز مرحـوم 
ابوترابـی بـه ایشـان گفتـه بـود کـه حـاج صـارم 
در اسـارت ثابـت کـرد کـه مالـک اشـتر لشـکر 
11 امیرالمومنیـن اسـت. صارم کسـی بـود که در 
اکثـر مواقـع غذایـش را بـه بقیـه اسـرا مـی‌داد یا 

نمی‌خـورد. کامـل 
یـک  و  شـجاع  رزمنـده  تقـوا،  اسـوه‌ی  صـارم 
فرمانـده‌ی بـه تمام معنـا از همه نظر بـود. از بعد 

سیاسـی، اعتقـادی، مـردم‌داری و ... .

خانه بهداشت فعلی سراب باغ  و اولین خانه پدری حاج صارم در این روستا
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درآمد
یحیـی خادمـی متولد 1335 و اهل کاشـان اسـت کـه فعالیت‌هـای فرهنگی و انقلابی گوناگونی داشـته و به مدت 8 سـال نیـز در جبهه 
حضـور داشـته و جانبـاز اسـت. وی در عملیات‌هـای مختلفـی بـا شـهید حـاج صارم طهماسـبی شـرکت داشـته و تا آخریـن لحظات 
قبـل از اسـارت در کنـار وی بـوده و بـه خوبـی آن لحظـات را شـرح داده اسـت. در ادامه گفتگوی شـاهدیاران بـا او به عنـوان یکی از 

فرماندهان شـهید آمده اسـت:

گفتگو با یحیی خادمی

صددرصد آمادگی مقام شهادت را پیدا کرده بود
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و کجـا شـهید صـارم  بـار کـی  اولیـن   
کردیـد؟ ملاقـات  را  طهماسـبی 

بعـد از شکسـت حصـر آبـادان، من بـه مرخصی 
آمـده بـودم. منزل ما در مشـکان از توابع کاشـان 
قـرار داشـت. یک روز سـه نفـر به منـزل ما آمده 
بودنـد و خانـواده بـه مـن اطالع دادنـد که سـه 
نفـر مهمـان داری. آمـدم دیـدم کـه یـک اتومبیل 
آهـو جلوی در پارک شـده اسـت. دیدم سـه نفر 
از رزمنده‌هـای ایالم هسـتند. فقـط یکـی از این 
افـراد را از قبـل می‌شـناختم. یکـی از ایـن افـراد 
سـردار هـادی طباطبائـی بـود، دیگری سـرهنگ 
امیرحسـین شـنبه‌ای و سـومی سـرهنگ رسـول 
این‌هـا شـروع  را می‌شـناختم.  او  زاده کـه مـن 
کردنـد دربـاره جنـگ صحبـت کردنـد. ایـن که 
آنجـا در 8 کیلومتـری عراق مین‌گـذاری می‌کنند 
و حـوزه جنـوب محـدود اسـت امـا غـرب ایـن 
طـور نیسـت و... خلاصه در حـال ترغیب کردن 
بنـده بودنـد. ایـن شـد کـه مـن، ظهـر بـا آن‌هـا 

حرکـت کـردم. فـردا صبح بـه ایلام رسـیدیم.
 دقیقا چه سالی؟

آبـان سـال 1360. این آقایان در سـپاه مسـئولیت 
داشـتند، مـن را لب جاده به سـمت مهـران پیاده 
کردنـد. مـن هـم یـک کیلومتـری راه رفتـه بودم 
کـه دیـدم از پشـت یـک ماشـین بـوق می‌زنـد 
و گفـت: کجـا مـی‌روی؟ گفتـم: مهران....خندید! 
گفـت: خیلـی فاصلـه داری کـه...! مـن را سـوار 
بـه  را  مهـران  تـا جایـی رسـاند و سـپاه  کـرد. 
بـود سـپاه  مـن نشـان داد. یـک مدرسـه شـده 
آن  فرمانـده  و  شـدم  مجموعـه  داخـل  مهـران. 
پرویـز احمـدی بـا مـن صحبـت کـرد و از فـردا 
مسـئولیت‌ها تقسـیم شـد و مسـئولیت مـن نیـز 
مشـخص شـد. شـب کـه بـه آسایشـگاه)یکی از 
دفاتر مدرسـه( برای اسـتراحت آمـدم، دیدم یک 
جـوان بلنـد بالای رشـیدی آمد و رفـت بر روی 
یکـی از تخت‌هـا خوابیـد. صبـح که شـد متوجه 
شـدم کـه یکـی دارد با صـدای بلند برَپـا می‌زند. 
در سـربازی دیـده بودیـم کـه برپـا می‌زننـد امـا 
در چنیـن مجموعه‌هایـی دیگـر برپـا زدن معنـا 

ندارد!
دیـدم شـهید صـارم اسـت. همـه را به خـط کرد 
و نرمـش داد و عـرق همـه را درآورد. خـودش 
روی دو انگشـت دسـتانش، شـنا می‌رفـت! زمین 
هـم خیـس بـود و همه شـکم‌ها گِلی شـد. همان 
روز بـا ایشـان ارتباط برقـرار کردیم. با هم آشـنا 

شـدیم و ایـن کـه از کجـا آمده‌ایـم و  غیره. 

آشـنا  بـا صـارم  مـن  کـه  اول  همـان روزهـای 
شـدم بـه او گفتـم ایـن مهارت‌هـای فیزیکـی و 
جنگـی را کجـا آمـوزش دیـده‌ای؟ چـون مـن 
قبـل از انقالب آموزش‌های سـختی دیـده بودم 
متوجـه شـدم کـه شـیوه آموزشـی او آمریکایـی 
نبـود و شـرقی بود. چـواب داد که چندین سـال 
در لبنـان و فلسـطین بـوده اسـت. تعریـف کـرد 
آموزش‌هایـی  چـه  رفته‌انـد،  مناطـق  کـدام  کـه 
دیده‌انـد و چـه عملیات‌هایـی انجـام داده‌انـد. به 
همیـن دلیـل آمـوزش نیروهـای منطقه را ایشـان 
بـر عهـده گرفـت و پـس از آمـوزش آن‌هـا را 

بـرای جبهـه می‌فرسـتاد.
 سمت حاج صارم چه بود؟

از  بعـد  بـود.  مهـران  سـپاه  عملیـات  مسـئول 
ایـن چنـد روز، مـن را بـه عنـوان مسـئول سـتاد 
انتخـاب کردنـد. همـه امـورات جبهـه و دفـاع 
... بعـد از فرمانـده بـر عهـده مسـئول سـتاد  و 
اسـت. امـا تمـام مسـائل مربـوط بـه خـط مقدم 
بـر عهـده صارم بـود. خط ما سـه محور داشـت 
بـه نام‌هـای »کانـی سـخت«، »بانـی شـیطان« و 
»ذیـل«. نزدیـک بـه 500 تا 700 نیرو در این سـه 
محـور مسـتقر بودند. بعـد از گذشـت چند روز، 
عملیـات طریق‌القـدس اتفـاق افتاد. آقـای پرویز 
احمـدی هـم یـک گـروه را سـازماندهی کردنـد 
و بـا شناسـایی‌ای کـه از قبـل انجـام شـده بـود 
رفتنـد و پاسـگاه کانـی سـخت عـراق را  منهـدم 
کردنـد. مـا دو نفـر مفقـودی دادیـم: یکی شـهید 
عبـدالله شـکوری کـه پیکـرش همـان جـا ماند و 
دیگـری شـهید عبـاس میرجانـی. شـهید صـارم 
بـا شـهید عبـاس امامـی حـدود یـک هفتـه تمام 
سـنگ بـه سـنگ آن منطقـه را می‌گشـتند تـا آن 
دو نفـر را پیـدا کننـد. یکی از کارهایـی که صارم 
می‌کـرد، ایـن بـود. هـر اتفـاق ناگـواری کـه در 
منطقـه می‌افتـاد، در بی‌سـیم اسـم صـارم را صدا 

می‌زدنـد کـه بـرود. 
 مثل چه اتفاقی؟

داشـتیم.  هـم  افغانـی  رزمنـده  جـا  آن  در  مـا 
حـدود 70- 80 نفـر در محـور داشـتیم کـه از 
میـدان میـن عبـور می‌کردنـد و بـه جبهـه عـراق 
نفـوذ می‌کردنـد. در برگشـت، ایـن افـراد وسـط 
میـدان میـن گیـر افتـاده بودنـد. حـالا چنـد نفـر 
زخمـی و چنـد نفـر هـم شـهید شـده بودنـد و 
امـا کسـی  بیاورنـد  را  افـراد  ایـن  می‌خواسـتند 
کیلومتـر   13 مقـر  تـا  نمی‌کـرد. محـور  جـرأت 
فاصلـه داشـت و بارندگـی بسـیار شـدید بـود. 

از مقـر بـا ماشـین تـا 6-5 کیلومتـر می‌رفـت و 
می‌کـرد  حرکـت  خامـوش  چـراغ  بایـد  سـپس 
چـون در دیـد دشـمن بود. بسـیار تاریـک بود و 
خطرهـای زیـادی داشـت. مسـیر دارای پیچ‌های 
خطرنـاک s شـکل بود کـه هر لحظـه ممکن بود 
بـه دره سـقوط کنـد. امـا صارم بـه همراه شـهید 
علـی تبـار بـه آنجا رفتنـد و جنازه‌هـا را از میدان 
میـن بیـرون آوردنـد و مجروح‌هـا را بـه بهداری 

کردند. منتقـل 
یـک جبهـه مخفـی بـه نـام سـیاه کـوه داشـتیم. 
حـدود 18 ‌دانش‌آمـوز کـه شـخصِ شـهید صارم 
آنجـا  بـود در  داده  آمـوزش  را در عقبـه  آن‌هـا 
حضـور داشـتند کـه اگر دشـمن خواسـت حمله 
کنـد، تـا چنـد سـاعت جلویـش گرفتـه شـود تا 
نیروهـا برسـند. ایـن دانش‌آموزهـا کـم سـن و 
سـال بودنـد و شـب‌ها می‌ترسـیدند. بی‌سـیم‌چی 
هـم می‌گفـت کـه صـارم بـرود. اگر صـارم نرود 
دانش‌آموزهـا آنجـا را تـرک می‌کننـد. هـر شـب 
ایـن بسـاط بـود. حـاج صـارم هـم مجبـور بـود 
شـب‌ها چـراغ خامـوش تـا محـور بـرود و بعـد 
9- 8 کیلومتـر پیـاده طـی کنـد تـا برسـد بـه این 
در  را  غیـره  و  مهمـات  و  غـذا  و  آب  بچه‌هـا. 
شـبانه‌روز یـک بـار و آن هـم بـا قاطر بـرای این 
کوهسـتانی  باریـک  راه  یـک  می‌برُدنـد.  بچه‌هـا 
بـود. حـالا تصـور کنیـد که صـارم باید هر شـب 

می‌رفـت و پیـش آن‌هـا می‌خوابیـد.
یـک بـار خبـر دادنـد کـه عـراق می‌خواهـد بـه 
دهلـران حملـه کند. بـاز فرماندهی حـدود 8 نفر 

او شـهید شـد و دیدیم بقیه 
شـده‌اند.  شـوکه  نیروهـا، 
بـه هرحـال ایـن‌ رزمنده‌هـا 
 18 تـا   15 نوجـوان  اکثـرا 
فقـط  اینجـا  بودنـد.  سـاله 
می‌آمـد.  کار  بـه  صـارم 
یـک  نگـذار  صـارم  گفتـم: 
نفـر در کانـال بمانـد، همـه 
بفرسـت. صـارم  بـالا  بـه  را 
و  می‌کـرد  بلنـد  را  آن‌هـا 
پـرت می‌کـرد بـه بیـرون تا 

نمانـد داخـل  کسـی 
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را فرسـتاد تـا بـه دهلـران رفته و بـه نیروهای آن 
جـا کمـک کنند. یکـی از افـرادی که حتمـا باید 
می‌رفـت، صـارم بـود. رفتنـد و دیدنـد کـه باران 
متوجـه  و  گل‌آلودنـد  بسـیار  زمین‌هـا  و  آمـده 
ایـن حملـه پشـیمان  از  شـدند کـه عـراق هـم 
شـده اسـت. این‌هـا، 2- 3 روز بعـد برگشـتند. 
امـا تصـور کنیـد دو سـه روز پشـت تویوتـا، در 
سـرما و جـاده کوهسـتانی مانـده بودنـد. وقتـی 
برگشـتند انـگار نـه انگار...جالـب ایـن کـه ایـن 
حـوزان،  علـی  بـرات  مرحـوم  جملـه  از  افـراد 
مرحـوم حـاج اکبـری، ابراهیـم مداحـی و آقـای 

خوشـرو و صـارم بودنـد.
 در ایـن مـدت هیـچ گاه ندیدیـد کـه حاج 
صارم بـه دیدار خانـواده‌اش برود و سـر بزند؟
مرخصـی  نمی‌رفـت.  کـس  هیـچ  وقـت.  هیـچ 

نبـود. هـم  تماسـی  نداشـت.  مفهومـی  اصال 
اسـفند 60 شـد و زمزمـه‌ای بـالا گرفـت کـه قرار 
اسـت در منطقه دشـت عباس عملیات گسترده‌ای 
انجام ‌شـود. شما هم آماده شـوید. سپاه ایلام، یک 
سـوم نیروهایش را در خط مسـتقر کرد، دو سـوم 
را برداشـت و مانـور فریبـی هـم انجام شـد و کل 
نیـرو را بـه منطقه دهلـران منتقل کردند. پشـتیبانی 
و امکانـات هـم منتقل شـد. همه با هـم رفتیم. در 
آنجـا آقای پرویـز احمدی فرمانده، بنده جانشـین 
ایشـان، آقـای صارم مسـئول عملیـات و آن چهار 
نفـر دیگـر کـه نـام بـردم، هـر یـک مسـئولیتی را 
متقبـل شـدند. بـا تمـام نیرویـی کـه از مهـران به 
آنجـا منتقـل شـد، یـک گـردان تشـکیل دادیـم. 

فرماندهـی گـردان  را هـم آقـای پرویـز احمـدی 
بـر عهـده گرفـت و بـه همیـن ترتیبی کـه عرض 
کـردم. قرار بـود نزدیک بـه هزار نفـر در عملیات 

فتح‌المبیـن وارد عمل بشـوند.
 این اولین عملیات مشـترک شـما و شـهید 

صـارم بود؟
بلـه. قبـل از عملیـات بایـد کارهـای شناسـایی 
انجـام گیـرد لـذا یک تیـم 4 نفره برای شناسـایی 
منطقـه رفتیـم و سـپس وضعیت دشـمن را برای 
بـرای  رفتیـم  وقتـی  دادیـم.  گـزارش  فرمانـده 
تـا  کردیـم  اتُـراق  جـا  یـک  منطقـه،  شناسـایی 
بخوابیـم. در یـک شـیاری خوابیدیـم. مـا همـه 
کیسـه خـواب داشـتیم. صـارم هـم یـک کیسـه 
نمی‌شـد.  جـا  آن  داخـل  امـا  داشـت  خـواب 
سـرمای خیلـی وحشـتناکی بـود. صـارم وسـط 
خوابیـد و قسـمتی از بدنـش را کـه داخل کیسـه 
خـواب جـا نمی‌شـد، ما بـا »پـا« پوشـانده بودیم 
کـه زیـاد سـردش نشـود. صبـح بیـدار شـدیم تا 
نمـاز بخوانیـم، هـرکاری می‌کردیـم تا از شـدت 
سـرما فَکِ‌مـان را حفـظ کنیـم تـا بتوانیـم آیـات 
را درسـت تلفـظ کنیـم، نمی‌شـد؛ دندان‌هایمـان 
بـه هـم می‌خـورد. با هـزار مکافـات نمازمـان را 
بـا همـان کیسـه خـواب خواندیم. عکسـی از آن 
شـب گرفتـه شـده اسـت.  بعد بـه مقر برگشـتیم 
و گزارش مـان را دادیـم تـا این کـه روز عملیات 

رسـید. فرا 
یـک منطقـه بـا طـول 150 کیلومتـر درگیـر ایـن 
عملیـات بودنـد کـه مـا در انتهـای ایـن منطقـه 

فرماندهـی  در  تصمیمـی  چـه  نمی‌دانـم  بودیـم. 
گرفتنـد، کـه عملیات در قسـمت ما انجام نشـد و 
گـردان مـا بـه منطقه عیـن خـوش منتقل شـد. با 
تیـپ 14 امـام حسـین ادغام شـدیم کـه آن زمان 
شـهید خـرازی فرمانـده آن بـود. گردان مـا را در 
منطقـه دال پـَری بـه کار گرفتنـد. فـردای آن روز 
عـراق پاتـک زد و کاملا در حـال دور زدن منطقه 
بـود کـه تیـپ امـام حسـین و همیـن گـردان مـا 
اگرچـه  بدهنـد.  نجـات  را  منطقـه  آن  توانسـتند 
در آنجـا وارد عمـل نشـد امـا در ایـن منطقـه بـه 
خوبـی نقـش خـودش را نشـان داد. حـدود 15 
روز در ایـن منطقـه مسـتقر بودیـم تـا ایـن کـه 
در  عـراق  و  شـد  تثبیـت  فتح‌المبیـن  عملیـات 
بعضـی جاهـا بـه طـور کامـل عقب‌نشـینی کرد و 

تـا ابوغریب رفــت.
 تنگـه موسـیان هنـوز دسـت دشـمن مانـده بود. 
تعـدادی تانـک و نفربر بر روی تپـه‌ای میان ما و 
دشـمن مانـده بود. نه عـراق می‌توانسـت بیاید و 
آن‌هـا را ببـرد و نـه ما. حیف مـان می‌‌‎آمـد این‌ها 
منهـدم شـوند. همیـن ارتـش 5 نفـره کـه در بالا 
ازشـان نـام بـردم و »عبـاس مامـی« کـه بـه آن‌ها 
اضافـه شـده بـود تصمیـم گرفتنـد ایـن تانک‌هـا 
و ... را بیاورنـد. شـب اول، تیربارهـا را آوردنـد. 
شـب دوم رفتند و تانک و نفربر را سـوار شـدند 
و آوردنـد. بعـد گفتنـد یـک وسـیله دیگـر هـم 
هسـت امـا مـا نمی‌دانیـم کـه چیسـت! امـا آن را 
هـم آوردند. دیدیم سیسـتم کامپیوتـری دارد و 5 
عـدد موشـک می‌خـورد. دو عـدد در زیر و سـه 
عـدد در بـالا... ایـن یکـی از کارهـای صـارم و 

بود. دوسـتانش 
بـه روسـتای  کامال  1361 صـارم  اوایـل سـال 
سـراب بـاغ در آبدانـان رفـت و فرماندهـی آنجا 
را بـر عهـده گرفت. این روسـتا به دشـت عباس 
نزدیـک بـود. همـه نیروهـا بـه سـمت منطقـه‌ای 
کـه عملیـات بیت‌المقـدس قـرار بود انجام شـود 
رفتـه بودنـد. لـذا کل امکانـات نظامـی منطقه در 
همـان جـا باقـی مانده بـود و مـردم می‌ریختند و 
غـارت می‌کردنـد. اسـلحه‌ها و مهمـات و غیـره 
را. تانکـر بـرده بودنـد. حتـی خمپـاره را بـرده 
و آن را سـنگ توالـت خانه‌شـان کـرده بودنـد. 
نمی‌دانسـتند کـه چیسـت و چه کاربـردی دارد؟

 هنوز آن منطقه از مردم تخلیه نشـده بود؟
در  می‌کـرد  شـروع  را  جنـگ  دشـمن  وقتـی 
بسـیاری مواقـع سـنگرهایش را رهـا می‌کردنـد. 
بسـیاری از سنگرهای شـان اجتماعـی پـر بـود از 

 یحیی خادمی، ایستاده از راست؛ نفر اول
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خوراکی‌هـای مـورد علاقـه مـردم و بچه‌هـا. بـه 
هـر حـال خیلـی بـه عراقی‌ها رسـیدگی می‌شـد. 
مـردم می‌آمدنـد و پلیـت و الـوار می‌بردنـد برای 

سـاختن خانـه و طویله‌هایشـان.
بگوینـد  نبـود کـه  نظارتـی  یعنـی هیـچ   
مـردم ایـن کار را نکنیـد یـا بیاییـد و تحویل 

رزمنده‌هـا یـا سـپاه بدهیـد.
بلـه. بـرای همیـن هـم صـارم رفـت تـا بـه ایـن 
منطقـه سـر و سـامان بدهـد. حـدود 8-7 تانـک 
این‌هـا  عراقی‌هـا  آورد.  دسـت  بـه  نفربـر  و 
را در شـیارها رهـا کـرده و فـرار کـرده بودنـد. 
کـرده  غـارت  مـردم  را  کوچـک  اسـلحه‌های 

بـه مهـران برگشـت. بودنـد. صـارم مجـددا 
آمـد-  مـا  بـرای  پیـام کوتاهـی  یـک روز یـک 
پایـگاه دهلـران- کـه ایـن افراد بـه آنجـا می‌آیند 

و بـا آن‌هـا همـکاری نماییـد.
 از طرف کجا بود این پیام؟

فرمانـده  رضایـی،  محسـن  آقـای  طـرف  از 
کل سـپاه. نوشـته بـود مـن هـم از پـی خواهـم 
آمد...وقتـی ایـن پیـام آمـد، مـن رفتـم خدمـت 
فرمانده‌مـان )آن زمـان عبدالصالـح امینیـان بـود( 
ایشـان  رسـاندم.  ایشـان  عـرض  بـه  را  پیـام  و 
گفـت پـس آمادگـی داشـته باشـید. حـدودا مهر 
بیت‌المقـدس  عملیـات  بـود.   1361 سـال  مـاه 
و رمضـان انجـام شـده بـود. ایـن افـراد بـا دو 
استیشـن آمدنـد. مـا زیرزمیـن سـپاه را از قبـل 
آمـاده کـرده بودیـم و در آنجـا مسـتقر شـدند. 
دو روز گذشـت، دیدیـم کـه دیگـر نیـازی به ما 

ندارنـد. خودشـان می‌رونـد و می‌آینـد و دیگـر 
نمی‌خواهنـد.  بلدچـی  اصطالح  در 

مسـتقر  را  نفـر   100 بیـات،  منطقـه  در  این‌هـا 
کـرده بودنـد. در سـمت راسـت مان ژاندارمـری 
مسـتقر شـد. بچه‌ها مرتـب در این منطقه گشـت 
می‌زدنـد و خبـری از عراقی‌هـا نبـود امـا عـراق، 
تـا  بیـات  از  منطقـه  کل  ارتفاعـات  بـه  کم‌کـم 
موسـیان مسـتقر شـد و مجـددا بـه شـهر دهلران 
مُشـرف گردیـد و شـروع کـرد بـا تـوپ زدن به 
داخـل شـهر. ایـن اقـدام باعـث شـد تا مـا جبهه 
بیـات را جـدی بگیریم. آقای امینیان شـروع کرد 
بـه نامه‌نـگاری با قـرارگاه خاتم )کـه آن زمان در 
چنانـه مسـتقر بود( که دشـمن در حال پیشـروی 
اسـت و چنـان چـه شـما اقدامـی نمی‌کنیـد مـا 
خودمـان عملیـات انجـام دهیـم. ولـی تـوان مـا 
در همـان حـد نبـود. آن‌هـا هـم خیلـی درگیری 

داشـتند. جدی 
چنـد روز از ایـن ماجرا گذشـت. مـا حدود150 
دهلـران  در  نیـز  عراقـی  عـرب  نفـر   200 تـا 
داشـتیم. در همیـن اوضـاع کـه عـراق در حـال 
آتـش ریختـن بـه سـر مـا بـود، صـارم هـم آمد. 

صـارم شـد رئیـس ایـن آقایـان در محـور.
 چهـار نفـر بـه اتفـاق بـه منطقـه مـا آمدنـد کـه 
هیـچ سـنخیتی هـم بـا مـا نداشـتند، یـک دکتـر 
یکـی  مهنـدس  دو  فرانسـه،  از  پزشـک  چشـم 
شـیمی و دیگـری الکترونیـک، یـک معلـم فنـی 
حرفـه‌ای و یـک روحانـی. مـن دیـدم کـه ایـن 
روحانـی بـا نـام ولـی‌زاده خیلـی بـا فرمانـده ما 
صمیمـی شـده و بـا او کُشـتی می‌گیـرد! خیلـی 
زود هـم زبـان کـردی را یـاد گرفت تـا جایی که 
روضـه کـردی می‌خوانـد. این‌هـا قبـل از آمـدن 
صارم رسـیده بودند. مسـئولیت محـور و خمپاره 
آن منطقـه را بـه ایـن چهـار نفـر سـپرده بودنـد!

افـراد بـرای خدمـت سـربازی بـه  ایـن   
بودنـد؟ آمـده  جبهـه 

خیـر. داوطلبانـه آمـده بودنـد. اصلا تیپ شـان به 
مـا نمی‌خـورد. در همیـن ایـام آقـای برات‌علـی 
چـون  بـروم  می‌خواهـم  مـن  گفـت  حـوزان 

پـدرش شـهید شـد. صـارم امـا مانـد.
در آن محـور، یـک شـب عـراق تـک زد. بچه‌ها 
توانسـتند تـا صبـح با آن‌هـا بجنگنـد و 18 نفر از 
عراقی‌هـا کشـته شـدند. ایـن 4 نفر کـه نجنگیده 
بودنـد، تنهـا کاری که کرده بودنـد کل مهمات را 
داخـل خمپاره ریختـه بودند. بداهه می‌خواسـتند 
اقـدام مفیـدی انجام داده باشـند. و نگذاشـتند آن 

کند.  محور سـقوط 
 نقـش حـاج صـارم در این عملیات چــه 

بـود؟
آن منطقـه دارای 4 یـا 5 تپـه بـود. یکـی از ایـن 
تپه‌هـا کـه از همـه جلوتـر بـود، بـه نـام شـهید 
بلبـل زبـان بـود کـه مسـئولیت آن با صـارم بود. 
امینیـان نیـز در آن شـب مجـروح شـد.  شـهید 

مرحلـه دوم یـا سـوم عملیـات رمضـان بـود.
 میزان اطاعت پذیری صارم چقدر بود؟

ایـن فرد بـا این همـه تبحر، اسـتعداد و تجربه‌ای 
کـه داشـت مانند یک سـرباز صفـر، مطیـعِ مطیع 
بـود. یعنـی اگـر بـه آبدانـان می‌رفـت و سـه ماه 
کـه  بـود  ایـن  علتـش  می‌مانـد،  مـاه  شـش  یـا 
فرمانـده‌اش اجـازه نمـی‌داد کـه برگـردد. ایشـان 
نظـر  از  حـوزان  برات‌علـی  آقـای  بـه  نسـبت 
امـا  داشـت  را   20 بـه   100 رتبـه  نظامی‌گـری 
مطیـع ایشـان بـود. می‌گفـت: بـرات، مُـراد مـن 

. ست ا
مـن قابلیت‌هـای صـارم را خـودم کشـف کـرده 
بـودم. نسـبت به بنـده هم مطیع بـود. در عملیات 
محـرم نیـز بـاز مسـئول و معـاون شـدیم. دیـدم 
کـه بـاز مطیع محض اسـت. هیچ گاه خودسـری 

نمی‌کـرد.
 رابطه او با زیردستانش چگونه بود؟

دو نوع زیردسـت داشـتیم. اول آن زیردسـتی که 
در حـال آمـوزش اسـت کـه صـارم بـا او بسـیار 
تندخـو بـود. امـا در سـطوح دیگـر، چنـان چـه 
کسـی نمی‌توانسـت مأموریتـش را انجـام دهد یا 

می‌ترسـید، صـارم یـاورش بـود.
 یعنی اگر بخواهید به طور کلی بگویید که 
حاج صارم از نظر نظامی چه شخصیتی داشت، 

او را چگونه توصیف می‌کنید؟
ایشـان یـک فرمانـده‌ی بالیاقـتِ مطیـع بـود. آن 
مثال  می‌زدنـد.  ولایـت  از  دم  خیلی هـا  زمـان 
بعـد  امـا  اسـت  »ولایتـی«  فلانـی،  می‌گفتنـد 
زدن  کنـار  بـرای  فرصـت  مترصـد  می‌دیـدی 
مافـوق خـودش اسـت! ولی هیچ وقـت ما در آن 
5-4 سـالی کـه بـا هـم بودیـم ندیدیم کـه صارم 
بـه فرمانـده‌اش حسـادت کنـد یا برای مسـئولش 
بخواهـد کارشـکنی کنـد یا بـرای رشـد خودش 
دسـت بـه کارهـای ایـن چنینـی بزنـد...! روحیه 
بسـیار فوق‌العـاده‌ای داشـت حتی بـرای خودمان 

هـم سـوال می‌شـد.
عملیـات محـرم را نیـز بـه اتفـاق انجـام دادیـم. 
یـک شـب قبـل از عملیـات، بـه نقطـه رهایـی 

صـارم هم یـک کیسـه خواب 
جـا  آن  داخـل  امـا  داشـت 
خیلـی  سـرمای  نمی‌شـد. 
وحشـتناکی بود. صارم وسـط 
خوابیـد و قسـمتی از بدنش را 
کـه داخـل کیسـه خـواب جا 
نمی‌شـد، ما بـا »پا« پوشـانده 
بودیم که زیاد سـردش نشـود. 
صبـح بیـدار شـدیم تـا نمـاز 
بخوانیـم، هـرکاری می‌کردیـم 
تا از شـدت سـرما فَکِ‌مـان را 
حفظ کنیـم تا بتوانیـم آیات را 
درسـت تلفـظ کنیم، نمی‌شـد

www.navideshahed.com
46

يادمان‌ شهید صارم طهماسبی / شماره  164-163 / سال 1398



رفتیـم، یعنـی بـه کانالـی بیـن نیروهـای خـودی 
و عراقـی کـه خـود عراقی‌هـا ایـن کانـال را زده 
بودنـد. ایـن کانـال بیـش از 5 متر عـرض، 3 متر 
عمـق و دو تـا سـه کیلومتر طـول داشـت. چهار 
گـردان در ایـن کانال مسـتقر شـدند. تا در شـب 
بـه طـرف دشـمن حرکـت کنیـم. در  عملیـات 
ایـن جـا گـردان مـا )کـه از برادرهـای عـرب و 
نیروهـای کـرد و لـر تشـکیل شـده بـود( از سـه 
شـده  تشـکیل  مختلـف  زبـان  و  مختلـف  قـوم 
بـود. بـرای تشـریح عملیـات مجبـور بـودم بـه 
مترجم‌هـا بگویـم تـا آن را بیـان کنند. امـا صارم 
ایـن مشـکل زبـان را نداشـت. به راحتی هر سـه 

زبـان را متوجـه می‌شـد و منتقـل می‌کـرد.
 بـه طور کلـی در چه عملیات‌های مشـترکی 

با حاج صار شـرکت داشـتید؟
وعملیات‌هـای  والفجـر5  محـرم،  فتح‌المبیـن، 

محـوری
 بـود یا نبـود شـخصیت‌هایی مانند شـهید 
صـارم طهماسـبی در پیـروزی یـک عملیـات 

چه نقشـی داشـت؟
بهتـر اسـت کمـی عقب‌تـر برگردیـم. ایشـان نوه 
خـان والی اسـت. خـان والـی یک زمانـی حاکم 

کل پشـتکوه بـوده اسـت. کُهـزاد، پدر صـارم نیز 
خـان بـوده اسـت. حـالا تصـور کنیـد یـک بچه 
خـان بـا امکانـات رفاهـی خـوب، خودبـه خود 
نبایـد با انقلاب میانه خوبی داشـته باشـد. ایشـان 
امـا بـه لبنـان و فلسـطین رفته، سـپس برگشـته و 
یـک نیـروی انقلابی شـده، پس از آن بسـیجی و 
سـپس پاسـدار شـده اسـت. همـه این‌هـا بـا آن 
ریشـه‌ی اولیـه هم‌خوانـی نـدارد. همیشـه شـعار 
مـی‌داد کـه در جمهـوری اسالمی شـش درجـه 
وجـود دارد و مـن بالاخـره ایـن شـش درجه را 

می‌گیـرم. 
 آن شـش درجه از نگاه صارم کدام بود؟

بـه دسـت  کـه  بـودن  بسـیجی  و  انقلابـی  اول، 
آوردم.

دوم، پاسـدار بودن که آن را به دست آورد.
سـوم، رزمنده بودن نیز همین طور

چهـارم، جانبـاز بـودن کـه آن را هـم بـه دسـت 
آورد.

پنجم، آزاده بودن که به این درجه هم رسـید
ششـم، شـهادت. می‌گفـت: بالاخـره مـن خونـم 
بایـد  می‌انـدازم.  اسالمی  جمهـوری  گـردن  را 
بـه شـهادت برسـم. آن 5 درجـه قبلـی مقدمـه 

شـهادت اسـت. مـن بالاخـره باید شـهید شـوم.
و  امـام خمینـی)ره(  بـه  نسـبت  او  نـگاه   
جنـگ چگونـه بـود؟ آیـا در ایـن زمینه‌هـا بـا 

می‌کردیـد؟ صحبـت  هـم 
را  امـام  مـا  از  قبـل  ایشـان  نهایـت.  بـی  بلـه. 
می‌شـناخت. مثال مـا در 13 سـالگی تقریبـا امام 
را شـناختیم امـا ایشـان زودتـر می‌شـناخت چرا 
کـه ایالم و آبدانـان با عـراق هم مرز بـود و امام 
هـم در نجـف بودنـد و خبرهـای ایشـان زودتـر 
بـه دسـت اهالی ایـن مناطق می‌رسـید بـه همین 
دلیـل هـم بود که ایشـان توانسـت خـودش را به 
شـهید موسـی صـدر و شـهید چمـران برسـاند. 
در آن چنـد سـالی کـه در لبنـان آمـوزش دیده و 
فعالیـت می‌کـرد، رابـط بیـن این‌هـا و سـازمان، 
حـاج احمـد آقـا بـود. کمک‌هایـی کـه حضرت 
امـام از جهانیـان دریافت می‌کـرد از طریق احمد 
آقـا بـه ایـن سـازمان می‌رسـاند. بنابرایـن قاعدتا 
ارتباطـات او بـا این خانواده بیشـتر و شـناختش 
او هـم  ارادت  مـا و  از  بیشـتر  امـام خمینـی  از 
بیشـتر بـود. همـه این‌ها تـا زمانی بود که ایشـان 
رزمنـده بـود، امـا وقتـی او بـه اسـارت درآمد و 

بعـد برگشـت، دیگـر آن صـارم قبـل نبود.

عملیات محرم
آبـان سـال 1361 بـود. نزدیـک غـروب بـود که 
نفـر  نفـری )مـن، صـارم، رشـنوادی و یـک   4
دیگـر( بـا هـم پـای یـک تپـه مرتفـع 230 متری 
خوابیـده بودیـم رو بـه آسـمان. نیروهـا هـم بـه 
بودنـد.  مسـتقر  کانـال  در  متـری   5-6 فاصلـه 
منتظـر بودیـم نمـاز بخوانیـم و هوا تاریک شـود 
و بـه سـمت دشـمن حرکـت کنیـم. دیـدم یـک 
ابـر بـا سـرعت از طـرف شـمال بـه بـالا می‌آید. 
بـا خـودم گفتـم این ابـر چـه مأموریتـی دارد که 
 10 می‌کنـد؟!  دارد حرکـت  سـرعت  بـا  چنیـن 
دقیقـه بعـد صورتمـان خیـس شـد. سـه گـردان 
از لشـکر نجـف و 1 گـردان ما همگـی در کانال 
مجبـور  گرفـت.  شـدت  بـاران  دیدیـم  بودنـد. 
شـدیم بنشـینیم. بـاران تبدیـل به تگرگ شـد. به 
صـارم گفتـم بـه بچه‌ها بگـو سـریع از کانـال به 
بیـرون بیاینـد. وقتی این دسـتور را دادیـم، برادر 
اصفهانی‌مان)مسـئول محـور تیـپ 8 نجـف- نفر 
سـوم بعـد از شـهید کاظمی بـود( مخالفـت کرد. 
گفـت در دیـد دشـمن اسـت، اگـر بیـرون بیایند 
عملیـات لـو مـی‌رود. مـن هـم گفتـم: یـک ربع 
دیگـر اینجـا سـیل می‌آیـد. در نهایـت گفتـم: ما 
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نیروهـای خودمـان را بـه بیـرون می‌بریـم.
 نظر صارم چه بود؟

صـارم سـریع رفـت تـا بچه‌هـا را بیـرون بیاورد 
و در یـک جاده آسـفالت باریکی همه ایسـتادند. 
تمـام  کـه  می‌آمـد  تگرگـی  و  بـاران  چنـان 
هیکلشـان خیـس شـده بـود. همـه مهمـات هـم 
خیس شـده و پوتین‌هایشـان پـر از آب بود. یک 
دفعـه سـیل آمـد. حـدود 40-30 نفـر هـم رفتـه 
بودنـد زیـر سـه دهانـه پلـی بـه نـام آرمیکـو که 
فلـزی بـود تـا خیـس نشـوند. عراقی‌هـا این پل 
را زده بودنـد و بقیـه پل‌هـا را نابود کـرده بودند. 
بـه یکبـاره سـیل با سـرعت زیـاد و حجـم بالای 
گل و لای آمـد داخـل کانـال و تمـام نیروها را با 

برد. خـود 
 حـالا چـون بـاران باریـده و لبه کانال گِل شـده، 
هـر چقـدر چنگ می‌زنند تـا از آن بیـرون بیایند، 
نمی‌شـود فقـط باید یکـی دستشـان را می‌گرفت. 
مـن فقـط بـه صـارم گفتـم: بـه بچه‌هـا بگـو هر 
بدهنـد.  از آب نجـات  کسـی را کـه می‌تواننـد 
بالاخـره همـه بیـرون آمدند. امـا اکثر کسـانی که 
از آب بـه بیرون کشـیده بودیم، سالح و مهمات 
نداشـتند و همـه را آب بـرده بـود. جماعتـی کـه 
سالح و مهماتشـان سـالم و کامـل و فقط خیس 
بـود، نیروهـای مـا بودنـد کـه از قبـل پیش‌بینـی 

کـرده بودیـم و گفتـه بودیم خارج شـوند.
هـوا تاریـک شـد و مـا نمـاز را همـان جـا بـا 
پوتیـن خواندیـم. شـهید کاظمـی بـا جیـپ آمـد 
و پرسـید چـه خبر؟ معـاون خودش شـروع کرد 
بـه گـزارش دادن. ایشـان تأکیـد کـرد کـه همان 
سـاعت اعالم عملیـات به طرف دشـمن حرکت 
کنیـد. معاونش گفت: اسـلحه و مهمـات نداریم؟ 

گفـت: برویـد از دشـمن بگیرید!
نیم سـاعت بعد از این قضیه حرکت کردیم.

 در چنین شــرایطی درست که شما اطاعت 
می‌کردید، اما نظر شخصی‌تان چه بود؟ آیا در 
این باره دیالوگی بین شما و حاج صارم برقرار 

نشد؟
این‌هـا  خـب،  می‌گفـت:  صـارم  حـاج  مثال 
بـدون اسـلحه و مهمـات چـه بکننـد؟ مـن هـم 
گفتـم: مـا کـه داریـم بـه جلـو می‌رویـم و خـط 
را می‌شـکنیم. وقتـی بـه عـراق رسـیدیم، بچه‌هـا 

بگیرنـد. عراقی‌هـا  از 
اسـلحه نداشـتن یـک مسـئله بـود، زمینـی کـه 
در  بچه‌هـا  پـای  از  کـه  کتانی‌هایـی  و  بـود  گِل 
می‌آمـد، یـک مسـئله دیگـر. اکثـر بچه‌هـا کتانـی 

می‌پوشـیدند چـون منطقـه گرمسـیر بـود و بـه 
مـا و صـارم  بـه هرحـال  نبـود.  نیـازی  پوتیـن 
جلـو افتادیـم  و نیروهـا هـم بـه دنبـال مـا. در 
آن مکان‌هایـی کـه عـراق پل‌هـا را منهـدم کـرده 
بـود، حفره‌هایـی بـه عمـق 5 متـر ایجـاد شـده 
بـود، مجبـور بودیـم برویـم پاییـن و از آن طرف 
بـه سـختی بـه بـالا بیاییـم به طـوری که دشـمن 
هـم متوجـه نشـود. بـه 20 متری دشـمن رسـیده 
بودیـم و سـگ‌های عراقی‌هـا به طـرف ما پارس 
می‌کردنـد. یـک نفـر از نگهبانان دشـمن نمی‌آمد 
تـا ببینـد کـه چرا ایـن سـگ‌ها پـارس می‌کنند؟!
مـا از همـه ایـن پل‌هـا و کمین‌های دشـمن عبور 
کردیـم و بـه خـط مقـدم دشـمن رسـیدیم. یکی 
از برادرهـای عـرب کـه داشـت از انتهـای کانال 
بـه بیـرون می‌آمـد، بنـد حمایـل او )کـه قمقمـه 
و کوله‌پشـتی بـه آن آویـزان اسـت( بـه یـک آر 
موتـور گیـر کـرد. آرموتـور بـه طـرف خـودش 
کشـیده شـد و به سـینه نفـر عقبی برخـورد کرد. 
نفـر عقبـی کـه دردش گرفته بود بـه عربی گفت: 
»امُّـا...«. بـه محـض این کـه این کلمـه از دهانش 
خـارج شـد، یـک گلوله خورد وسـط سـینه‌اش!

تیربـار عراقـی از قبـل در ایـن نقطـه تنظیم شـده 
بـود و می‌دانسـتند نقطـه‌ای اسـت که دشـمن از 
آن ممکـن اسـت بـه بـالا بیاید. او شـهید شـد و 
دیدیـم بقیـه نیروها، شـوکه شـده‌اند. بـه هرحال 
ایـن‌ رزمنده‌هـا اکثـرا نوجـوان 15 تـا 18 سـاله 
بودنـد. اینجـا فقـط صارم بـه کار می‌آمـد. گفتم: 
صـارم نگـذار یک نفـر در کانـال بمانـد، همه را 
بـه بـالا بفرسـت. صـارم آن‌هـا را بلنـد می‌کرد و 
پـرت می‌کـرد بـه بیرون تـا کسـی داخـل نماند. 

عـراق هم با شـدت داشـت ایـن نقطـه را می‌زد.
 تـا اینجـا در عملیات‌هـای مختلفـی کـه 
تعریـف کردید، شـما و حاج صـارم هیچ‌کدام 

جانبـاز نشـده‌اید؟
عـراق  کـه  متـری   5 جـاده  یـک  از  هنـوز.  نـه 
سـاخته و آسـفالت کـرده و بـه شـهر طیب وصل 
می‌شـود در حـال عبـور بودیـم که به سـنگرهای 

اجتماعـی رسـیدیم.
 در واقع مأموریت شما چه بود؟

ما باید خط دشـمن را می‌گرفتیم. 
 چـرا به این سـنگرها، سـنگرهای اجتماعی 

؟ می‌گفتند
چــون تعـداد بیشـتری از نیروهــا در آن جمـع 
می‌شـدند. درســت مثـل اتاق بــود. نیروهــا به 
سـنگرهای دفاعـی می‌رفتنـد تــا بجنگنـد و در 
ایـن سـنگرها دور هــم جمـع شـده و تصمیـم 

می‌گــرفتند.
حـدود  در  اجتماعـی  سـنگرهای  بی‌نهایـت 
از  پـر  قـرار داشـتند کـه  کنـار هـم  کیلومتـر   4
نیروهـای عراقـی بـود. از بـالا بـه طـرف ایـران 
می‌جنگیدنـد و بـه پاییـن می‌آمدنـد. مـا پشـت 
ایـن سـنگرها بودیـم. این‌هـا همـه بـا زیرپـوش 
بـه بیـرون ریختنـد. بچه‌هـای مـا هـم نارنجـک 
می‌دویدنـد.  و  سـنگرها  داخـل  می‌انداختنـد 
دیگـر عراقـی‌ای نبـود که با مـا بجنگـد. آن‌هایی 
کـه اسـلحه نداشـتند، شـروع کردنـد بـه اسـلحه 
برداشـتن. سـپس به طـرف حوزه نفتـی عنبر )آن 
زمـان بـه تـن یونیـت می‌گفتنـد( و بـه یک سـه 
راهـی رسـیدیم. یـک دسـته را گذاشـتیم در آن 
نقطـه و خودمـان بـه جلـو رفتیم. تا صبـح صارم 
بـه بچه‌هـا یـاد می‌داد کـه سـنگر بکننـد و .... را 
از کار بیندازنـد. همـان طـور که به طرف دشـمن 
نشسـته بودیم، نمازهایمان را خواندیم. البته 6-5 
نفـر نمـاز می‌خواندنـد، 5-6 نفـر دیگـر شـلیک 
می‌کردنـد. نمـاز تمام شـد دیدیم از سـمت پهلو 
و پشـت مـا صدای تانـک می‌آید. آن‌هـا از همان 
ابتـدای صبـح پاتـک را آغـاز کردنـد. بـه صـارم 
گفتـم بـه بچه‌هـا بگـو هیچ‌کسـی شـلیک نکنـد 
چـون کـه هنـوز آمبولانـس نداشـتیم، پشـتیبانی 
نیامـده بـود و احتمـالا در عقـب  هـم برایمـان 
مشـکلی پیـش آمـده بـود! به همیـن دلیـل گفتم 
تـا می‌توانیـد مهمـات ذخیـره کنید. صـارم کارها 
را انجـام داد. گفتـم: هر تانکی یـک فرمانده دارد 
بـه محـض ایـن که این فـرد آمـد بیرون تـا ببیند 
چـه خبر اسـت، همـان یک نفـر را بزنیـد، نیازی 

تبحر،  همه  این  با  فرد  این 
استعداد و تجربه‌ای که داشت 
مطیعِ  صفر،  سرباز  کی  مانند 
مطیع بود. یعنی اگر به آبدانان 
شش  یا  ماه  سه  و  می‌رفت 
بود  این  علتش  می‌ماند،  ماه 
نمی‌داد  اجازه  فرمانده‌اش  که 
به  نسبت  ایشان  برگردد.  که 
نظر  از  حوزان  برات‌علی  آقای 
را   20 به   100 رتبه  نظامی‌گری 
بود.  ایشان  مطیع  اما  داشت 
می‌گفت: برات، مُراد من است.
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نیسـت مهماتتـان را هـدر بدهیـد. 
همـان طـور هـم شـد. سـه تانک بـه فاصلـه 50 
متـری بـه طـرف مـا می‌آمدنـد. از اولی یـک نفر 
بـه بیـرون آمد و بچه‌هـا او را زدنـد و افتاد روی 
یوشـکای تانـک و از کار افتـاد. بـه همین شـیوه 
خدمـه هر سـه تانـک را زدنـد. کم‌کـم دیدیم که 
نیروهـا هـم رسـیدند و تـوان مـا چندیـن برابـر 
شـد. یـک چهارلـول بـود کـه صدایـش خیلـی 
می‌کـرد.  ایجـاد  زیـادی  وحشـت  و  بـود  زیـاد 
بچه‌هـا رفتنـد زیـر آن و آوردنش. 8-7 بسـیجی 
نمی‌دانسـتند  کـدام  هیـچ  امـا  و  بودنـد  آن  دور 
کـه بـا آن چـه بایـد بکننـد؟ بالاخـره بچه‌هـای 
خودمـان رفتنـد و کمـک کردنـد و چهارلـول را 

راه انداختنـد.
مـا هـم به سـمت یونیت در حال حرکـت بودیم. 
حـالا مـا اصلا نمی‌دانسـتم کـه دیشـب نیروهای 
تیـپ 14 امـام حسـین را آب برده و نتوانسـته‌اند 

بیاینـد و اهدافشـان را بگیرند. 
ملحـق  بـه شـما  بـود  قـرار  تیـپ  ایـن   

ند؟ بشـو
بلـه. ایـن تیـپ بایـد از طـرف »عین خـوش« به 
همیـن منطقـه عنبر می‌آمد امـا آن بارندگی باعث 
شـد کـه آن‌هـا را آب ببـرد. آن‌هـا کـه نتوانسـته 
بودنـد اهدافشـان را بگیرنـد، دشـمن به ما فشـار 
آورد. نبـرد سـختی اتفـاق افتـاد تـا ایـن کـه بـه 
جلـو رفتیـم و یـک نقطـه‌ای را گرفتیـم کـه بـه 
موسـیان مشـرف بود. دسـت راسـت ما، زبیدات 
بـود و عـراق یک سـره داشـت نیروهایـش را از 
زبیـدات ارسـال می‌کـرد تـا پشـت مـا را ببنـدد. 
فرمانـده  قربانـی  مرتضـی  آقـای  کـه  ایـن شـد 
تیـپ 25 کربال  در منطقـه نهنـگ عنبـر دشـمن 
را محاصـره می‌کننـد و خیلـی راحـت یـک تیپ 
باعـث  محاصـره  ایـن  شـد.  محاصـره  دشـمن 
شـد کـه بیـش از 2 هـزار نفـر نیـروی عراقـی به 

اسـارت در بیاینـد.
 پس عملیات محرم پیروز شد؟

بلـه. تـا بعدازظهـر در ایـن نقطـه بودیـم. حـاج 
صـارم گفـت: دیگـر ایـن طـرف خبـری نیسـت 
مـن به سـمت یونیـت می‌روم. برگشـت به طرف 
یونیـت. دیدم مدتی گذشـت و صارم برنگشـت. 
بـه آقای رشـنوادی گفتـم: صارم نیامد. بـرو ببین 

چه شـده اسـت؟
 چه مدت گذشته بود؟

بالاخـره شـب بایـد نـزد ما برمی‌گشـت کـه اگر 
مـا می‌خواسـتیم بـه یـک جایـی برویـم بـا هـم 

باشـیم. بچه‌هـا رفتنـد امـا کسـی حرفـی نمـی‌زد 
و نمی‌گفـت چـه شـده اسـت؟ مـن هـم مجبـور 
بـودم کـه کل نیروهـا را جمـع کـرده و به طرف 

زبیـدات حرکـت کنیم.
 بدون صارم رفتید.

بلـه، بدون صـارم. هر چه پرسـیدم کسـی حرفی 
نـزد. نگـو همـه این‌هـا می‌دانسـتند کـه صـارم 

مجروح شـده اسـت.
 چطور صارم مجروح شده بود؟

صـارم در راه بـه یـک جمعیتـی برخـورد می‌کند 
کـه در حـال نمـاز خوانـدن بودنـد. او هـم در 
نصـف  می‌کنـد.  اقامـه  را  نمـاز  انتهـای صـف، 
بدنـش از کـف پـا تا سـر ترکـش خـورده و پاره 
پاره شـده بود. کاملا قسـمت راسـت بدنش را از 
بیـن بـرده بود. صـارم را نمی‌توانسـتند بـه خاطر 
هیـکل درشـتش بـا یـک برانـکارد حمـل کننـد. 
آتـش دشـمن هـم شـدید بـود و  ایـن طـور بود 
کـه چنـد سـاعت صـارم همـان جـا مانـده بـود. 
آتـش کـه سـبک می‌شـود او را منتقـل می‌کننـد 
بـه اورژانـس و اندیمشـک. وقتـی از بیمارسـتان 
برگشـت، حـدود یـک مـاه و نیـم بعـد نصـف 

بدنـش فلـج بود.

 یعنی نمی‌توانست راه برود؟
بـا یـک پـا و بـه سـختی. بـا یـک دسـتش هـم 
فرماندهـان  همیـن  بـرای  بجنگـد  نمی‌توانسـت 
می‌گفتنـد که در عقب باشـد و در بخش آموزش 
زمسـتان  در  نیایـد.  رزم  در  دیگـر  و  کنـد  کار 
1362 بـا همـان حـال دوباره بـه جبهه برگشـت 
تـا عملیـات والفجـر 5 قـرار بـود انجـام ‌شـود. 
طبـق برنامه‌ای کـه قـرارگاه نجف داشـت منطقه 
چنگولـه را بـرای عملیـات انتخاب کـرده بودند. 
یگان‌هـای عمـل کننده،تیپ انصارالحسـین، تیپ 
نبـی اکـرم و تیـپ امیرالمومنیـن بودنـد. اعضـاء 
معیـن و تقسـیم کار انجـام شـد. گردانـی که باید 
در منطقـه عمـل می‌کـرد، گـردان 505 محـرم و 
گردان شـهید بهشـتی بود. قرار شـد خط دشـمن 
را گـردان 505 بشـکند و تثبیـت نمایـد و گردان 

شـهید بهشـتی عبـور از خـط نماید. 
در  صـارم  مجروحیـت  بحـث  طـرف  یـک  از 
میـان بـود و از طـرف دیگـر بحـث قابلیت‌هـای 
عملیاتـی او بـود کـه نمی‌خواسـتیم حرمـت او 
شکسـته شـود و او را تحـت امـر کسـی قـرار 
فرمانـده  سـطح  در  خـودش  کـه  چـرا  بدهیـم 
گـردان بـود. لـذا آمدیـم و یـک گـروه ویـژه از 

جانمازی که شهید به یحیی خادمی یادگاری داده است
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همـان اعضای گـردان 505 ایجاد کردیـم که این 
گـروه مسـتقیم زیـر نظـر فرمانـده تیـپ باشـد و 
از کسـی دسـتور نگیـرد. خـود حـاج صـارم آن 
نیروهـا را انتخاب کـرد. نیروهای ورزیده بیشـتر 
انتخـاب شـدند. ایـن شـگردی بـود کـه مـن در 
عملیات‌هـای قبلـی یـاد گرفتـه بودم کـه فرمانده 
همیشـه بایـد یـک گـروه ویـژه واکنـش سـریع 
داشـته باشـد کـه در مواقـع لازم ایـن نیـرو وارد 
عمـل شـود. ضمـن این کـه بـه ترکیب سـازمان 
اصلـی هـم دسـت نخـورد. در عملیـات والفجـر 
3 هـم همیـن کار را انجـام دادیـم و موفـق هـم 
شـدیم. حاج صـارم هم مسـئول این گـروه ویژه 

. شد
تـا  بـود  کـرده  معیـن  قـرارگاه  کـه  مأموریتـی 
ارتفاعـات »تقـی مـرده« خـط حد داده بـود. روز 
کـه شـد، دیدیـم کـه دشـمن از پشـت دارد به ما 
حملـه می‌کنـد و مرتـب از ما تلفـات می‌گیرد. از 
روبـرو هم داشـت بـا تانک می‌زد. متوجه شـدیم 
کـه آن‌هـا از همین ارتفاعـات تقی مرده که اسـم 
را هـدف  مـا  بـود،  ارتفاعـات 230  آن  رسـمی 
گرفتـه بودنـد. اگـر مـا اینجـا را نمی‌گرفتیم، کل 
عملیاتمـان تحت شـعاع قرار می‌گرفـت. تصمیم 
گرفتیـم 230 را بگیریـم. نیرویـی کـه آزاد بـود و 
نیـروی  همیـن  گرفـت،  کار  بـه  را  آن  می‌شـد 
ویـژه بـه رهبـری حاج صـارم بـود. بعـد از ظهر 
روز عملیـات بـود بـه او گفتـم: بـرادر صـارم! ما 
داریـم از ایـن نقطـه تهدید می‌شـویم بایـد اینجا 
را بگیریـد. او هـم گـروه ویژه را بـه راه انداخت 
و رفـت در آنجا مسـتقر شـد. دشـمن کـه دید ما 
آنجا هسـتیم شـروع کرد بـه پاتـک زدن. بعد هم 

نیـروی پیاده را فرسـتاد.
سـپس یـک گـردان از طـرف تیـپ مـا مسـتقر 
شـد کـه بیایـد و در این ارتفاعات مسـتقر شـود. 
این‌هـا وقتـی می‌رسـند بـه نقطـه‌ای کـه صـارم 
در آنجـا مسـتقر بـود، هجـوم می‌برنـد بـه طرف 
البتـه احتمـال  دشـمن و دشـمن فـرار می‌کنـد. 
فریـب مـا بـود! ممکـن هـم بـود کـه از تـرس 
فـرار کـرده باشـند! هـر چـه بـود بچه‌هـا آن هـا 
را دنبـال کردنـد. اولیـن اتفاقـی کـه افتـاد ایـن 
بـود کـه فرمانـده گـردان در یک چالـه‌ای افتاد و 
پایـش از زانـو قطع شـد و انتقـال او در ارتفاع به 
سـمت بالا سـخت بود. جانشـین او هم در حین 
کمـک کـردن بـه او شـهید شـد. حالا هـم جنازه 
داشـتند و هـم مجـروح لـذا بچه‌هـا بـه جلوتـر 
رفتنـد. حـالا ایـن گـردان فرمانـده نداشـت. در 

تیـپ صحبـت  فرمانـده  بـا  بنـده  حـال  همیـن 
کـردم کـه چـه بکنیـم؟ گفت آقـای عزآبـادی را 
بگـذار سرپرسـت گـردان. البتـه ایشـان هـم یک 
پـا نداشـت. حـالا صـارم بـا حـدود 18 نفـر بـه 
حـال  در  ارتفاعـات  آن  در  شـبانه‌روزی  طـور 
جنگیـدن بـود. دشـمن طـوری آتـش می‌ریخت 
کـه خاکسـترهای خمپاره‌هـای دشـمن بیـش از 
خاک‌هـا و شـن‌های آنجـا بـود. امـا بچه‌هـا بـه 
نمی‌کردنـد. 5-4  تـرک  را  منطقـه  هیـچ عنـوان 
روز طـول کشـید. عـراق تمام توانش را گذاشـته 

بـود کـه ایـن ارتفـاع را از مـا پـس بگیـرد.
شـاید بیشـتر از 5 روز صـارم و تیمـش مقاومت 
کردنـد... صـارم مانـده بـود و 6-5 نفـر نیـروی 
15 تـا 16 سـاله. بزرگترهـا یـا مجـروح شـده و 
یـا شـهید شـده بودنـد. ایـن گـروه ویـژه اکثـرا 
بـا  بـه جـز صـارم.  نیروهـای غیربومـی بودنـد 
همـه اوصـاف، بـه خاطـر نقـش موثـر و مثبـت 
حـاج صـارم بـود کـه ارتفاعـات حفـظ شـد و 
اوضـاع تقریبـا تثبیـت شـد. شـاید جـز دندان‌ها 
و سـفیدی چشـم بچه‌هـا چیـز دیگـری نمی‌شـد 

ببینـی. تمـام صـورت صـارم سـیاه بـود.
حـالا گـردان کـه آمـد قـرار بـود در سـنگرهای 
سـنگرهای  در  یـا  و  بشـوند  مسـتقر  اجتماعـی 
دفاعـی بـه حالـت آمـاده باشـند. این‌هـا بـا کلی 
بـار و کولـه آمده بودند. آتش دشـمن شـدید بود 
آن‌هـا هم پاییـن ارتفاع و در شـیاری می‌مانند اما 
بـا اقدامـی کـه فرمانده‌شـان انجـام داد به سـمت 
بـالا آمدنـد و شـروع بـه کنـدن سـنگر کردنـد و 

ارتفـاع تثبیت شـد.
هرچـه  می‌کنـد.  غیبـت  لحظـه  یـک  صـارم 
کـه  ایـن  تـا  نمی‌کننـد.  پیدایـش  می‌گردنـد 
می‌بیننـد در یـک جای غـار مانند خوابیده اسـت. 
نمی‌دانسـتند کـه شـهید شـده یـا از هـوش رفتـه 
اسـت. حـالا روی برانـکارد هـم جا نمی‌شـد. از 
دو طـرف بیـرون مـی‌زد. بالاخره با هر سـختی‌ای 

بـود او را از ارتفاعـات پاییـن آوردنـد.
 واقعا چه اتفاقی افتاده بود؟

از خسـتگی خوابـش بـرده بـود. او را بـه پاییـن 
کـه آوردنـد در امبولانـس گذاشـتند. در آنجا هم 
برانـکارد آمبولانـس انـدازه صـارم نبـود. پایـش 
بـه سـمت داخل بـوده و سـرش به سـمت در... 
دقـت نمی‌کننـد کـه وقتـی در آمبولانـس بسـته 
نمی‌شـود، حتمـا چیزی گیر کرده اسـت. شـروع 
می‌کننـد هـی در را محکـم بسـتن تـا در قفـل 
آنجـا  در  می‌خـورد.  ضربـه  صـارم  سـر  شـود. 

بـه هـوش  بالاخـره  تقویتـی می‌زننـد و  آمپـول 
بـه  را  مـن  چـرا  شـما  می‌کنـد  سـوال  می‌آیـد. 
اینجـا آورده‌ایـد؟ بعـد می‌گویـد کـه مـن فقط از 
خسـتگی خوابیـده بـودم امـا نمی‌دانم چرا سـرم 

می‌کنـد؟ درد 
این اتفاق در سـال 1362 روی داد.

 آن روزی کـه حـاج صارم اسـیر می‌شـود 
را تشـریح کنید.

یـک گروهـی در منطقـه ظاهـر شـده بود بـه نام 
فرسـان یـا گـوش برها. اولیـن عملیـات آن‌ها در 
سـال 1361 بین نصریان و بیشـه دراز اتفاق افتاد. 
این‌هـا یـک نیسـان ایرانـی کـه بـرای بهـداری 
دهلـران بـود را مـورد اصابـت قـرار دادند و یک 
بهیـار در ماشـین بـه شـهادت رسـید. فرزنـد او 
چندیـن سـاعت در ماشـین مانـده بـود. وسـایل 
ماشـین را بـه غـارت بـرده بودنـد. ایـن اولیـن 
جنایـت آن‌هـا بـود کـه در محـدوده مأموریتی ما 
اتفـاق افتاد. آغـاز آن را می‌خواسـتم عرض کنم.

 صـارم هم در جریان این اتفاق بود؟
آن زمـان صـارم زخمـی بـود و در عقبـه بـود. 
شـاید ده‌هـا نفـر از افـراد یگان‌هـای مختلـف ما 
از جنـوب  و غـرب را مـورد اصابـت گلوله قرار 
داده بودنـد. ایـن گروه ابتـدا می‌کشـتند و غارت 
می‌کردنـد امـا بـه مـرور بـرای ایـن کـه برونـد 
عـراق و از آن طـرف جایـزه بگیرنـد، گوش هم 
می‌برُیدنـد و بـرای هـر گوشـی 6 هـزار دینـار 
می‌گرفتنـد. این‌هـا کم‌کـم بـه عقـب جبهـه مـا 
نفـوذ می‌کردنـد و در روز روشـن کمین می‌زدند 
و افرادمـان را می‌بردنـد. صـارم در ایـن زمـان به 

 1 و  نجف  لشکر  از  گردان  سه 
گردان ما همگی در کانال بودند. 
گرفت.  شدت  باران  دیدیم 
باران  بنشینیم.  شدیم  مجبور 
به صارم  به تگرگ شد.  تبدیل 
از  سریع  بگو  بچه‌ها  به  گفتم 
وقتی  بیایند.  بیرون  به  کانال 
برادر  دادیم،  را  دستور  این 
اصفهانی‌مان مخالفت کرد. گفت 
در دید دشمن است، اگر بیرون 
من  می‌رود.  لو  عملیات  بیایند 
اینجا  هم گفتم: کی ربع دیگر 

سیل می‌آید
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آقـای سـبزی کـه فرمانـده وقـت سـپاه دره‌شـهر 
بـود اصـرار کـرده بـود کـه بـه جبهـه برگـردد. 
ایشـان  می‌کنـد. خلاصـه  مخالفـت  ایشـان هـم 
بـا اصـرار بـه جبهـه می‌آیـد. مـا دیدیـم حـالا 
کـه ایشـان آمـده بهتـر اسـت یـک گـروه ویـژه 
بـرای مقابلـه بـا ایـن گوش‌برهـا تشـکیل بدهیم 
تـا این‌هـا را از منطقـه بیـرون کنـد. برنامه‌ریـزی 
کردیـم و گفتیـم اولیـن کاری کـه می‌کنیـم ایـن 
می‌بندیـم  را  این‌هـا  نفـوذ  منطقـه  کـه  اسـت 
و سـپس آن‌هـا را دنبـال می‌کنیـم. در قـرارگاه 
تاکتیکـی برنامه‌ریزی‌هـا انجـام شـد و قـرار شـد 
کـه ما یـک پایـگاه دورانـی بزنیم و حـدود 100 
نفـر در آن مسـتقر بشـوند بـه نحوی کـه از هر 4 
طـرف بتوانیـم بجنگیـم. با جهاد نجـف هماهنگ 
باشـند  آمـاده  خمپاره‌هـا  و  توپخانه‌هـا  کردیـم. 
کـه اگـر مـا رفتیم، شـما آمـاده پشـتیبانی باشـید. 

فرماندهـی ایـن کار هـم بـا صارم باشـد.
روسـتای  در  جهـاد  محـل  بـه  شـد  قـرار 
چالاب)بیـن چنگولـه تـا مهـران( برویـم. آنجـا 
حمـام خوبـی هـم داشـت و منطقـه مـا حمـام 
هـم  را  حمـام  وسـایل  خـب  گفتیـم  نداشـت. 
می‌بریـم و آنجـا حمـام می‌کنیـم. آقـای شـهرام 
خدمـت  بودنـد.  نجـف  جهـاد  فرمانـده  زنگنـه 

ایشـان رفتیـم و هماهنگی‌هـا انجـام شـد. از نظر 
امکانات مهندسـی می‌توانسـتند چندیـن یگان را 
پشـتیبانی کننـد. حمـام کـه درسـت نبـود، ما هم 
گفتیـم پـس زودتـر برویـم بـه کارمـان برسـیم.

فرمانـده و دو نفـر دیگـر در یـک ماشـین بودند، 
مـن و صـارم و آقـای امامیـان بـا یـک ماشـین 
راه افتادیـم. بـه یـک رودخانـه بـه نـام سـرخر 
اولیـن  رسـیدیم. وارد رودخانـه شـدیم. صـارم 
بـارش بـود کـه وارد آنجـا می‌شـد. بـه نقطـه‌ای 
رسـیدیم کـه محوطـه 1500 متـری نیـزار بود. از 
این‌هـا عبـور کردیـم. دیدیم تویوتـای جهاد دارد 
از مـا فاصلـه می‌گیـرد و به عقب مـی‌رود. صارم 
پشـت فرمـان ما بـود و من کنار دسـتش نشسـته 
بـودم. من گفتم: اگر کمین بزنند همیشـه ماشـین 
عقبـی را می‌زننـد. از داخـل آب و کنـار نیزار رد 
شـدیم و مشـغول بحـث بودیم. صـارم می‌گفت: 
این‌هـا نظامـی نیسـتند و یـک مشـت غربتی‌انـد، 
را  اسلحه‌هایشـان  و  می‌پـرم  مـن  و  کولی‌انـد 
می‌گیرم....خلاصـه شـروع کـرد بـه کُری‌خوانی.

 واقعا گوش‌برها این گونه نبودند؟
نـه، بسـیار ورزیده بودنـد. دوره‌هـای چریکی را 

گذرانـده و آمـوزش دیـده بودند.
 در کجا آموزش دیده بودند؟

در عـراق. کـرد از قوم قرخانی بودند. یک سـری 
اعتقـادات خـاص خودشـان را دارند، نه شـیعه‌اند 
و نـه سـنی....این‌ها قبـل از انقلاب بـا ژاندارمری 
همـکاری داشـتند و بعد از انقالب از ژاندارمری 

جـدا می‌شـوند و با عـراق همـکاری می‌کنند.  
از نیزارهـا که گذشـتیم گفتم: خداروشـکر از این 
یکـی بـه سـادگی گذشـتیم، از دومـی هـم اگـر 
بگذریـم تمام اسـت. صـارم داشـت آرام از کف 
رودخانـه عبـور می‌کـرد کـه یـک دفعه جـاده از 
کـف بـه کنـار رودخانـه رسـید. حدود یـک متر 
تـا یـک متـر و نیـم بـالا آمـد. بـه قسـمت نیـزار 
دوم رسـید. مجموعـه‌ای هـزار متـری نـی بـود. 
صـارم در حـال خودش بـود و آرام آرام در حال 
رفتـن بـود و در حال رجزخانی. من اسـلحه‌ام را 
برداشـتم. در همین حین 4 نفر اسـلحه به دسـت 
از بیـن نی‌هـا بیـرون آمدنـد. گفتم صـارم امدند، 
صـارم هـم جلـوی این‌هـا زد روی ترمـز. مـن 
سـریع در ماشـین را بـاز کردم و به پشـت این‌ها 
پریـدم و در بیـن نی‌هـا دویـدم. این‌هـا چسـبیده 
بودنـد بـه دیـواره رودخانـه و بـا ماشـین سـنگر 
گرفتـه بودنـد. در عقـب دیـدم کـه چـای آن‌هـا 
شسـته‌اند  هـم  را  رخت‌هایشـان  و  پاسـت  بـه 
داشـت.  قـرار  آنجـا  در  هـم  کتونی‌هایشـان  و 
فهمیـدم کـه این‌هـا پابرهنه‌انـد. شـروع کـردم از 
پشـت بـه این‌هـا شـلیک کـردن. دیـدم در همین 
لحظـه ماشـین عقبـی ما، به سـرعت دنـده عقب 
رفـت و 3 نفـر بـه سـمت آن می‌دونـد و فحـش 

تیرانـدازی می‌کننـد. می‌دهنـد و 
مـن هیـچ پناهـی نداشـتم، سـه نفر در یک سـمت 
مـن بودنـد و دو نفـر هـم در جلویـم. مـن بایـد 
یـک  بـه  تـا  را طـی می‌کـردم  عـرض رودخانـه 

می‌رسـیدم. شـیارهایی 
 اصلا صارم را نمی‌دیدید؟

خیـر. خـودم را بـه حاشـیه رودخانـه رسـاندم و 
بـه شـیار وارد شـدم. بـه محض ورودم به شـیار، 
تیرانـدازی آن‌هـا به سـمت من شـروع شـد. 20 
متـر به جلـو رفتم دیدم شـیار دیـوار بلندی دارد 
و مسـدود و غیـر قابـل عبور اسـت. لباس سـپاه 
را از تـن درآوردم و کارت‌هایـم را درآوردم و در 
یـک جـا چال کـردم. در یک جای رمـپ مانندی 
پنـاه گرفتـم کـه دیـد نداشـت. فقـط اگـر از بالا 
شـنیدم  ببینـم.  را  مـن  می‌توانسـتند  می‌آمدنـد 
یکـی بـه کـردی گفـت: بـه علـی بیـا جلـو، مـا 
اسـمت را نمی‌گوییـم. مـن همـان جـا خوابیـده 
بـودم تـا ایـن که دیـدم از بالای سـرم دارد خاک 
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برهاسـت.  گـوش  از  یکـی  فهمیـدم  می‌ریـزد. 
دیـدم یـک گلولـه دارم و اگـر ایـن بـالای سـرم 
ظاهـر شـد با همـان یک گلولـه می‌زنمـش. یک 
نارنجـک بـه سـمت مـن پرتـاب کردنـد و حتی 
تیرانـدازی دسـته‌جمعی کردنـد امـا مـن مجروح 
نشـدم. متوجـه شـدم که کم‌کـم رفتنـد. اما چون 
راه خروجـی نداشـتم دوبـاره بـه سـمت همـان 

جایـی کـه آن‌هـا بودنـد حرکـت کردم.
 آن ماشـین که برگشت چرا نیرو نفرستاد؟

بیشـتر مقصـر، بخـش تاکتیکـی خودمـان بود که 
بایـد منطقـه مـا را تأمیـن می‌کـرد. سـهل‌انگاری 
شـد. مـن خـودم را بـه قلـه‌ای رسـاندم و همـه 
را صـدا زدم. دیـدم خبـری نیسـت. دیـدم 5 نفر 
در حـال رفتـن اسـت. یک صـدای نالـه ضعیفی 
دیـدم  اسـت.  فهمیـدم صـدای خـودی  شـنیدم 
او خونـی  پـای  تـا  حـاج زنگنـه اسـت و سـر 
اسـت. می‌گفـت: مـن دیگـه رفتنـی‌ام. مـن هـم 
شـروع کـردم بـه او روحیـه دادن. پرسـیدم حاج 

صـارم را ندیـدی؟ گفـت: نـه.
لاسـتیک ماشـین حـاج زنگنـه و یارانـش را زده 
بودنـد. حـالا آن فردی که سـوار بر ماشـین آن‌ها، 
دنـده عقـب می‌رفـت، همان نفر سـوم ماشـین ما 
بـود. بـا وجودی که 6 تیر خـورده بود اما خودش 
را بـه جـاده آسـفالت می‌رسـاند و می‌بینـد یـک 
ماشـین در حـال گـذر اسـت. می‌گوید مـن دیدم 
کـه یک ماشـین آتـش گرفته، حتمـا کمین خورده 
اسـت. بـا اشـاره حالی می‌کنـد که فرمانـده جهاد 

اسـت. کمین خورده 
بـرای  ژاندارمـری  از  پاتـرول  یـک  هـم  آن‌هـا 

کمـک فرسـتاده بودنـد. داشـت عبـور می‌کرد که 
مـن سـوت زدم و ایسـتاد. ابتـدا چهـار در را باز 
کردنـد و فـرار کردنـد. سـرباز بودنـد و تقصیری 
ایجـاد  رعـب  کـه گوشـبرها  بـس  از  نداشـتند، 
کـرده بودنـد. تکبیـر گفتـم فهمیدنـد کـه خودی 
هسـتم. گفتـم اگر ارتبـاط دارید با جایـی بگویید 
آمبولانـس بیایـد. بالاخره آمبولانـس جهاد آمد و 

حـاج زنگنـه را بـه بیمارسـتان بردند.
هرچـه گشـتیم و صـدا زدیـم از صـارم خبـری 
نبـود. دیـدم در یـک نقطه بـه عرض 2 یـا 3 متر 
درگیـری بـوده اسـت. خاکـش نـرم بـود و جای 
دور  کـه  انـگار  می‌شـد  مشـاهده  زیـادی  پـای 
هـم چرخیـده باشـند. مشـخص بـود کـه اینجـا 
درگیـری بـوده اسـت. نیروهـا را در شـیارها و 
دره‌هـای اطـراف بـرای جسـتن صارم فرسـتادیم 

نبود. امـا 
این‌هـا مسـلح بودنـد و صـارم چیزی نداشـته، او 
را دوره می‌کننـد. چـون هیـکل درشـتی داشـته 
بعدهـا  اسـت.  فرمانـده  او  کـه  کردنـد  تصـور 
فهمیدیـم کـه این‌هـا صـارم را بـه دار خرمـا و 
سـپس میـدان مین عـراق برده بودند. حالا سـاک 
مـن که درونـش یک لبـاس آمریکایی و وسـایل 
دیگـر بـود را برده بودنـد. صارم تعریـف می‌کرد 

کـه بـر سـر وسـایل تـو دعـوا می‌کردند.
 شـما چـه مـدت بعـد فهمیدید کـه صارم 

حتما اسـیر شـده است؟
یـادم نیسـت امـا از عـراق خبـر دادنـد کـه او را 
کـه  می‌کـرد  تعریـف  صـارم  گرفته‌انـد.  اسـیر 
را  »فرمانـده  کـه  می‌گفتنـد  مرتـب  گوش‌برهـا 
گرفتیـم! فرمانـده را گرفتیـم! مـن هـم می‌گفتـم 
کـه فرمانـده آن فـردی بـود که فـرار کـرد. دیدم 
کـه آن‌هـا روی دستشـان می‌زننـد فهمیـدم کـه 
شـما خوبـی و بلایـی بـر سـرت نیاورده‌انـد و 
بـرای مـن یـک امیـدی بـود«. جالـب بـود کـه 
دفترچـه یادداشـت مـن که کلی اطلاعـات در آن 
بود در داشـبورد ماشـین بود. چون می‌خواسـتیم 
بـه حمام برویم یـک عدد شـامپوی خمره‌ای هم 
گرفتـه بودیـم و آن را هـم در داشـبورد گذاشـته 
بودیـم. وقتـی تیرانـدازی می‌شـود، تیـری به این 
شـامپو خـورده بـود و بـر روی دفترچـه ریختـه 
بـود. صـارم می‌گفـت: »مـن را 5 بـار از موصـل 
بـه بغـداد آوردند تا ایـن دفترچـه را بخوانم. من 
هـم می‌گفتـم ایـن بـرای من نیسـت. شـامپو هم 
بـا روان نویـس قاطـی شـده بـود و اصال خوانا 

! » نبود

دو شـب بعـد از آن روز، برادر صـارم به در خانه 
مـا آمد و سـراغ صـارم را گرفت و مـن هم گفتم 
فقـط بـا هـم بودیـم و نمی‌دانم چه شـده اسـت. 
دو روز بعـد مـا بـه منـزل ایشـان رفتیـم تـا بـه 
خانـواده‌اش سـر بزنیـم. همسـر و مـادر و دختر 
کوچکـش بودنـد. مـادر حاجـی خیلـی رشـید و 

بود. قدبلنـد 
 گریه می‌کرد؟

مـا  نیسـت!  مـن  پسـر  صـارم  می‌گفـت:  خیـر، 
تعجـب کردیـم. گفـت: عـرب نمی‌توانـد پسـر 
مـن را اسـیر کند. تـا دجله، آبشـخوار مـا بودند. 
همیـن طور داشـت بـا تشََـر صحبت می‌کـرد که 
مـن گفتـم: اتفاقـا حـاج خانـم آن‌هـا که پسـرت 
را بردنـد، کـرد بودنـد. ایـن را کـه گفتـم اندکی 

آرام شـد.
بلاتکلیفـی خیلـی اذیتشـان می‌کـرد تـا وقتی که 
فهمیدنـد کـه او کجاسـت. مـن تنهـا کاری کـه 
او بکنـم، نـذر چهـل  بـرای آزادی  می‌توانسـتم 
نمـاز بـرای آقـا امـام زمـان بـود کـه به سالمت 
برگـردد. و شـروع کردم بـه خوانـدن نمازها. 20 
نمـاز را خوانـدم و می‌خواسـتم 20 نمـاز را هـم 
خـودش بخوانـد. 20 تـای مـن تمـام شـد و او 
نیامـد، 20 نمـاز سـهم او را هم خوانـدم که هنوز 

تمـام نشـده بـود کـه حاجی برگشـت.
 بعد از این که صارم از اسـارت برگشـت، 

به دیـدار او رفتید؟
یـک  بـا  نفـر   4 مـا  می‌گفـت  رشـنوادی  آقـای 
موتـور به بیمارسـتان بقیـه الله رفتیم کـه آنجا در 
قرنطینـه بـود. صـارم آنجا بـه آقای رشـنوادی و 
مرحـوم حـوزان می‌گویـد برایـم کـت شـلوار و 
پیراهـن بخریـد. ان‌ها هـم او را آمـاده می‌کنند و 

بـه ایالم آوردند.
 وقتی شـما او را دیدید چه کردید؟

او داشـت از آبدانـان به طرف دره شـهر می‌رفت 
و مـا هـم از دره شـهر به طرف آبدانـان. در یکی 
بـه  شـاخ  ماشـین‌هایمان  کبیرکـوه،  پیچ‌هـای  از 
شـاخ ایسـتادند...یکدیگر را دیدیـم و دو- سـه 
سـاعت در همـان جـا نشسـتیم. چـه حرف‌هایی 
زدیـم و ایـن کـه چـه حالاتی بـود را فقـط خدا 

ضبـط کرده اسـت.
بعد از آن، یک شـب هم خدمت ایشان بود.

 اولیـن و مهمتریـن چیـزی که از اسـارت 
بـرای شـما تعریـف کرد چـه بود؟

اسـیر  کـه  شـد  چـه  پرسـیدم  مـن  چیـز.  هیـچ 
شـدی؟ گفـت: وقتـی بـا مـن درگیر شـدند، من 

مجروحیت  بحث  طرف  کی  از 
طرف  از  و  بود  میان  در  صارم 
دیگر بحث قابلیت‌های عملیاتی 
او بود که نمی‌خواستیم حرمت 
تحت  را  او  و  شود  شکسته  او 
که  چرا  بدهیم  قرار  کسی  امر 
خودش در سطح فرمانده گردان 
بود. لذا آمدیم و کی گروه ویژه 
 505 گردان  اعضای  همان  از 
گروه  این  که  کردیم  ایجاد 
مستقیم زیر نظر فرمانده تیپ 

باشد و از کسی دستور نگیرد
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آن‌هـا را سـرگرم کـردم تـا بقیـه فـرار کننـد.
آقـا  حـاج  مرحـوم  میزبـان  بنـده  شـب  یـک 
ابوترابـی بـودم. از او سـوال کـردم کـه چقـدر 
صـارم را می‌شناسـید؟ بعـد از سـکوتی گفـت: 
صـارم خـاری بـود بـه چشـم عراقی‌هـا. صـارم 
اذانـی  آن  بـا  قرآنـش،  زیبـای  تالوت  آن  بـا 
می‌خوانـد،  کـه  بلنـدی  نمـاز  و  می‌گفـت  کـه 
عراقی‌هـا را ذلـه کرده بـود. هر چه می‌خواسـتند 
صارم را بشـکنند، نتوانسـتند، تضعیف نشـد. الان 
یـک نامـه قـاب شـده‌ای در خانه‌شـان اسـت که 

مرحـوم ابوترابـی آن را نوشـته اسـت.
آن شـب بـه حـاج آقـا ابوترابـی گفتـم هـر چـه 
از صـارم می‌دانـی، بنویـس. گفـت: بـرای چـه؟ 
گفتـم: صارم چند مشـکل دارد لذا شـما این نامه 
را بنویـس بـرای وزارت اطلاعـات و رو نوشـت 

بـزن بـرای حفاظـت اطلاعـات یـا برعکس!
شـامی  خـوردن  از  بعـد  می‌خواسـت  شـب  آن 
مختصـر، نمـاز بخوانـد کـه مـن گفتـم امشـب 
نـه، امشـب را برایمـان حـرف بـزن. از وضعیت 
مفقـودان و اسـرا پرسـیدم کـه ایشـان گفـت جز 
دو خلبـان اسـیر هیـچ اسـیری در عـراق نداریم.

دوم از وضعیـت صـارم حرف زدم کـه به او گیر 
داده‌انـد. بـه هـر حـال نامـه را از او گرفتـم و در 
آخریـن دیـداری کـه بـا حاج صـارم داشـتم، آن 
را قـاب کـردم و بـه او دادم. متـن نامـه را هـم 

کردیم. منتشـر 
 چـه دشـواری‌ای بـرای صارم پیـش آمده 

بـود؟ علـت آن چـه بود؟
در محیـط بسـته ایالم، بخـل و حسـادت حاکـم 
اسـت و نمی‌تواننـد کسـی را برتـر از خودشـان 
بداننـد. صـارم یـک گذشـته‌ای داشـت کـه در آن 
خـان زاده بـود. زمانی که رزمنده بـود، یک رزمنده 

موفـق بـود. صـارم زیـر بـار کسـی نمی‌رفت. 

نمونه‌ای از ایجاد شبهات
سـال 1369 که آزادگان می‌آمدنـد، از طرف دولت 
امـور  وزارت  طـرف  از  حبیبـی،  دکتـر  مرحـوم 
خارجـه و هالل احمر، صلیب سـرخ و بهزیسـتی 
رفتـه  قصرشـیرین  بـه  بـود.  آمـده  مسـئول  یـک 
بودیـم. اسـتانداران و فرمانـداران سـه اسـتان آمده 
بودند. مهمان سـرایی وجود داشـت. همسـر شهید 
تندگویـان هـم بـود کـه در انتظار ورود همسـرش 

بـود. آزادگان بـا وضعیـت خیلـی بـدی آمدنـد.
آن‌هـا را از منظریـه عـراق آزاد کـرده بودنـد. از 
آن جـا بـا وضعیـت خیلـی بـد و خاکـی بـا پای 

پیـاده وارد ایـران و مـرز خسـروی شـدند. یـک 
هفتـه به ایـن شـکل آزادگان می‌آمدنـد. بعضی‌ها 
در بیـن راه، از پنجره‌هـای اتوبـوس یـا توقفـی 
فـرار  می‌کردنـد  راه  بیـن  در  هـا  اتوبـوس  کـه 
جاسـوس  کـه  کسـانی  یـا  منافقیـن  می‌کردنـد. 
بودنـد. تصمیـم بـر ایـن شـد کـه از این بـه بعد 
ایـن اتوبوس‌هـا بـا اسـکورت حرکـت کننـد. از 
اسـتان‌های ایالم، باختـران و همـدان، هفتـه‌ای 
یـک سـپاه آن‌هـا را اسـکورت کنـد. هفتـه‌ دوم 
نوبـت مـا بود کـه 10 اتوبوس را اسـکورت کنیم 
و از مـرز خسـروی تـا اسالم‌آباد بیاوریـم. آقای 
صـارم مسـئول عملیـات سـپاه ایالم بـود. من به 
صـارم گفتم ایـن مأموریـت برای شماسـت. این 
تعـداد افـراد پاسـگاه را بـردار و بـا ایـن تعـداد 
ماشـین و بی‌سـیم، ایـن جماعـت را ببـر. ضمـن 
را  افـراد  ایـن  اسـت  ایـن کـه خـودت ممکـن 
بشناسـی کـه کـدام یـک اسـتخباراتی‌اند! با دقت 

آن‌هـا را از همـان ابتـدا شناسـایی کـن.
از  یکـی  داد.  انجـام  را  کار  همیـن  هـم  ایشـان 
بودنـد  نوشـته  صـارم  بـرای  کـه  گزارش‌هایـی 
ایـن بـود کـه: ایشـان دو بـار بـا بی‌سـیم بـه مرز 
ارتبـاط دارد.  بـا دشـمن  لـذا  مراجعـه کـرده و 

ببینیـد ایـن کج‌فهمی‌هـا چگونه شـکل می‌گیرد!!
از  دنبـال سـوژه‌هایی  بـه  بیکارنـد  کـه  آن‌هایـی 
ایـن قبیـل می‌گردنـد. مـن همـه ایـن مشـکلات 
را بـرای مرحـوم ابوترابـی تعریـف کردم. ایشـان 
گفـت: یـک بـار آمدنـد و در هـر اردوگاه، تمـام 
جـدا  را  بودنـد  کنتـرل  غیرقابـل  کـه  آدم‌هایـی 
کردنـد. حـدودا 150 نفـر شـدیم. مـا را در محلی 
بردنـد و حکـم تیربـاران همه ما را صـادر کردند. 
وقتـی ان شـب همه مـا را بردند تا حکـم را اجرا 
کننـد، نمی‌دانـم که چـه اتفاقـی افتاد کـه یکدفعه 
فرمانـده را احضـار کردنـد. وقتـی برگشـت بـه 
مأمـوران گفـت: متفـرق بشـوید. بعـد همـه ما را 
50 تـا، 50 تـا در اردوگاه‌هـای مختلـف دیگـری 
جـا دادند. یکـی از آن 150 نفر، حـاج صارم بود.
وقتـی کـه مـن در حـال بازگشـت از کرمانشـاه 
بـه تهـران بـودم، از همـه ارگان‌هـا و بخش‌هـای 
مختلـف، هدایایـی را بـه مـن داده بودنـد. حـاج 
صـارم آمـد وقتـی می‌خواسـت مـن را ببوسـد، 
خـم شـد تـا دسـتانم را ببوسـد. گفـت مـن هـم 
هدیـه‌ی ناقابلی برایـت دارم. هدیه‌اش دو جانماز 
بـود کـه یکی از آن‌هـا با لبـاس اسـارتش دوخته 
شـده بـود کـه گـم شـد امـا آن یکـی جانمـاز را 

شهید صارم طهماسبی نفر اول از سمت راست و یحیی خادمی نفر اول از سمت چپ
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دارم بـه همـراه گِلـی مچالـه شـده کـه گفـت از 
آورده‌ام. بین‌الحرمیـن 

 چه کسی به شما خبر شهادت صارم را داد؟
از دوسـتانی کـه دورهمـی با هم برگـزار می‌کنیم 
شـنیدم. مـن آخرین بـاری که ایشـان را دیدم، به 
آبدانـان رفتـه بـودم و در منزل ایشـان زمانی بود 
کـه آن شـب را تـا صبح با هـم گفتگـو کردیم و 

نماز صبـح را خواندیم.
دغدغـه  کردیـد؟  چـه صحبـت  دربـاره   

صـارم چـه بـود؟
آن  دیگـر  برگشـت،  اسـارت  از  وقتـی  صـارم 
صـارم قبلی نبـود. زهد و عرفـان خاص خودش 
را داشـت. زمینـه پیدایـش آن بـه زمـان اسـارت 
می‌کـرد.  بـروز  داشـت  الان  امـا  برمی‌گشـت 
تعریـف کـرد کـه یـک بـار بـه آقـای ابوترابـی 
حـال  هـا  »ربنـا«  ایـن  بـا  دیگـر  »مـن  گفتـم: 
نمی‌کنـم. بـا ایـن حـرف مـن، آقـای ابوترابـی 
بـا مـن قهـر کـرد. هرچـه عـذر خواسـتم قبـول 
نکـرد. گفـت تـو که هسـتی که آیـه قـرآن دیگر 
بـه تو حـال نمی‌دهـد. حالا جـای من و ایشـان، 
دو موزاییـک در پنـج موزاییـک بود. بایـد خیلی 
خـودم را جمـع می‌کـردم کـه در حـق ایشـان و 
بقیـه اطرافـم، اجحـاف نشـود. 6 مـاه حـاج آقـا 
ابوترابـی پشـتش را به مـن کـرد و خوابید. وقتی 
کم‌کـم متوجـه شـد که تنبیه شـدم من را بخشـید 
مسـائل  همیـن  شـدم«.  اسـرار  محـرم  دیگـر  و 
باعـث شـد که صارم در سـال‌های آخـر عمرش، 
انـگار کـه روی زمیـن نبود. بسـیار از این زندگی 
زمینـی فاصلـه گرفـت. هیـچ دغدغه‌ای نداشـت 

امـا انسـان می‌توانـد خـودش برداشـت کنـد.
از نظـر من ایشـان وارد سیسـتم شـده، رزمنده و 
جانبـاز و اسـیر شـده و برگشـته، سـپس مراحـل 
دیگـر را طـی کرده اسـت امـا در سـال آخر قبل 
از فوتـش بـه او جانبـازی می‌دهنـد. آیـا صـارمِ 
سـال 1361 بـا الان چـه فرقـی کـرده بـود؟ تمام 
ایـن صدمـات را در سـال 1361 دیـده بـود! آن 
دکتـری کـه پشـت آن میـز نشسـته و می‌خواهـد 
درصـد جانبـازی بدهـد، مگـر سـوال می‌کند که 
تـو در اسـارت چـه کشـیده‌ای؟خیر...بلکه همان 
مقـدار آسـیب فیزیکـی را نـگاه می‌کند. لـذا این 
آسـیب در سـال 1361 با 1393 چه فرقی داشـت 
کـه جانبـازی را همـان سـال ندادند؟! اینجاسـت 
کـه محرومیتـی که صـارم می‌کشـد از همین دور 

بری‌هاسـت. و 
مثلا هیئت امنایی در شـهر آبدانان تشـکیل شـده 

بـود کـه به ایشـان گیر مـی‌داد. من به آنجـا رفتم 
و گفتـم: هیئـت امنـا یعنـی چـه؟ شـما بـه کـی 
وصل هسـتید؟ سلسـله مراتب سـپاه را برایشـان 
شـمردم و گفتـم: نقـش هیئـت امنـا کجاسـت؟ 
گروهـی از اهالـی آبدانـان جمـع شـده بودنـد و 
ایـن هیئـت را تشـکیل داده بودنـد. گفتم سـوابق 
ایـن افـراد را دربیاوریـد. از 7 نفـر، 5 نفـر آن‌هـا 
از اعضـای سـابق سـاواک بودند. به آن‌هـا گفتم: 
شـما خودتان سـابقه دارید! کاری کردم که دیگر 
صـارم بتوانـد چنـد سـال در آنجـا نفس بکشـد. 
امـا بـه محـض ایـن کـه فاصلـه می‌گرفتیـم، یک 
جریـان دیگـری برای او درسـت می‌کردنـد. این 

جریانـات تـا پایان عمـرش ادامه داشـت.
 شـما خودتـان متوجه این اتفاقات می‌شـدید 
یـا ایـن کـه صـارم گاهـا بـرای شـما تعریـف 

می‌کـرد؟
خودم متوجه می‌شدم. او اصلا صحبتی نمی‌کرد.

خیلـی روح بزرگی داشـت و در روزهـای پایانی 
دیگـران  زندگـی  از  گره‌گشـایی  بـه  عمـرش 
محروم‌تـر  همـه  از  خـودش  امـا  می‌پرداخـت. 
هـم  را  جانبـازی‌اش  حکـم  می‌کـرد.  زندگـی 
آقـای تاجفـر گرفت نـه خودش. بـه او می‌گوید: 
تبریـک می‌گویـم صـارم. برایـت حکم شـهادت 
را آورده‌ام. صـارم بـه او می‌خنـدد و می‌گویـد: 
بایـد  اسـت  شـهادت  صاحـب  کـه  خداونـدی 
حکـم بدهـد. ایـن حکمی که تـو گرفتـی به کار 

نمی‌آیـد. مـن 
در اسـتان ایالم، خـودی غیرخـودی، انقلابـی و 

داشـت  بزرگـی  روح  خیـلی 
به  عمرش  پایانی  روزهای  در  و 
دیگران  زندگی  از  گره‌گشایی 
از  خـودش  امـا  می‌پرداخت. 
می‌کرد.  زندگی  محروم‌تر  همه 
حکم جانبازی‌اش را هـم آقای 
به  خودش.  نه  گـرفت  تاجـفر 
او می‌گـوید: تبرکی می‌گـویم 
را  شهادت  حکم  برایت  صارم. 
آورده‌ام. صـارم به او می‌خندد 
و می‌گوید: خداوندی که صاحب 
بدهد.  باید حکم  شهادت است 
این حکمی که تو گرفتی به کار 

من نمی‌آید

غیر انقلابی همه در مراسـم او شـرکت داشـتند و 
معتقدنـد کـه تا کنـون در ایالم تشـییع جنازه‌ای 
بـه عظمـت و شـکوه تشـییع صـارم انجام نشـده 
بـود. اصال نیـاز نبود کـه مـردم از محل سـپاه تا 
محـل خاکسـپاری تـکان بخورند. همـه کنار هم 

بودند. ایسـتاده 
یـک بـار کتابـی دربـاره صارم نوشـتند کـه چون 
دسـتخط خـود صـارم هـم در ان بـود، بعـد از 
خمیـر  و  کردنـد  جمـع  را  کتـاب  کل  چـاپ، 
کردنـد! کتـاب دیگری دربـاره او نوشـتند که من 
هـم دربـاره او صحبت کـردم اما حتـی یک جلد 

از ایـن کتـاب را بـه مـن ندادند.
 تا به حال خواب ایشـان را دیده‌اید؟

بـه  داشـتم  دیـدم.  زیبایـی  بسـیار  بلـه. خـواب 
طـرف آبدانـان می‌رفتـم. از کـوه به پاییـن آمدم. 
بـه  شـبیه  بـزرگ  بسـیار  مجتمعـی  راه  بیـن  در 
ترمینـال جنـوب تهران دیـدم. سـاختمانی گرد و 
بـزرگ بـا شیشـه‌های بسـیار بـزرگ و رنگـی که 
نـور از بـالا بـه داخـل می‌تابیـد. صـارم را دیـدم 
کـه بـا یـک عرق‌گیـر بـه تـن در آنجـا نشسـته 
اسـت. مـن را بـه داخـل بـرد. آنجـا مثـل یـک 
آکواریـوم بـود. پـر از درخـت و صخـره بـود که 
از صخره‌هـا آب بـه پاییـن می‌ریخـت. بیـش از 
100 نفـر زن و مـرد را دیـدم کـه همـه مُحـرم 
بودنـد. صـارم در نقطـه‌ای برتـر و بالاتـر از همه 
قـرار گرفتـه بـود. گفتـم صـارم اینجا کجاسـت؟ 
گفـت اینجـا بـرای مـن اسـت. گفتـم: ایـن افراد 
چـه کسـانی هسـتند؟ جوابـی نـداد امـا بـه نظـر 
می‌آمـد کـه این افـراد هـم در خدمـت او بودند.

 صـارم را در یک جمله معرفی کنید؟
یک بسـیجی مخلص پیرو امام و ولایت بود

 ویژگی متمایز او چه بود؟
صـارم صـد در صد آمادگی مقام شـهادت را پیدا 
کـرده بـود. مجروحیـت و اسـارت و مشـکلات 

دیگـرش او را آمـاده شـهادت کرد.
 پیشـنهاد شـما بـرای شناسـاندن شـهدا و 

چیسـت؟ صارم‌هـا 
با عمل. مسـئولین ما نتوانسـتند رسـالت خودشان 
را انجـام بدهنـد. هیـچ کـدام نتوانسـتند در قالبی 
کـه برایشـان تعریـف شـده اسـت بماننـد. تمـام 
سـوء مدیریت‌هـا را بـر گـردن اسالم و دشـمن 
می‌اندازنـد. جـوان مـا متوجـه خلأهـا می‌شـود. 
تـا وقتـی کـه حرف‌هـا و عمل‌هـا بـا هـم تطابق 

نداشـته باشـد، جـوان نمی‌توانـد اعتمـاد کند. 
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درآمد
»یکـی از روزهـای تابسـتان، فکـر می‌کنـم تیرمـاه بـود که دیـدم آقـای برات‌علی حـوزان کی جـوان رعنا و رشـید را با خـودش نزد 
مـن آورد. آقـای حـوزان بـا من از سـوابق بـرادر صارم صحبـت کرد. گفـت: ایشـان آموزش‌هـای نظامی دیده و بسـیار ورزیده اسـت. 

بنـده نیـز اسـتقبال کـردم کـه نـزد مـا بیاید. از همـان ابتـدا بـا آن لبخندی که همیشـه به لب داشـت بـا من روبرو شـد...«.
در ادامـه گفتگـوی شـاهد یـاران بـا یکـی از فرماندهان شـهید صارم طهماسـبی، سـید پرویـز احمدی آمده اسـت. وی دارای سـوابق 

انقلابـی بسـیار، جانباز و بازنشسـته سـپاه پاسـداران اسالمی اسـت کـه در طول جنگ مسـئولیت‌های مهمی داشـته اسـت.

گفتگو با سید پرویز احمدی

صارم از جانب خداوند گزینش شده بود
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چند روز از جنگ گذشته بود که من به ایلام و سپاه 
دوره‌های  من  که  شدند  متوجه  وقتی  رفتم.  جا  آن 
آموزشی را گذرانده ام، گفتند اتفاقا در این زمینه نیرو 
ایلام  مختلف  شهرهای  از  نیرو  تعدادی  داریم.  کم 
بروم.  باید  من  گفتم  اما  دادم  آموزش  من  و  آمدند 
من برای جنگ آمده‌ام، نیامده‌ام که پشت جبهه بمانم. 
من باید بروم. سه روز گذشته بود که گفتند: از این 
نیروهایی که آموزش داده‌ای چند نفر را انتخاب کن، 
به دهلران حمله کرده‌اند و عنقریب است که دهلران 
مهرماه  نهم  شب  برود.  دست  از  مهران  مانند  هم 
1359 با 8-7 نیروی خوب به طرف دهلران حرکت 
کردیم. رفتن ما از جاده بسیار بد و خراب بین ایلام 

و زرین‌آباد تا صبح طول کشید.
آنقدر خسته بودیم که می‌خواستیم استراحت کنیم. 
به  که  فرهادی(  بود)شهید  خبرنگار  یک  ما  تیم  در 
محض رسیدن ما به آنجا گفت که فرمانده ما برادر 
احمدی است. روز سیزدهم بود که جنگ بزرگی در 

موسیان در گرفت.
 شما واقعا نیروها را به خوبی آموزش دادید؟

ما هر چه که بلد بودیم یاد می‌دادیم. اما بچه‌ها هر چه 
جنگ جلوتر می‌رفت با سعی و خطا یاد می‌گرفتند. 
آموزش‌های  سری  یک  هم  شاه  زمان  آموزش‌های 
بود.  بسیار وحشتناک  بود. جنگ موسیان  کلاسیک 
عراقی‌ها به صورت نعل اسبی با حقه و پاتک جلو 
آمده بودند. در واقع ارتفاعات جان همه ما را نجات 
داد. ما هنوز پشتیبانی به میزان کافی نداشتیم. خیلی 

اسلحه و مهمات کم داشتیم.
 هنوز در این عملیات و این جا شهید صارم 

را ندیده بودید؟
خیر. این عملیات، کربلایی شد. عراق بسیار مجهز 
بود. بیشتر گروه‌های ما از هم پاشیدند. بسیاری از 

مردان نامدار دهلران در این عملیات شهید شدند. 
از  نمی‌کرد؟  پشتیبانی  آیا  هوایی  نیروی   
آنجایی که در حوزه جنوب، خصوصا در اوایل 

جنگ نقش نیروی هوایی بسیار پررنگ است.
مختلفی  عملیات‌های  بود.  هوانیروز  فقط  جا  آن 
این عملیات هیچ  اما در  انجام می‌شد  در منطقه ما 
پشتیبانی‌ای نشد چون پیش‌بینی نشده بود. استاندار 
به نظر می‌رسد هماهنگی  اما  به آنجا آمده بود  هم 

لازم صورت نگرفته بود. 
بعد از آن به این نتیجه رسیدیم که این جنگ، جنگ 
کنیم.  عمل  نامتقارن  باید  نیز  ما  لذا  است  نامتقارن 
حمله  غافلگیرانه  دادن،  تشکیل  چریکی  گروه‌های 
کردن و به دشمن ضربه زدن و تلفات گرفتن روال 

کار شد.

 این پیشنهاد را شما دادید؟
نه. ببینید مرتب گروه‌ها و دسته‌ها به طور خودجوش 
تشکیل می‌شد و باز متفرق می‌شدند. 6 ماه اول جنگ 
به این گونه بود. بعد از فراز و نشیب‌های مختلف 
آمدیم و در دهلران مستقرشدیم. حدود 60 کیلومتر 
تحت پوشش ما بود. بچه‌های سپاه دهلران هم آمده 
سبزی  ابد  حاج  برادر  بودند.  شده  مستقر  و  بودند 
فرمانده سپاه دهلران بود. ما تقسیم‌بندی شدیم و هر 
کدام بخشی از شهر را در کنترل خودمان گرفتیم. من 
تا آن زمان بسیجی بودم تا این که برادر سبزی را برای 
به عنوان  را  ایشان من  و  بودند  ایلام خواسته  سپاه 
فرمانده سپاه دهلران انتخاب کرد و من 6 فروردین 
1360 حکمم را دریافت کردم. عملیات‌هایمان هم 

قوت بیشتری گرفت.
مهرماه همان سال، به من گفتند که از جبهه دهلران 
با  حوزان  برات‌علی  دکتر  بروم.  مهران  جبهه  به 
اکبری  شهید صارم، محمد حسینی، مهدی حاجی 
یکی  داشتند.  دست  در  را  آبدانان  افرادبسیج  این 
بود که  تیرماه  تابستان، فکر می‌کنم  ازاین روزهای 
با  را  رشید  و  رعنا  جوان  یک  حوزان  دکتر  دیدم 
خودش نزد من آورد. دکتر حوزان با من از سوابق 
برادر صارم صحبت کرد. گفت: ایشان آموزش‌های 
نظامی دیده و بسیار ورزیده است. بنده نیز استقبال 
کردم که نزد ما بیاید. از همان ابتدا با آن لبخندی که 

همیشه به لب داشت با من روبرو شد.
 اولین جمله‌ای که بین شما رد و بدل شد را 

به خاطر دارید؟
احـوالپرسی کـردیم. معمولا آدمی وقـتـی یکی را 
نمی‌شناسد، معمولی برخورد می‌کند. دیدم که یار 
او  با  که  دورانی  در طول  بار  است. یک  همراهی 
که  ندیدم  و  نشد  دارم  او  از  که  شناختی  و  بودم 
حرفی به او زده شود، یا مأموریتی به او داده شود 

و او بدون چون و چرا انجام ندهد.
 شما با وجودی که فرمانده‌اش بودید، چطور 

شخصیت او را توصیف می‌کنید؟
من در دو قسمت می‌خواهم شخصیت او را توصیف 
کنم. یک قسمت شخصیت نظامی و جریانات جنگ 
و غیره است و دیگری تحولی که حاج صارم از نظر 
معنوی و روحی تا پایان عمر پشت سر گذاشت در 

چند بعُد. که دومی مهمتر است.
از نظر نظامی، فرمانبردار و توانمند بود.

 چقدر در تصمیم‌گیری‌ها به صارم اعتماد وجود 
داشت؟ آیا او نیز صاحب نظر بود؟

بله. ما به مدیریت اشتراکی اعتقاد داشتیم. ایشان در 
مسئله آموزش نظامی سرآمد بود. آن چنان نیروها را 

آموزش می‌داد که از خستگی می‌افتادند. چون ما در 
این بخش نقصان نیرو داشتیم، لذا بزرگترین موهبت 
عملیات‌ها سعی  در  من  بود.  ما وجود صارم  برای 
نبرم چرا که نیروی کلیدی و مهمی  می‌کردم او را 

در پایگاه بود. 
وقتی برنامه‌ریزی صورت گرفت و مسئولیت مهران 
سپردند، صارم  من  به  را  جا  آن  عملیاتی  مناطق  و 
هم با ما آمد. در آنجا صارم معاون عملیاتی ما شد. 
آمدند.  و... هم  آقای حوزان، حسینی و علی‌اکبری 
منطقه »کوه سیاه« را به این افراد سپردیم. خیلی مسیر 
صعب‌العبوری بود و امکان این که عراقی‌ها بخواهند 
از آن جا به ما حمله کنند کم بود ولی برای اطمینان 
خاطر ما برای آن جا هم نیرو انتخاب کردیم تا مراقب 
برون مرزی که می‌رفتیم  باشند. دیگر عملیات‌های 
به صارم می‌سپردم. چون  با خیال راحت منطقه را 
معمولا این مأموریت‌ها دو تا پنج روز طول می‌کشید.
می‌شد.  محبت‌آمیز  و  تنگاتنگ  روز  هر  ما  ارتباط 
عملیات فتح‌المبین شد و ما می‌خواستیم به دهلران 
و جاده دهلران- اندیمشک برویم. یک طرح عملیاتی 
داشتیم و اتفاقا صارم هم نظرات خاص خودش را 
داد. نیروها را جمع کردیم و یک فریب عملیاتی هم 
با همین دوستانی که  دادیم.  انجام  منطقه  در همان 
نام بردم به منطقه آمدیم. بعد از آن هم عملیات‌های 
زیادی در خاک عراق انجام دادیم. صارم هم نقش 
خودش را در همه عملیات‌ها ایفا می‌کرد. ان چیزی 
که همیشه در او می‌دیدیم، جز همیاری و همفکری و 

محبت و خوبی و خوشی چیز دیگری نبود.
 شاید در عملیات مشترکی با هم نبودیم اما مثلا اگر 
او حضور نداشت، پشتیبانی خوبی برای ما بود. یا 
نبودم چون یک سری  مثلا در عملیات محرم، من 

تغییرات انجام شده بود. 
عقبه،  در  او  نقش  و  اقدامات  از  می‌توانید   

ایشان در مسئله آموزش نظامی 
سرآمد بود. آن چنان نیروها را 
خستگی  از  که  می‌داد  آموزش 
این  در  ما  چون  می‌افتادند. 
بخش نقصان نیرو داشتیم، لذا 
بزرگترین موهبت برای ما وجود 
عملیات‌ها  در  من  بود.  صارم 
چرا  نبرم  را  او  می‌کردم  سعی 
در  مهمی  و  کلیدی  نیروی  که 

پایگاه بود
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زمانی که در عملیاتی شرکت نداشت نام ببرید؟
نقش او، نقش آرام بخش بود. زمانی که ما نبودیم و 
در حال شناسایی بودیم بایستی یک نیروی توانمندی 
در مقر عملیاتی ما حضور می‌داشت تا اگر اتفاقی از 
طرف دشمن افتاد، بتواند آنجا را جمع و جور کرده 
و تشکیلات را حفظ کند.. این گونه بود که نمی‌شد 

در یک عملیات من و صارم حتما کنار هم باشیم.
اما  دارم  کلی  اشرافیت  موضوعات،  بیشتر  در  من 
ماجراها  و  داستان‌ها  بعضی  از  دقیقا  است  ممکن 
اطلاع نداشته باشم. خرمشهر که فتح شد دیگر بنده با 

تمام مخالفت‌ها به جنوب رفتم.
 شما بعد از این که به جنوب رفتید چه کسی 
را به جای خودتان به عنوان فرمانده سپاه دهلران 

انتخاب کردید؟
آقای امینیان از مشهد آمده بود و صبغه فرماندهی در 
او وجود داشت. نمی‌دانم آن زمان صارم کجا بود و 
چه شد که من آقای امینیان را انتخاب کردم. مطمئنم 
که دلیلی داشت شاید صارم به ایلام یا آبدانان رفته 
بود. بعد از رفتن من به جنوب، تقریبا می‌توانم بگویم 
که دیگر همه ما با هم در یکجا جمع نشدیم ولی 

ارتباط مان با هم برقرار بود.
سپاه  فرماندهی  و  برگشتم  ایلام  به  من  بعد  مدتی 
ایلام را بر عهده گرفتم. عملیات والفجر 3 در مهران 
شکل گرفت. خودم دیگر مستقیما در جنگ نبودم. 
بعد از مدتی هم به باختران رفتم. در این جا تغییر 
و تحولاتی در فرماندهی سپاه ایلام صورت گرفته 
که  شد  انجام  محرم  عملیات  زمان  همین  در  بود. 
صارم خیلی نقش داشت. محرم، عملیاتی سراسری 

اهداف گسترده‌ای داشت.  نبود.  منطقه‌ای  یعنی  بود 
و  صارم  توسط  ارتفاعات  دیگر  رسیدم  من  وقتی 
دوستان دیگر فتح شده بود. با شوق فراوان من را در 
آغوش می‌گرفتند و تعریف می‌کردند که چه مناطقی 
را گرفته‌اند و چه اتفاقاتی افتاده است. بعد که من 
رفتم، صارم در همین عملیات نصف بدنش ترکش 
برایش  بعدها  که  از مشکلاتی  بسیاری  و  می‌خورد 

ایجاد می‌شود از همان جاست.
در همان جبهه‌های دیگر بودم که خبر رسید، آقای 
خادمی و صارم با هم بودند که صارم اسیر شده و 
یک شیاری کمک کرده تا خادمی رهایی پیدا کند. 
خیلی برایم ناراحت‌کننده بود. به محض آزاد شدن 
صارم، اولین مهمانی‌ را در منزل خودم گرفتم و کلیه 

بچه‌ها هم آمدند.
 شما خودتان هم دنبال ایشان رفته بودید؟

نه. فکر می‌کنم مرحوم حوزان رفته بود. منزل ما پر 
بود از تمام فرمانده‌ها و رزمنده‌ها. لاغر شده بود و 
اثرات جانبازی در او مشاهده می‌شد. شکسته شده 
کننده  ناراحت  ما  برای  خیلی  موضوع  این  و  بود 
بود. هر چند این سیر و سلوک بر ارزش و اعتبار 
صارم افزوده بود. یادم است من صحبت بی‌موردی 
در  پرسیدم: صارم چه مدت  او  از  کردم.  را مطرح 
اسارت بودی؟ گفت: 4 سال. گفتم: چه زود گذشت! 
به من نگاه کرد و با لبخند گفت: »برادر پرویز ولی 
پدر ما درآمد. خیلی سخت گذشت«. بعد به خودم 
گفتم این چه حرفی بود زدی. تو آزاد بودی و برایت 

زود گذشته!
صارم صحبت‌های مختلفی کرد. با همان خلق‌وخوی، 

عراقی‌ها را هم سر کار گذاشته بود. راجع به مرحوم 
ابوترابی صحبت کرد.

 دیگر شما با او به ایلام نرفتید؟
برای  آزاد شدند،  اسرا  که  این  از  بعد  من  اما  خیر. 
خودم یک تور گذاشتم. بدین ترتیب که یک سری 
از  رفتم.  مختلف  اسرای  دیدار  به  و  خریدم  هدایا 

همان آبدانان شروع کردم.
 چه سالی؟

از همان سال 69 ولی هر که زودتر آزاد شده بود را 
زودتر رفته بودم. 

 از منزل شهید صارم بگویید. صارم از این 
کار شما استقبال کرد؟

البته من همسرم اهل دهلران  خیلی خوشحال شد. 
بود و بیشتر عید نوروزها به آنجا می‌رفتیم و تا می‌شد 
با صارم هم دیدار می‌کردیم. آن زمان که رفتم هنوز 
بود. وقتی هم که  قید حیات  ایشان در  اول  همسر 

فوت کردند خیلی ناراحت‌کننده بود.
 چقدر این اتفاق بر روی حاجی تأثیر داشت؟
همین را می‌خواهم بگویم. از روز اولی که صارم را 
دیدم تا یک ماه قبل از شهادتش که در کیاب دور 
را  او  وقتی  شد.  متحول  بسیار  او  شدیم  جمع  هم 
در کیاب دیدیم خیلی خوشحال شدیم انگار که پر 

درآورده بودیم.
 از مسائل و مشکلاتش هم صحبت می‌کرد؟
در  صارم  کردیم.  صحبت  چیز  همه  درباره  اصلا. 
اعتقاداتش  شکل‌گیری  ابتدایی  مراحل  در  زمان  آن 
بود. ایشان وقتی به لبنان و فلسطین می‌رود آنجا با 
مجموعه‌ای از افکار و عقاید آشنا می‌شود. شاید این 
برخورد با اندیشه‌های مختلف به تغییر صارم کمک 
کرده باشد که راه درست را انتخاب کند. من احساس 
ارزیابی  حال  در  آشنایی‌مان  ابتدای  در  او  می‌کنم 

در همین زمان عملیات محرم 
خیلی  صارم  که  شد  انجام 
عملیاتی  محرم،  داشت.  نقش 
منطقه‌ای  یعنی  بود  سراسری 
گستـرده‌ای  اهـداف  نبـود. 
رسیـدم  من  وقـتـی  داشت. 
دیگر ارتفاعات توسط صارم و 
دوستان دیگر فتح شده بود. با 
شـوق فراوان من را در آغوش 
می‌گرفتند و تعریف می‌کردند 
که چه مناطقی را گرفته‌اند و 

چه اتفاقاتی افتاده است

آخرین ســفر حاج صارم طهماسبی در جمع دوستان در روستای کیاب
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دیدگاه‌ها و مکتب‌های مختلف بود. کاملا احساس 
می‌کردم که هنوز به باورهای اساسی نرسیده است. 
او عمیق‌تر می‌شد.  اعتقادات  رفتیم،  هر چه جلوتر 
چند حادثه مهم در شکل دادن اعتقادات ایشان نقش 
داشت: اگر ابتدا فرد را »عادی« بدانیم، سپس با طی 
مرحله‌ای او را »مومن« و در نهایت »مخلص«، او این 
مراحل را طی کرد. البته درجه اخلاص تاجی است 
که خداوند خود بر سر انسان مومن خواهد گذاشت 
تا از شر شیطان رانده شده نجات پیدا کند. خداوند 
برساند  لازم  اخلاص  درجه  به  را  او  که  این  برای 
امتحانات مختلف، زمینه را برایش مهیا می‌سازد  با 
تا او مرتب خالص و ناب شده و برسد به نقطه‌ای 
نمی‌توانند.  دیگران  که  ببیند  را  چیزهایی  بتواند  که 

نقاب‌ها و پرده‌ها از چشم او می‌افتد.
تحول کلی که در او صورت می‌گیرد، حضور در 
جبهه‌ها و در مسیر رودخانه انقلاب قرار گرفتن و 
در  است.  دادن  تشخیص  ناسره  از  را  سره  مرتب 
این مسائل  زمان حضور در فلسطین نمی‌توانست 

را تشخیص دهد.
او،  معنوی  سلوک  سیر  بر  تأثیرگذار  حادثه  اولین 
جانباز شدن و دردهایی است که متحمل شد. چون 
اندازه  به  می‌کند  برگزیده  را  یکی  وقتی  خداوند 

وسعش امتحانات سختی از او خواهد گرفت.
دومین حادثه، اسارت اوست که باب دیگری را برای 
مباحث  با  ابوترابی  آقای  طریق  از  و  می‌کند  باز  او 
را  خیانت‌ها  و  ایثارگری‌ها  می‌شود.  آشنا  جدیدی 
در  موضوعات  این  و  می‌دهد  تشخیص  و  می‌بیند 

متحول کردن روح معنوی‌اش تأثیرگذار بود.
سومین حادثه، از دست دادن همسر و فرزندش بود 
که او را به آن سقف معین رساند. صحبت‌هایی که 
با دخترش زینب برای ممانعت از ازدواجش انجام 
می‌دهد که ملاک را دین و قرآن قرار داده است. با 
همه این سختی‌ها هیچ‌گاه ندیده بودم که از وضعیتش 

یا از خداوند متعال گله کرده باشد.
هنوز از ذهنم آن نماز شبی که در کیاب می‌خواند 
نمی‌رود. خودش را ساخته بود و به درجه مخلصین 

رسیده بود.
چهـارمین مـوضـوع مـوثـر در تحـول روحـی او، 
مظلومیتش بعد از بازگشت از اسـارت است. انواع 

و اقسام اذیت‌هـا را کـردند که او صبر کرد. 
 از مراسم خاکسپاری شهید تعریف کنید.

با دوستان دیگرمان از تهران حرکت کردیم. حالمان 
خیلی دگرگون بود. صورتش را ندیدیم اما مهم آن 
ارتباط روحی بود که داشتیم. در مراسم ختم او در 
تهران نیز از سیر و سلوک حاج صارم گفتم. این که 
این‌ها اتفاقی نیست، گزینشی است. صارم از جانب 

خداوند گزینش شده بود.
به  طهماسبی  صارم  شهید  از  می‌توانیم  آیا   

عنوان یکی از قهرمانان سپاه در منطقه غرب نام 
ببریم یا این که این عنوان برای او بزرگ است؟
با  او  اگر  بود گمنام شد. شاید  از بس مطیع  صارم 
آن قد و هیکل و آن تجربه عالی در لبنان، خارج از 
چارچوب مدعی می‌شد که می‌تواند مسئولیت خیلی 

چیزها را بر عهده بگیرد، شناخته شده‌تر بود. 
مظلومیتش  این  اما  بدانیم  قهرمان  را  او  می‌توانیم 
نگذاشته تا این عنوان برای او باشد. او هیچ‌گاه در 

اصطلاح »های و هوی« نداشت لذا گمنام ماند. 
 حاج صارم را در یک جمله معرفی بفرمایید.
لحظه  آخرین  تا  پایدار  و  صمیمی  باوفای  یار  او 
رفاقت بود. نه تنها با من بلکه برای همه. برای همه  
باوفا بود. الگوی اخلاقی خوبی برای همه نیروها بود. 
از جمله ویژگی‌های او بروز ندادن سختی‌ها، لبخند 
داشتن و مطیع بودن بود. انسان مناقشه برانگیزی نبود.

پایدار  و  باوفای صمیمی  یار  او 
تا آخرین لحظه رفاقت بود. نه 
تنها با من بلکه برای همه. برای 
همه  باوفـا بود. الگوی اخلاقی 
خوبی برای همه نیروها بود. از 
جمله ویژگی‌های او بروز ندادن 
سختی‌هـا، لبخنـد داشتـن و 
مطیع بودن بود. انسان مناقشه 

برانگیزی نبود

پرویز احمدی بر مراز شهید حاج صارم طهماسبی
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درآمد
»یـک بـار بـه او گفتـم: صـارم وضـو بگیر. با وضـو نزد خداونـد زیباتـری خصوصا تو کـه نیروهـا را آمـوزش می‌دهی و بـه عملیات‌های 
مختلـف مـی‌روی، وضو داشـته باشـی بهتر اسـت. همیشـه تـا روزهـای آخری کـه او را می‌دیدم بـه من می‌‌گفـت: »محمـد هروقت در 

اسـارت وضـو می‌گرفتـم بـه یـاد جمله تـو می‌افتـادم«. واقعا نسـبت به فرامین اسالم، مجـری بود«.
محمـد حسـینی از دیگـر دوسـتان شـهید صارم طهماسـبی و زمانـی مافوق او بـوده اسـت. وی از همان آغـاز جنگ صارم را شـناخته 

و ایـن دوسـتی تـا پایـان عمر ادامه داشـته اسـت. در ادامـه گفتگوی شـاهدیاران با ایشـان آمده اسـت:

گفتگو با محمد حسینی

صارم بسیار اجتماعی و جذاب بود
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صارم بسیار با نیروهای سازمان 
منافقین در لبنان برخورد داشت 
و به شدت با این افراد مقابله کرده 
بحث  اسلام  به  راجع  آن‌ها  با  و 
کرده بود. در این میان توانسته 
اسلام  به  راجع  مسائلی  بود 
اندوخته‌هایش  به  و  بگیرد  یاد 
به  که  شب‌ها  همیشه  بیفزاید. 
و  من  با  استراحتگاه می‌آمدیم، 
برات راجع به موضوعات مختلف 

بحث می‌کرد

 اولین بار کی و کجا با شهید صارم طهماسبی 
آشنا شدید؟

من متولد 1339 هستم. زمانی که برای خدمت سربازی 
به لشکرک رفته بودیم، من در تقسیم کردن به تیپ 84 
مستقل خرم‌آباد منتقل شدم. منطقه عملیاتی این تیپ، 
ایلام بود. در ایلام هم به سپاه پیوستم. سال 1359 بود. 
در سپاه ایلام، سر نماز نشسته بودم که آقای کریمی 
فرمانده وقت سپاه به من گفت: می‌خواهیم شما به 
همراه یکی دو نفر از اعضای دیگر به آبدانان بروید و 
فرماندهی سپاه آن‌جا را بر عهده بگیرید. من و مرحوم 
دکتر برات‌علی حوزان به آبدانان رفتیم. وقتی رسیدیم 
با وضع بلبشویی از نظر نیروی انسانی برخورد کردیم. 
چیزی از سپاه و بسیج وجود نداشت، اصلا سازمانی 

وجود نداشت.
ما به اتفاق آقای حوزان برای تشکیل بسیج، فراخوان 
بود،  آمده  ثبت‌نام  برای  که  افرادی  جمله  از  دادیم. 

صارم طهماسبی بود.
 در اولین برخوردتان چه گذشت؟

زمانی که او برای ثبت‌نام آمده بود، من ایلام بودم. 
وقتی رسیدم دیدم ایشان دارد نیروها را می‌دواند و 
آقای  از  می‌دهد.  نظامی  آموزش‌های  و  بشین‌وپاشو 

حوزان پرسیدم: ایشان کیست؟
گفت: از دوستداران بسیج و سپاه و عملیاتی است 
و در لبنان دوره دیده است. من به ایشان مسئولیت 

آموزش نیروها را دادم.
صارم بسیار اجتماعی و جذاب بود. دوست داشت 
خودش و توانایی‌هایش را نشان بدهد. یک شب به 
اتاق ما آمد و آقای حوزان ما دو نفر را به یکدیگر 
معرفی کرد. بعد از گفتگوی کوتاهی یکدیگر را در 

آغوش گرفتیم.
 اقامتگاه شما همان آبدانان بود؟

بله.
 صارم هر شب به خانه‌شان می‌رفت؟

بله. اما این فقط اوایل جنگ بود و بعد از مدتی صارم 
هم دیگر به خانه نرفت و دائما با هم بودیم.

 عملیات مشترک نیز با هم انجام دادید؟
در  مرتب  به طور  که من  بود  این  دلیلش هم  خیر. 
رفت‌وآمد بودم و چون مجروح شدم، از نیروها جدا 
مسائل  همان  در  بودیم  هم  با  که  ماهی  چند  شدم. 

آموزش بود.
لبنان  در  منافقین  سازمان  نیروهای  با  بسیار  صارم 
برخورد داشت و به شدت با این افراد مقابله کرده 
این  در  بود.  کرده  بحث  اسلام  به  راجع  آن‌ها  با  و 
بگیرد  یاد  به اسلام  بود مسائلی راجع  توانسته  میان 
که  شب‌ها  همیشه  بیفزاید.  اندوخته‌هایش  به  و 
به  راجع  برات  و  من  با  می‌آمدیم،  استراحتگاه  به 

موضوعات مختلف بحث می‌کرد. همیشه به نکات 
جواب  به  من  می‌گفت:  او  و  می‌رسیدیم  مثبتی 

سوال‌‎هایم رسیدم و یاد گرفتم.
 بارزترین ویژگی اخلاقی شهید طهماسبی چه بود؟

در موضوعات دینی اگر به اعتقادی دست پیدا می‌کرد، 
به آن عمل می‌نمود. این گونه نبود که مانند خیلی از 
ما انجامش را به بعد موکول کند. او دستورات قرآن 
گاهی  اجرا می‌کرد هرچند  را  اطهار  ائمه  و سخنان 

برایش سخت بود.
نزد  با وضو  بگیر.  او گفتم: صارم وضو  به  بار  یک 
نیروها را آموزش  خداوند زیباتری خصوصا تو که 
وضو  می‌روی،  مختلف  عملیات‌های  به  و  می‌دهی 
آخری  روزهای  تا  همیشه  است.  بهتر  باشی  داشته 
هروقت  »محمد  می‌‌گفت:  من  به  می‌دیدم  را  او  که 
در اسارت وضو می‌گرفتم به یاد جمله تو می‌افتادم«. 

واقعا نسبت به فرامین اسلام، مجری بود.
صارم وقتی اسیر شد و به عراق رفت با صارمی که 

برگشت، 180 درجه تفاوت داشت.
 این موضوع را یاران دیگر حاج صارم هم بیان 
کردند. شما بفرمایید این تغییر از چه بعُدی است؟

از این نظر که همان طور که عرض کردم قبل از رفتن 
می‌خواست خودش را نشان بدهد اما بعد از اسارت 
حتی تعریف نمی‌کرد که در آنجا چه اتفاقی برایش 
افتاده است. هر چه از او سوال می‌کردیم هیچ تعریفی 
از خودش نمی‌کرد. حتی یک دفعه خودم به تنهایی 
به ایلام و سپس به آبدانان برای دیدن حاجی رفتم. به 
او گفتم: »آمدم تا تنهایی برایم تعریف کنی. ما خیلی 
به هم نزدیک بودیم و هستیم و مسائل زندگی هم را 
می‌دانیم«. اما او تعریف نکرد. گفت: تو فرمانده من 
بودی و هستی... من هم گفتم: این حرف‌ها را کنار 
بگذار اگر فرمانده‌ات هستم به تو دستور می‌دهم که 

بگویی. گفت: معذرت می‌خواهم، نمی‌توانم بگویم.
یعنی وقتی از اسارت برگشت می‌خواست هیچ اثری 
از خودش نگذارد. نمی‌خواست رد پایی از خودش 
در این زندگی باشد، هرچه باشد از دین اسلام باشد.

 به چه کسی بیشتر از همه علاقه داشت؟ شما 
دیده بودید از کسی خیلی یاد کند؟

به دو نفر خیلی علاقه داشت. یک نفر مرحوم حاج 
علی اکبر ابوترابی و دیگری مرحوم برات‌علی حوزان. 
از آقای ابوترابی به دلیل این که در دوران اسارت با او 

بود و خیلی از او یاد گرفته بود.
 با وجودی که شما فرمانده یا مافوق او حساب 
همان  در  صارم،  اطاعت‌پذیری  میزان  می‌شدید 

اوایل چگونه بود؟
نمی‌شد  ثابت  او  به  چیزی  تا  که  بود  آدمی  صارم 
اجرا نمی‌کرد. وقتی فرمانده حرفی به او می‌زد ابتدا 

می‌پرسید علت این کار چیست؟ وقتی برایش توضیح 
می‌دادند، او دیگر فرمانبردار بود. البته درباره مسائل 

آموزشی که خودش مسلط بود.
او در ارتباط با زیردستانش از نظر مسائل نظامی خیلی 
سخت‌گیر بود ولی خارج از مسائل حفاظت از کشور، 

دوست بود و همه او را دوست می‌داشتند.
 به منزل ایشان رفته‌اید؟

ما تهران بودیم و ایشان آبدانان. بیشتر تلفنی صحبت 
می‌کردیم. سالانه یک یا دو بار به ایلام می‌رفتیم. اما 
او بیشتر به تهران می‌آمد چون در دانشگاه امام حسین 
دوره آموزشی می‌دید )قبل از اسارت(. بعد از اسارت 

ما بیشتر به ایلام می‌رفتیم.
 از سبک زندگی ایشان تعریف کنید.

صارم بسیار ساده می‌زیست تا جایی که خانواده‌اش 
نمی‌داد.  اجازه  صارم  اما  بخرند  مُبل  می‌خواستند 
مسائل،  جور  این  در  است.  تجملات  می‌گفت 
همسرش دست به دامان دکتر حوزان می‌شد. دکتر 
حوزان هم به حاجی می‌گفت: اشکال ندارد صارم. در 

خانه تو رفت‌وآمد زیاد است.
 دیده بودید از موضوعی انتقاد داشته باشد؟

درباره مسائل زندگی و کسری‌های زندگی خودش 
خیر. اصلا نمی‌دیدی اظهار نظر و انتقادی بکند اما 

درباره مسائل جبهه و کشور انتقاد داشت.
مسائلی که  و  درباره درجه حاج صارم  شما   

برایش پیش آورده بودند چه می‌دانید؟
یک بار من از او پرسیدم که حاجی چرا اذیتت می‌کنند؟ 
من می‌دانم که برای تو اهمیتی ندارد اما چرا درجه‌ات 
را نمی‌دهند؟ او گفت: »کُرَه! این‌جا دیگر قبیله‌بازیهَ. من 

چه کار بکنم؟ من کاری به کارشان ندارم«.
 چه کسی پایه‌گذار مهمانی‌های دورهمی شما بود؟ 
با برات تماس  این دورهمی را گذاشتم.  پایه‌ی  من 
کردم. همه دوستان هم  را مطرح  و موضوع  گرفتم 
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موافقت کردند.
 اولین بار در کجا برگزار شد؟

دفتر آقای خوشرو در همین تهران. حاج صارم اولین بار 
را نیامد. به طور کلی او به خاطر مریضی‌ها، مشکلات 
و گرفتاری‌هایی که بعد از اسارت داشت برایش سخت 
بود که بیاید. هر از گاهی که به تهران می‌آمد یا ما جلسه 

را انتقال می‌دادیم به ایلام، حاجی شرکت می‌کرد.
 چند بار در ایلام برگزار شد؟

شاید دو یا سه بار. جمع شدن و هماهنگ شدن بچه‌ها 
با هم سخت بود. می‌خواستیم همه حضور داشته باشند. 
 در این دورهمی‌ها چه می‌گفتید؟ مرور جنگ بود؟
خداوند رحمت کند مرحوم حاج اکبری را. حافظه 
جمع ما بود و همه نکات جنگ را به خاطر داشت. 
شیرین‌ترین  می‌کرد.  مرور  را  جنگ  بیشتر  ایشان 
خاطره‌ام از این جلسات این بود که از حاج صارم 
می‌خواستیم تا از نهج‌البلاغه برایمان بگوید. نکات و 
مفاهیمی که در قرآن و دینمان بود مانند »صبر« را بیان 
درباره‌اش صحبت  برایمان  تا حاج صارم  می‌کردیم 
کند. آنقدر باظرافت، دقت و شور و هیجان تعریف 
می‌کرد که ما محسور می‌شدیم و متوجه گذر زمان 

نمی‌شدیم. خیلی دوست داشتیم.
 چقدر اختلاف نظر داشتید؟ آیا از شرایط فعلی 

رضایت داشتید؟
اختلاف نظر داشتیم اما در 95 درصد موارد، نظراتمان 
و  اجتماعی  مسائل  روند  از  ما  بود.  نزدیک  هم  به 
اقتصادی که برای مردم پیش آمده ناراحت بودیم ولی 
رضایت  بود  جریان  در  دینمان  و  اسلام  که  این  از 
داشتیم. به هر حال این حکومت اسلامی تازه تأسیس 
شده است و باید سعی و خطا کند تا به یک ثبات 
نبودیم،  ناراحت  حکومت  کلی  روند  از  برسد. 

می‌دانستیم مشکل از کجاست و چطور با تمام این 
مشکلات توانسته‌ایم پیشرفت کنیم. اما در دورهمی 
ما کمتر راجع به مسائل اجتماعی و بیشتر راجع به 

مسائل دینی و جبهه صحبت می‌شد.
 در شهرهای دیگر هم دورهمی برگزار کرده‌اید؟ 

حاج صارم در هیچ کدام شرکت نداشت؟
در هشتگرد، آمل و قائم‌شهر هم دورهمی برگزار کردیم. 
حاج صارم اما در هیچ کدام نتوانست شرکت کند. فقط 
در کیاب آمد که آخرین دیدار من با ایشان هم در همان 
جا بود. ما فکر نمی‌کردیم که بیاید. خیلی خوشحال 
شدیم و برایمان رویایی بود. نمی‌دانم چه در دل صارم 
افتاده بود که هزار کیلومتر راه را طی کرد و آمد. دو سه 

روز با هم بودیم. خیلی به ما خوش گذشت.
در  او  معنویت  یا  از کمک کردن  خاطره‌ای   

عمل دارید؟
به طور  اما خودش را  بود  ایشان فرزند کهزادِ خان 
کامل از این القاب رها کرده بود. آقای رشنوادی که 
خودش نیز اهل ایلام است وقتی به حاجی می‌گفت: 
»بچه تشُمال «، حاجی خیلی ناراحت می‌شد. مردم 
خیلی او را بزرگ می‌دانستند. در روستای خودشان، 
سراب‌باغ نیز انتظارات زیادی از او داشتند. اگر کسی 
گرفتاری خاصی داشت، در حد تعهد، امضا گرفتن 

یا.... کار مردم را راه می‌انداخت.
نماز  تا آخرین روز حیاتش،  اول  از همان روزهای 
خواندن‌هایش رو به تعالی و عمیق‌تر می‌شد. دیگر در 

نماز کلا محسور می‌شد.
 او درباره جنگ چه می‌گفت؟

اعتقاد داشت که دفاع از دین و کشور است. می‌گفت: 
آن‌هایی که حمله کردند نمی‌خواهند ایران را از بین 

ببرند بلکه می‌خواهند شیعه را از بین ببرند.

 وقتی شنیدید که اسیر شده است چه واکنشی 
داشتید؟

اما دعا می‌کردم که به صورت  خیلی ناراحت شدم 
اگر  می‌دانستم  باشد.  عراقی‌ها شده  گرفتار  ناشناس 

او را بشناسند، بسیار عذاب و شکنجه‌اش می‌دهند.
 مشکل اصلی جسمانی او دقیقا چه بود؟

بود.  بدنش  در  ترکش  کلی  شد،  اسیر  وقتی  ایشان 
خصوصا یک ترکش در کف پایش که در حالت سجده 
افتاده بود. در عراق وقتی به کف پایش ضربه  اتفاق 
می‌زدند خیلی درد می‌کشیده است. مسائل دیگری هم 
در اسارت برایش به وجود آورده بودند. یک بار که 
درباره تعداد شلاق‌ها از او سوال کردم گفت: فقط یک 
بار تا 1200 شمردم و بعد بیهوش شدم. شما تصور کنید 

دیگر سلامتی برای این فرد باقی می‌ماند؟
او برای درمان به تهران می‌آمد.

 اگر خاطره‌ای جا مانده است تعریف بفرمایید.
شهید صارم خیلی زلال بود. هر چه بود مانند کفِ 
دست بود. اگر با من از جهت مسائل دینی اختلاف 
داشت دیگر شوخی نداشت. درباره این مسائل بسیار 

جدی بود.
 در مسائل دینی چه کسی را قبول داشت؟به چه 

کسی ارادت داشت؟
به حضرت امام خمینی)ره( ارادت خاص داشت و 
بعد از آن هم به آقای خامنه‌ای. واقعا ولایتمدار بود و 
ولایتی عمل می‌کرد. روی مسائل دینی خیلی حساس 

بود و با کسی تعارف نداشت.
به  صارم  حاج  شناساندن  برای  می‌کنید  فکر   

مردم چه کاری باید بکنیم؟
خوب  شاهدیاران  مجله  در  شما  اقدامات  همین 
است. شما با کسانی که می‌توانند به زوایای مختلف 
شخصیت او بپردازند مصاحبه می‌کنید و ارائه همین‌ها 

خوب است.
 صارم را در یک جمله معرفی کنید.

صارم قوی مانند کوه بود.

که  پرسیدم  او  از  من  بار  کی 
می‌کنند؟  اذیتت  چرا  حاجی 
من می‌دانم که برای تو اهمیتی 

ندارد اما چرا درجه‌ات 
را نمی‌دهند؟ او گـفت: »کُـرَه! 
این‌جا دیگر قبیله‌بازیهَ. من چه 
کار بکنم؟ من کاری به کارشان 

ندارم«.

از سمت راست، نفر اول: پرویز احمدی - نفر سوم: محمد حسینی - نفر پنجم: حاج صارم طهماسبی - نفر هفتم مرتضی خوشرو
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درآمد
»آن زمـان کـه مـا در ایلام بودیم نمی‌دانسـتیم که ایشـان در لبنان آموزش‌های چریکی دیده اسـت. بـا آن همه سـابقه نظامی و جنگی 
از همـه مـا بالاتـر بـود اما اصلا ارائـه نمی‌کرد. اصلا حـس فرمانده و رزمنده با کسـی نداشـت. با تمام رزمنـدگان رفیق بـود...«. جملات 

فوق بخشـی از گفتگوی شـاهدیاران با مرتضی خوشـرو، جانباز و بازنشسـته صنایع دفاع اسـت که ادامه آن در ذیل آمده اسـت:

گفتگو با مرتضی خوشرو

رابطه صارم با مردم به واسطه خداوند بود
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گویی  می‌خواند.  نماز  عاشقانه 
قرار  فضا  آن  در  اصلا  ما  که 
ارتباط،  این  مسلما  نداشتیم. 
زجر  است. جهاد،  نبوده  دفعی 
دادن  دست  از  از  ناشی  درد  و 
همسر و فرزندش، رنج بیماری 
و ترکش‌هایی که در بدن او بود 
و اسارتش از عواملی بود که او 

را به خداوند نزدکی کرده بود

شهید  با  که چگونه  بفرمایید  آقای خوشرو   
صارم طهماسبی آشنا شدید و آن جمع دوستانه 
هست،  و  بود  پابرجا  شهید،  عمر  اواخر  تا  که 

چطور شکل گرفت؟
من متولد 1340 هستم و زودتر از موعد به خدمت 
سربازی رفتم، برای این‌که کردستان شلوغ شده بود. 
حدودا تیرماه سال 1359 بود. مرکز آموزشی صفر- 
و  انقلابی  دوستان  از  یک سری  با  جا  آن  در  یک. 
مذهبی آشنا شدیم. حدودا 8 نفر بودیم. بعد به پایگاه 
لشکرک رفتیم و ارتباط مان با هم عمیق‌تر شد. آقای 
علی  برات  مرحوم  اکبری،  حاج  مرحوم  حسینی، 
حوزان و.... . وقتی تقسیم می‌شدیم، آغاز جنگ بود. 
ما به لشکر 84 پیاده خرم آباد منتقل شدیم. یک هفته 
از جنگ گذشته بود که این لشکر، پدافند شهر مهران 
بود. در همان زمان این لشکر عقب‌نشینی کرد و ما 
هم به ایلام رفتیم. به اردوگاه سرتاف که پشتیبانی این 
لشکر بود. ما 8 نفر در آنجا تصمیم گرفتیم که به سپاه 
برویم. ما سرباز ارتش بودیم اما تصور می‌کردیم که 
فعالیت‌هایمان در سپاه می‌تواند مثمر ثمر باشد. سپاه 
هم قبول کرد. بعد از دو روز، با آمبولانس به جبهه 
مهران، مقابل کله قند رفتیم. سپس برای عملیات‌های 
پارتیزانی یا ایذایی می‌رفتیم. در آن جا من مجروح 
شدم و حدود 6- 5 ماه در تهران معالجه می‌شدم. 
پس از آن به ایلام و سپس به آبدانان رفتم. سپاه از 
و...  مهران  میمک،  در  سال  یک  حدود  که  افرادی 
تشکیل  را  آبدانان  سپاه  تا  کرد  درخواست  بودند، 

بدهند. در آبدانان با صارم آشنا شدیم. 
 آن برخورد اول را می‌توانید توصیف کنید؟

صارم، قد بلند و هیکل درشتی داشت. لباس بسیجی 
به تن داشت. ما شش نفر شده بودیم و دو نفرمان 
رفته بودند. خیلی سریع با صارم دوست شدیم. شاید 

نقاط اشتراکمان زیاد بود.
 این ارتباط مستمر ادامه پیدا کرد یا در مواقعی 

قطع شده است؟
زمانی که ما رفیق شفیق صارم شدیم تا موقع شهادت 
خانواده‌شان  با  هم  آن  از  بعد  بودیم.  هم  با  ایشان 
شدند،  اسیر  که  زمانی  فقط  هستیم.  ارتباط  در 

نمی‌توانستیم کاری کنیم. 
 عملیات‌های مشترکی با هم انجام داده‌اید؟

بعد از سپاه آبدانان، به عقبه مهران، گُلان رفتیم. در 
آنجا تقسیم کار کردیم. مسئول ما آقای پرویز احمدی 
بود. مدتی پشتیبانی، سپس اطلاعات عملیات بودیم. 
قرار بود 15 نفر به مهران و سپس عراق رفته، ضربه 
با همین  بود(. صارم  برگردند)محدود  زده و سپس 
بودند  داده  مسئولیت  بنده  به  چون  و  رفت  افراد 

نزدیک‌تر  مرتب  ارتباط مان  ما  منتها  بروم.  نتوانستم 
می‌شد.

شجاع  بسیار  صارم  حاج  و  حوزان  مرحوم  آقای 
بودند. بعد از مدتی به دهلران منتقل شدیم و عملیات 

فتح‌المبین را انجام دادیم.
 میزان صمیمیت شما با صارم در چه حد بود؟

رفته  آبدانان  به  بار  چندین  بودیم.  صمیمی  خیلی 
بودیم و ایشان هم دو بار به منزل ما آمده بود. با هم 

شوخی می‌کردیم. 
 نقش حاج صارم در جنگ، چقدر پررنگ بود؟

در ایلام نقش او بسیار پررنگ بود. در محور سراب 
مهمی  نقش  صارم  دهلران  و  آبدانان  ایلام،  و  باغ 
داشت. همه رزمندگان آن منطقه، عاشق حاج صارم 

بودند.
 از نظر نظامی می‌توانید او را توصیف کنید؟

آن زمان که ما در ایلام بودیم نمی‌دانستیم که ایشان 
در لبنان آموزش‌های چریکی دیده است. با آن همه 
سابقه نظامی و جنگی از همه ما بالاتر بود اما اصلا 
ارائه نمی‌کرد. اصلا حس فرمانده و رزمنده با کسی 
نداشت. با تمام رزمندگان رفیق بود. فرماندهی برای 
بیشتر اعضای سپاه مفهوم واقعی خودش را نداشت.

اسارت  به  صارم  حاج  که  زمانی  تا  شما   
دشمن درمی‌آید، در کنار ایشان بودید؟

من در سال 1361 به تهران آمدم برای ترمیم زخم‌های 
خودم که شنیدم حاج صارم اسیر شده است.

نامه  اسارت  در  ایشان  به  وقت  هیچ  شما   
ندادید؟

نمی‌گذاشتند بیشتر خانواده‌ها می‌توانستند نامه بدهند. 
اما یک عکس برای ما فرستاد. 

 وقتی از اسارت برگشتند، کی  و کجا ایشان 
را دیدید؟

خانه آقای مرحوم برات علی حوزان در حکیمیه قرار 
رفتیم  آنجا  به  هم  ما  و  آمد  ایشان  خانه  به  داشت. 
و ایشان را ملاقات نمودیم. سپس ایشان با مرحوم 

حوزان به آبدانان رفتند.
کنید.  تعریف  ما  برای  را  ملاقات  روز  آن   
اولین چیزی که برای شما تعریف کرد چه بود؟

و  ابوترابی  مرحوم  راست  دست  ایشان  اسارت  در 
بسیار با ایشان نزدیک بود. صارم به خاطر عملکردش 

به این نقطه رسیده بود.
 این عملکرد چه بود؟

همین  خاطر  به  داشت.  اخلاص  بسیار  حاج صارم 
بسیار  ایلام  در جبهه‌های  لبنان می‌رود.  به  اخلاص 
سختی کشید. در اردوگاه دشمن نیز در اسارت بسیار 

شکنجه شده بود.

 هم‌سلول بودن با مرحوم ابوترابی چه اهمیتی 
داشت؟

الان شاید ارزش‌ها عوض شده باشد، عده‌ای دوست 
عکس  او  با  یا  باشند  مسئول  یک  با  باشند  داشته 
نقطه  آن  به  زمان،  آن  ابوترابی که در  آقای  بگیرند. 
با  »ابوترابی«.  می‌شود  ایشان  بعدها  بود!  نرسیده 
درباره  صارم  غیره...  و  کشیدن  سختی  و  اخلاص 
ابوترابی می‌گفت: برخورد او با اسُرا بسیار شاخص 
بود. گذشت و رشادت ایشان زبانزد بود. گاهی یک 
اسیر را می‌فرستاد تا به عراقی‌ها بگویند که ابوترابی 
به  و  کنند  عوض  را  او  اردوگاه  تا  است  اخلال‌گر 
اردوگاه دیگر برود تا بتواند با جوانان صحبت کند و 
به آن‌ها روحیه بدهند. این جور رفتارها انسان‌ها را 

تبدیل می‌کند به »ابوترابی«ها و »صارم«ها.
 خاطره‌ای از معنویت ایشان دارید؟

صارم به طور کلی بسیار معنوی بود. ما می‌دانستیم که 
ایشان نماز شب می‌خواند. خب خیلی‌ها می‌خواندند 
اما ایشان در اسارت نیز نماز شبش قطع نشده است. 
ببینید صرف نماز خواندن مهم نیست بلکه آثار این 
نماز مهم است. دو سال یا سه سال قبل از شهادت به 
خانه ایشان رفتیم و شب هم در آنجا ماندیم. ارتباط 
ختم  استدلال  به  که  بود  سبکی  به  خدا  با  ایشان 
اصلا  ما  که  گویی  می‌خواند.  نماز  عاشقانه  می‌شد. 
ارتباط، دفعی  این  نداشتیم. مسلما  قرار  در آن فضا 
نبوده است. جهاد، زجر و درد ناشی از از دست دادن 
که  ترکش‌هایی  و  بیماری  رنج  فرزندش،  و  همسر 
در بدن او بود و اسارتش از عواملی بود که او را به 

خداوند نزدیک کرده بود.
درباره بسیاری از موضوعات صحبت می‌کردیم. من 
سعی می‌کردم درباره بعضی مسائل نظراتم را به عنوان 
مشاور به او بدهم اما می‌دیدم که او بسیار جلوتر از 
ماست. اطلاعات و استنباط بسیار خوبی داشت و بر 

اساس قرآن بیشتر مسائل را تحلیل می‌کرد.
با او درباره مسائل مادی صحبت می‌کردیم. مثلا یکی 
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دنبال  به  گاه  هیچ  ما  همه 
در  اما  نبودیم.  مقام  و  درجه 
حدیث  و  حرف  بسیار  ایلام 
در  داشت.  وجود  حسادت  و 
صارم  که  می‌گفتند  شهر  کل 
وقت  هیچ  است!  نشده  اسیر 
نمی‌کرد.  گله  درجه‌اش،  برای 
صارم هیچ گاه درباره خودش 

حرفی نمی‌زد

از دوستان به او گفت که خانه‌ات یک طبقه است، 
آن را دو طبقه و سه طبقه کن. روی آن بساز برای 
بچه‌هایت. حاج صارم گفت: برای خانواده‌ام خوب 
است ولی خودم را چه کار کنم؟ وقتی من کوله‌پشتی 
خودم خالی است، برای آن‌ها خانه بسازم؟! منظورش 
این بود که درگیر مسائل مادی و این دنیایی می‌شود 

و کمتر می‌تواند به راز و نیاز و عبادت بپردازد.
شما  آخر  سال‌های  در  که  این  به  توجه  با   
دیدگاه حاج  داشتید،  رفت‌وآمد  ایشان  با  بیشتر 
صارم نسبت به نظام جمهوری اسلامی، مردم و 

مملکت چگونه بود؟
نمی‌توانست در دورهمی‌های  بود  صارم چون دور 
یک  ماهی  دو  یا  بار  یک  ماهی  که  کند  شرکت  ما 
)روستای  کیاب  در  بار  آخرین  می‌شد.  تشکیل  بار 
و  گرفتیم  تماس  او  با  داشتیم.  دورهمی  پدری‌مان( 
گفت که این بار می‌آید. خواستم که به دنبال او بروم 
و بیارمش، گفت: نه، من با دامادم می‌آیم. وقتی ایشان 
را دیدیم، انگار که روحمان برایش پر کشید... خیلی 

خوشحال شدیم. این آخرین سفر او بود.
در آنجا بحث‌های زیادی کردیم. ایشان بسیار سطح 
به  راجع  نظرت  گفتم  او  به  می‌کردند.  بالا صحبت 
آن موقع  امور خارجه چیست؟  دکتر ظریف، وزیر 
بحث برجام داغ بود. ایشان قرآن را باز کرد و جواب 
من را داد. مضمونش این بود که کسی که پشتیبانش 
خدا باشد، بهتر و محکم‌تر می‌تواند موضع‌گیری کند.
درباره بیشتر مسائل سیاسی با قرآن، تحلیل می‌کرد.

 هیچ وقت دیده بودید که حاج صارم گله کند؟
همه ما هیچ گاه به دنبال درجه و مقام نبودیم. اما در 
ایلام بسیار حرف و حدیث و حسادت وجود داشت. 
در کل شهر می‌گفتند که صارم اسیر نشده است! هیچ 

وقت برای درجه‌اش، گله نمی‌کرد.
صارم هیچ گاه درباره خودش حرفی نمی‌زد. 

 شیرین‌ترین خاطره‌تان از حاج صارم چه بود؟
همان آمدن او به کیاب بسیار ما را خوشحال کرد. 
لحظات  آن  آبدانان.  در  او  با  دیدارمان  طور  همان 

دیدار بهترین خاطره ما بود.
 از میزبانی ایشان بگویید.

بسیار مهمان نواز بود. تمام تلاشش را می‌کرد که به 
ما خوش بگذرد. 

 تلخ‌ترین خاطره‌تان از او چیست؟
که  شنیدیم  وقتی  بود  ایشان  از  خداحافظی  همان 

ایشان شهید شده است.
 نگاه او نسبت به جنگ و ادامه آن چگونه بود؟

به هرحال هیچ کس به جنگ نگاه خوشایندی ندارد. 
به دفاع  اما مجبور  نبودیم  افروز  هیچ‌کداممان آتش 
بودیم. صارم هم چنین دیدگاهی داشت. وقتی او به 
لبنان برای دفاع می‌رود، کاملا خوی ایشان مشخص 

می‌شود. 
 از تشییع ایشان بگویید.

کل شهر ایلام برای تشییع آمده بودند. حیران مانده 
بودیم. از خودم می‌پرسیدم چگونه این جمعیت برای 
صارم آمده‌اند؟ همان مردمی که اسارت او را قبول 

نداشتند آمده بودند.
رأس  یک  که  دارد  وجود  مثلثی  یک  من  اعتقاد  به 
رأس  و  امام  مانند  دوم شخصی  رأس  آن‌ خداوند، 
سوم مردم قرار دارند. مثلث، ضلع هم دارد. بعضی‌ها 
معتقدند که می‌توانند ارتباط شان را با مردم از طریق 
این  اما  کنند  تقویت  انحرافی  کارهای  یا  تبلیغات 
ارتباط مستحکم نیست. یک ضلع دیگر، ارتباط مردم 
قرار  مردم  دل  در  را  مهر  آن  که  است.  خداوند  با 
می‌دهد. و اما رابطه امام خمینی)ره( یا شهید صارم با 
مردم نیز به واسطه خداوند است. صارم رابطه‌اش را 
با خداوند محکم و محکم‌تر می‌نمود و خداوند نیز 

مهرش را به دل مردم انداخت.
نیست.  گسستنی  و  است  محکم  بسیار  ارتباط  این 

مردم بسیار برای او گریه کردند.
فرمانده،  مثل  مختلف  نقش‌های  در  صارم   

رفیق یا پدر، صارمِ متفاوتی بود؟
کنم.  صحبت  می‌توانم  رفیق  نقش  درباره  فقط  من 
و  زیردستانش  برابر  در  رفتاری  چگونه  نمی‌دانم 
نقدینگی‌اش  از دوستانمان،  فرزندانش داشت. یکی 
کم شده بود. با حاج صارم درد و دل کرده بودند و 
نه به قصد کمک. صارم حس کرده که ایشان مشکل 
مالی پیدا کرده است. حاج صارم با من تماس گرفت 
کرده  پیدا  مالی  فلانی مشکل  کنم  فکر  که  و گفت 
آن دوست  با  وقتی  اگر می‌توانی کمک کن. من  و 
کجا  از  تو  گفت:  من  به  گرفتم  تماس  مشترکمان 
به حاج صارم  باره  این  می‌دانی؟ من که حرفی در 

نزدم...!
ایران  آینده  درباره  صارم  شهید  دید  افق   

چگونه بود؟
دیدگاه او قرآنی بود. 

 کدام قسمت قرآن؟
بخشی را که درباره مستضعفین صحبت می‌شود. و 
این که سرنوشت هر جامعه توسط مردم آن جامعه 
که  این  مگر  نمی‌شود  این عوض  و  می‌شود  تعیین 

خود مردم بخواهند.
 حرف آخر

صارم  شهید  زندگی  از  فیلمی  می‌کنم  پیشنهاد 
و  سناریو  یک  با  البته  شود.  ساخته  طهماسبی 
کارگردان خوب. زندگی ایشان بسیار جالب است. 
لبنان  به  آبدانان  یک پسر بچه در یک روستایی در 

می‌رود و این چنین در آینده اسُوه می‌شود...!

روستای کیاب، شهید صارم طهماسبی نفر دوم از سمت راست
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درآمد
»آنقـدر انسـان شـریفی بـود کـه با وجـودی که منزلـش در آبدانـان بود و منـزل من در کوشـکِ اصفهـان، اما ایشـان این همـه راه را 
رفتـه و بـه خانـواده مـن سـر زده بـود و از حال و احـوال من بـرای آن‌ها گفته بـود. هر که بـود، نهایت یـک تماس می‌گرفـت و زحمت 

ایـن همـه راه را به خـودش نمی‌داد«.
 محمـد مجاهـدی متولـد 1326 سرلشـکر بازنشسـته ارتـش، اسـیر ده سـاله وجانبـاز 55 درصد اسـت. او در حدود 2 سـال با شـهید 
صـارم طهماسـبی در یـک اردوگاه عراقـی زیسـته اسـت. در ادامـه گفتگوی کوتاه شـاهد یـاران با وی درباره همنشـینی او با شـهید و 

جـو حاکـم بـر اردوگاه‌هـای رژیم بعثـی عراق آمده اسـت:

گفتگو با  محمد مجاهدی

مردانگی، افتادگی، ایمان و اخلاص در او به وضوح دیده می‌شد
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امـا از نظر اجتماعی و علت تشـکیل اردوگاه باید 
بگویـم کـه از اردوگاه‌هـای مختلف تـا ده نفر)به 
مشاکل)مشکل‌سـاز(،  افـراد  از  خودشـان(  قـول 
را  دردسرسـاز  و  ذی‌نفـوذ  افـراد  و  رهبـران 
جمـع‌آوری و بـه ایـن اردوگاه تبعیدکـرده بودند 
نمی‌گذاشـتند  نفـر می‌شـدیم.  کـه حـدودا 163 
جابه‌جـا  هـم  را  مـا  مرتـب  بمانیـم.  جـا  یـک 
می‌کردنـد. جـوی اسالمی بـا افـرادی صمیمـی 
و غمخـوار یکدیگـر کـه شـهید صـارم هـم گل 

و  ذی‌نفـوذ  افـراد  و  رهبـران 
دردسرسـاز را جمـع‌آوری و به 
ایـن اردوگاه تبعیدکـرده بودند 
که حـدودا 163 نفر می‌شـدیم. 
نمی‌گذاشـتند کی جـا بمانیم. 
جابه‌جـا  هـم  را  مـا  مرتـب 
می‌کردنـد. جـوی اسالمی بـا 
غمخـوار  و  صمیمـی  افـرادی 
یکدیگـر که شـهید صـارم هم 
گل سرسـبد بـود، در بیـن مـا 
حاکـم بود. مـا از شـهید درس 
مقاومـت، صبر، انساندوسـتی، 
معرفت و ادب یـاد می‌گرفتیم.

 اولیـن بـار کیِ و کجا شـهید حـاج صارم 
طهماسـبی را ملاقات کردید؟

اولیـن بـار در کمـپ 5 بـا شـهید آشـنا شـدم و 
بـا هـم و حـاج آقـا ابوترابـی در یـک آسایشـگاه 

بودیـم.
از  بودیـم.  نفـر  آسایشـگاه حـدودا 53  ایـن  در 
هـر قشری...ارتشـی، سـپاهی، روحانـی و غیـره. 
از تنـدرو تـا اسالمی مثـل مرحـوم محمـدی که 
ارتشـی بـود و در طـول سـال غیـر از روزهـای 
ممنوعـه، روزه بـود تـا شـخص دیگری کـه تنها 
فـردی بودکه نمـاز نمی‌خوانـد و تلویزیـون نگاه 
می‌کـرد. بقیـه تلویزیـون تماشـا نمی‌کردنـد. یک 
یا شـاید دو نفر هـم از زیر پتو نـگاه می‌کردند...!

 فضـای اردوگاهـی کـه شـما و شـهید در 
آن‌جـا اسـیر بودیـد را توصیـف کنید.

اردوگاه 5 و یـا بین‌القفسـین در تکریـت واقـع 
شـده و بسـیار کوچـک بـود و از سـه اتـاق برای 
اسـرا بـا گنجایـش حـدود پنجـاه نفر، یـک اتاق 
نگهبانـی، یـک آشـپزخانه کوچـک، سـه  بـرای 
بـرای شـیروانی  بـا حلبی‌هایـی کـه  حمـام کـه 
تشـکیل  بـود  شـده  سـاخته  می‌شـد  اسـتفاده 
می‌شـد. ایـن حمـام یک دوش آب سـرد داشـت 
و فقـط می‌توانسـتی بـه صـورت ایسـتاده حمـام 
کنی.حیـاط آن بـه انـدازه یـک زمین والیبـال بود 
بیـن دو اردوگاه، یکی»افسـران1« و  و چـون در 
اردوگاه دیگـر قـرار داشـت، بـه آن بین‌القفسِـین 

می‌گفتنـد.

سرسـبد بـود، در بیـن ما حاکـم بود. ما از شـهید 
درس مقاومـت، صبـر، انسان دوسـتی، معرفـت و 

می‌گرفتیـم. یـاد  ادب 
 ایشان چقدر در اردوگاه شناخته شده بود؟

تمام اردوگاه ایشان را می‌شناختند.
 تفریح شما در مدت زمان اسارت چه بود؟

تفریـح مـا یـک زمیـن والیبـال و یـک میـز پینگ 
پنـگ بـود کـه در سـاعاتی کـه اجـازه داشـتیم 
بیـرون بیاییـم از آن اسـتفاده می‌کردیـم. همچنین 
در داخـل آسایشـگاه بعضـی آمـوزش قـرآن و 
گوناگـون  علمـی  مباحـث  مولـوی،  تفسـیر  یـا 
یـاد  دیگـر  زبان‌هـای  یـا  و  خـط  بعضـی  و 
می‌گرفتنـد. بعضـی هم، گیـوه، کمربند و وسـایل 
دیگـر درسـت می‌کردنـد. بمانـد کـه وسـایل را 

می‌کردنـد...! تهیـه  چطـور 
اسـارت، واقعـا دانشـگاه بـود. بیسـوادان، سـواد 
یـاد گرفتنـد. محصلیـن به درسشـان ادامـه دادند. 
خیلـی از اسـرا بـا زبان‌هـای مختلـف دنیـا آشـنا 
شـدند. قـرآن را یـاد گرفتنـد. فلسـفه و منطق یاد 
گرفتنـد. حتـی افـرادی کـه نمی‌دانسـتند امام اول 
کیسـت، کم‌کـم حافـظ قـرآن شـدند و مباحـث 

اسالمی را یـاد گرفتند.
 شـخصیت شهید طهماسـبی را در آن زمان 

می‌دیدید؟ چگونـه 
تأثیـر  او شـخصیتی داشـت کـه بـر روی همـه 
می‌گذاشـت. نـه تنهـا مـن بلکـه بـر روی همـه 
افتادگـی،  مردانگـی،  بودنـد.  آنجـا  اسـرایی کـه 
ایمـان و اخالص در او بـه وضوح دیده می‌شـد. 
ایشان زودتر از من آزاد شد. من را از آن اردوگاه 
بـرده و از حـاج صـارم جدا کـرده بودنـد. آنقدر 
انسـان شـریفی بود کـه با وجودی کـه منزلش در 
آبدانـان بـود و منـزل مـن در کوشـکِ اصفهـان، 
امـا ایشـان ایـن همـه راه را رفتـه و بـه خانـواده 
مـن سـر زده بـود و از حـال و احـوال مـن برای 
آن‌هـا گفتـه بـود. آن چنـان ایـن عمل ایشـان در 
خانـواده مـن تأثیر گذاشـت، که در همـه جا ذکر 
خیر ایشـان بـود. هر کـه بود، نهایـت یک تماس 
می‌گرفـت و زحمـت ایـن همـه راه را به خودش 

نمـی‌داد. ایـن نمونـه‌ای از مردانگـی او بود.
اسُـرای خیبـر بیشـتر از مـا دربـاره حـاج صـارم 
می‌داننـد. مـن حـدود 2 سـال بـا ایشـان بـودم. به 
هنـگام ورودمـان خیلـی مـا را کتـک زدنـد. تمـام 
بچه‌هـا بدنشـان زخمـی شـده بـود. بعـد از اتمـام 

1. اردوگاهی که افسران ایرانی در آنجا نگهداری می‌شدند.

شهید صارم طهماسبی در لباس سپاه
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حاج صارم طهماسبی سال های بعد از بازنشستگی که برای بعضی مراسم ها به عنوان سخنران دعوت می شد

شـکنجه‌ها تـازه بـا حـاج صـارم و بقیـه بچه‌هـا 
می‌نشسـتیم و از چندوچـون آن صحبـت می‌کردیم 

می‌خندیدیـم. و 
 چـرا هم‌سـلول بودن بـا مرحـوم ابوترابی 

حائـز اهمیت اسـت؟
اسـتفاده  ایشـان  سـخنرانی‌های  از  همـواره  مـا 
آسایشـگاه  در  مناسـبتی  هـر  می‌کردیم...بـه 
صحبـت می‌کـرد. اگـر کسـی مشـکلی داشـت با 
ایشـان مطـرح می‌کـرد. صحبـت کردن با ایشـان 
و هـم سـلول بـودن بـا ایشـان غنیمتی بـود برای 
افـراد. ایشـان ماننـد یک پدر بـود. رهبـر دینی و 
سیاسـی و اجتماعـی بـود. یکـی از ویژگی‌هـای 
ایشـان ایـن بـود که دافعه نداشـت و فقـط جاذبه 
بـود. حتـی بـا جاسوسـان...! همیشـه می‌گفت با 

ایـن جاسوسـان هـم بـه خوبـی رفتـار کنید.
غمگسـار بچه‌هـا بـود. یـک شـب مـن در عالـم 
خـودم و غمگیـن بودم. ایشـان یکـی از بچه‌ها را 
صـدا می‌زنـد و می‌گویـد بـرو بـا جوراب‌هایـت 
سـمت  بـه  بنـداز  و  کـن  درسـت  مـوش  یـک 
انجـام  را  کار  ایـن  هـم  فـرد  آن  مجاهـدی! 

خندیدیم....ایشـان  همـه  خـود  بـه  خـود  و  داد 
می‌خواسـت بـه هـر طریقـی شـده روحیـه مـن 
را عـوض کنـد و بخندم. نمی‌خواسـت کسـی را 

غمگیـن ببینـد. ایـن افتخـار بـود بـرای مـا که با 
ایشـان باشـیم.

یـک روز صلیـب سـرخ از حـاج آقـا ابوترابـی 
ایرانـی  اردوگاه‌هـای  تمـام  در  مـا  کـرد:  سـوال 
و خارجـی رفتیـم و بـا زندانیـان‌ مختلفـی آشـنا 
بـه  ناراحتی‌هـای  دارای  کـدام  هـر  شـدیم. 
خصوصـی بودنـد امـا زندانی‌هـای ایرانی بـا بقیه 
فـرق دارنـد. بـه جای گلـه و شـکایت از زندگی 
و مصیبـت، از مـا کتـاب و قـرآن و نهج‌البلاغـه 

می‌خواسـتند. چـرا؟
حـاج آقـا جـواب دادنـد: ایـن از ایمـان بچه‌هـا 
اسالم  دیـن  از  این‌هـا  اسالم و خداسـت.  بـه 
پیـروی می‌کننـد کـه تمـام ایـن مسـائل برایشـان 
حـل شـده اسـت و دیگر نگـران زندگـی دنیوی 

نیسـتند. خود 
 ارتبـاط شـما بعـد از آزادی به چه سـبک 

و سـیاقی بود؟
بعـد از آزادی بـا تلفـن با هم صحبـت می‌کردیم. 
گاهـی به تهـران می‌آمد. در مراسـمی کـه درباره 
برگـزار  اسُـرا  دربـاره  شـده  نوشـته  کتاب‌هـای 
شـده بـود و آقـای ده‌نمکـی مـا را دعـوت کرده 
بود، شـرکت نمود. آنجا ایشـان را دیـدم ولی ای 
از  بعـد  نمی‌دیـدم...!  نمی‌دیـدم...ای کاش  کاش 
زمانـی بود که ایشـان سـکته کرده بـود و آن مرد 
رشـید، تکیـده و لاغر شـده بود و بـه زحمت راه 
می‌رفـت. اولیـن بـار بـود بعد از اسـارت ایشـان 

را می‌دیـدم.
جنـگ  آزادگان  اقدامـات  معرفـی  بـرای   
تحمیلـی یـا بـرای رفاه آنـان چـه اقداماتی تا 
کنـون انجام شـده اسـت؟ فکر می‌کنیـد کافی 

بـوده یـا خیر؟
اگـر بگویـم اقدامـی انجـام نشـده، دروغ گفتـم. 
اگـر هـم بگویـم اقدامـات خوبی صـورت گرفته 
بـاز هـم دروغ گفتـم. ولی انچه که مسـلم اسـت 
این اسـت کـه در حق آزادگان و جانبـازان خیلی 
ظلـم شـده اسـت. مـا هیـچ انتظـاری نداشـته و 
نداریـم امـا توقـع داشـتیم آن‌چه را که خودشـان 
تصویـب  خودشـان  کـه  قوانینـی  و  می‌گوینـد 
کرده‌انـد را انجـام بدهنـد. خیلی مثـال دارم بزنم 
از قوانینـی کـه وضـع کرده‌اند و آبـروی ما را در 
جامعـه برده‌انـد چـرا کـه در جامعه القـا کرده‌اند 
کـه خیلـی بـه جانبـازان خدمـت کرده‌انـد ولـی 

واقعیـت امـر این نیسـت.

یـک روز صلیـب سـرخ از حاج 
آقـا ابوترابـی سـوال کـرد: مـا 
در تمـام اردوگاه‌هـای ایرانی و 
خارجـی رفتیـم و بـا زندانیان‌ 
هـر  شـدیم.  آشـنا  مختلفـی 
نــاراحتی‌های  دارای  کــدام 
بـه خصوصــی بـودنــد امـا 
بقیـه  بـا  ایرانـی  زندانی‌هـای 
فـرق دارنـد. بـه جـای گلـه و 
شـکایت از زندگی و مصیبت، از 
ما کتـاب و قـرآن و نهج‌البلاغه 

چــرا؟ می‌خواسـتند. 
حـاج آقـا جـواب دادنـد: این 
از ایمـان بچه‌هـا بـه اسالم و 

خداسـت.
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درآمد
»بـرای نزدیـک شـدن به او و اسـتفاده از دانایی‌ها و طراوت‌های روحی‌اش حرص و ولع خاصی داشـتیم. ایشـان کی فـرد جمیع‌الجهاتی 
بـود. شـاید در نـگاه اول، هـر کسـی جـذب ظاهر ایشـان می‌شـد اما وقتـی با ایشـان گره می‌خـورد متوجه می‌شـد که فضایـل روحی 

ایشـان بسی بیشـتر از توانایی‌های جسـمی اوست...«.
در ادامـه متـن کامـل گفتگـوی شـاهد یاران بـا جانباز 50 درصـد و آزاده، مهدی آشـتیانی پیرامون شـهید صارم طهماسـبی و اسـارت 

اسـت: آمده  آن‌ها 

گفتگو با  مهدی آشتیانی

مصداق تمام عیار »اشداء مع الکفار، رحماء بینهم« بود
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داشتند، قد و قواره آن‌ها هم بلندتر بود. وقتی که 
جلو آمد، دیدیم که اسیر ایرانی است و حتی یک 
سر و گردن از عراقی‌های دور و برش هم بلندتر 

است. همه ماشاءلله و الله اکبر گفتیم...
اطلاعاتی  درز  دلیل  به  بود،  آمده  ایشان  که  اوایل 
است  ایلامی  فرمانده  یک  ایشان  که  این  بر  مبنی 
که اسیر شده و سوابقی هم در لبنان داشته، بچه‌ها 
چون  می‌شدند.  نزدیک  ایشان  به  احتیاط  با  بسیار 
او  به  کسانی  چه  که  می‌کردند  توجه  عراقی‌ها 
سعی  لذا  آن‌ها.  سراغ  بروند  تا  می‌شوند  نزدیک 

می‌کردیم از این بابت لو نرویم.
 حاج صارم در دوران اسارت در چه فضایی 
زیسته است؟ از نظر فیزیکی و روانی این فضای 

اردوگاه را برای ما تشریح بفرمایید.
سرخ  صلیب  هنوز  شد،  وارد  ایشان  که  زمانی 
نیامده بود و ما هنوز به عنوان تعدادی از نیروهای 
عملیات خیبر، مفقودالاثر بودیم. ایران هیچ آماری 

از ما نداشت. در آن جا 14 آسایشگاه بود که در 
مانند  می‌کردند.  زندگی  نفر   130 120تا  کدام  هر 
آسایشگاه‌های پادگان‌های نظامی که مجموعه‌ای از 
سرویس بهداشتی و حمام نیز در آن وجود داشت.

 تخت‌های دو طبقه و سه طبقه؟
خیر. تنها یک پتو بود که روی سیمان پهن می‌شد 
که بسیار هم سرد می‌شد. بعضی‌ها به دلیل همین 
برخورد با سیمان، به پا درد دچار شده بودند. در 
دو عدد از این آسایشگاه‌ها مجروحین قرار داشتند. 
شناخته  که  بود  پاسدارانی  برای  آسایشگاه  یک 
بسیجی  افراد  آسایشگاه‌ها  مابقی  در  و  بودند  شده 
و پاسدارهایی که هنوز شناسایی نشده بودند قرار 
داشتند. حاج صارم را چون با مدارک پاسداری در 

می‌کردیـم  سـعی  مـا  همـه 
بـه ایشـان بـه عنـوان یـک 
نخبـه نظامی نزدکی شـویم و 
چیـزی بیاموزیم امـا وقتی به 
کنـارش می‌رفتیم و بـا او هم 
می‌دیدیـم  می‌شـدیم،  کلام 
او دلـی دارد کـه از دل یـک 
اسـت.  کوچکتـر  گنجشـگ 
ایشـان مصـداق تمـام عیـار 
»اشـداء مـن الکفـار، رحمـاء 

بود بینهـم« 

 خودتان را برای ما معرفی و بفرمایید اولین 
آشنا  طهماسبی  صارم  شهید  با  کجا  و  کی  بار 

شدید؟
سال  در  هستم.   1344 متولد  آشتیانی  مهدی  بنده 
1362 در عملیات والفجر 4 و خیبر شرکت داشتم 
که در عملیات خیبر و در جزایر مجنون، به روی 
مین رفتم و پنجه پای راستم قطع شد و همان جا 
ماندم. البته چون این عملیات لو رفته بود، بسیاری 
که  صبح  بودند.  برگشته  عقب  به  دوستانمان  از 
من  بودند،  آمده  غنایم  کردن  برای جمع  عراقی‌ها 
اسارت  به  را  ما  پیدا کردند و  را  نفر دیگر  و یک 
بردند. ابتدا به بیمارستان نظامی‌ای در بصره بردند 
و پای من که از پنجه قطع شده بود را از مچ قطع 
در   1363 سال  فروردین  ششم  پنجم-  تا  کردند. 
بصره بودیم و از آن جا ما را به طرف موصل انتقال 
نظامی  پادگان  یک  در  و  بغداد  در  را  دادند. شب 
ماندیم و صبح به طرف موصل حرکت کرده و به 

مدت یک سال و نیم در اردوگاه موصل 2 بودیم.
در یک سال اول که عراق اطلاعاتی از ما به ایران 
اسرای  اردوگاه  در  ایران،  در  قائله‌ای  بود،  نداده 
این  افتاد و چند عراقی در  راه  عراقی در گرگانبه 
تقاضای  ملل  از سازمان  ماجرا کشته شدند. عراق 
تحقیق کرد. نیروهای سازمان ملل که برای تحقیق 
آمدند، مسئولین ایرانی به آن‌ها گفتند حدود 1 سال 
ادعا کرده که  ما گذشته و عراق  از عملیات خیبر 
12 هزار نفر از ما اسیر گرفته است. شما از اسرای 
ما خبر بیاورید، آن زمان ما هم اجازه می‌دهیم که 
از اردوگاه ما بازدید کنید. این قضیه منجر به این 
شد که سازمان ملل به عراق آمده و از اردوگاه‌های 
دیدند  عراقی‌ها  کند.  بازدید  خیبر  عملیات  اسرای 
اطلاعات  شدند  مجبور  و  خورده‌اند  رودست  که 
اسرایی را که تا آن زمان نداده بودند، ارائه کنند. از 
برداشته شد. بخش کوچکی  بعد شکنجه‌ها  به  آن 
از قوانین سازمان ملل از آن به بعد در ان جا اجرا 
موصل  در  در فصل سرد  ما  که  این  از جمله  شد 
قرار  که  بودیم  با آب سرد  به حمام کردن  مجبور 
شد هفته‌ای 20 لیتر آب گرم به هر اسیر بدهند. این 
 1400 حدود  و  بود  محصور  طرف   4 از  اردوگاه 
اسیر در آن بودند. حدودا پاییز سال 1363 بود که 
بعد از پایان ساعتی که در حیاط می‌گذراندیم و بعد 
باید وارد اردوگاه شده و درها بسته می‌شد، در آن 
خلوت مردی قدبلند در حال وارد شدن به اردوگاه 
بود و 5 عراقی نیز همراه او بودند. ابتدا فکر کردیم 
است  فرماندهان  جزو  و  است  عراقی  هم  او  که 
چون عراقی‌ها هر چه از نظر نظامی درجه بالاتری 

بودند  گرفته  بود  درآمده  اسارت  به  که  منطقه‌ای 
دیگر اطلاعاتش لو رفته بود و نمی‌توانست بگوید 
»بسیجی« هستم. در این بین مدارکی درباره سابقه 

مبارزاتی او در لبنان نیز وجود داشته است.
 آیا شما توانستید در اردوگاه ارتباط صمیمانه‌ای 
با شهید برقرار کنید یا دوستی و ارتباط شما بعدها 

شکل گرفت؟
هم  ما  و  نبود   )2 )موصل  ما  اردوگاه  ایشان جزو 
نزدیک شویم  ایشان  به  احتیاط  با  می‌کردیم  سعی 
البته  نگیریم.  قرار  فشار  مورد  عراقی‌ها  توسط  تا 
کتک  بحث،  یک  دارد؛  وجود  اینجا  در  بحث  دو 
خوردن ما بود و بحث دیگر زبان باز کردن ما زیر 
هجمه کتک‌ها! به خاطر دلیل دوم بود که ما سعی 

بر احتیاط بیشتر داشتیم.
 شما چقدر در اسارت بودید؟

به  شدن  نزدیک  برای  اما  نیم.  و  سال  یک  حدود 
او و استفاده از دانایی‌ها و طراوت‌های روحی‌اش 
فرد  یک  ایشان  داشتیم.  خاصی  ولع  و  حرص 
تصور  یعنی  نبود  بعدی  یک  بود.  جمیع‌الجهاتی 
نگاه  در  شاید  بود!  نظامی  تکاوری  تنها  که  کنید 
اول، هر کسی جذب ظاهر ایشان می‌شد اما وقتی با 
ایشان گره می‌خوردی متوجه می‌شدی که فضایل 
جسمی  توانایی‌های  از  بیشتر  بسی  ایشان  روحی 

اوست. این بود که حاج صارم را ماندگار کرد.
 این فضایل روحی دقیقا چه بودند؟

اداره  به  را  او  می‌شود،  اسیر  که  زمانی  ایشان   
استخبارات عراق می‌آورند. در آن‌جا 4 نفر عراقی 
شروع به کتک زدن ایشان می‌کنند. آنقدر می‌زنند 
آخ  می‌بینند حتی یک صدای  می‌شوند.  که خسته 
که  عراقی  افسر  نمی‌شود.  بلند  از حاج صارم  هم 
درآنجا بود سیگار برگی را روشن می‌کند و روی 
آمیز  مسخره  طور  به  ایشان  می‌گذارد.  لب حاجی 
او  به  عراقی  افسر  می‌خندد...  عراقی  افسر  این  به 
می‌گوید: من به تو سیگار تعارف کرده‌ام، تو به من 
پوزخند می‌زنی؟! ایشان جواب می‌دهد: من شمردم 
شما تا 600 کابل به بدن من زدید و نتوانستید از 
دهان من یک جمله بیرون بکشید، حالا می‌خواهی 

با یک سیگار برگ من را بخری؟
من این ماجرا را از زبان خود ایشان شنیدم.

ما  اردوگاه  به  را  حاجی  شکنجه،  ماجرای  از  بعد 
آوردند. ولی حسابی ایشان را کتک می‌زدند.

 چه سبک شکنجه‌هایی؟
ممکن  بودی  بسیجی  اگر  داشت.  آدم  به  بستگی 
کلا  باشی،  نداشته  حرفی  اگر  و  بزنند  شلاق  بود 
نزنند. اما یکی از دوستانمان که در آسایشگاه 7 با 
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را  تعریف می‌کرد که حاج صارم  بود  حاج صارم 
برعکس از سقف آویزان کرده و کتک زده بودند و 
در نهایت چیزی عاید آن‌ها نشده است. می‌خواهم 
یک نکته‌ای را خدمت شما عرض کنم: مقاومت هم 
حدی دارد یعنی هر انسانی یک مقاومت جسمی و 
یک توان روحی خاصی دارد. من در برداشت‌های 
شخصی خودم به این نتیجه رسیدم که مقاومت‌های 
حاج صارم طهماسبی به علت آمادگی‌های بدنی و 
جسمانی او نبود )اگرچه بدن آماده‌ای هم داشت( 
بلکه به علت توانایی‌های روحی، ارتباط روحی او 
با خداوند و دعاهایی بود که مرتب می‌خواند. روح 

او با خداوند عجین شده بود.
اردوگاه  در  اسلامی  مباحث  سری  یک  وقتی 
بسیار  عالم،  فرد  یک  مانند  ایشان  می‌شد،  مطرح 
تحصیل‌کرده و آشنا با روایات با ما بحث می‌کرد. 
ادعیه آشنایی داشت. آدمی که  با زیارات و  بسیار 
بود،  گذاشته  دشمن  دل  بر  را  گفتن  آخ  یک  داغ 
به  شروع  و  هم  کنار  در  دوست  چند  نشستن  با 
خواندن اولین عبارات از یک مناجات یا زیارتنامه، 
ایشان  روح  اینقدر  می‌شد.  جاری  ایشان  اشک 
صیقل خورده و لطیف بود. دارایی‌های اصلی حاج 

صارم طهماسبی، این‌ها بود.
 چقدر شما و دیگران تحت تأثیر قرار می‌گرفتید؟
ببینید همه ما سعی می‌کردیم به ایشان به عنوان یک 
اما  بیاموزیم  چیزی  و  شویم  نزدیک  نظامی  نخبه 
وقتی به کنارش می‌رفتیم و با او هم کلام می‌شدیم، 

گنجشگ  یک  دل  از  که  دارد  دلی  او  می‌دیدیم 
کوچکتر است. ایشان مصداق تمام عیار »اشداء من 
دشمنان  با  برخورد  در  بود.  بینهم«  رحماء  الکفار، 
با دوستان مهربان بود و این  سختگیر و در مقابل 

باعث می‌شد که همه ما از ایشان الگو بگیریم.
شما  ارتباط  اسارت  از  شما  آزادی  از  بعد   
با ایشان قطع شد. مجددا کی ایشان را ملاقات 

کردید؟
بعد از این که ایشان آزاد شد، من تنها به ایلام و 
من  ببینم.  را  ایشان  فقط  تا  رفتم  آبدانان  به  سپس 
و  تلفن  توانستم  که  بود  سال  یک  حدود  از  بعد 
ابتدا با او تماس گرفتم  آدرس ایشان را پیدا کنم. 
و هماهنگ کردم که چگونه به آن سمت بروم. من 
تا  از ساعت 10 صبح  رفتم. شاید  ایشان  منزل  به 
به  بودم  مجبور  بعد  و  بودم  ایشان  با  بعدازظهر   4

تهران برگردم.
چه چیز بین شما گذشت؟ به خاطر دارید   

درباره چه موضوعاتی گفتگو کردید؟
زدیم،  حرف  درباره‌اش  که  موضوعی  مهمترین 
بازگشت ایشان بود. صحبت‌های فرعی به هرحال 
زده می‌شود خصوصا برای دو نفری که سال‌هاست 
یکدیگر را ندیده‌اند. درباره انقلاب اندکی صحبت 
کردیم. درباره این که زمانی که ایشان رفت اوضاع 
کشور چگونه بود و حال که برگشته چگونه است؟!
اما بازگشت ایشان بسیار حاشیه‌دار بود لذا بیشتر در 
این باره حرف زدیم. یکی از دست‌های ایشان در 

درگیری با اسرائیل و در لبنان مجروح و به طرف 
داخل جمع و خشک شده بود. من در اردوگاه با 
برادرم صارم!  ایشان گفتم:  به شرایط دست  توجه 
عراقی‌ها دارند معلولین را به ایران می‌فرستند. چرا 
بررسی  تا  صلیب سرخ اسم شما را صدا نمی‌زند 
ایران  به  معلولین  جزو  ما  با  هم  را  شما  و  کرده 
خیلی  که  گفت  من  به  جمله‌ای  ایشان  بفرستند؟ 
برای من ماندگار است که نشان از دید بسیار عمیق 

ایشان در انسان‌شناسی دارد.
که  عراقی  سرباز   10  -15 هر  بگویم:  مقدمه  یک 
ارشد  یک  می‌دهند،  انجام  را  اردوگاه  امورات 
داشتند. ارشد این‌ها یک سرباز لاغراندام ولی بسیار 
باهوش و شرور بود که لباس پلنگی می‌پوشید. ما 

کلا به او »پلنگی« می‌گفتیم.
وقتی من به حاجی گفتم چرا شما را آزاد نمی‌کنند، 
گفت: برادر آشتیانی! هم من این پلنگی را خوب 
را  من  خوب  پدرسوخته  این  هم  می‌شناسم، 
می‌شناسد! من اگر در پلکان هواپیما هم باشم، این 

من را به پایین می‌کشاند.
 پس این مسائل را در آن روز دیدار، مجددا 

با هم مرور کردید؟
برادر صارم! چه شد که  ایشان گفتم:  به  خیر. من 
بودی  گفته  من  به  که  شما  کردند؟  آزاد  را  شما 
امکانش نیست و ماجرا را یادآوری کردم... ایشان 
دیگر  نفر  چند  و  ابوترابی  آقا  حاج  و  من  گفت: 
)حدودا 15 نفر( را به عنوان خط‌دهندگان اردوگاه 
کردند  منتقل  بغداد  محدوده  در  دیگر  اردوگاه‌  به 
عراقی‌ها  )مثلا  کنند  کنترل  را  ما  بهتر  بتوانند  تا 
بیندازند  راه  اردوگاه  در  شیطنتی  یک  می‌خواستند 
اما این افراد خوش فکر در آن موقعیت‌ها به خوبی 
بقیه  برای  را  نتیجه  و  می‌کردند  هدایت  را  بچه‌ها 
ماجرای  همان  سر  بر  نمونه‌اش  می‌کردند.  روشن 
می‌آمدند  این‌ها  گرگان،  در  عراقی‌ها  شدن  کشته 

وقتی من به حاجـی گفتم چرا 
شـما را آزاد نمی‌کننـد، گفت: 
بـرادر آشـتیانی! هم مـن این 
پلنگـی را خـوب می‌شناسـم، 
هـم ایـن پدرسـوخته خـوب 
من را می‌شناسـد! مـن اگر در 
پلـکان هواپیما هم باشـم، این 

مـن را بـه پایین می‌کشـاند

مهدی آشتیانی به همراه شهید صارم طهماسبی
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ایجاد  با  تا  می‌کردند  تحریک  را  ما  بچه‌های  و 
انتقام  و  ببندند  رگبار  به  را  اسُرا  درگیری،  یک 
منی  کنید  تصور  بگیرند. خب  را  کشته‌شدگان  آن 
که 16 یا 17 سال سن داشتم متوجه این موضوع 
نمی‌شدم اما آن افراد که از نظر سنی و آگاهی در 
رده بالاتری بودند متوجه این مسائل بودند و مانع 
می‌شدند(. هنوز با افراد در اردوگاه جدید دوست 
که  اسامی  کردند  اعلام  عراقی‌ها  که  بودیم  نشده 
خوانده می‌شود برای کمیسیون پزشکی به قسمت 
بیمارستان)مستشفی( بیایند. ایشان می‌گفت: تا اسم 
من را خواندند که به آنجا بروم، همین طور که راه 
می‌رفتم، تظاهر به این کردم که یک دست و یک 
زدم...که  لمسی  به  را  خودم  است.  لمس  من  پای 
بچه‌های اردوگاه هم که هنوز من را نمی‌شناسند، 
من را معلول ببینند. این ذکاوت ایشان را می‌رساند.

داشت.  بدنش وجود  در  زیادی  ترکش‌های  ایشان 
وقتی به اتاق معاینه می‌رود می‌گوید این آثاری که 
که  است  ترکش‌هایی  دلیل  به  است  سینه‌ام  روی 
دو  این  پزشک  دارم.  نیز  نفس  تنگی  و  خورده‌ام 

ثبت می‌کند. دستش را هم نشان می‌دهد  مورد را 
که  هم  پایین  به  مچ  از  می‌کند.  ثبت  نیز  را  آن  و 
بوده است. دکتر کف  به معلولیت زده  خودش را 
پایش را به بالا می‌آورد و ایشان با حالت لمس‌گونه 
به صارم  پزشک صلیب  می‌اندازد.  پایین  به  را  آن 
هم  را  دستت  دیدم،  را  سینه‌ات  خب  می‌گوید 

دیدم، قبول است. حاجی می‌گفت: باور نمی‌کردم 
که این دو عامل باعث بازگشت من به وطن بشود. 
خواستم درصد آن را بالا ببرم و گفتم پایم نیز قطع 
به  شروع  و  کردند  باور  هم  این‌ها  است.  عصب 

آزمایش کردند.
دکتر باور نکرده بود که پا به طور کل لمس شده 
چشم‌های  به  می‌گوید:  صارم  حاج  به  لذا  است 
من نگاه کن! بعد سوزن را به نقاط مختلف پایش 
می‌زند. می‌گفت: »کوچکترین آثاری از خودم بروز 
نمی‌دادم. بعد شروع کرد با یک سوزن بزرگ‌تر به 
قسمت‌های حساس پا فرو کردن و استخوان پایم 
چشمانش  در  من  و  می‌تراشید  سوزن  نوک  با  را 
چگونه  صارم  برادر  گفتم:  او  به  می‌کردم«.  نگاه 
در  آزادی  آشتیانی،  »برادر  گفت:  کردی؟!  تحمل 

پشت آن بود«.
ببینید من آن روز حیا کردم که به ایشان بگویم تو 
داری اصل قضیه را از من پنهان می‌کنی. ولی همان 
این  به   1368 سال  در  ایشان  خود  خانه  در  روز 
نتیجه رسیدم که ایشان از آن تفضلات و رشدهای 
معنوی و اذکار مختلف استفاده می‌کرد وگرنه هیچ 
موجود زنده‌ای نمی‌تواند این درد را تحمل کند که 
حتی پلک هم نزند. درد پای سالم را چنان تحمل 
کرد تا به دشمن تلقین کند که پایش قطع عصب 

شده است.
شما در آن سال 24 ساله بودید. آیا درک   
شما از این اقدام حاج صارم حاصل درک شما 
در همان لحظه از صارم بود یا پس از گذشت 

سال‌ها به این شناخت رسیدید؟
من در همان لحظه به آن درک رسیدم. می‌دانستم 

که ایشان معنویاتی دارد که برای ما رو نمی‌کند.
 بعد از دیدارتان در سال 1368 ارتباط شما 

ادامه پیدا کرد یا خیر؟
متأسفانه من دیگر نتوانستم ایشان را ببینم تا سال 
که  بود  خیبر  اردوگاه  آزادگان  همایش  که   1391
در اهواز برگزار شد که من ایشان را آنجا ملاقات 

کردم.
 خبر ایشان را داشتید؟

بنیاد شهید  از دوستان می‌پرسیدم.  بله. کم و بیش 
و جانبازان هم گردهمایی تشکیل نمی‌داد تا بچه‌ها 
بار  یک  را  ایشان  می‌کنم  فکر  ببینند.  را  یکدیگر 
که  آزادی  استادیوم  در   1371 سال  در  هم  دیگر 
گردهمایی آزادگان بود ملاقات کردم. منتها خیلی 

مختصر.

صـارم  بـه  صلیـب  پزشـک 
را  سـینه‌ات  خـب  می‌گویـد 
دیـدم، دسـتت را هـم دیدم، 
قبول اسـت. حاجـی می‌گفت: 
بـاور نمی‌کـردم کـه ایـن دو 
عامـل باعـث بازگشـت من به 
وطن بشـود. خواسـتم درصد 
آن را بـالا ببـرم و گفتـم پایم 
نیز قطـع عصب اسـت. این‌ها 
هـم بـاور کردنـد و شـروع به 

کردند آزمایـش 

عکس گرفته شده توسط مهدی آشتیانی
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درآمد
کاظم ناصری متولد 1340 کارشـناس ارشـد کشـاورزی اسـت که در کارنامه خود دبیری آموزش و پرورش و بخشـداری شـوش و شـاوور 
را دارد. وی بـا شـروع جنـگ تحمیلـی در عملیات‌هـای مختلفـی شـرکت داشـته و در نهایت در سـال 1361 به اسـارت نیروهـای بعثی 
عـراق درآمد که این اسـارت، هشـت سـال بـه درازا کشـید. وی از ناحیه صورت، کمر، شـکم، سـاق پا و گـردن دچار مصدومیت شـده 
اسـت. در ادامـه گفتگـوی شـاهدیاران بـا ایشـان پیرامون نحـوه مبارزات او و شـهید طهماسـبی‌در لبنـان، همچنین جنـگ تحمیلی و 

اسـارت در اردوگاه‌های عراق آمده اسـت.

گفتگو با  کاظم ناصری

صلابت، دینداری و فروتنی او هرگز از ذهنم پاک نمی‌شود
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در  مثلا  نداشت.  وجود  کردن  بازی  برای  محلی 
مستطیلی  داشت.  وجود  اردوگاه   4 موصل،  شهر 
آسایشگاه   4 آن  اطراف  در  که  بگیرید  نظر  در  را 
درِ  صبح   8 ساعت  قلعه.  یک  مانند  داشت.  قرار 
آسایشگاه‌ها را باز می‌کردند و ساعت 4 بعدازظهر 
ما را به داخل آسایشگاه می‌کردند و در را می‌بستند 
تا روز بعد. در مدت استراحت به کارهای شخصی 
می‌پرداختیم و به آموزش زبان‌های خارجی مانند 
کلاس‌های  در  شرکت  و  قرآن  انگلیسی،  عربی، 
می‌پرداختیم.  جودو  و  تکواندو  مانند  ورزشی 
دویست  و  هزار  تا  هزار  بین  اردوگاه  هر  معمولا 
نفر جمعیت داشت و به سختی جایی برای ورزش 
و یا بازی‌های دسته‌جمعی باقی می‌ماند. البته خودِ 
اسُرا قسمتی از فضای اردوگاه را برای ورزش‌های 
جمعی اختصاص می‌دادند مانند فوتبال کوچک یا 
والیبال. در سال‌های آخر، میزهای پینگ‌پونگ نیز 

آوردند. غیر از این‌ها تفریحی وجود نداشت.
نسبتا  فضای   8 و   7  ،6  ،1 رمادیه  اردوگاه‌های  در 
کمتری وجود داشت و از این بابت اسُرا در مضیقه 
بودند. در اردوگاه تکریت5، اصلا فضا برای ورزش 
کردن وجود نداشت. فضایی تقریبا 10 در 40 متر 
بود که اتاق نگهبانان در وسط حیاط قرار داشت. این 
این  به اردوگاه پلاک قرمزها معروف بود.  اردوگاه 
نامگذاری از طرف خودِ عراقی‌ها صورت گرفته بود! 
اردوگاه تکریت 17 کمی‌وسیع‌تر بود. همه اردوگاه‌ها 
فاقد پنکه یا کولر و در زمستان فاقد هرگونه وسایل 
و  طاقت‌فرسا  بسیار  آن‌ها  در  زندگی  و  حرارتی 

غیرقابل‌ تحمل بود.
با  را  خودتان  وقت  از  چقدر  زمان  آن  در   

شهید طهماسبی‌می‌گذراندید؟

 لطفا نحوه اسارت خودتان را شرح دهید.
بنده از ابتدای انقلاب اسلامی، در کمیته‌های مختلف 
قالب  در  تحمیلی  جنگ  شروع  با  داشتم.  فعالیت 
ثامن‌الحجج  عملیات  در  پاسداران،  سپاه  به  التحاق 
برای شکست حصر آبادان، در عملیات طریق‌القدس 
عملیات  در  رمضان،  عملیات  در  بستان،  فتح  برای 
فتح‌المبین و در عملیات بیت‌المقدس فتح خرمشهر 
والفجر  عملیات  در  نهایت  در  و  داشتم  شرکت 

مقدماتی به اسارت نیروهای بعثی درآمدم.
صارم  حاج  شهید  کجا  و  کی  بار  اولین   

طهماسبی‌را ملاقات کردید؟
اولین بار ایشان را در لبنان ملاقات کردم. فکر می‌کنم 
سال 1355 بود. یک سال قبل از آن دیپلم گرفته بودم 

و چون به زبان عربی‌مسلط بودم.....
شکل  کامل  طور  به  حزب‌الله  هنوز  سال‌ها  آن  در 
صدر   موسی  امام  که  »امل«  گروه  ولی  بود  نگرفته 
و »نبیه بری« رئیس فعلی مجلس لبنان از موسسان 
پیروزی  آستانه  در  بنده  می‌کرد.  فعالیت  بودند،  آن 
انقلاب اسلامی‌به ایران برگشتم. یک بار دیگر حاج 

صارم را در عملیات فتح‌المبین ملاقات نمودم.
دنبال  به  تأثیراتی  و  نتایج  چه  ملاقات  این   

داشت؟
استراحت،  هنگام  فقط  نظامی،  مناطق  در  معمولا 
ما وقتی شیوه  نمایان می‌شود لکن  افراد  شخصیت 
شیفته‌ی  چنان  دیدیم،  را  ایشان  گفتاری  و  رفتاری 
اخلاق او شدیم که از کوچکترین فرصت به دست 
آمده چیز تازه‌ای را یاد می‌گرفتیم. حتی فرماندهان 
فلسطینی، سوری و لبنانی عاشق نحوه تعامل ایشان 
افراد  در  ایشان سریعا  بودند. سلوک  افراد  دیگر  با 
نفوذ می‌کرد و همه تمایل داشتند تا در گروه ایشان 

قرار بگیرند.
پیدا  ادامه  ایشان چگونه  با  ارتباط شما  این   

کرد؟
متأسفانه بعد از آخرین ملاقات در سال 1361، دیگر 
ماه  بهمن  این‌که در 18  تا  نکردم  زیارت  را  ایشان 
من  این‌که  علت  به  درآمدم.  اسارت  به  سال  همان 
در اسارت اقدام به فرار کردم، بعد از دستگیری به 
زندان شعبه پنجم وزارت دفاع عراق منتقل شده و به 
مدت 8 ماه در این زندان ماندم. در این زندان افراد 
دیگری هم بودند. اسرایی که در اردوگاه‌ها مشکلی 
برایشان پیش می‌آمد به این زندان منتقل می‌شدند. 
یک روز درِ زندان شعبه‌ی پنجم باز شد و دو نفر 
را با وضعیتی هولناک و چهره‌ای خونین وارد زندان 
کردند. ما چهار نفر بودیم که مترجمی ‌به نام صالح 
قاری نیز با ما بود. بعد از نیم ساعت متوجه شدم که 

نظامـی،  مناطـق  در  معمـولا 
اسـتراحت،  هنگــام  فقــط 
نمــایان  افــراد  شـخصیت 
می‌شـود لکـن ما وقتی شـیوه 
رفتـاری و گفتـاری ایشـان را 
دیدیم، چنان شـیفته‌ی اخلاق 
کوچکتریـن  از  کـه  او شـدیم 
فرصـت بـه دسـت آمـده چیز 
می‌گرفتیـم.  یـاد  را  تـازه‌ای 
فلسـطینی،  فرماندهان  حتـی 
سـوری و لبنانـی عاشـق نحوه 
تعامـل ایشـان بـا دیگـر افراد 

بودنـد

این فرد با آن قامت بلند و هیکل درشت، شبیه حاج 
برانداز  را  زیرچشمی‌او  کردم.  تعجب  است.  صارم 
کردم. متوجه شدم که خودش است. با تکان دادن 
فهمید که  نمودم. وقتی  متوجه خودم  را  او  دست، 
من هستم، بلند شد و با همان افتادگی و متانت طبع 
به طرفم آمد. یکدیگر را در آغوش گرفتیم و بسیار 
گریه کردیم. گریه‌ی من به خاطر این بود که چگونه 
فردی به شجاعت و دلیری او با آن توانمندی الان 

باید در اسارت باشد...!
فردی که به همراه او بود را نمی‌شناختم. بعدها برایم 
تعریف کرد که ایشان، حاج آقا ابوترابی‌ بوده است 
و آشنایی من با حاج آقا ابوترابی ‌از آنجا آغاز شد. 
پرسیدم، جوابی‌نداد  او  بودن  از وضعیت خون‌آلود 
اما مترجم گفت: نزدیک به 600 ضربه شلاق به او 
زده‌اند ولی حاضر به پاسخ دادن به یک سوال آن‌ها 

نشده است.
در  اردوگاهی که شما و شهید  فضا و جو   

آنجا اسیر بودید را توصیف کنید؟
فضای اردوگاه‌های اسرای ایرانی در عراق به حدی 
مؤمن،  انسان‌های  جز  که  بود  رعب‌آور  و  مخوف 
باغیرت، دارای عِرق ملی و عاشق میهن قادر به ادامه 
حیات در آن جو نبودند. البته هر چه زمان اسارت 
طولانی‌تر می‌شد، توان مقاومت در برابر خواسته‌های 
نامشروع عراقی‌ها افزایش پیدا می‌کرد. در اردوگاه، 
کلاس‌های  دسته‌جمعی،  دعاهای  جماعت،  نماز 
بوی مذهبی‌داشت ممنوع  قرآنی و آن چه رنگ و 
»شیعه«  خصوصا  مذهب،  به  عراقی‌ها  چون  بود. 
حساسیت خاصی داشتند مجازات‌های در نظر گرفته 
طاقت‌فرسا  و  بسیار سخت  فوق  اعمال  برای  شده 
بود اما تعداد کمی‌از افراد در این مراسم‌ها شرکت 
نمی‌کردند. شهید حاج صارم از آن دسته افرادی بود 
نهج‌البلاغه‌اش  هیچ شرایطی، کلاس‌های  که تحت 
تعطیل نمی‌شد. تعهد و وفاداری او نسبت به وطن، 
که  بود  چنان  آن  دین  و  مذهب  ایران،  سرزمین 
بغداد  به  تخصصی  بازجویی‌های  برای  را  او  بارها 
او  استقامت  و  بتوانند روحیه  تا شاید  می‌فرستادند 
را بشکنند و او را تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار 
می‌دادند اما وقتی به اردوگاه برمی‌گشت با روحیه 

بشاش‌تری به کارش ادامه می‌داد.
ما در اردوگاه با دو دسته افراد در مبارزه بودیم: یکی 
سربازای عراقی صفر و دیگری جاسوسان ایرانی که 

شدیدا تحت نظر آن‌ها بودیم.
 تفریح شما در مدت زمان اسارت چه بود؟

ساختمان‌هـای  نـوع  ندارد!  تفریـح  کـه  اسارت 
که  بودند  شده  ساخته  نحوی  به  اردوگاه‌ها 
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در اسارت این‌گونه نبود که هر کسی می‌خواهد با 
فعالیتش  نوع  به  بسته  باشد. هرکسی  فلان شخص 
چند  هر  بود  ممکن  این‌که  یا  بود  اردوگاه  یک  در 
وقت یک بار، اردوگاهش را عوض کنند. من و حاج 
صارم به مدت 2 ماه در زندان شعبه پنجم وزارت 
دفاع عراق، 1 سال در اردوگاه 5 تکریت، 1 سال در 
اردوگاه 17 تکریت و به مدت 5 ماه نیز در اردوگاه 

6 رمادیه، هم‌بند بودیم.
 ایشان چقدر در اردوگاه شناخته شده بودند؟
در اردوگاه 5 تکریت به دلیل این که 150 نفر بودیم، 
همه یکدیگر را می‌شناختند. اکثرا افراد تحصیل‌کرده 
و از فرماندهان سپاه پاسداران و یا روحانی بودند. 
منتها هسته مرکزی تصمیم‌گیری امور اردوگاه 4 نفر 
بودند که حاج صارم و حاج آقا ابوترابی‌دو نفر از 
آن‌ها بودند. کلاس‌های نهج‌البلاغه او در خفا زبانزد 
و  فروتنی  به  اسُرا  میان  در  او  شاخص  چهره  بود. 
حیا و احترام فوق‌العاده‌اش به همه اسُرا، عراقی‌ها را 

نسبت به او بسیار حساس نموده بود.
تأثیرگذار در روحیه و  افراد  از  نیز  اردوگاه 17  در 
مشکلی  هرکسی  بود.  صارم  حاج  اسرا،  معنویت 
ابوترابی، حاج صارم  آقا  با صلاحدید حاج  داشت 
مسئول رسیدگی به مشکل او و روحیه دادن می‌شد. 
رجوی  مریم  سابق  همسر  »ابریشمچی«  هنگامی‌که 
تا  بود  آمده  اردوگاه  به  منافقین  سرکرده  عنوان  به 
تعدادی از اسُرا را با خود ببرد، با هدایت حاج صارم 
و برپایی تظاهرات 500 نفری مانع خروج افراد از 
اردوگاه و همراه شدن با ابریشمچی شد. به خاطر 
همین هدایت و رهبری حاج صارم، آسایشگاه ما که 
خود حاجی هم در آن بود، به مدت 3 روز قفل شد 
و بدون آب و غذا و حتی دستشویی مجازات شدیم.

 شیرین‌ترین و تلخ‌ترین خاطره خودتان را از 
شهید صارم طهماسبی‌تعریف کنید.

شیرین‌ترین خاطره‌ام ملاقات با ایشان بعد از گذشت 
قطعنامه 598  پذیرفتن  آن،  تلخ‌ترین  و  بود  9 سال 
شورای امنیت در خصوص پایان جنگ و آتش‌بس 
تمام  و  آمد  فرود  سرمان  بر  کوهی  مانند  که  بود 
بر  آرزوهایمان را در خصوص فتح عراق و کربلا 

باد رفت.
آیادیده  بود؟  اندازه  چه  تا  اسرا  امیدِ  میزان   

می‌شد که افرادی این امید را از دست بدهند؟
اصولا بحث امید و ناامیدی در بین اسُرا وجود نداشت 
آماده می‌کردیم که  برای فردا  را  ما همیشه خود  و 
آزاد شویم. به طور کلی با هر عملیاتی که از جانب 
ایران بر علیه نیروهای عراقی صورت می‌گرفت، به 
البته درصد  آزادی نزدیک‌تر و امیدوارتر می‌شدیم. 

کمی ‌شاید 2 الی 3 درصد بودند که به دلیل داشتن 
همسر و فرزند نگران بودند ولی با هم کلام شدن 
داده  دلداری  آن‌ها  به  صارم  حاج  مانند  افرادی  با 
می‌شد و آن‌ها را به آینده امیدوار می‌ساختند. عده‌ای 
ناامید شده بودند و  از آزاد شدن  هم به طور قطع 
می‌کردند.  نمازهای قضای خود  به خواندن  شروع 
حتی روزه‌های مستحبی‌ می‌گرفتند. یا نماز و روزه 
قضا برای والدینشان به جا می‌آوردند ولی اکثریت 
اسرا اهمیتی به مسئله‌ی اسارت و آزادی نمی‌دادند 
و به ورزش‌های رزمی ‌و آموزش زبان‌های خارجی 

می‌پرداختند.
را چقدر شکنجه  ایشان  داریدکه  اطلاع  آیا   
داده بودند؟ اگر آری، حال و هوای او را بعد از 

شکنجه شدن برای ما تعریف کنید.
مثلثی  اتاق  یک  آنجا  بودیم.  پنجم  شعبه  زندان  در 
شکل بود که بیشتر اسرای ایرانی که به بغداد برده 
و چند  من  زمانی  دارند.  یاد  به  را  آن  بودند،  شده 
را  صارم  حاج  نفر   4 که  بودیم  اتاق  این  در  نفر 
درون یک پتو آورده و وسط اتاق رها کردند و به 
ما گفتند حق حرف زدن با او را ندارید. به سختی 
نفس می‌کشید. سر و صورتش خونی بود و وقتی 
خواستیم لباس‌های او را عوض کنیم با کمال تعجب 
دیدیم که تمام بدن او کبود است. انگار که بدنش 
نبود.  سالم  آن  از  هیچ جایی  بودند،  زده  واکس  را 
مقداری آب به صورتش پاشیدیم. کم‌کم چشمانش 
را باز کرد و بعد از مدتی به حرف آمد. این دومین 
بار بود که او را می‌دیدم. از او پرسیدم که چرا این 

چنین شکنجه شده است؟ گفت: از من خواستند به 
امام خمینی توهین نمایم و من آب دهانم را به روی 
بازجو انداختم... با خنده ادامه داد: صورت بازجو را 

خیس کردم.
آلوده‌ی فاضلاب  او را در آب‌های  اردوگاه 17  در 
با همان لباس‌های خیس شده به  غَلت می‌دادند و 
آسایشگاه می‌بردند. در همین زندان بغداد دست و 
پای او را می‌بستند و او را درون بشکه‌ی آب جوش 
و سپس آب سرد قرار می‌دادند. در این حالت تمام 

پوست بدن خشک شده و سپس تاول می‌زند.
در اردوگاه 6 به مدت 9 تا 10 ساعت به یک پایه 
سیم خاردار او را می‌بستند به صورتی که اصلا قادر 
به حرکت نبود. این‌ها علاوه بر شکنجه‌های عمومی 
‌بود که شامل همه اسرا می‌شد از جمله عبور از تونل 
وحشت که با کابل و باتوم و چوب و چماق بر سر 
و صورت اسرا می‌زدند. یا یک کامیون سنگ‌ریزه در 
محیط پخش می‌کردند و بعد دستور می‌دادند آن را 

جمع کنیم.
در این مدتی که شکنجه می‌شد و یا درد می‌کشید 
غیر از نام امام موسی کاظم )ع( نشنیدم که نام دیگری 
از زبانش خارج شود. یک بار از او پرسیدم که چرا 
آه و ناله‌ای نمی‌کنی در حالی که تمام وجودت درد 
می‌کند؟ جواب جالبی ‌به من داد. گفت: اکثر اسرایی 
که با ما در بند هستند جوان و نوجوان هستند، اگر 
من ناله کنم در روحیه آن‌ها بسیار اثر منفی دارد و 
قافیه را می‌بازند. دلیل دیگر این است که عراقی‌ها 
شاد می‌شوند و فکر می‌کنند ما تسلیم آن‌ها شده‌ایم.

شهید صارم طهماسبی در مسجد - سال‌های واپسین زندگی
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 شما در چه تاریخی و ایشان در چه زمانی 
آزاد شدند؟

می‌خواستند  که  زمانی  نبود.  هم‌زمان  ما  شدن  آزاد 
از  تعدادی  همراه  به  را  او  کنند،  آزاد  را  ایشان 
مجروحین، مریض‌ها و پیرمردها بردند و به وسیله 
و  ایرانی  اسرای  از  تعدادی  جهانی  سرخ  صلیب 
عراقی مبادله شدند. متأسفانه من را با تعدادی از اسرا 
به اردوگاه دیگری منتقل کرده بودند. بعد از گذشت 
چند ماه از طریق نامه‌هایی که از ایران می‌آمد متوجه 
شدم که تعدادی از اسرای مریض و مجروح مبادله 
آزادی  سازمان  طرف  از  که  شنیدم  بعدها  شده‌اند. 
بخش فلسطین، عده‌ای برای دیدار با او به اردوگاه 
آمده بودند و قصد داشتند تا او را آزاد کنند که ایشان 

نپذیرفته بود. حتی آشنایی هم نداده بود.
دقیق نمی‌دانم اما فکر می‌کنم قریب به 2 سال زودتر 
از ما آزاد شد اما من در تاریخ 24 شهریور 1369 
به همراه حاج آقا ابوترابی‌آزاد شدم و مورد استقبال 
جمهوری  رئیس  اول  حبیبی‌معاون  حسن  مرحوم 
قرار گرفتیم. حدود 40 نفر از خلبانان نیز همراه ما 
بودند. ما آخرین گروه از اسرای ایرانی بودیم که آزاد 
شدیم. یک ماه بعد از آزادی ما، همه اسرا آزاد شدند.

 پس از آزادی تا چه حد با ایشان در ارتباط 
بودید؟

متأسفانه بعد از آزادی به علت پرداختن به مشغله‌های 
زندگی و ادامه تحصیل، از یکدیگر غافل شدیم. من 
مدتی در وزارت کشور مشغول بودم و سپس برای 
تدریس در مدارس ایرانی عازم لبنان شدم. اکثر اسرا 

بعد از اسارت چنین وضعی داشتند.
شهید  نزدیک  دوستان  همراه  به   1390 سال  در 
صارم مانند سردار عباس جعفری، سردار انجیدنی 
ایشان  دیدار  برای  آبدانان  به  سکاوند  مصطفی  و 
شد؛  تکرار  دیدار  این  نیز   1391 سال  در  رفتیم. 
ایشان به منزل ما تشریف آوردند و قرار شد زمین 
کشاورزی‌ای که داشت به من واگذار کند تا آن را 

اجاره بدهم یا آن را بفروشم.
در سال 1392 نیز بار دیگر برای دیدارش به آبدانان 
رفتم. در هر دیدار از خاطرات ایام اسارت و نحوه 
گاه  هیچ  و  می‌کردیم  گفتگو  عراقی  سربازان  رفتار 
با  که  نشد  میسر  هیچ‌گاه  نشدیم.  سیر  یکدیگر  از 

یکدیگر به سفر برویم.
و  فروتنی  خشوع،  دینداری،  استقامت،  صلابت، 

عبادت و نمازش هرگز از ذهن من پاک نمی‌شود.
 روحیات و خصوصیات او را در پی سال‌ها 

رفاقت چگونه یافتید؟
عبادت  هنگام  در  بود.  زاهد  و  متعبد  فردی  ایشان 

نداشت. حتی  توجهی  عبادت  از  غیر  هیچ چیز  به 
و  می‌شد  آسایشگاه  وارد  عراقی  افسر  هنگامی‌که 
افسر  به  توجه  بدون  ایشان  برخیزند  همه  بایستی 
می‌داد  ادامه  خود  خواندن  قرآن  یا  نماز  به  عراقی 
چرا  می‌گفتم  ایشان  به  من  اوقات  گاهی  حتی  و 
شما  پوشیده‌اید،  نظامی‌گری  لباس  و  نظامی‌شدید 
نصیحت  و  ارشاد  به  و  می‌شدید  روحانی  بایستی 
کردن مردم می‌پرداختید. علاوه بر این ایشان روحیه 
بسیار لطیفی داشت و با کوچکترین حالت احساسی 
گریه می‌کرد و اشکش جاری می‌شد. نسبت به فقر 
فرهنگی بسیار حساس بود و از اینکه افراد معارف 
دین را درک نمی‌کردند عذاب می‌کشید. به حضرت 

علی خیلی عشق می‌ورزید.
 چرا درجه ایشان را ارتقا ندادند؟ آیا از ایشان 

چیزی در این باره شنیده بودید؟
من در اواخر سال‌های حیات ایشان متوجه شدم که 
نسبت به درجه و حقوق مادی ایشان با بی‌انصافی 
برخورد شده و حتی زمین کشاورزی که به ایشان داده 
شده بود تقریبا خارج از محدوده شهر و در منطقه 
نظامی ‌قرار داشت و رفت و آمد به زمین کشاورزی 
با مشکلاتی همراه بود و بایستی از بی‌راهه به آنجا 
رفت‌وآمد می‌شد. تنگ نظری در همه سطوح جامعه 
دیده می‌شود و ایشان هم از این حالت مستثنی نبود. 
البته هیچگاه ایشان در این خصوص گله‌ای نداشت 
و حتی اگر سوالی هم می‌شد از آن طفره می‌رفت 
ولی می‌گفت باید در فکر بچه‌هایم باشند و در حد 

یک پاسدار معمولی با من رفتار کنند.
 چرا هم سلول بودن ایشان با مرحوم ابوترابی 

‌حائز اهمیت است؟
بودن در کنار ابوترابی ‌نه تنها برای ایشان نعمت بود 
ابوترابی  زیرا  داشت.  اهمیت  اسرا  همه  برای  بلکه 
تمام  به  مسلمان  یک  رفتار  و  اخلاق  ‌سرچشمه 
معنی بود. نمازش درس، کلامش عبرت و رفتارش 
هرکس  این‌ها  بر  علاوه  بود.  هدایت  عراقی‌ها  با 

هرکـس نمی‌توانسـت در کنار 
بیـاورد چـون  ابوترابـی ‌دوام 
تصنعـی رفتـار کـردن زیـاد 
طـول نمی‌کشـد و انسـان اگر 
بـا صداقت نباشـد لـو می‌رود 
ابوترابـی  جنـس  از  صـارم  و 
‌بـود. رفتـار، کـردار و کلامش 

بـر گرفتـه از ابوترابـی ‌بود

چون  بیاورد  ابوترابی ‌دوام  کنار  در  نمی‌توانست 
انسان  و  نمی‌کشد  طول  زیاد  کردن  رفتار  تصنعی 
نباشد لو می‌رود و صارم از جنس  با صداقت  اگر 
از  گرفته  بر  کلامش  و  کردار  رفتار،  ابوترابی ‌بود. 
ابوترابی ‌بود. ایشان حتی در دوران آزادی نیز همان 

بود که در اسارت بود.
 ریشه تدین او از کجا سرچشمه می‌گرفت؟

معمولا اکثر مردم ساکن روستاها ریشه تدین ذاتی 
دارند و از آموزه‌های دینی آبا و اجداد خود تبعیت 
می‌کنند و حاج صارم از این قاعده مستثنی نیست. 
لکن در مسیر صحیح و راه هدایت قرار گرفتن و 

مطالعه کتب مکمل این راه خواهد بود.
دوستان و محیط اجتماعی باعث می‌شود که فرد در 

مسیر خدا و پیروی از اهل بیت رسول واقع شود.
 خبر شهادت ایشان را چگونه دریافت کردید؟ 
شرح داده و بگویید بعد از آن چه کردید؟ آیا 
در مراسم شرکت کردید؟ مراسم تشییع چگونه 

برگزار شد؟
خیر شهادت ایشان را از طریق یکی از افرادی که 
بچه محل آنجا بود ولی ساکن شوش است از طریق 
پیامک دریافت نمودم. بسیار متأثر شدم و اصلا باور 
با  است.  رفته  خدا  رحمت  به  ایشان  که  نمی‌کردم 
دوستانی که به ایشان نزدیک ترند تماس گرفتم و 

خبر را جویا شدم.
متاسفانه فقط با تعدادی از دوستان همرزم ایشان در 
ایشان شرکت کردیم و ضمن عرض  هفتم  مراسم 
چهلم  مراسم  در  دوباره  ایشان  خانواده  به  تسلیت 
نبودم خبر  شرکت نمودیم. چون در مراسم تشییع 

ندارم که مراسم چگونه بود.
 برای معرفی اقدامات آزادگان جنگ تحمیلی 
یا برای رفاه آنان چه اقداماتی تا کنون انجام شده 

است؟ فکر می‌کنید کافی بوده یا خیر؟
در واقع آن‌چه که برای رفاه آزادگان انجام شده در 
معیشت  برای  آزادگان  بیشتر  نیست.  آن‌ها  نام  حد 
خود دارای مشکل هستند. درست است که اکثریت 
دارای منزل مسکونی و حقوقی در حد زندگی عادی 
دارند لکن با مشکلات سلامتی درگیر هستند و با 
روحی  بیماری‌های جسمی ‌و  انواع  رفتن سن  بالا 
به سراغ آن‌ها می‌آید و بنیاد شهید توجهی بنیادین 
در  فراوانی  قوانین  باشد.  داشته  باید  مسئله  این  به 
مجلس وضع شده ولی متااسفانه ادارات دولتی آن را 
اجرا نمی‌کنند. سمینارها حداقل برای دیدار همدیگر 
بسیار مفید است ولی با هزینه اسرا نباشد و با هزینه 

دولت صورت گیرد.
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درآمد
»آبدانـان همیشـه بیـش از یـک گـردان نیـرو داشـت امـا چرا صـارم کی گـردان تشـکیل نـداد؟ چرا گـردان به اسـم آبدانان نشـد؟ 
چـرا همـه متفـرق شـدند و بـه لشـکر 505، 502 و 507 رفتنـد امـا با داشـتن حاج صـارم کی گـردان تشـکیل ندادند؟ این بـه معنی 

عدم شـناخت حـاج صارم اسـت«.
حمیـد الماسـی متولـد 1341، سـرهنگ بازنشسـته سـپاه و جانباز اسـت. وی پـس از آزادی شـهید صارم طهماسـبی از اسـارت تا قبل 
از شـهادت در سـپاه پاسـداران همـکار او بوده اسـت. شـاهدیاران به واکاوی شـخصیت این شـهید بزرگـوار در گفتگو بـا وی پرداخته 

اسـت کـه در ادامـه می‌خوانید:

گفتگو با  حمید الماسی

صارم هنوز هم انسان ناشناخته‌ای است
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 نحوه آشنایی‌تان با شهید طهماسبی چگونه 
بود؟

اولین باری که حاج صارم را دیدم در چنگوله بود. 
دنیای دیگری است چرا  برای صارم یک  چنگوله 
که همان جاست که مجروح می‌شود، همان جاست 
که اسیر می‌شود و روند زندگی صارم تغییر می‌کند. 
اسیر می‌شود و لقب آزاده می‌گیرد. وقتی او را دیدم، 
پاسدار بودم و در واحد اطلاعات- عملیات خدمت 
ایشان فرمانده گروهان بودند. یک آدم  می‌کردم و 
تنومند و خوش‌تیپ بود و برایمان سوال شده بود 

که او کیست؟
طهماسبی«،  »صارم  او  که  گفتند  گرفتیم  که  سراغ 
اهل آبدانان و فرمانده گروهان است. گفتیم ببینیم 
که خصوصیات اخلاقی‌اش چگونه است. آیا با این 
هیکل، قیافه و وضعیت می‌شود با او رفیق شد یا 
نه؟ بعضی‌ها می‌گفتند می‌شود و عده‌ای می‌گفتند 
نمی‌شود! کنجکاو شدم و اتفاقا دیدم که خوب هم 

می‌شود با او رفیق شد.
 چگونه این اتفاق افتاد؟

معمولا رفاقت ما رزمنده‌ها با جملات خوب شروع 
نمی‌شد. با تعارفات و حرف‌های امروزی که عرف 
معمولا حرف‌های  نیفتاد.  اتفاق  رفاقت  این  است، 
خوبی به هم نزدیم. اما از جواب‌هایی که می‌گرفتیم 
متوجه می‌شدیم که می‌توان با آن فرد رفیق شد یا نه 

و اگر می‌شود تا کجا می‌شود؟
عنوان  به  را  صارم  شهید  بخواهید  اگر   

فرمانده تشبیه کنید، چه خواهید گفت؟
بسان کبیرکوه. تا جایی که من خوانده‌ام کبیرکوه تنها 

ارتفاعی است که قابل فتح نیست.
ادامه  چگونه  چنگوله  از  بعد  شما  ارتباط   

پیدا کرد؟
من و حاج صارم نه هم‌سنگر بودیم، نه هم خدمت 
بودیم و نه این که با هم عملیات مشترک داشتیم. 
ارتباط اصلی ما به بعد از آزاد شدن او از اسارت 
برمی‌گردد هرچند قلب‌هایمان به هم نزدیک شده 

بود.
وقتی  کردها  علی‌الخصوص  بچه‌ها  روحیه   

متوجه اسارت حاج صارم شدند چگونه بود؟
خیلی  دیگران  ناراحتی  با  است.  دلی  ما  ناراحتی 
تفاوت دارد. یعنی قلب‌ها شکسته شد و تا روزی 
که برگشت دوری‌اش را حس می‌کردند و نبودش 

قابل درک بود.
این گونه  باید نکته‌ای را عرض کنم که صارم  اما 
آبدانان است.  نیست که عده‌ای فکر کنند مختص 
به نظر من صارم اصلا آبدانانی نیست. خداوند یک 

سرشت طبیعی به انسان داده است. انسان وقتی که 
یک نعمتی دارد و آن نعمت هر چقدر بزرگتر باشد، 
قدرش را نمی‌داند. به نظر من آبدانانی‌ها قدر صارم 

را ندانستند.
 حتی آن زمان؟

بله. حتی در آن زمان. مهمترین دلیلش هم این است 
که صارم هنوز هم انسان ناشناخته‌ای است.

 دلیل شما برای این که قدر حاج صارم در 
آن زمان هم دانسته نمی‌شد چیست؟

اما  آبدانان همیشه بیش از یک گردان نیرو داشت 
چرا صارم یک گردان تشکیل نداد؟ چرا گردان به 
اسم آبدانان نشد؟ چرا همه متفرق شدند و به لشکر 
505، 502 و 507 رفتند اما با داشتن حاج صارم یک 
معنی عدم شناخت  به  این  ندادند؟  گردان تشکیل 

حاج صارم است.
 برای تشکیل یک گردان فقط به شناختن و 

انسجام نیاز بود؟
 بله، جنگ ما جنگِ متفاوتی بود. هر شهر با یک فرد 
شاخص شناخته می‌شد و بعد از آن هم ادامه پیدا 
می‌کرد. بعضی مواقع به این فکر می‌کنم شاید دلیل 
آن این باشد که رزمنده‌های خوبی بودند اما به هر 

حال قدر صارم را ندانستند.
در  مسئولیت  دارای  که  شخصیت صارمی   

سپاه بود را برای ما توصیف کنید.
انسان، پسُت که می‌گیرد، اخلاق و رفتارش تغییر 
می‌کند اما به نظر من صارم زمانی که فرمانده نبود 
از اسارت برگشت،  بود. صارم که  بیشتر  غرورش 
بخش‌های  از  که  زمانی  گرفت.  مقام  و  پست 
نظارت ستادی برای بازرسی می‌آمدند تا صارم را 
به عنوان مسئول بخش معرفی نمی‌کردند، هیچ‌کس 

نمی‌فهمید که صارم مسئول است.
در  را  صارم  که  غیرایلامی‌ها  از  باید  من  نظر  به 
مسافرت‌ها و مأموریت‌هایی که به شهرهای دیگر 

می‌رفتند یا دوره‌های آموزشی که در شهرهای دیگر 
چگونه  صارم  که  پرسید  می‌دیدند  می‌شد  برگزار 
و  نشد  که عوض  بود  این  در  تفاوت صارم  بود؟ 

صارم ماند.
 از خاطراتتان با شهید صارم تعریف کنید.

حاج صارم به انگشتر و خودکار خیلی علاقه داشت. 
یک روز گفت: من دستم را جراحی کردم چرا به 

ملاقاتم نیامدی؟ گفتم: کی؟ چرا نگفتی؟
من یک انگشتر از مشهد خریده بودم. حاجی گفته 
آن انگشتر را به من بده تا دستم کنم و ببینم جراحی 
دادم. گفت: حالا  نه. من هم  یا  بوده  دستم خوب 
اگر می‌توانی انگشتر را دربیاور. جراحی کجا بود؟!

رفت‌وآمد  و  بودیم  رفیق  خیلی  اسارت  از  بعد 
مثلا  می‌کردم.  اذیتش  گاهی  داشتیم.  خانوادگی 
می‌گفت: اسم زمین‌هایتان را در منطقه شوهان بگو. 
من هم می‌گفتم: »خداوه گل بیر1« . آنقدر خندید 
هستید  مردمی  چه  دیگر  شما  می‌گفت:  نگو.  که  
که خدا هم در زمین‌های شما افتاده و غلت خورده 
است. دومی را هم گفتم: »دو ریه ری وه خدا2« . 
نام می‌بردم که حاجی از بس خندیده  همین طور 

بود گفت: بس است، دیگر نگو.
پروژه‌های تاریخ‌شفاهی که به همت بنیاد شهید به 
راه افتاده بود، رفته بودند تا با حاج صارم مصاحبه 
کنند. دیدم ناراحتند و می‌گویند: هر کاری می‌کنیم 
حاج  با  رفتم  من  نمی‌کند.  مصاحبه  صارم  حاج 
صارم صحبت کردم. دو مرحله آن را انجام دادیم اما 

متأسفانه به مرحله سوم نرسید.
 چه مسائلی شهید صارم را آزار می‌داد؟

بزرگترین اشتباه جامعه امروز ما این است که فکر 
مجروحیت  جانبازان  و  رزمنده‌ها  مشکل  می‌کنند 
دست  آن  به  صارم  نیست.  این‌گونه  اما  آن‌هاست 
لنگ  پایش  که  این  از  می‌کرد.  افتخار  مجروحش 
شده بود افتخار می‌کرد. با غرور راه می‌رفت. کسی 
زیر بغل صارم را نگرفته است. صارم که برگشت 
مجروح  و  جانبازم  آزاده‌ام،  من  بگوید:  که  نیامد 
شده‌ام!! صارم که برگشت آمد و خدمت کرد. حتی 
شنیدن صحبت‌هایی که پشت سرش می‌زدند او را 
آزار نمی‌داد اما این نگاه که چگونه رفت؟ چگونه 
اسیر شد؟ در اسارت کجا بود؟ چگونه از اسارت 
برگشت؟ چرا زودتر از موعد مقرر برگشت؟ او را 

اذیت می‌کرد.
ترکش‌خوردن درد دارد و تا کسی نخورد نمی‌فهمد، 
قابل وصف هم نیست. اما طعنه‌هایی که او از خانواده 

صـارم به آن دسـت مجروحش 
کـه  ایـن  از  می‌کـرد.  افتخـار 
پایـش لنگ شـده بـود افتخار 
می‌کـرد. بـا غـرور راه می‌رفت. 
کسـی زیر بغل صارم را نگرفته 
اسـت. صارم که برگشـت نیامد 
که بگوید: مـن آزاده‌ام، جانبازم 
و مجـروح شـده‌ام!! صـارم که 

برگشـت آمد و خدمـت کرد
1. جایی که خدا در آن غلت خورده است. کنایه از زمینی که شیب آن زیاد است.

2. زمین صافی که رو به خداست.
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خودش هم می‌شنید که »رفتی که چه بشود«؟! او 
را آزار می‌داد. فرزندی که به او بگوید: »برای چه 
جنگیدی؟ برای چه به لبنان رفتی؟ چرا برگشتی؟ 
می‌گویند تو جاسوس بودی که برگشتی...«! این‌ها 

او را آزار می‌داد.
اقوام که به ملاقاتت بیایند این‌طور نگاهت کنند... 
این دیدگاه یک دیدگاه همراه بود که از همکارانش 
مجموعه‌های  از  رسید.  خانواده  به  تا  شد  شروع 
نظارتی سپاه شروع شد وگرنه دیدگاه خانواده این 
بود که حاج صارم یک رزمنده است. این دیدگاه از 
هم‌رزم‌های حاج صارم نبود چراکه آن‌ها می‌دانستند 
دلیل اسارت و برگشتش چیست و او را می‌شناختند. 
کند،  دفاع  از خودش  اگر می‌خواست  حاج صارم 
خیلی حرف‌ها برای گفتن داشت. چرا سراغ مرحوم 
می‌دانست  که  با وجودی  نرفت  ابوترابی  آقا  حاج 
حرف او برای همه حجت است؟ چون حاج صارم 
با خدا معامله کرده بود و می‌خواست سر معامله‌اش 

بماند. تا شهادتش هم سر معامله‌اش ماند.
 ویژگی‌های بارز اخلاقی او چه‌ها بود؟

صداقت، مردانگی، بزرگ‌منشی، خاکی بودن، صبوری 
و هر چه می‌خواستی داشت.

 از این ویژگی‌هایی که نام بردید آیا خاطره‌ای 
دارید؟

حاج صارم حافظ نهج‌البلاغه و قرآن بود اما یک بار 
این را عنوان نکرد. وقتی که با هم به طور خصوصی 
می‌نشستیم و بحثی را شروع می‌کردیم از نهج‌البلاغه 

و مفاتیح می‌گفت.
می‌کرد.  پف  و  خور  خواب  در  صارم  حاج 
وحشتناک هم بود. هر جا که می‌رفت می‌گفت: یک 
جای خلوت به من بدهید، من این وضعیت را دارم. 
اما باز هم بقیه از صدای خروپفش در امان نبودند. 
صبح که بیدار می‌شد می‌گفت: خوب اذیت شدید؟

شب‌های  که  می‌دهد  نشان  موضوع  این   
زیادی با هم بودید. کجاها می‌رفتید؟

 مأموریت‌ها و همایش‌هایی که می‌رفتیم. همین طور 
وقتی ما به آبدانان می‌رفتیم.

در  می‌کرد؟  هـم  حاج صـارم سخنـرانـی   
سخنرانی‌هایش بیشتر حول چه موضوعی صحبت 

می‌کرد؟
بله. در یادواره‌ها وقتی کسی نبود سراغ حاج صارم 

می‌رفتند.
 یعنی چه »وقتی کسی نبود«؟

داشت  روستایی یک روحانی وجود  در  می‌گویند 
که مردم فکر می‌کردند بی‌سواد است. به هر دری 
می‌زدند تا برای مراسماتشان روحانی دیگری بیابند، 
آقا  حاج  جهنم!  به  می‌گفتند:  لذا  نمی‌کردند  پیدا 

فلانی را بگویید بیاید.
حاج صارم هم این گونه انتخاب می‌شد. البته فقط 
برخورد  این‌گونه  رزمنده‌ها  همه  با  بلکه  نبود  او 
بروند  رزمنده‌ها  سراغ  به  می‌خواستند  اگر  می‌شد. 

خیلی از بازارها تعطیل می‌شد!
او در سخنرانی‌هایش از هر جنسی صحبت می‌کرد 
آیه و خاطره هم  از  نهج‌البلاغه می‌گفت،  از  یعنی 
می‌گفت. حاج صارم هیچ‌گاه زیر بار هیچ‌ کسی جز 
خداوند نرفت. هیچ کس نمی‌تواند حتی یک نمونه 
بیاورد که حاج صارم سرش را پایین انداخته باشد یا 
دستش را جلوی کسی دراز کرده باشد. حرف‌های 

او برای مسئولین مانند زهر بود.
 بارزترین ویژگی شخصیتی حاج صارم چه 

بود؟
کوه«  »کبیر  بخواهند  چنگوله  ماهورهای  تپه  اگر 
کبیرکوه ظلم است. ولی  کنند در حق  را توصیف 
از خداترس  او عبارتند  شاخص‌ترین خصوصیات 
بودن، حاج صارم برای غیرخدا کار نمی‌کرد و سوم 

این که صاف و ساده بود.
اما  بود  هر چه خوبی هست در صارم جمع شده 

همین سه ویژگی کار دست حاج صارم داد!
 به نظر شما برای شناساندن حاج صارم‌ها به 

جامعه چه باید بکنیم؟
به توصیه‌های رهبری عمل شود. چرا فقط با »حمید 
الماسی« مصاحبه می‌شود و با بقیه خیر؟! مگر فقط 
قدرت  این‌ها  می‌گویند  بعد  بود؟  رزمنده  الماسی 
خودتان  اگر  شما  نظر  به  است.  ضعیف  بیانشان 
چیزی را دیده باشید به قدرت بیان نیاز دارد؟ این 
موضوع الان به درد تبدیل شده است. گفتن این که 
»من با تیر به تو زده‌ام« قدرت بیان می‌خواهد؟! این 
همان  افراد  این  نیست.  ابزاری  استفاده  جز  کارها 
گونه که جنگیدند، اسیر شدند و جانباز شدند، به 
همین گونه هم می‌توانند بیایند بگویند که چه کسی 
جز  کسی  چه  شوم  مجروح  من  اگر  یعنی  بودند. 
خودم می‌تواند بهتر بگوید چه بر من گذشته است؟!

 فکر می‌کنید همین افرادی که نقش فعال در 
جبهه‌ها داشتند می‌توانند نسل امروز را که هیچ 
آشنا  موضوع  این  با  ندارند  از جنگ  خوانشی 

سازند یا تلاش بزرگتر و عمیق‌تری می‌طلبد؟
خیر. هیچ هزینه‌ای هم ندارد. چگونه لبنان و سوریه 
از ما یاد گرفتند؟ عراق چگونه یاد گرفت تا بتواند 
بر داعش پیروز شود؟ این‌ها همه از بچه‌های ما یاد 
پشت  ما  که  زمانی  تا  افغانستان.  همین  یا  گرفتند. 
احمدشاه مسعود بودیم، شوروی نتوانست پنج شهر 
را از آن بگیرد. پس ما اگر آن‌ها را وارد جامعه کرده 

www.navideshahed.com
78

يادمان‌ شهید صارم طهماسبی / شماره  164-163 / سال 1398



و معرفی نماییم، می‌شود. به راحتی هم می‌شود.
در عملیات‌هایی  موفقیت حاج صارم  رمز   
که شرکت می‌کرد چه بود؟چند نفر مانند حاج 

صارم داشتیم؟
او اگر در عملیاتی بود، صد در صد باعث موفقیت 
که خودش  بود  این  هم  موفقیت  این  رمز  می‌شد. 
نفر اول بود. الا ماشاءلله مانند حاج صارم  همیشه 

داشتیم اما متأسفانه خیلی از آن‌ها....}گریه{.
 تلخ‌ترین خاطره شما از حاج صارم چیست؟

وقتی که می‌دیدم به فکر فرو رفته است...
 گریه‌اش را هم دیده بودید؟

خیلی زیاد
 بیشتر سر نماز و درحال عبادت بود؟

خیر. بر سر مباحثی که با هم داشتیم.
 از چه چیزی ناراحت می‌شد؟

سکته  که   1374 سال  در  می‌ترسید.  قیامتش  برای 
کرد برای ملاقاتش رفته بودم. خوابی دیده بود که 
اگر می‌دانستم ایشان قبلا جایی آن را تعریف کرده، 
من نیز الان تعریف می‌کردم. خیلی خوشحال بود. 

آن خواب خیلی خوشحالش کرده بود.
 بهترین لحظه‌تان با ایشان را به خاطر دارید؟
هر وقت ناراحت بودم، چه مشکلات جسمی و چه 
روحی و کاری، پیش او می‌رفتم و دیدن لبخندش 

برایم بهترین لحظه بود.
 آخرین دیدارتان کی بود؟

4 یا 5 روز قبل از شهادت در منزل خودشان. 
 چه حرف‌هایی بینتان رد و بدل شد؟

و  رفاقت  نیستند.  بیان  قابل  که  نفره  دو  شوخی‌های 
الان مرسوم است،  این دوستی‌هایی که  با  ما  برادری 
خصوصی  ملاقات‌های  در  مردم  اگر  بود.  متفاوت 
رزمنده‌ها و برخوردهایشان قرار می‌گرفتند، می‌توانستند 
بفهمند که رزمنده‌ها و پاسداران هم از جنس خودشان 
هستند. اما متأسفانه الان این گونه فکر نمی‌کنند و ما را 

جور دیگری می‌بینند.
 شما در چه عملیات‌هایی مجروح شده‌اید؟

و   10 کربلای  عملیات  در  و  نصر4  عملیات  در 
والفجر 10 شیمیایی شدم.

عملیات‌های  در  شما  که  این  به  توجه  با   
به یک  وقتی  بفرمایید  داشتید،  مختلفی حضور 
چه  می‌شود  سپرده  عملیاتی  انجام  رزمنده، 
موقعیت چه  این  در  فرمانده  دارد؟ یک  حسی 
حسی دارد؟ آیا در جنگ ایران و عراق این دو 

حس با هم متفاوت بودند؟
این  به  رزمنده  یک  است.  متفاوت  دو  این  حس 
سنگرها  فتح  می‌بینم؟  را  فردا  آیا  که  می‌کند  فکر 

می‌بینم؟  را  پیروزی  می‌بینم؟  را  اسُرا  می‌بینم؟  را 
بیشترش حول همین چیزهاست. اما فرمانده بودن 
می‌گویند  که  می‌شود  شنیده  الان  است.  متفاوت 
و  می‌رفتند  و  می‌انداختند  پایین  را  سرشان  این‌ها 
تا به دشمن می‌رسیدند، بیشترشان شهید و مجروح 
تصرف  را  آنجا  می‌ماندند  که  آن‌هایی  و  می‌شدند 

می‌کردند. 
فرمانده  یک  بر  آنچه  که  برسد  روزی  کاش  ای 
گروهان، گردان، تیپ و لشکر گذشته است را  بتوان 
تصویر کرد. این که مسئولیت شرعی چهارصد نفر 
یعنی چه؟! ای کاش روزی برسد که جروبحث‌ها، 
بین  عملیات  از  قبل  که  چیزهایی  و  صحبت‌ها 
فرماندهان گذشته، قابل بیان و قابل پخش باشد تا 

مردم بفهمند چه بر آن‌ها گذشته است؟!
مثلا من برای عملیات والفجر 10 خیلی حرف زدم 
اما برای کربلای 10 هیچ بحثی نداشتم. در هر دو 
که  می‌دیدم  را  لحظه‌ای  آن  بودم.  گردان  جانشین 
جسد بچه‌ها جا می‌ماند... مجروح‌ها جا می‌ماندند و 
من برمی‌گشتم و مجبور بودم خبر شهادت »ولی‌زاده« 

را به دختر قطع نخاعی‌اش بدهم...}گریه{
 هیچ وقت به اسارت فکر کرده بودید؟

بله. ما به همه چیز از جمله قطع نخاع شدن، قطع 
دست و پا، اسارت، از خانه بیرون شدن، ترک کردن 
نامزد یا همسرمان فکر کرده بودیم و برایش آماده 
بودیم اما برای زخم زبان زدن و طعنه و کنایه آماده 

نبودیم.
به شهدایی مثل صارم  فکر می‌کنید نسبت   
طهماسبی به اندازه کافی ادای دین شده است؟

صارم برای این که در جایی معرفی شود، به جنگ 
نرفته بود. برای گرفتن پست و مقام هم نرفته بود. 
که  شاکریم  را  خدا  بود.  نرفته  دنیایش  این  برای 
حقوق حاج صارم و امثال او به اندازه یک خدماتی 
هرگز  صارم  حاج  نبود.  دولتی  ادارات  از  یکی 
به  پزشک  چند  و  آمبولانس  یک  که  نمی‌خواست 
باشند. به خاطر دارم که خواننده‌ای را در  دنبالش 

همان زنگ به مهران آورده بودند تا سرود بخواند. 
یک لندرور و یک پزشک با تشکیلات به همراهش 
بود اما بعید می‌دانم که یک بار آمبولانس به در خانه 

حاج صارم رفته باشد تا او را به بیمارستان ببرد!
 اما درباره ادای دین باید بگویم هیچ کاری انجام 
بردم  نام  که  کشورهایی  به  هم  باز  است.  نشده 
خیلی  که  می‌کنم  اشاره  گرفته‌اند  الگو  ما  از  که 
ایران  اما مردم  خوب رزمنده‌های ما را می‌شناسند 
برای  که  اقداماتی  نمی‌شناسند.  را  رزمنده‌هایشان 
نبوده است و هیچ  اثربخش  شهدا شده هیچ کدام 
کدام برای رضای خداوند نبوده است. من به بسیاری 
از مدارس و دانشگاه برای سخنرانی می‌روم. گاهی 
می‌پرسم اسم یک شهید را نام ببرید. نمی‌توانند. آن 
وقت شما فکر می‌کنید در این زمینه کار شده است؟
که  عمویت  نام  پرسیدم  ششمی  کلاس  دختر  از 

شهید شده است چیست؟ گفت نمی‌دانم!
 چه باید کرد؟

باید واقعیت بیان شود. آن چه گذشته، آن چه که 
بوده و آن چه که هست بیان شود. تا به حال چه 
کسی به بخش 7 و 11 بیمارستان ساسان سرکشی 
کرده است؟ چه کسی رفته تا این شیمیایی‌ها و قطع 
نخاعی‌ها را ببیند؟ ببیند که جوان‌های ما کجا هستند 
و چه بر سر آن‌ها آمده است؟ این غُل و زنجیر که 

به پای آن‌هاست برای چیست؟
سیدعبدالله  یا  رفته  اردبیل  آسایشگاه  به  کسی  چه 
متقی را دیده است؟ منی که سنگ آن را هم به سینه 
از  نگهداری  که  می‌داند  کسی  چه  نرفته‌ام.  می‌زنم 

یک قطع نخاعی چگونه است؟
می‌روند  شهید  بنیاد  به  شهید  خانواده  که  همین 
می‌گویند: »باز این‌ها آمدند«! من ننگم می‌آید که به 
در بنیاد شهید و جانبازان بروم چون تا می‌روی با 

لحن بدی می‌گویند: باز این‌ها آمدند. 
 ارتشی‌ها و نیروی هوایی هم همین گله را 

داشتند.
اما  می‌کنند  دعوت  گفتن  خاطره  برای  را  ما  یا 
می‌گویند 5 دقیقه خوب است؟! ما نظامی هستیم تا 
خودمان را معرفی کنیم 20 دقیقه گذشته است. این 
درد است، رنج دارد. آن ارتش در رژیم شاهنشاهی 
ارتش شده و آن فرد هم سرتیپ دوره شاهنشاهی 
را  این  چرا  است.  جنگیده  ما  برای  بعد  که  بوده 
»پرواز«  می‌گویند:  وقتی  نمی‌کند؟  بیان  هیچ‌کس 
بار  کنید یک خلبان 450  یعنی مرگ، حالا تصور 

رفته و برگشته است!

ما بـه همه چیـز از جمله قطع 
نخـاع شـدن، قطـع دسـت و 
پـا، اسـارت، از خانـه بیـرون 
شـدن، ترک کـردن نامـزد یا 
همسـرمان فکـر کـرده بودیم 
امـا  بودیـم  آمـاده  برایـش  و 
برای زخـم زبـان زدن و طعنه 

و کنایـه آمـاده نبودیم
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درآمد
علـی چشـفر متولـد 1348 اسـت که در دوران راهنمایی وارد تشـکیلات سـپاه شـده و از ناحیه سـر، پا و دسـت مجروح شـده اسـت. 
وی از سـال 1363 تـا پایـان جنـگ در جبهـه حضـور داشـته اسـت. او 70 روز نیـز در سـوریه بـه جنـگ با داعـش پرداخته اسـت. او 
سـاکن آبدانـان اسـت و در کانـون بازنشسـتگان نیروهای مسـلح مشـغول فعالیت اسـت. چشـفر سـال‌های سـال از همکاران شـهید 

صـارم طهماسـبی در سـپاه آبدانـان بـوده اسـت. در ادامه گفتگوی شـاهد یـاران را بـا ایشـان می‌خوانید:

گفتگو با  علی چشفر

صارم از مظلومترین رزمنده‌های ما بود
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 شما چگونه با شیهد صارم آشنا شدید؟
به هر حال صارم اهل آبدانان و نمادی از رزمندگی 
در این شهرستان بود. از بزرگ و کوچک صارم را 
می‌شناختند و می‌شناسند. نام صارم که می‌آمد یعنی 
ایثار و رزمندگی. نام صارم که می‌آمد یعنی رشادت 

و ولایتمداری.
شنیدم.  را  اسمش  که  بودم  راهنمایی  دوره  من 
باشیم.  او  کنار  در  روزی  که  بود  این  ما  آرزوی 
27 یا 37 روز از ورود من به جبهه گذشته بود که 
صارم اسیر شد و آرزویم برآورده نشد. سخت‌ترین 
روز ما همان روز اسارت حاج صارم بود. کل تیپ 
114 امیرالمومنین وقتی خبر اسارت او را شنیدند 
به آن‌ها وارد شد.  از نظر روحی ضربات مهلکی 
هر  بود.  آن‌ها  فرمانده  که صارم  بود  یک گروهی 
مبارز  و  ورزیده  بسیار  باید  آن  اعضای  از  یک 
گروه  این  به  داشتم  دوست  هم  من  و  می‌بودند 

ملحق بشوم که نشد.
نیروها را گزینش  این  شخص حاج صارم   

می‌کرد؟
زمان  تا  اسارت  از  صارم  حاج  بازگشت  از  بعد 
داشتم.  وی  با  را  ارتباط  بیشترین  او  بازنشستگی 
می‌دیدیم.  را  همدیگر  میان  در  روز  یک  حداقل 
به من گفت: من در سنگرها، اردوگاه‌ها و مناطقِ 
نیمه شب  افرادی که  به سراغ  تجمع می‌گشتم و 

برای خواندن نماز شب بیدار می‌شدند می‌رفتم.
و  ظاهری  هم  خیلی  ایشان  ملاک  پس   

فیزیکی نبوده است؟
خیر، بیشتر معنوی بود. آن افراد هم خیلی دوست 
اما  شود.  آشکار  آن‌ها  معنوی  اسرار  که  نداشتند 
امکان نداشت صارم از کسی درخواست کند که به 

او یپیوندد و طرف قبول نکند.
 پس شما در جنگ هرگز او را ندیدید؟

خیر.
را  اسیر شدن حاج صارم  نحوه  و  داستان   

چطور متوجه شدید؟
دیگری  رسان  پیام  نه  تلفنی،  نه  کنید  تصور  شما 
اما تا بعدازظهر همان روز خبر اسارت حاجی در 
کل تیپ پیچید. با توجه به اطلاعات عملیاتی که 
او  روی  عراق  که  می‌دانستیم  داشت،  جبهه‌ها  از 
حساس خواهد شد. من بعدها که با آقای خادمی 
صحبت کردم ایشان گفت: »من به فرماندهانم گفته 
بودم که نگران نباشید، صارم حرف نمی‌زند. حتی 
اگر صدای شکستن استخوان‌هایش را هم بشنوید 

او حرف نخواهد زد«.

صارم خودش تعریف می‌کرد که: »من را به روی 
نشانمان  ارتفاعات روبروی 230 آوردند و گفتند 
تا سر مشخص است  پا  از نوک  بزن.  بده. حرف 
که شما یک فرماندهی. پس حرف بزن! گفتم من 
کرده‌اند.  اسیرم  آمدم  منطقه  به  تا  نمی‌دانم  هیچ 
تا  سپاه؟  یا  است  ارتش  اینجا  که  نمی‌دانم  اصلا 
این جمله را گفتم، آن چنان محکم به من سیلی 
زد که احساس کردم صورتم در رفت. تا این که 
من را با چشمان بسته به استخبارات عراق آوردند. 
زدند  سرم ضربه  پشت  به  چیزی  چه  با  نمی‌دانم 
که مردمک چشمم با پارچه‌ای که با آن بسته شده 
بود تماس پیدا کرد! احساس کردم مردمک چشمم 
درآمده است. سرم را خم کردم و چشمانم را بر 
روی زانوانم گذاشتم تا ببینم آیا به سر جایش رفته 
وضعیت  این  با  کنید  تصور  شما  خیر«؟  یا  است 

شکنجه‌ها، یک کلمه حرف نزده بود.
ما در یک سمیناری در سال 1393 شرکت کردیم 
که قرار شد با حضرت آیت الله خامنه‌ای هم دیدار 
دست  من  داشت.  حضور  هم  صارم  حاج  کنیم. 
دیدم یک سردار  دفعه  بودم. یک  را گرفته  صارم 
سپاه  وقت  فرمانده  کرده‌ام.  فراموش  را  )نامش 
کرمان( نظرش به صارم جلب شد و به سمت ما 
آمد. 6-5 متر مانده بود به ما برسد، سینه‌خیز آمد. 
با همان لباس و درجه‌اش. صارم به من گفت: ولم 
کن. او هم نشسته و سینه‌خیز به سمت هم رفتند و 

یکدیگر را در آغوش گرفتند. 
عملیات  در  جنگ  زمان  در  گفت:  سردار  ان 
که  بود  ما  لشکر  راهنمای  فتح‌المبین، حاج صارم 
به خط زدیم و در اسارت هم با هم بودیم. به او 
ما  برای  از صارم  گفتیم: سردار خاطره‌ای، حرفی 
بگو. گفت: »به صارم گفتند به رئیس جمهور وقت 
ایران فحاشی کن یا 100 ضربه کابل را باید تحمل 

کنی. صارم هم گفت: 100 کابل را بزنید.
کابل‌ها که تمام شد، صارم حتی یک آخ هم نگفت. 
وقتی بلند شد و به او نگاه کردم، صورتش به کلی 
سیاه سیاه شده بود. از او پرسیدیم چرا حتی یک آخ 
هم نگفتی؟ گفت: اگر می‌گفتم آن جوان روحیه‌اش 

را می‌باخت.
از آن روز به بعد دیگر شکنجه‌گرها خسته می‌شدند 
لذا 4-3 نفر می‌آمدند. آن شب دیدم حاجی گفت: 
فلانی! احساس می‌کنم جگرم سوخته است. از بس 
درد کشیده بود و نگذاشته بود بقیه بفهمند. به من 

هم گفت که به کسی نگو«. 
وقتی  بود.  روز  دینی  مسائل  متخصص  صارم 
متوجه  می‌کرد،  تفسیر  و  می‌گفت  را  نهج‌البلاغه 
می‌شدی که او بسیار مسلط است. حدیثی نبود که 
صارم آن را نداند. آیه قرآنی نبود که شما ابتدایش 

را بگویی و صارم ادامه‌اش را نخواند.
شما  برگشت  اسارت  از  شهید  که  روزی   

کجا بودید؟
را دیدم، صارم  او  اما وقتی  بودم  من در سیرجان 
همان روحیه و شجاعت را داشت. بسیار افتاده و 
شکسته نیز شده بود. بعد از آن بسیار ارتباط ما با 

هم نزدیک بود.
منظورتان  نزدیک،  ارتباط  می‌گویید  وقتی   

دقیقا چه گونه ارتباطی است؟
یعنی به این اندازه بود که رازهای خیلی محرمانه 
صارم  می‌گفتیم.  یکدیگر  به  نیز  را  خانوادگی‌مان 
گفته  و خانواده‌اش  استان  سپاه وقت  فرمانده  نزد 
بود: آقای چشفر در تمام مسائل مادی من، امضاء 
یا برداشت و واریز و غیره وکیل من است. خیلی 
به جایش  بنده  واریز‌ها،  و  برداشت‌ها  در  وقت‌ها 
امضاء می‌کردم. به عنوان نمونه فرمی که من برای 
وام ازدواج دخترش امضا کردم هنوز هست. برای 
او پیامک رفته بود که 5 ملیون تومان به حسابش 
واریز شده است. از من پرسید داستان آن چیست؟ 
من  که  است  دخترت  ازدواج  وام  گفتم:  هم  من 
امضاء کردم. به شوخی به من گفت: تو آخر از من 

اختلاس هم می‌کنی.
را  او  که  کسی  برای  را  صارم  شخصیت   

اصلا نمی‌شناسد توصیف کنید.
نبود  مهم  می‌زد.  جایی  هر  در  را  حرفش  صارم 
مظلومترین  از  اما  است  کسی  چه  روبرویش 
رزمنده‌های ما، صارم بود. حاج صارم انسان بسیار 

کاملی بود و به شجاعت شهره بود.
هرگز از درجه، جایگاه و حرف‌هایی که پشت سرش 

صارم متخصص مسـائل دینی 
روز بـود. وقتـی نهج‌البلاغه را 
می‌گفـت و تفسـیر می‌کـرد، 
متوجــه می‌شــدی کــه او 
بسـیار مسلط اسـت. حدیثی 
نبـود کـه صـارم آن را نداند. 
آیـه قرآنـی نبـود کـه شـما 
ابتدایـش را بگویـی و صـارم 

ادامـه‌اش را نخوانـد.
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می‌زدند صحبتی نمی‌کرد. نمی‌دانم خوانندگان این 
کرد؟  خواهند  قضاوت  چه  صارم  درباره  مجله، 
کسانی که صارم را تخریب می‌کردند، خداوند آن‌ها 

را روسیاه کرد.
 شما مطمئنید که این افراد روسیاه شدند؟

بله. با چشم خودم دیدم اما بهتر است از آن‌ها نام 
نبرم. 

را  افراد  این  شما  که  این  به  توجه  با   
رفتار  نوع  این  علت  می‌کنید  فکر  می‌شناسید، 

آن‌ها با حاج صارم چه بود؟
در  بخواهد  صارم  حاج  اگر  می‌دانستند  حسادت. 
میدان باشد، آن‌ها بازنده خواهند بود. اما ای کاش 
روز قیامت را برای خود مجسم می‌کردند که هیچ 

کس نمی‌تواند از دادگاه عدل الهی فرار کند.
داریم در تاریخ که مختار هم قیام کرد. چه کسانی 
سعی در تخریب مختار داشتند؟ همان کسانی که 
پیشانی‌هایشان پینه بسته بود. آن‌هایی که حافظ قرآن 

و نماز شب خوان بودند! 
نظام  در  نه  و  داشت  پارتی  عراق  در  نه  صارم   
جمهوری اسلامی. او ولایتمدار بود و ولایتمدار هم 

از دنیا رفت.
 در سپاه مگر انتصابات بر اساس شایستگی‌ها 
نمی‌کند؟  طی  را  طبیعی  روند  یک  و  نیست 
این  اعطای  در  امنیتی  یا  سیاسی  موارد  چقدر 

درجات تأثیرگذار است؟
من  که  است  تشکیلاتی  بحث  یک  درجه  اعطای 
نمی‌خواهم به آن وارد شوم اما شجاع‌ترین رزمنده 
ولی مظلومترین رزمنده صارم طهماسبی بود. وقتی 
می‌دهد،  نوشته  دست  ایشان  برای  ابوترابی  آقای 
نیست که بی‌جهت کسی  او کسی  بدانیم که  باید 

را بالا ببرد!
من می‌خواستم آن نامه را با هزینه شخصی بدهم 
تکثیر کنند با خط خوش و بدهم تا در هر اداره‌ای 

آن را به دیوار بزنند اما حاج صارم اجازه نداد.
او  ارتباط  با او همکار بودید،  شما سال‌ها   

با کارمندان و زیردستانش به چه سیاقی بود؟
به موقع بسیار سختگیر و در زمان لازم رئوف و 
مهربان بود. برای نمونه، یکی از نیروهای تحت امر 
ایشان هر روز صبح دیر به سر کار حاضر می‌شده 
به  را  او  می‌گیرد  تصمیم  حاجی  روز  یک  است. 
توضیحی  هیچ  او  کند.  معرفی  نظامی  دادسرای 
حاجی  است.  نمی‌داده  دیرآمدن‌هایش  درباره  هم 
به  بخوابم  می‌خواستم  که  »شب  می‌کرد:  تعریف 
است،  عبادت  و  نماز  اهل  فلانی  گفتم،  خداوند 

اهل حرام و حلال است چرا این گونه به سر کار 
می‌آید؟ نکند از سپاه خسته شده است؟ صبح که 
این  باید  به طرف گفتم شما  رفتم و  به سپاه  شد 
موضوع را به من بگویی که چرا دیر می‌آیی؟ آن 
دارم.  در خانه  فلجی  بچه‌ی  کارمند می‌گوید: من 
صبح باید ابتدا او را تر و خشک کنم و سپس بیایم. 

شما غیبتت را بزن«!
آن بنده خدا در پایگاه مسئولیت نیز داشت. از آن 
که  ساعتی  هر  می‌گوید  او  به  حاج صارم  بعد  به 

دوست داشتی به سر کار بیا. همان شب حاج صارم 
با همسرش برای عیادت به خانه آن فرد می‌رود و 

پایه ارتباط خانوادگی‌شان ایجاد می‌شود.
رسیدگی  حتما  دارد  مشکل  کسی  می‌دانست  اگر 
تعریف  عزیزی  آقای  ایشان،  دفتر  رئیس  می‌کرد. 
می‌کرد: یک روز پدر شهیدی به دفتر حاجی آمد 
و گفت: قبض برق خانه‌ام را دادم اما برق خانه‌ام 
را قطع کرده‌اند. حاجی با اداره برق تماس گرفت 
و گفت: چرا این کار را کردید؟ ان‌ها هم گفتند که 
به آن‌ها گفت: شما  نداده است. حاجی  را  پولش 
برق ایشان را وصل کنید تا 1 ساعت دیگر مسئول 
شما  به  را  نظر  مورد  وجه  تا  می‌فرستم  را  دفترم 

پرداخت کند. 
رجوع  شهید  بنیاد  به  شهید  پدر  آن  چرا   

نکرده و به سپاه و نزد حاج صارم رفته بود؟
کنند.  دادخواهی  و  بروند  باید  که  نزد  می‌دانستند 
آقای عزیزی گفت: اداره برق از وصل کردن برق 
آن خانواده شهید خودداری می‌کند. حاجی مجدد 
آن  به  من  رسیدن  تا  اگر  گفت:  و  گرفت  تماس 
اداره، برق این خانواده وصل نشود، برق اداره برق 
را قطع خواهم کرد. سریع به من گفت برو پول را 

و  ولایـت  بحـث  او  دغدغـه 
اسالم بـود. می‌گفـت وقتـی 
تاریــخ را نــگاه می‌کنیــد 
هـر  کـه  می‌شـوید  متوجـه 
جـا نهضت‌هـای ائمـه اطهـار 
دچار شکست شـده، ناشی از 
نیروهـای خودی بوده اسـت. 
ولایـت  از  جلوتـر  می‌گفـت: 

حرکـت نکنیـد

از سمت راست: علی چشفر در کنار حاج صارم طهماسبی
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واریز کن. 
حاجی رو به مأمور اداره برق می‌گوید: به خدا اگر 
برق خانه صارم را قطع می‌کردید اعتراضی نداشتم 
اما برق خانه کسی را قطع کردید که من شاهد جان 

دادن‌های این‌ها بودم.
و اما درباره سختگیری حاجی باید بگویم: یک بار 
در اداره بازنشستگان به من گفت اگر تا یک ساعت 
دیگه این موضوع حل نشود، آشوبی به پا خواهم 

کرد.
 کدام موضوع؟

حق‌الناس  روی  حاجی  اما  بگویم  دقیق  نمی‌توانم 
بسیار حساس بود. تمام ضررهای مادی که صارم 
حق‌الناس  دنبال  به  که  است  علت  این  به  کرده، 
و  امکانات  از  نباید  بود  معتقد  بود.  عدالت  و 

موقعیت‌های خود سوءاستفاده کرد.
یکی  بود.  حق‌الناس  به  مربوط  هم  موضوع  آن 
من  از  بود.  آمده  آبدانان  به  کشوری  مسئولین  از 
خواستند که صارم را بیاورم و سفارش کردند که 
به صارم بگو حواسش به گفته‌هایش باشد! رفتم 
در منزل دنبال حاجی. حاجی تا من را دید گفت: 
می‌دانم علی، حرف نمی‌زنم! گفتم: چطور مگه؟ 
وقتی  دارد.  ماشین  و  نیرو  کلی  فرماندار  گفت؟: 
خواسته تا تو بیایی دنبال من این به آن معنی است 

که خواسته من حرف نزنم!
نهایت وقتی صارم آمد باز با اشاره به نهج‌البلاغه 
آیا  گفت:  استاندار  به  رو  مالک  ویزگی‌های  و 
فرماندهان مد نظر شما، این ویژگی‌های مالک را 

دارند؟
 دغدغه حاج صارم چه بود؟

دغدغه او بحث ولایت و اسلام بود. می‌گفت وقتی 
تاریخ را نگاه می‌کنید متوجه می‌شوید که هر جا 
نهضت‌های ائمه اطهار دچار شکست شده، ناشی 
از نیروهای خودی بوده است. می‌گفت: جلوتر از 
ولایت حرکت نکنید. این که چه کسی چه پستی 
می‌گیرد اصلا برایش مهم نبود، مهم این بود که چه 

کسی به مردم خدمت می‌کند.
 دیدگاه صارم نسبت به حضرت آیت الله خامنه‌ای 

و امام خمینی)ره( چگونه بود؟
و  شناخت  با  بود.  شده  ذوب  ولایت  در  صارم 
آگاهی به سمت آن رفته بود. با نهج‌البلاغه و نگاهی 
که نسبت به اسلام داشت »ولایت« را شناخته بود.

حاج  منش  و  بینش  که  بگوییم  می‌توانیم   
صارم در دینداری او و جاری و ساری کردن 

آن در زندگی خلاصه شده بود؟

بله. از نظر دینداری کاملا دیندار بود. از نظر نظامی 
تاکتیک‌های  به تمام  با علم  نظامی تمام عیار  یک 
این عرصه. او هیچ گاه برای خودش فریاد نزد. از 
نظر سیاسی خوب می‌دانست که در کجا حرفش 

را بزند. 
 خبر شهادتش را چگونه دریافت کردید؟

منزل بودم یکی از همسایگانشان به من زنگ زد که 
حاج صارم را به بیمارستان برده‌اند. وقتی رسیدم، 
حاجی چند دقیقه بود که تمام کرده بود. دو شب 
قبل از شهادت، من نزد او بودم. از بیمارستان او را 
ترخیص کرده و به خانه آورده بودم. شام هم در 
نگاه می‌کردم دیگر  او  به  ماندم. وقتی  منزل آن‌ها 
می‌کشید  درد  خیلی  نمی‌دیدم.  را  قبلی  صارم  آن 
تلفنی  هم  روز  آن  فردای  بود.  شده  شکسته‌تر  و 

احوالش را پرسیدم.
قبلی‌ام  تمام غم‌های  دیدم  را  وقتی شهادت صارم 
برایم  حدی  به  او  دادن  دست  از  غم  رفت.  یادم 
بزرگ بود که نمی‌فهمیدم چه می‌کنم و چه می‌گویم. 
بودن صارم برای ایلام از هر نظر سدی محکم بود 
نبودنش خلأیی است که کسی نمی‌تواند آن را  و 

پر کند.
را  صارم  حاج  بینش  این  می‌کنید  فکر   

چگونه به نسل جدید منتقل کنیم؟
ببینید من همیشه می‌گفتم دیگر هیچ رزمنده‌ای بسان 
آن رزمندگان 8 سال دفاع مقدس نمی‌توان دید اما 
امروز  نسل  که  نیست  این گونه  دیدم.  در سوریه 
خیلی بیگانه باشند. اما سازماندهی این جوانان کار 
خانواده  پدر  عنوان  به  من  وقتی  نیست.  ساده‌ای 

دفتـر  بـه  شـهیدی  پـدر 
حاجـی آمـد و گفـت: قبـض 
بـرق خانـه‌ام را دادم امـا برق 
کرده‌انـد.  قطـع  را  خانـه‌ام 
حاجـی بـه اداره بـرق تمـاس 
گرفـت و گفـت: چرا ایـن کار 
را کردیـد؟ ان‌هـا هـم گفتند 
اسـت.  نـداده  را  پولـش  کـه 
حاجی بـه آن‌هـا گفت: شـما 
بـرق ایشـان را وصـل کنید تا 
1 سـاعت دیگر مسئول دفترم 
را می‌فرسـتم تـا وجـه مـورد 
نظر را بـه شـما پرداخت کند. 

دزدی کنم، فرزندم یاد می‌گیرد. وقتی مسئولین ما 
اختلاس می‌کنند و در رفتار و کردارشان صداقت 
مشاهده نشود، چگونه می‌توانند این گونه فضایل 
را به نسل جدید منتقل کنند؟ دیگر اعتمادی باقی 
و  اختلاس  پارتی‌بازی،  از  صارم  حاج  نمی‌ماند. 
رانت بیزار بود و معتقد بود این‌ها اسلام را نابود 

می‌کنند.
 شهید صارم آینده حکومت اسلامی را چگونه 

می‌دید؟
من در دعاهایش این گونه دیده بودم که می‌گفت: 
مهدی  حضرت  انقلاب  به  را  انقلاب  این  خدایا 

متصل فرما.
برای  یادواره‌ها  این  برگزاری  فکر می‌کنید   
شهدا چه اهمیتی داره و تا چه میزان تأثیرگذاری 

داشته است؟
می‌گویند سفره که نندازی یک حرف دارد و سفره 
را که بیندازی هزار حرف. بحث کمیت و کیفیت 
و  رسالت  انتقال  در  مهمی  نقش  راویان  است. 
شناخت شهدا دارند. به نظرم صداقت یک راوی و 
سخنران بسیار اهمیت دارد و این که این همایش‌ها 

توسط چه کسانی برگزار می‌شود.
یک روز حاج صارم در یکی از همین یادواره‌ها در 
حال خاطره‌گویی از عملیات فتح‌المبین بود. صارم 
تهیه  »به والله قسم من دیده‌ام که در آتش  گفت: 
در  دشمن  گلوله  و  ما  گلوله  دشمن،  و  ما  شدید 
آسمان به هم برخورد کرده‌اند«. یک نفر پشت سر 
من نشسته بود و گفت: خداوند خیر در خانه‌ات 

نیاورد با این دروغت!
او  به  و  دیدم  را  فرد  آن  بیرون  در  مراسم  از  بعد 
ارتفاعات شاخ شمیران،  اگر من بگویم در  گفتم: 
آب‌هایی که از شاخ به پایین می‌آمد، مشخص نبود 
بله،  گفت:  می‌کنی؟  باور  خون،  یا  است  آب  که 
بچه‌ها گفته‌اند که شما هم در انجا بودی و چنین 
رشیدتر  صارم  از  من  گفتم:  است.  افتاده  اتفاقی 
نیستم. صارم در محور عملیاتی کار کرده است. به 
خداوند قسم که او حقیقت را می‌گوید. در جنگ 
برای  کردن  تعریف  قابل  که  است  افتاده  اتفاقاتی 

دیگران و منتقل کردن به جوانان نیست.
حالا نظر من بر این است که بحث یادواره‌ها باید 

باشد.
 حرف آخر

نبود صارم در این شهرستان سخت است. بودن او 
نمادی برای ایثارگری این منطقه بود. خدا کند که تا 

هستیم در رکاب ولایت باشیم.
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درآمد
»او بـه مـن توصیـه کـرد: فلانـی نماز غفیلـه که دو رکعت اسـت و مابیـن مغرب و عشـا خوانـده می‌شـود. آن را بخوان. بـرای توجهت 
بـه ادعیـه و سـایر فرائض خوب اسـت. درضمـن 3 کتاب را هیـچ وقت از خـودت دور نکن؛ اول قـرآن، دوم نهج البلاغه و سـوم مفاتیح. 

سـجاده‌ای هـم به مـن داد که روی آن سـجاده نماز غفیله نوشـته شـده بود«.
در ادامه گفتگوی شـاهد یاران با سـرهنگ بازنشسـته سـپاه، ولی رشـنوادی آمده اسـت. وی اهل شهرسـتان آبدانان، یکی از جانبازان 

و همرزمان شـهید طهماسـبی اسـت که در سـال‌های پس از جنگ نیز دوسـت و همکار شـهید بوده اسـت.

گفتگو با  ولی رشنوادی

اهل ریسک، دارای روحیه مجاهدانه و انقلابی بود
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 اولین بارکی وکجا با شهید صارم طهماسبی 
آشنا شدید؟

روزهای آغازین جنگ بود. در ورودی بخشداری 
این‎که  با وجود  کردم.  برخورد  ایشان  با  آبدانان 
اولین بار بود همدیگر را می‌دیدیم. برق نگاهمان 
به هم افتاد و پس از احوال‌پرسی، شور و حال و 
اردوگاهی  تدارکات  پیگیری  برای  ایشان  انرژی 
که در مژاره برای آموزش و سازماندهی نیروهای 
مردمی تشکیل داده شده بود، باعث گردید بیشتر 
به  خواستند  بنده  از  ایشان  بگیریم.  انس  هم  با 
من  بشویم.  آشنا  بیشتر  تا  کنم  مراجعه  اردوگاه 
از ایشان خواستم برای ناهار به منزل ما تشریف 
بیاورند و با پدرم نیز آشنا بشوند. من نیز با توجه 
کسب  پدر  از  ایشان  حضور  در  پایینم  سن  یه 
ما  منزل  به  و  پذیرفت  ایشان  نهایتا  بکنم.  اجازه‌ 
از  پدرم  مرحوم  نگاه،  اولین  با  آمد. خوشبختانه 
ایشان پرسید: پسر تشمال کهزاد هستی؟ پس از 
احوال‌پرسی پدرم شخصا از ایشان پذیرایی کرد. 
گفت:  به حاج صارم  ناهار  از صرف  بعد  پدرم 
من و پدرت با هم رفیق هستیم. من نان و نمک 
اولین  بود  این  خوردم.  زیاد  را  پدرت  خانه‌ی 
آشنایی بنده و مرحوم حاج صارم که در مهر ماه 

سال 59 اتفاق افتاد.
 این آشنایی چگونه ادامه پیدا کرد؟

گروه  اسارت  به  ایشان  که  زمانی  تا  تاریخ  آن  از 
فرسان که از مزدوانی بودند که خود را به رژیم بعث 
فروخته بودند و برای صدام کار می‌کردند)گوش 

برها( در آمد.
تا  داشتیم  ارتباط  نامه  طریق  از  هم  اسارت  در 
و  آزاد شد  طریق صلیب سرخ  از  ایشان  این‌که 
ایشان  شد  متوجه  که  کسی  اولین  خوشبختانه 
به  الله  بقیه  بیمارستان  در  بودم.  بنده  شده  آزاد 
همراه دوستان مشترکمان در تهران به ملاقات او 
رفتیم. این دوستی و برادری تا پایان عمر ایشان 
و تا روزی که دوباره به ملاقاتشان می رفتم ادامه 

داشت.
شرکت  ایشان  با  عملیات‌هایی  چه  در   
داشتید؟ نقش حاج صارم در آن عملیات‌ها را 

شرح بدهید؟
عملیات  محرم،  عملیات  المبین،  فتح  عملیات  در 
والفجر 5 و در عملیات‌‎های ایذایی مثل تک‌چیلات، 
تک‌موسیان، ارتفات کوه سیاه، ستاد عملیاتی گلان، 

جبهه شورشیرین و »سر نی«.
و  جنگ  به  نسبت  صارم  شهید  دید  افق   

آینده آن چه بود؟ چه رویکردی داشت؟
ایشان مقلد امام بود و همواره می‌گفت حالا که 
از ظلمت خارج شده‌ایم و به سوی نور آمده‌ایم، 
بکُشیم، پیروزیم و اگر کشته شویم نیز پیروزیم. 
بشمار.  غنیمت  را  »فرصت  می‌گفت:  من  به 
سرباز خمینی بودن، کم افتخاری نیست. این را 
بدان که فرمانده اصلی ما یک مرجع تقلید است. 

او پاسخ گوی همه مسائل ما است«.
 حاج صارم پس از آزادی از اسارت با چه 

مشکلاتی دست وپنجه نرم می‌کرد؟
ولی  است،  بهتر  عبورکنیم  سئوال  این  از  اگر 
معنوی،  بعد  در  اسارت  از  قبل  با  او  شخصیت 
زندگی  صارم  حاج  بود.  کرده  اساسی  فرقی 

مجروحیت،  رزمندگی،  داشت:  بعدی‌ای  چند 
خودش  روحی  بازسازی  و  مصیبت‌ها  اسارت، 
از مصیبت‌ها و برگشت دوباره درکوتاه مدت به 
روند عادی زندگی )منظور این است که اعتقاد 

عمیق به گذر زندگی و زمان داشت(
 ابعاد نظامی ‌شخصیت شهید و ویژگی‌های 

فرماندهی ایشان چگونه بود؟
ابعاد شخصیت ایشان گوناگون بود وهرکدام در 
نظر  از  است.  بحث  قابل  خودش  زمانی  ظرف 
مایه  امید بخش،  برای دوستان  روحیه عملیاتی، 
دلگرمی، اثرگذار و الهام بخش و برای دشمنان، 

ترس آفرین بود.
جسور، پیگیر و تابع فرمانده مافوق، اهل ریسک 
و دارای روحیه مجاهدانه و انقلابی بود. همیشه 
توصیه می‌کرد که خون کارتان را به گردن خدا 
مأموریت‌ها  در  داشت  جسارت  چون  بیندازید. 
موفق می‌شد. واقعا از خودش مایه می‌گذاشت.

اعتماد  ایشان  به  تصمیم‌گیری‌ها  در  چقدر   
وجود داشت؟

اگر از طرف کسی به ایشان کاری واگذار می‌شد 
داشت چون  کامل وجود  اعتماد  موفیقت،  برای 

اهل عمل بود.
با حاج صارم  تفاوت حاج صارم رزمنده   

فرمانده در چه بود؟
نمی‌گذاشت.  کم  داشت  اختیار  که  کارهای  در 
همیشه سرآمد بود در رزمنده‌گی خود را مسئول 

از  قبـل  بـا  او  شـخصیت 
اسـارت در بعد معنـوی، فرقی 
حـاج  بـود.  کـرده  اساسـی 
صـارم زندگـی چند بعـدی‌ای 
داشـت: رزمندگی، مجروحیت، 
اسـارت، مصیبت‌ها و بازسـازی 
روحـی خـودش از مصیبت‌ها و 
برگشـت دوبـاره درکوتاه مدت 

بـه رونـد عـادی زندگی

مفاتیح و قرآنی که شهید به ولی رشنوادی هدیه داده است
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می‌دانست همان‌طور زمانی که فرمانده بود.
 خاطره ای از معنویت و ایثار ایشان تعریف 

کنید.
برای مأموریتی به اصفهان رفته بودیم و در هتل 
از صحبت‌های  بعد  بودیم.  گرفته  جا  شاه‌عباس 
دوستانه که تا آخر شب طول کشید تازه ایشان 
آماده  نوافل  بعضی  و  شب  نماز  برای  داشت 
می‌شد. من دیگر خوابیده بودم. برای نماز صبح 
در  ایشان  و  خواندم  را  نمازم  من  کرد.  بیدارم 
توصیه  آن  از  بعد  بودند.  تعقیبات  حال خواندن 
و  است  رکعت  دو  که  غفیله  نماز  فلانی  کرد: 
را  را  آن  می‌شود.  خوانده  عشا  و  مغرب  مابین 
فرائض  سایر  و  ادعیه  به  توجهت  برای  بخوان. 
از  را هیچ وقت  کتاب   3 است. درضمن  خوب 
خودت دور نکن؛ اول قرآن، دوم نهج البلاغه و 
سوم مفاتیح. سجاده‌ای هم به من داد که روی آن 

سجاده نماز غفیله نوشته شده بود.
 یک جلد مفاتیح نیز از قم برایم آورد. قرآنی در 
هزار  شاید  قرآن  این  می‌گفت  و  داشت  اسارت 
بار به وسیله اسُرا ختم شده است، آن را به من 
داد که هنوز آن‎ها را دارم. هیچ‌گاه هدیه مادی به 
من نداد. بعضی مواقع، کسانی را که من نسبت 
به آن‌ها حساسیت نشان می‌دادم را صدا می‌کرد 
هدیه  آن‌ها  به  من  چشم  جلوی  و  جمع  در  و 

می‌داد، ولو وجه نقد!
 معمولا حاج صارم در سخنرانی‌های خود 

از چه مسائلی صحبت می‌کرد؟
قرآن  از  نمی‌کرد.  سیاسی  تحلیل  وقت  هیچ 

وکلمات حضرت امیر می‌گفت.
 شما درباره شیوه آزاد شدن ایشان از اسارت 

چه می‌دانید؟
برایم  می‌گویم. حاج صارم  ایشان  زبان خود  از 

تعریف کرد: می‌گفت ما چند نفر بودیم که بیشتر 
در اسارت روزه می‌گرفتیم. هنگام افطار و بعداز 
نفر  یک  که  می‌فرمودند  ابوترابی  آقا  حاج  آن 
دعای سفره را بخواند. آن روز که من دعاکردم 
دستم را بالا بردم وگفتم: خدایا تا ما را اصلاح 

نکرده‌ای وسایل آزادی‌مان را فراهم نکن! 
حاج آقا ناراحت شد و فرمود: شما حق نداری 
ماجرا  این  از  سال  یک  کنی.  دعا  طوری  این 
گذشت. یک روز دیگر باز نوبت من شد تا دعا 
کنم. این بار دستم را بالا گرفتم و گفتم: خدایا 

روزیِ من از این سفره را ببِرُ.
 فردای آن روز افسر عراقی آمد و اسمم را برای 
صدایم  معلول  عنوان  به  خواند.  پزشکی  معاینه 
کردند. دکتر عراقی سوزنی را در دستم فرو کرد. 
حس  سیدی  گفتم:  داشت  درد  خیلی  این‌که  با 
ندارد و آن شد سبب آزادی‌ام. ولی متأسفانه در 
گفته  هم  بی‌اساسی  حدیث‌های  و  حرف  ایران 
بوده‌اند  بعث  حزب  در  ایشان  اقوام  از  که  شد 
نداشته  صحت  که  شده  آزاد  آن‌ها  وسیله  به  و 

و ندارند.
صارم  درحاج  که  شاخص  ویژگی  سه   

یافتید چه بودند؟
رقابت  تمام‌تر  چه  هر  رغبت  با  درعبادات، 
نبود.  خیانت  اهل  و  بود  جدی  درکار  می‌کرد. 

چشم پاک و با ناموس بود.
 وجه تمایز رزمندگان وجانبازان)غیرآزاده( 

باآزادگان درچیست؟
رزمنده  عصاره‌ی  معنا  تمام  به  آزاده،  نظرم  به 

می‌گفـت مـا چند نفـر بودیم 
کـه بیشـتر در اسـارت روزه 
می‌گرفتیـم. هنـگام افطـار و 
بعـداز آن حـاج آقـا ابوترابی 
نفـر  یـک  کـه  می‌فرمودنـد 
دعـای سـفره را بخوانـد. آن 
روز که مـن دعاکردم دسـتم 
را بالا بـردم وگفتـم: خدایا تا 
مـا را اصلاح نکرده‌ای وسـایل 

آزادی‌مـان را فراهـم نکن! 

وجانبازاست.
ایشان  با  حضرتعالی  این‌که  به  توجه  با   
بودین  دوست  و  هم‌شهری  همرزم،  همکار، 
بفرمایید ماجرای ندادن درجه‌ی مورد قبول به 

ایشان با توجه به سوابقشان چه بود؟
بعد  می‌شد.  داده  سواد  برمبنای  تطبیق  درجات 
یا مسئول  تیپ  فرماندهی در  آموزش و جایگاه 
در  شایعاتی  اینک  حالا  جنگ.  در  بودن  محور 

اینباره وجود دارد.
 خوانش شما از شهیدطهماسبی‌ها چیست؟آیا 
این خوانش در سطح جامعه عملی شده است؟

رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند: نسل سوم کم از 
نسل اول انقلاب ندارد )البته این عبارت نقل به 

مضمون است(
اینکه هدف و راه شهدا در جامعه پیاده شده یا 
بر  اسلامی  نظام  همت  تمام  که  بگویم  باید  نه 
پیاده کردن راه شهدا است ولی به عمل فردی ما 
هم بستگی دارد. شهدا کار حسینی خودشان را 
کردند و رفتند، این ما هستیم که باید کار زینبی 

کنیم وگرنه یزیدی می‌شویم.
یک  در  را  طهماسبی  صارم  حاج  شهید   

جمله معرفی بفرمایید.
صارم  حاج  کنیم،  قضاوت  عادلانه  چه  چنان 
مظلوم بود، هم در میان دوستان، هم در میان اقوام 
خودش  البته  سیاسیون.  میان  در  هم  و  فامیل  و 
قصورهایی و زرنگی‌های خاص و منحصر بفردی 

داشت.

ولی رشنوادی در کنار شهید حاج صارم طهماسبی
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درآمد
»بچـه بـودم کـه اسـم صـارم را شـنیدم که اسـیر شـده اسـت. در سـال 1382 و 1383 که بنیـاد شـهید و جانبـازان با هم اقدام شـد 
ارتبـاط مـن بـا حـاج صـارم که عمـوی ناتنی مـن بـود بیشـتر شـد. در مأموریت‌هایی که ایشـان قصـد رفتن داشـت، این بنـده حقیر 
را قابـل می‌دانسـت و می‌خواسـت کـه مـن او را ببـرم. بـا وجـودی کـه مـن راننـده خوبی نبودم و شـاید مسـیر دو سـاعته را در سـه 

سـاعت طی می‌کـردم«.
امیـر مردانـی متولـد 1354 و برادرزاده شـهید حاج صارم طهماسـبی اسـت. او که بیش از 20 سـال اسـت که به خدمت در بنیادشـهید 

و امـور ایثارگران آبدانان مشـغول اسـت، خاطراتی ناب از شـهید دارد که شـنیدنی و خواندنی اسـت:

گفتگوی شاهد یاران با  امیر مردانی

در وصف او هرچه سخن بگوییم کم است
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 آثار شکنجه‌ها در بدن
حاج صارم دیابت داشت و همان طور که می‌دانید 
زخم  بدنش  از  جایی  که  زمانی  دیابتی  بیمار  یک 
بشود به سختی خوب می‌شود. من به همراه حاجی 
و همسرش برای مداوا ایشان را به اهواز برده بودیم. 
لباس‌هایش  که حاجی  بود  نیاز  برای سی‌تی‌اسکن 
پرستار  با  را  لباس‌های حاجی  وقتی  بیاورد.  در  را 
آن  کف  سوراخ‌های  حتی  و  اتو  جای  درآوردیم، 
را بر روی بدن حاجی دیدم. این از  شکنجه‌هایی 
بود که در دوران اسارت دیده بود. در تمام بدنش 
نداشت.  وجود  سالم  جای  انگشت  دو  اندازه  به 
بدنش  تمام  در  را  ترکش  و  کبودی  گره‌خوردگی، 

دیدم و وحشت‌زده شدم.
 ذکر گفتن برای شهدا

من هر وقت حاج صارم را برای مأموریت به اهواز 
می‌بردم در نقطه‌ای که یک تانک منهدم شده بود، نماز 
می‌خواند. به من می‌گفت: برار زا ...! تو حرکت کن. 
ماشین می‌گویم. شروع می‌کرد:  در  را  ذکرهایم  من 
روح  شادی  صلوات،  امینی‌پور  شهید  روح  شادی 
شهید اندرزگو و یک به یک شهدا را نام می‌برد و برای 
شادی روح آن‌ها صلوات می‌فرستاد و ذکر می‌گفت.

 خاطره حاج صارم از شهید جهانبخش
موصل  در  که  زمانی  در  که  کرد  تعریف  برایم 
هم  با  که  بود  جهانبخش  علی  نام  به  فردی  بودم، 
به  بزرگوار  این شهید  بودیم. خصلت  رفیق  خیلی 
گونه‌ای بود که هفته‌ای دو یا سه بار روزه می‌گرفت. 
پنجشنبه و دوشنبه حتما می‌گرفت. یک روز غروب 
بود و او داخل آسایشگاه در گوشه‌ای نشسته بود. 
من هم نزد او رفتم. شهید جهانبخش از من سوالی 
تا بهشت چقدر راه است؟  اینجا  از  پرسید. گفت: 
من هم گفتم: علی جان! بستگی به اعمال آدم دارد. 

هـر وقت حـاج صـارم را برای 
مأموریـت بـه اهـواز می‌بردم 
در نقطـه‌ای کـه یـک تانـک 
منهدم شـده، نمـاز می‌خواند. 
بـه مـن می‌گفـت: بـرار زا! تو 
حرکـت کـن. مـن ذکرهایم را 
در ماشـین می‌گویـم. شـروع 
تـک  تـک  اسـم  و  می‌کـرد 
بـرای  و  آورد  مـی  را  شـهدا 
صلـوات  هـا  آن  روح  شـادی 
می‌فرسـتاد و ذکـر می‌گفـت.

هرکسی اعمالش بهتر باشد به بهشت نزدیکتر است.
او  از  دادم و سپس  او  به  را  این جواب  گفت من 
تا قیامت چقدر راه است؟  اینجا  از  پرسیدم: علی! 
گفت: حاجی 2 ساعت. حاجی قسم خورد. گفت: 
من کاری در آسایشگاه داشتم. رفتم و آن را انجام 
علی  دیدم  آمدم  وقتی  ساعت   2 سر  دقیق  دادم. 
همان جا که نشسته بود به شهادت رسیده بود. عمو 
گفت: با خدا عهد بستم که اگر سعادت آزادی از 
بند اسارت را داشتم، باید جلوتر از این که به خانه 
و نزد خانواده خودم بروم، به دختر علی جهانبخش 
سر بزنم و بعد هم به منزل پدر شهید امینیان که در 

دهلران فرمانده‌ام بوده و به شهادت رسیده بروم. 
ما را به کرمانشاه آوردند و دو نفر را همراه به من 
شرمنده  گفتم:  بیاورند.  آبدانان  به  را  من  تا  کردند 
ما در خدمت شما  گفتند:  نمی‌روم.  آبدانان  به  من 
هستیم. کجا می‌خواهید بروید. گفتم: من باید سری 
به تربت حیدریه مشهد بزنم)منزل شهید امینیان( و 
سری هم به اصفهان بزنم )منزل شهید جهانبخش(. 
در معیت دوستان به اصفهان رفتیم و آدرس خانه 
شهید جهانبخش را پیدا کردیم. به سرباز گفتم: زنگ 
در را بزن. گفت: حاجی کار من نیست. به روحانی 
ایشان  بزنید.  محترم گفتم: محبت کنید شما در را 
هم گفت کار من نیست. نمی‌توانست. حاجی قسم 
خورد که دختری گوشی آیفون را برداشت و گفت: 

عمو صارم تویی؟!
گفت: از تعجب شاخ درآوردیم. با خودم گفتم این 
دختر از کجا من را می‌شناسد. زمانی که در را باز 
کردند و فرزند شهید آمد، من را در آغوش گرفت و 
بوسید و گفت: دیشب خواب پدرم را دیدم. به من 
گفت: فاطمه جان، صارم می‌آید و خبر شهادت من 
را به تو می‌دهد مبادا از عمو صارم ناراحت بشوی!

به من می‌گفت: برار زا می‌خواهم این را به تو بگویم 
که شهدا این چنین آدم‌هایی بودند.

 خاطره حاج صارم از پدر شهید امینیان
حاج صارم راهی تربت حیدریه می‌شود. می‌گفت: 
به بنیاد شهید تربت حیدریه رفتیم. در انجا گفتند ما 
شهیدی به این نام نداریم. رفتم یکی دو جای دیگر 
مثل هلال احمر و ثبت احوال و به هر طریقی بود 
آدرس خانه پدر شهید امینیان را پیدا کردیم. رفتیم 
و در زدیم. خانه‌ای بسیار قدیمی بود. پیرزنی آمد 
و در را باز کرد. گفتم: منزل شهید امینیان؟ گفت: 
بله. گفتم: پدر شهید کجا هستند؟ گفت: ایشان نزد 
یک تاجر فرش کار می‌کند. ما تصمیم گرفتیم برویم 
آنجا  به  که  زمانی  ببینیم.  کارش  محل  در  را  او  و 
رسیدیم، آن تاجر چنان خوشحال شد که انگار من 

آن  بکنم.  معامله  او  با  آمده‌ام  و  تاجر فرش هستم 
پیرمرد چلقوز! دو  بلند گفت: هی  با صدای  تاجر 
تا چایی برای مهمان‌ها بیاور. گفتم: آقا ببخشید دل 
خودت را صابون نزن. ما خریدار فرش نیستیم. ما 
امینیان. همان  پدر شهید  زیارت  آمدیم.  زیارت  به 
پیرمردی که به او گفت برایمان چای بیاورد. او را با 

خودمان به خانه‌اش بردیم.
حاج صارم تا زمانی که شهید شد، موکت خانه‌اش 
سبز رنگ بود. می‌گفت: برارزا به نیابت شهید امینیان 
که موکت سبزرنگی در خانه‌اش بود، آمدم و خانه‌ام 
با  که  شدم  او  مرام  عاشق  کردم.  سبز  موکت  را 
وجودی که بنیاد  شهید برای او پرونده تشکیل نداده، 
او هم به دنبال آن نرفته است و برای امرار معاش 

خود و خانواده‌اش نزد یک تاجر فرش کار می‌کند.
عمو بارها می‌گفت: آدم تا سی سال یک جوان خام 
است. اگر از سن 30 تا 45 سال فرد توانست ایمان 
و مرامش را به جا آورد آن وقت می‌تواند ادعا کند 
که انسان سالمی است چرا که این سن اوج ندامت 
کاری و نیکوکاری است. در سخنرانی‌ها و مراسم 
ارتحال همه حضور داشت. همه او را قبول داشتند. 

حاجی از ارث خودش نیز چیزی برداشت نکرد.
 عبرت

یک روز که او را به دزفول برده بودم، سر پل دزفول 
شروع کرد به خندیدن. گفتم: عمو چرا خندیدی؟ 
خنده‌ات برایم پیام دارد. گفت: پیام را بگویم؟ گفتم 
بگو عمو. گفت: سکته اول را کرده بودم. از روی 
در  دستی‌ای  و چوب  بودم  عبور  در حال  پل  این 
جوان  خورد.  جوانی  یک  به  شانه‌ام  داشتم.  دست 
جلوتر رفت و بعد برگشت و با اخم نگاهم کرد. من 
به اخم او خندیدم. آمد گفت: چرا به من خندیدی؟ 
تو به من ضربه زدی، حالا می‌خندی؟! به او گفتم: 
قران  دو  بودم،  جوان  زمانی  می‌خندم،  خودم  به 
داشتم، دو قران هم قرض می‌کردم و دعوا می‌کردم 

اما الان نمی‌توانم با تو دعوا کنم.
یک آرزو داشت صارم. گفت: آرزو دارم یکی از دو 

پسرم روحانی بشوند.
 رقابت برای شهادت

سردار طهماسبی در زمان جنگ با چهل نفر نیرو در 
حال عبور بوده است که به یک میدان مین گذاری 
باید  تعریف می‌کرد:  برخورد می‌کند. حاجی  شده 
عبور  برای  را  منطقه  تا  بگذرد  جانش  از  نفر  یک 
افرادی  مواقع  بعضی  نفر،  این 40  بین  از  کند.  باز 
داوطلب می‌شدند و گاهی هم قرعه می‌انداختیم. دو 
نفر بلند شدند که داوطلب بروند. یک مرد 45 ساله 
و یک جوان 15 ساله. نزد من آمدند و هر کدامشان 
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اصرار می‌کرد که او برای این کار برود. نهایت گفتم: 
گذشت  کدام  هیچ  دیدم  دیگر.  بروید  نفرتان  یک 
برای پسر  ندارند. گفتم پس قرعه می‌کشیم. قرعه 
قرعه  دوباره  و  نمی‌کنم  قبول  من  گفت  مرد  افتاد. 
پسر  نام  به  باز  و  کشیدیم  قرعه  دوباره  بیندازید. 
افتاد. دوباره مرد گفت یک بار دیگر بیندازیم تا سه 
را  مرد  دیگر  افتاد.  پسر  اسم  به  هم  باز  بشود.  بار 
به زور تسلیم کردیم. جوان رفت و تکه تکه شد. 
معبر باز شد و ما رفتیم و کارمان را انجام دادیم. در 
برگشت که جنازه جوان را جمع می‌کردیم، مرد آمد 
و گفت: حاجی از شما اجازه‌ای می‌خواهم. گفتم: 
به  را  امانت  این  که  اجازه می‌خواهم  بفرما. گفت: 
مادرش بدهم. پرسیدم: جریان چیست؟ گفت: آقا، 
زدیم،  بیرون  به  خانه  از  که  زمانی  بود.  پسرم  این 
سوگند خوردیم که کسی نفهمد که ما پدر و پسر 
هستیم اما مادرش قسم داد که امانت من را به من 
که  بگذارید  دارم  انتظار  از شما  هم  الان  برگردان. 
جنازه‌اش را تحویل مادرش بدهم. حاجی می‌گفت 

شهدا این‌ها بودند.
 خاطره‌ای از شهید عبدالرحیم بزرگی مقدم

شهید  این  خانواده  که  می‌کرد  تعریف  صارم  حاج 
یکی از سرمایه‌داران آن زمان در آبدانان بودند. خود 
میدان  به  که  زمانی  بود.  دانشمند  دانشجو و  او هم 
مین رسیدیم، او آماده رفتن شد. خودش را در یک 
پتو پیچاند و رفت و تکه تکه شد. به من نصیحت 
می‌کرد: جناب آقای مردانی! به نظر جنابعالی آقای 
بزرگی مقدم که سرمایه‌دار بود، آیا آب و نان برای 
خوردن نداشت که چنین کاری کرد؟ این کار او پیام 
داشت. که ما به خودمان بیاییم و این مرز و بوم را به 

دست نااهل ندهیم. 
در تمام مسیرهایی که من می‌رفتم این خاطرات را 

در کنار پند و نصیحت برایم تعریف می‌کرد.
نماز شبش تا لحظه شهادت ترک نشد. اما بعد از سکته، 
دیگر نتوانست روزه بگیرد. وقتی در ماه رمضان او را 
به دکتر یا جایی می‌بردم با وجودی که روزه نبود ولی 

هیچ نمی‌خورد. شاید در حد یک قرص.

* صارم
با سراسر شگفتی و اعجاب است. داستان  تاریخ همراه  انسان‌ها در دل  سرگذشت برخی 
زندگی سردار شهید »صارم طهماسبی« پر از بالا و پایین و فراز و فرود است. داستان مردی 
كه سفرش از آبادان و خرمشهر شروع می‌شود و به لبنان و افغانستان، مهران و اردوگاه‌های 
حكومت بعث عراق میك‌شد. حاج‌صارم طهماسبی 15 آبان 1394 در سن 58 سالگی به جمع 
همرزمان شهیدش پیوست ولی خوشبختانه خاطراتش برای آیندگان به یادگار مانده است 
و امروز می‌توانیم شرح زندگانی او را بخوانیم.»صارم« نام كتابی به قلم »نورالدین نورالهی« 
است كه داستان زندگی یكی از قهرمانان جنگ را پیش رویمان می‌گذارد. این كتاب كه توسط 
انتشارات پیام آزادگان منتشر شده بخشی از تاریخ معاصر و دفاع مقدس را نیز روایت میك‌ند 
و خواننده را با خود به ماجراهای بسیاری میك‌شاند؛ داستان مردی كه زن و دو پسرش را از 

دست می‌دهد و با 194 گلوله و تركش در بدن سال‌ها زندگی میك‌ند.

»معرفی کتاب«
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درآمد
خبرگـزاری جمهـوری اسالمی ‌مرکز‌االیم )ایرنـا(،10 روز پیش از شـهادت صارم طهماسـبی، مصاحبه‌ایی بـا وی انجـام داده و آن را در 
آسـتانه چهلمیـن روز شـهادت‌این شـهید والامقـام منتشـر کرد.خالـی از لطـف نیسـت اگـر بخش‌هـای مهمـی‌از زندگی‌ایـن جانباز و 
آزاده بزرگـوار را از زبـان خـودش بخوانیـم و در آن تأمـل کنیـم چـرا کـه در برهه‌هایـی از زندگی‌ هر کـس، تنها خودش حضـور دارد و 

هیـچ کـس بهتـر از خـودش نمی‌توانـد آن وقایع را شـرح دهـد مانند لحظه اسـارت شـهید صارم طهماسـبی...

مصاحبه‌ای با حاج صارم طهماسبی

آشنایی با مرحوم ابوترابی شیرین‌ترین خاطره‌ام از دوران اسارت است
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 لطفا بطور خلاصه خود را معرفی کنید؟ 
استقبال‌ایم  به  من  میل،  میل  من  ره  پیماید  که  هر 
سال  متولد  کُهزاد  فرزند  طهماسبی  صارم  بی‌دلیل. 
1336 در سراب باغ از توابع آبدانان. دوران تحصیلات 
ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهم به پایان رساندم و 
مقطع متوسطه را در دهلران و همدان، فوق دیپلم‌ام را 
بروجرد و آبادان گرفتم و اکنون فوق لیسانس علوم 

سیاسی هستم.
 مختصری از زندگی شخصی تان بگویید؟ 

شش فرزند دو تا پسر و چهار تا دختر دارم؛ دختر 
بزرگم در کسوت پزشکی مشغول خدمت در یکی از 
بیمارستان‌های تهران است. دختر دیگرم هم دانشجوی 
پزشکی است. پسر بزرگم در مقطع کارشناسی ارشد 
برق دانشگاه صنعتی شریف تهران تحصیل می‌کند یک 
دختر و پسر دیگرم نیز در مقطع متوسطه اول و دوم 
مشغول تحصیل هستند و آخرین دخترم هم کلاس 

ششم ابتدایی است.
194ترکش در بدنم به یادگار از دوران دفاع مقدس 
دارم، تاکنون پنج بار سکته مغزی و قلبی کرده‌ام و یک 
بار جراحی قلب باز انجام دادم. یکی از کلیه‌هایم نیز 
در اثر مجروحیت جنگی تخلیه شده و با مشکلات 
امراض قندی هم دست به گریبانم. با توکل بخدا و 
زمزمه‌های قرآن و نهج البلاغه با همه‌این ناملایمت‌ها 
و سختی‌ها کنار آمده‌ام و بخشی از روزگارم را نیز با 

ورزش و مطالعه سپری می‌کنم.
 در خصوص دوران مبارزات سیاسی‌تان و علت 

رفتن به لبنان را توضیح دهید؟ 
ماشین  با  آبادان  خیابان‌های  از  یکی  در  در سال 49 
توسط  و  کردم  تصادف  نفت  پالایشگاه  مدیرعامل 
بود  وزیر(  )نخست  هویدا  نزدیک  دوستان  از  که  او 
در  کامل  رفاه  و  کافی  حقوق  و  موقعیت  بهترین  با 
از  بعد  چندی  استخدام شدم.  آبادان  نفت  پالایشگاه 
محمدمهدی  مهندس  بنام  همکارانم  از  یکی  طریق 
صولت با شهید محمد منتظری آشنا و توسط ‌ایشان 
وارد فاز مبارزات سیاسی علیه رژیم منحوس پهلوی 
شدم. در حین انتقال تعدادی سلاح کمری از آبدانان 
به اصفهان توسط ماموران ساواک، شناسایی، دستگیر 
و در زندان ‌ایلام بازداشت شدم. پس از گذشت چند 
ماه با وساطت بزرگان ‌ایلام از زندان آزاد شده و توسط 
و  افغانستان  مرزهای  از  اندرزگو  و  منتظری  شهیدان 
پاکستان بصورت پیاده از کشور خارج و از آنجا به 
لبنان رفتم و در جمع مجاهدان رزمنده قرار گرفتم. 
تن،  به  تن  جنگ‌های  پارتیزانی،  لازم  آموزش‌های 
زندگی در شرایط سخت و آشنایی با انواع سلاح‌های 
و  در خشکی  نقشه خوانی، جنگ  و سنگین،  سبک 

دریا، تخریب، کاراته، فنون جنگ و گریز و بادیگارد 
را زیر نظر مربیان ماهر فرا گرفتم.

در  عملیاتی  نیز  اشغالی  سرزمین‌های  در  آیا   
مقابل ارتش اسرائیل داشتید؟ 

بله، بنده در کنار مجاهدان لبنانی، 17 عملیات نفوذی 
را در داخل قلمرو ارتش رژیم صهیونیستی داشتیم و 
تعدادی از مقرهای جهنمی‌آنان را منهدم و تعدادی از 
سربازان متجاوز‌این غده سرطانی را به درک واصل 

کردیم.
در سال 1350 توسط سربازان اسرائیلی از ناحیه ساق 
پای چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفتم و به شدت 
مجروح شدم که آثار آن تیر مستقیم هنوز پیداست. 
مجوز  توانستم  موفق،  عملیات‌های  از‌این  بعد  البته 
اقامت در لبنان را گرفته تا دیگر دغدغه‌ی اقامت غیر 

قانونی نداشته باشم.
ضد  مبارزان  جمع  در  و  لبنان  در  سال  چند   
رژیم اسرائیل بودید و چند نفر از همرزمان خود 

را نام ببرید؟ 
سال  هفت  مدت  به   57 تا   50 سال‌های  فاصله  در 
لبنان بودم ولی اواسط آبان 57 برای پیوستن به  در 
مجاهدین ضد حکومت شاهنشاهی به‌ایران برگشتم 
و در راهپیمایی‌ها با ساخت بمب‌های دستی اقدام به 
تخریب مقر مستشاران آمریکایی در‌ایران می‌کردیم تا 

آن‌ها از‌ایران بروند.
اسلامی‌برای  انقلاب  پیروزی  از  پس   58 اردیبشت 
تکمیل مراحل عالی آموزش‌های نظامی‌همراه با شهید 

منتظری با یک فروند هواپیما به لبنان بازگشتیم و در 
دمشق، مرجعیون، جولان و بهرالمثعب و بحرالمیت 
آموزش‌های مربوطه را گذراندیم و 21 مهرماه سال 
59 مجددا به‌ایران آمدیم و همان ‌ایام عازم جبهه‌های 
حق علیه باطل و جنگ با ارتش متجاوز رژیم صدام 
شدیم. از همرزمانم در لبنان آقایان مهندس صادقی، 
شهید  منتظری،  محمد  شهید  صولت،  محمدمهدی 
علی رفیعی، شهید ابراهیم حر، شهید علی قوچانی، 

نوشاد مختاری و...بودند.
 راجع به درخت معروف عمر مقداری توضیح 

دهید؟ 
این درخت مجلل و پر شکوه با حدود 16 متر ارتفاع 
شهرهای  از  یکی  در  متر  چهار  از  بیشتر  قطری  و 
مهم و پرجمعیت تحت اشغال رژیم صهیونیستی در 
محوطه یکی از مساجد بزرگ شهر قرار دارد. خودم 
در یکی از عملیات‌های نفوذی همراه با تعدادی از 
مجاهدان لبنانی به‌این شهر وارد شدیم و دو رکعت 
نماز مستحبی در آن مسجد خواندیم و لحظاتی زیر 

سایه درخت معروف عمر استراحت کردم.
جنگ  وارد  جبهه  درکدام  و  کی  چگونه،   

تحمیلی و جهاد علیه متجاوزین بعثی شدید؟ 
اواسط مهرماه سال 59 پس از ملاقاتی با شهید دکتر 
مصطفی چمران در منطقه گلف اهواز، طبق نظر و 
)استان‌ایلام(  میانی  جبهه  در  مستقیم‌ایشان  دستور 
مشغول سازماندهی و آموزش نیروهای مردمی‌و دفاع 
شبانه روزی از سرحدات کشور اسلامی‌خود شدیم 
اطلاعاتی،  شناسایی،  رزمی،  مختلف  رده‌های  در  و 
عملیاتی و فرماندهی و هدایت عملیات‌های ریز و 
در13  و  جنگیدیم  بعثی  متجاوزین  نظامی‌با  درشت 

آبان سال 63 نیز به اسارت دشمن در آمدم.
 نحوه اسارت و اولین برخورد عراقی‌ها با خود 

را توضیح دهید؟ 
عملیاتی  قرارگاه  به  اسارتم  از  قبل  روز  یک 
خاتم‌الانبیای جنوب کشور احضار و پس از توجیه 
یحیی  سردار  توسط  ماموریت،  تشریح  و  تبشیر  و 
با گروه  مبارزه  یگان ویژه  فرماندهی  صفوی، حکم 
راهزنان )معروف به گوش برها( را دریافت و عازم 
روز  شدم.  جبهه‌های‌ایلام  در  خود  مأموریت  محل 
اسارت 13 آبان سال 63 زمانی که همراه با دو نفر 
از مهندسین و فرماندهان تیپ 11 حضرت امیر)ع( 
عازم خط مقدم برای مسیریابی و احداث یک جاده 
عملیاتی بودیم در نخستین روز فرماندهی یگان ویژه 
در  مهران  سرخر  منطقه  در  برها،  گوش  با  مبارزه 

کمین‌این گروه افتادیم و اسیر شدیم.
تحت حفظ و با تدابیر سخت حفاظتی، شب را در 

نوجـوان  بسـیجیان  از  یکـی 
و  شـده  مجـروح  شـدت  بـه 
داشـت.  شـدیدی  خونریـزی 
بـه چشـم خـود دیـدم خانم 
پرسـتاری بـالای سـرش آمد 
از جیبـش در  را  و خـودکاری 
آورد آن را داخـل زخـم عمیق 
و  کـرد  فـرو  پایـش  پنجـه 
پای‌ایـن نوجوان را بـا خودکار 
بلنـد کـرد و گفت بـه خمینی 
درمانـت  تـا  کـن  توهیـن 
کنم.‌ایـن نوجـوان قهرمان که 
امیـر صادقی نام داشـت و بچه 
نیشـابور بـود به‌این پرســتار 
بی‌عاطفـه گفـت: »خانم،آمدم 
تاجـان ببـازم زخم چیسـت؟
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خرابه‎ای به سر بردیم و فردا با گرانترین قیمت بوسیله 
گوش‌برُها که لباس کردی بر تن داشتند و با همین 
لهجه هم حرف می‌زدند به عراقی‌ها فروخته شدیم 
و علاوه بر آن، چند تخته پتو و چندین کارتن چای 
به عنوان جایزه مخصوص فرمانده ارشد ارتش  نیز 
سه  ساختمان  به  آنجا  از  شد.  تقدیم  آن‌ها  به  عراق 
ضلعی به عنوان مخوف‌ترین شکنجه‌گاه استخبارات 
ارتش در بغداد منتقل شده و به خاطر عدم اعتراف 
و افشا نکردن اسرار نظامی، 600 ضربه کابل کشنده 

را تحمل کردم.
 برخورد عراقی‌ها با اسرای مجروح و مداوای 

آن‌ها چگونه بود؟ 
برخورد  ما  مجروحان  با  انسان  همانند  عراقی‌ها 
نمی‌کردند به طوری که مجروحان را عین گوسفند 
در یک کامیون روی هم می‌انداختند. همگی از درد 
آن‌ها  داد  به  و کسی هم  می‌پیچیدند  برخود  رنج  و 

نمی‌رسید. نه قرصی نه آمپول مسکنی.
 اگر خاطره‌ای دارید در‌این رابطه بیان کنید؟ 

به یـاد دارم پـس از انجـام یکـی از عملیـات‌های 
به  را  مجروح  اسرای  از  زیادی  تعداد  بزرگ‌ایران، 
بیمارستـان آوردنـد و روی هـم ریختنـد. یکی از 
بسیجیان نوجوان به شدت مجروح شده و خونریزی 
شدیدی داشت. به چشم خود دیدم خانم پرستاری 
بالای سرش آمد و خودکاری را از جیبش در آورد 
و  کرد  فرو  پایش  پنجه  عمیق  زخم  داخل  را  آن 
به  بلند کرد و گفت  با خودکار  را  پای‌این نوجوان 
خمینی توهین کن تا درمانت کنم.‌این نوجوان قهرمان 

که امیر صادقی نام داشت و بچه نیشابور بود به‌این 
ببازم  تاجان  آمدم  »خانم،  گفت:  بی‌عاطفه  پرستار 
زخم چیست؟ مرد اگر ازمرگ بترسد مرد نیست.من 
احساس می‌کنم که‌این پا را اصلا ندارم، قطعش کن«.

‌این بچه با غیرت داغ بی‌حرمتی به حضرت امام ره را 
بر دل سیاه‌این پرستار لعنتی گذاشت که درس بزرگی 

بود نه فقط برای عراقی‌ها، بلکه برای همه ما.
اسارت  در  عراقی‌ها  شکنجه  ابزار  و  نحوه   

چگونه بود؟ 
بستن اسرا به صندلی فلزی و روشن کردن آتش در 
آویزان  پنکه‌های سقفی روشن،  به  بستن  آن‌ها،  زیر 
کردن پای اسرا به سقف تا ساعت‌های متمادی، وصل 
کردن برق به اعضای حساس بدن بچه‌ها، شلاق با 
کابل برق، حبس در دیلزی‌های داغ فلزی در گرمای 
سوزان برای چند ساعت، بستن دست و پای اسرا و 
ریختن  و  نایلونی  گونی‌های  درون  آن‌ها  دادن  قرار 
آب داغ بر آن‌ها، عبور بچه‌ها از صفوف تنگ چند 
صد متری متشکل از سربازان و شلاق خوردن، تنها 
اسرای‌  به  نسبت  عراقی‌ها  شکنجه‌های  از  گوشه‌ای 

ایرانی است.
 وضعیت خوراک و پوشاک و مکان استراحت 

اسرای‌ایرانی در اردوگاه‌های عراق چگونه بود؟ 
نون  یک  و  غذا  قاشق  شش  روز  شبانه  طول  در 
 45 نفر  هر  می‌دادند.  اسیر  هر  به  سمون  بی‌کیفیت 
سانتی متر عرض و 180 سانتی متر طول، جا برای 
خوابیدن و استراحت داشت همراه با دو پتو کثیف 
را  اسرا  آمار  روز  هر  عصر   5 ساعت  مندرس.  و 

تا  می‌شد  بسته  آسایشگاه  درب  و سپس  می‌گرفتند 
ساعت شش صبح روز بعد، نه از سرویس بهداشتی 
در‌این مدت خبری بود و نه از هر گونه ارتباط دیگری 
را  سختی‌ها  همه ی  بچه‌ها  شرایط  با ‌این  بیرون،  با 

تحمل می‌کردند.
 تلخ ترین خاطرات دوران اسارت شما چه بود؟ 
تمام لحظات اسارت برای رزمندگان تلخ، ناگوار و 
غیر قابل تحمل بود، اما یک روز ما را به دسته‌های 
پنج نفری تقسیم کردند و کتک زدن و تنبیه سخت 
بدنی شروع شد. دست‌ها و چشم‌هایم را محکم بسته 
بودند و چند نفر شلاقم می‌زدند، درخواستی داشتم 
که با یکی از مأموران در میان گذاشتم. به شدت بر 
پشت سر من کوبید که بیهوش شدم و احساس کردم 
چشمم از حدقه در آمده است. چند دقیقه بی‌هوش 
کف آسایشگاه افتادم. دوست داشتم با دست چشمم 
را لمس کنم اما دستم بسته بود، خلاصه با زانو چشمم 
و  جایش هست  سر  متوجه شدم  و  کردم  لمس  را 
از  یکی  بودم  شاهد  روز  همین  در  نیامده.  بیرون 
اسرای  از  یکی  سر  بر  آهنی  میله  با  عراقی  افسران 
‌ایرانی کوبید و در جا چشم چپش از حدقه بیرون آمد 
و بر زمین ریخت و چشم ‌این جوان بسیجی برکف 
زمین می‌رقصید. ‌این دو اتفاق، تلخ ترین خاطره زمان 

اسارتم است.
 کدام شکنجه جسمی‌بعثی‌ها زجر آورتر بود؟ 

ابا منیر یکی از سربازان بدجنس و بی‌رحم عراقی در 
اردوگاه ما بود که در اعمال شکنجه معروف و مشهور 
بود. شگرد ‌این بعثی محکم کوبیدن بر صورت با دو 
پرده گوش  پاره شدن  موجب  گاهی  که  بود  دست 
این شگرد خبیثانه خود  با‌  او  اسرای ‌ایرانی می‌شد. 

پرده گوش هزار اسیر‌ایرانی را پاره کرده بود.
 شیرین ترین خاطره شما از دوران اسارت؟ 

از  فیض  کسب  و  ابوترابی  مرحوم  با  آشنایی  اول 
و  انس  دوم  مهذب،  و  مبارز  روحانی  محضر ‌این 
آشنایی با مفاهیم عمیق نهج‌البلاغه حضرت امیر)ع( و 
سوم، زیارت قبر شش گوشه حضرت سید الشهدا)ع(.

 چه خاطره‌ای از مرحوم ابوترابی دارید؟ 
یک روز مقداری خرما داده بودند تا در میان اسرای 
آسایشگاه تقسیم کنیم. بعد از تقسیم و تعیین سهم هر 
نفر، یک دانه خرما اضافه مانده بود که جهت تعیین 
رفتیم.  ابوترابی  آقای  حاج  خدمت  شرعی،  تکلیف 
به ما گفت  از 15 دقیقه تحمل و تفکر،  بعد  ‌ایشان 
که من در ‌این زمینه چیزی به فکرم نرسید، خودتان 
چند نفری بنشینید برای مصرف ‌این دانه خرما تصمیم 
بگیرید. من الان هر وقت آن برخورد ‌ایشان با یک 

خرما را به ذهنم می‌آید، می‌ترسم و سکوت می‌کنم. شهید حاج صارم طهماسبی و مرحوم ابوترابی، یکدیگر را در آغوش گرفته‌اند
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شهید صارم طهماسبی در جوانی

حاج صارم طهماسبی نفر وسط

حاج صارم به عنوان فرمانده سپاه آبدانان. نفر اول از سمت چپ

شهید صارم طهماسبی در اوایل جنگ

سجاده شهید

شهید طهماسبی در لباس سپاه
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سنگ مزار شهید

مراسم تشییع باشکوه شهید
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